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 آن اشاره شود.
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 .البلاغهبنیاد نهج :، قم2ج   عطاردی، 

 

 ـ مقاله 
 نام خانوادگی )شهف (، نام، سال انتشار، »عنوان مقاله«، عنوان مجله، شماره، صفحا ، محل نشف، ناشف. 
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ب.لدبلاغهنق بینینهبتقرل :ب،47بذب59بص

 اگف دو اثف از یک مؤلف با تاریخ مشابه وجود دارد با حفوف الفبا متمایز گفدد.* 
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 متن باشد:  ها بف اساس الگوی ذیل درون. ارجا 2
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 (148/  2: 1375)کیذری،  مانند:ا کتاب و مقاله: )نام خانوادگی، سال انتشار: جلد / صفحه( 
 (53)بقفه /  مانند:ا آیا  قفآن، 

 (53(، )حکمت 53(، )نامه 53)خطبه  مانند:البلاغه،  ا متن نهج
 

 صور  پاورقی بیاید.لاتین به. عبار   3
 . به منابع دست اول ارجا  داده شود.4
 
 تذکر جهت ارسال مقاله 

ااااا نام و نام خانوادگی نویسانده )نویساندگان(، میزان تحصایلا ، رتبه علمی، پسات الکتفونیکی و شاماره  
 نویسنده وفوری است.

 ارسال شود.   www.nahjmagz.irبه بالا و از طفیق سامانه نشفیه به نشانی     word 2016ا مقاله در محیط  
 کلمه باشد. 7500ا حجم مقاله حداکثف 

زمان به مجله دیگفی ارساال  اااا مقاله ارساالی نباید در هیر نشافیه داخلی و خارجی چا  شاده باشاد یا هم
 شود.

رعایت اصاول نگار  مقاله جهت داوری  اااا مقاله پز از بفرسای اولیه در صاور  تناساب با موواو  مجله و  
 شود.دو یا سه داور ارسال می

 ا مقاله پز از تأیید داوران و سفدبیف پذیف  و در نوبت چا  قفار خواهد گفیت.
 شود.ا مقاله ارسالی در صور  تأیید یا عدم تأیید بازگفدانده نمی

 ا مسئولیت مطالب مندرج در هف مقاله بف عهده نویسنده است.
 .  حق چا  پز از پذیف  بفای مجله محفوظ است ا  
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 بسمه تعالی 

 ملاقات با علامه امینی 
شامسای مفحوم علامه امینی بدون هیر گونه خبف و    1340ر یکی از روزهای تابساتان حدودا  ساال د 

ریزی قبلی به منزل ما آمدند نام و شاایصاایت ممتاز ایشااان که همواره زبانزد مفدم به ویژه عالمان و  بفنامه 
مفا به هیجان    آمد یفصت و ایتیار بزرگی به حساب می   عاشق عالم  یفهییتگان بود و حضاور در محضاف آن  

لذا سف از پا نشناخته و با شادی و شوق یفاوان از ایشان استقبال کفدم اکنون   ، کی وارد کفد و آورد و در واقع ش 
کنم شااید حضاور ایشاان در منزل ما به خاطف شاناخت علامه امینی از جد ها یکف می پز از گذشات ساال 

ها در نجف اشاافف تدریز داشااته و از  سااال  که اعلای اینجانب مفحوم آیت الله آقا سااید ابوتفاب دربندی  
کفدند که ممکن اساات در دربند  ایشااان احساااس می . بود   ، آمدند علمای بزرگ آن سااامان به حساااب می 

فی باشاد و یا مطالب و  خی ها و آثاری از آن عالم وارساته وجود داشاته باشاد و یا حداقل یاد و ذکف شامیفان نشاانه 
 . موووعا  دیگف والله اعلم 

جالب اساات که در این مد  هیر    و   ساااعتی در منزل ما بودند   3صااور  علامه امینی حدود   در هف   
و یقط درباره اثف جاودانه خود یرنی کتاب نفیز الغدیف مطالب مهم و   ه د کف ساین متففقه و مرمولی مطفح ن 

ایشاان علاوه بف دانش گساتفده و اطلاعا     . کفدند ارزشامندی اههار داشاته و عنایا  ویژه علوی را بیان می 
و   ه مند بود وسایع از علوم اسالامی و تارییی از بیان پفشاور و پف احسااس و حالتی عفیانی و پفساوز و گداز بهفه 

اشاقانه  ع آمد با اشاک و شاوق ساین به میان می   علی    میصاوصاا  موقری که از حضاف  امیفالمومنین 
کفد. هفچه بود گو  جان شاق و اراد  از ساینان ایشاان سافریز می ع زده و یفاتف از گفتگوی مرمولی  دم می 

و اینکه پای   م کفد ده می داشتند استفا وقایع و حقایقی که بیان می   ، به سینان آن مفد الهی سپفده و از نکا  
 یم. نشین سینان ایشان درباره کتاب نفیز الغدیف می 

 کرامت علوی   
  7باایسااات بفای انجاام چاا  در عفاق باه ف و آمااده چاا  کفدیم می ألی ماا وقتی جلاد اول کتااب الغادیف را تا 

گفیتیم طبق مرمول به ادارا  مفبوطه ریته و کتاب را بفای بفرسای و  اداره دولتی مفاجره کفده و مجوز نشاف می 
ای به  رقه و دریایت مجوز نشف تحویل دادیم و منتظف جواب بودیم پز از چند روز و تاریخ مقفر که مفاجره کفدیم 

به هیر وجه اجازه نشاف داده نشاده بود با ناراحتی و    ما دادند که دیدیم با کمال ترجب با نشاف آن میالفت کفده و 
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اندوه شااادید به منزل بازگشاااتم و آن ورقه را روی میز گذاشاااتم و در یکف بودم که چگونه در یک کشاااوری که  
 .  و غدیف اجازه نشف ندارد   اکثفیت با شیریان است نشف کتاب علمی و تحقیقی درباره امیفالمومنین 

که گویا    م با ترجب دید  م د یفدا صاب  که دوباره به سافاآ آن ورقه ریت ن شاب ساپفی شا آ  در هف صاور    
ای را اواایه کفده که به صافاحت دلالت بف مجوز نشاف کتاب الغدیف  شایصای در آن نامه دسات بفده و نقطه 

تفاق  بالا اید همه ص کفدم و از ایفاد خانواده پفساایدم که آیا شااما در این ورقه دساات بفده تفح اساات هفچه  
و متوجه شادم که   م بار دیگف به آن ورقه دقت کفد   . ایم ما اصالا  از آن خبف نداریم و به آن دسات نزده   گفتند که 

ای ایجاد کفده که مرنایش مجوز صاافی  نشااف اساات  کلمه منفی نشااسااته و نقطه آن  دیشااب مگساای روی 
ن خاطف نشاااف دانساااتم که آن مگز مامور الهی بوده تا این پیام حق به گو  جهانیان بفساااد لذا با اطمینا 

یا بیشاتف مأمورین دولت عفاق به سافاآ من آمدند و به شاد     ، کتاب را شافو  کفدیم ولی پز از یکی دو روز 
اید و من وقتی ورقه را  اعتفاض کفده که چفا بفخلاف قانون و ممنوعیت نشاااف این کتاب آن را منتشاااف کفده 

از دسات بشافی در آن دخالت نداشاته لذا با    که هیر اثفی   د نشاان دادم و آنها هفچه بیشاتف دقت کفدند و دیدن 
شافمندگی تسالیم شاده و دسات از سافما بفداشاته و ما به کار خود ادامه دادیم این اولین کفامت و عنایت ویژه  

   . علوی در نشف اندیشه علوی در مجموعه گفان سنگ الغدیف بود 

  اتصال اسناد الغدیر تا زمان پیامبر اکرم 
 علامه امینی سینان خود را ادامه داده و به مطلب مهم دیگفی اشاره کفدند بشنوید:   

کفده و از آنها به منابع میتلف و مرتبف اهل تسانن مفاجره می   " غدیف " ما در تحقیقا  خود راجع به اساناد 
کاه  « طاأماالا  مو » کفدیم از جملاه کتااب  اساااتفااده و اساااتنااد می   در اثباا  غادیف و ولایات امیفالمومنین علی 

یکصاااد ساااال یاصاااله دارد و در این یاصاااله زمانی باید راویانی باشاااند که   روایا  آن تا زمان پیامبف اکفم 
اساانادشااان به زمان آن حضااف  متصاال باشااد لذا مجددا  به تحقیق و تفحص پفداختیم تا راویان و اسااناد این  

و  های ایفان و مصاف و عفاق  ر این رابطه ساففهای تحقیقی را شافو  کفده و به کتابیانه د   زمان را هم پیدا کنیم  
و به   م متوسال شاد   امیف  خواساتیم نیایتیم دوباره به حضاف  دیگف کشاورها مفاجره کفدیم و اثفی از آنهه می 

بود با علاقه و شاوق    « ها ناصابی » که مفبوط به    م ای در ساوریه رساید تا به کتابیانه  م تحقیق و تفحص ادامه داد 
که دستی    م ن کتابیانه موجود است و متوجه شد که تمام منابع مورد نظف در ای  م و دید  م یفاوان بدان مفاجره کفد 

  . چند قفن پیش همه این منابع را در اینجا جمع و نگهداری کفده که شایره و مسائله غدیف را در مشاکل قفار دهد 
ها و ییش بفداری بودم که متصادی کتابیانه که پیفمفد ناصابی  در هف صاور  مشاغول مطالره و بفرسای کتاب 



 

9 

ول
سؤ

 م
یر

مد
ن 

سخ
 

9 9 

که زمان حضااور در کتابیانه به پایان رساایده و باید محل را تفی کنید من که تازه به  بد اخلاقی بود اعلام کفد  
این منابع دساات پیدا کفده بودم اصاافار کفدم که اجازه دهد ساااعا  بیشااتفی در کتابیانه بمانم ولی او موایقت  

ه دارد و آن این اسات  شاد تا سافانجام گفت تنها یک را کفدم انکار او هم بیشاتف می هفچه بیشاتف اصافار می و  نکفد  
بندم تا یفدا که دوباره بیایم و در را باز کنم و من هم  که شاااماا در کتاابیانه بمانید و من درب را به روی شاااما می 

گویاد علاماه امینی  راقم این ساااطور می   . گاذارد و ریات تنهاا  قبول کفدم و او درب را قفال کفد و مفا در کتاابیااناه  
کفد و از نظف غذا و بهداشاات و  عت که در کتابیانه بود چگونه زندگی می سااا  24دیگف توواای  نداد که در این  

تجدید وواو در چه شافایطی بود و البته ما هم ساوال نکفدیم و این از بزرگواری و شایصایت بلند آن عالم وارساته  
در    یفمود ما از این کتابیانه ها و مشاکلا  خود را بازگو کند در هف صاور  ایشاان می بود که نیواسات سایتی 

کاه هف   هاای دیگف طول چناد شااابااناه روز یکصاااد هزار ییش تهیاه کفده و کتااب الغادیف را کاامال کفدیم و حکاایات 
 . کدامش کفامت و عنایت ویژه علوی بود 

 و علامه امینی   البلاغه نهج بنیاد    
وری از بیانا  به نکا  مهمی که ایشااان بیان کفدند از ایشااان بهفه   و   در پایان جلسااه با علامه امینی 

آن عالم ساایت کو  و خسااتگی ناپذیف    ید؟ پفساایدم که چطور شااد شااما به یکف تالیف کتاب الغدیف ایتاد 
دادم یاک روز باه حفم خوانادم و درس می درس می   ، بودم  اشااافف  هاا در حوزه علمیاه نجف من ساااال   : یفمود 

هاسات که در خدمت  مشافف شادم و پز از زیار  و توسال عفض کفدم آقاجان ما ساال   حضاف  امیف  
یاک کااری باه دسااات من » نم کاه  ک می ولی درخواسااات    دهیم خوانیم و درس می س می در شاااماا هساااتیم  

از حفم کاه بیفون آمادم یکف تاالیف الغادیف در ذهنم پادیاد آماد و باه دنباال آن حفکات کفدم تاا باه این   . « بادهیاد 
 . دست یایتم   الهی   یقیت مو 

در آن زماان طلباه جوانی بودم و از این عناایات علوی باه علاماه امینی باه خود آمادم و نیات    کاه  من هم   
از این نیت و    ، د ن یک کاری هم دسات من بده   کفدم و از حضاف  خواساتم که چه خوب اسات که امام 

های علمی و تبلیغی روزی ت پز از انتقال به تهفان و ادامه یرالی   بنده   ساال گذشات و  10شااید حدود    تهال اب 
خاصای و بدون مشاور  و   الره که بدون تفکف ویژه و مط  ی در دسات داشاتم تنها نشاساته و دیتف و قلم   ی در اتاق 

    " البلاغه نهج بنیاد  " جلسه با دوستان قلم در دستم چفخید و نوشت:  
سال قبل   10دعا و نیت  شاید  و   بود   دانم شاید الهامی و عنایتی از سوی امیفالمومنین علی نمی   

  " کف ذ  " و    " کف ذ  " ها این موواو  به  ها و پژوهش ها و صادها عنوان و طفح من مساتجاب شاده بود و از بین ده 
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و باا جادیات و باه دنباال آن حفکات کفده و    ه من رسااایاد کاه بادون تفدیاد و ابهاام قااطرااناه این پیاام را دریاایات کفد 
در زباان یاارسااای و رایج یقط    البلاغاه نهج از    ان در آن روزگاار   . تماام تلا  و عمف خود را وقف این کاار کفدم 

تفجمه مفحوم ییض الاسالام در دسات بود و ایفاد مردودی از آن خبف داشاتند و حتی از نظف دولت طاغو   
کوتاه سااین آنکه   . جوانان و دانشااجویان جفم و موجب بازداشاات بود  داشااتن این کتاب بفای مفدم به ویژه 

ای در  را شاافو  کفدم ابتدا از دوسااتان هم دوره   البلاغه نهج کار   ی اینجانب با اراده قوی و انفژی زائد الوصااف 
مفحوم موحدی سااوجی و مفحوم حاج شایخ علی حیدری دعو  به همکاری کفده و    ، شاهید مصاطفوی  : قم 

و دوساااتاان هم باا کماال    یم را در دساااتور کاار قفار داد   البلاغاه نهج و ییش بفداری از متن    مطاالراه و تحقیق 
 محبت و بزرگواری پذیفیتند . 

 رو  تحقیق 
  البلاغه نهج با دقت مطالره و ییش بفداری کنند و هف یک قسمتی از    ا ر   البلاغه نهج قفار شد دوستان    

را پذیفیته و موواوعا  آن را اساتیفاج و در جلساه مشاتفی به مقابله و اصالاح و تکمیل آن اقدام کنند که  
یکی از    . هزار ییش و بیش از یکصاد موواو  آماده شاد   5در   البلاغه نهج این کار چند ماه طول کشاید تا کل  

تدوین و سااایف    ، ساایف تارییی   و  ف ل  ؤ م   ، البلاغه نهج کتابی درباره    تألیف رساااله و     ا  این جلساا     محصااولا 
به    و   بود که توساط مفحوم حجت الاسالام والمسالمین آقای موحدی سااوجی انجام گفدید   ه مطالب مفبوط 

گذرد و دوسااتان ما همگی به رحمت ایزدی پیوسااته و  سااال از این ماجفا می   50اکنون حدود    . چا  رسااید 
مشااامول    و لوی از خداوند مترال دریایت کفده لله پادا  خدما  صاااادقانه خود را به مقام ولایت ع ا شاااا ان 

، یصاالنامه،  کتاب  350در پفتو زحما  میلصااانه دوسااتان تاکنون حدود   . عنایا  آن حضااف  خواهند شااد 
تفجمه و بارها چا  و تیفاژ برضای از آنها   ، تالیف   ، تحقیق  و امیفالمومنین علی   البلاغه نهج نشافیه درباره  

سااال یفاتف از یک کار  50دانم از دوسااتانی که در این  خاتمه لازم می  در  . رساایده اساات شااماره هزار  50به  
اند چون حجج  همکاری کفده و زحمت کشیده   ، همفکفی و پژوهشی و انتشاراتی با تحقیق و عشق و علاقه 

  ، علوی ساید حاج ساید ابفاهیم    ، ساید جواد مصاطفوی حاج   ، حاج ساید یحیی علوی   ان: اسالام مفحوم 
ی حاج شایخ عبدالحساین م  حجةالاسالام و المسالمین   حاج سید    و و یفزندانم آقایان حاج ساید محمدرواا     رز 

 .  مسئلت نمایم   مترال   محسن دین پفور تشکف و قدردانی کنم و اجف وایف بفای دوستان از خداوند 
سیدجمال الدین دین پفور 
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 شناسی: )راهبرد بازدارندگی بیداری اسلامی( در ارتقای بصیرت ملی آثار دشمن -1
 البلاغه از منظر نهج

 ****  مرتضی پهلوانی  /*** تردست  یعل  /** ی کنت  یرضو هیسم دهیس / *ی رضائفاطمه 
 19/10/1403رش: یخ پذیتار   1402/ 05/02افت: یخ دریتار

 دهیچک
كارهاى پيوند مردم و حكومت اسلالاىمى  ا اسلالات كد مردم   اهى و تىلالاير ى يكى از راه

رو اسلالاتپ پيدا كدددم مردمى  ها روتد  جام د و مسلالااى ى كد حكومت تا  ا تيدرخور وضلالا 
كددپ تهتر  شلالالا ي  سلالالاياسلالالاى دارندپ خ رهايى كد حكومت را  هديد مىكد تىلالالاير   

در   ىدشلالا يو  حقق  ثار كىا ت  ىم   ر يتىلالا  شيدهددم شلالاداخت دشلالاوج موجز اف امى
 ىفي وص ىپژوهش تا روش  جيضرور  اقتضاء نوود  ا نگارنده در ا  جيجام د خواهد شدپ ا

پرسلالاش پاسلالاد داده خواهد  جي ا تد  ىپرداختد و ط ىر ي ثار تىلالا   جيا ىتد تررسلالا  ى ي ح 
-ىفرهدگ ىمبان تيتا  ورك  تر  قو  ىتد عدواا راهبرد تازدارند  ىشلاداسلا شلاد كد دشلاوج

البىغلاد از نگلااه نه   ىم   ر يو تىلالالا   ىاسلالالاىم  ىداريلا ت  ىتر ار قلاا  ىچلاد  ثلاار  پىد يلا عق
 جيشلادا،پ در اولكد در واقع جام د دشلاوج  دهيرسلا  جدينت جيتد تيخواهدداشلات و در نها

خواهد كرد و پس از  دايدشلالاوج دسلالات پ  شيم تد شلالاداخت حق و تاطو و صلالافوآ و  راقد
را تازخواهد شلالاداختپ در   ىاسلالا يو  حركا  سلالا   ىها در اهداآ فرهدگ ا  ى اپ راهبردها

حلااصلالالاو شلالالادهپ دشلالالاوج قلاادر   ىو م   ىهوگلاان  ر ياسلالالات كلاد در  رو تىلالالا   ىزملاان جيچد
تلاد     ين  افتلاديلا ر يو جلاام لاد تىلالالا   اورديلا ت  ىدر جلاام لاد رو  ىديلا و نلااام  أ،يلا   جلاادين واهلادتود تلاد ا

 مخود را ن واهد داد  ى ونا وا زند   ىهااجازه نفوذ دشوج در عرصد  ىراحت

 واژگان کلیدی 
  مالبىغدم تپ نه   ر پيتى پىشداسدشوج

___________________________________________________________________ 
 )نویسنده مسئول(دانشگاه آزاد خرم اباد، دانشکده ادبیات، خرم آباد، ایران.دکتری علوم قران و حدیث، .  *

                                                                                                                                          fatemer13981366@gmail.com 
 )نویسنده مسئول(گروه علوم قرانی، دانشکده علوم و معارف قران کریم قم، ایران.کارشناسی ارشد علوم قران و حدیث، .   **

                                                                                                                                                      ss.razavi128@gmail.com        
 a.tardast.@cfu.ac.ir                                                    استادیار گروه معارف اسلامی، دانشگاه فرهنگیان، تهران، ایران..  ***

   pahlavani114@yahoo.com              ی وعلوم دریایی، چابهار، ایران.داسلامی،دانشگاه دریانوراستادیارگروه معارف .    ****

  یفصلنامه علم

 البلاغهنهج یهاپژوهش

 83شماره  /1403زمستان/  ومس بیست وسال 

Quarterly Journal of 

Nahjolbalagheh Research 

Vol. 23, winter  2025, No. 83 

 صفحات 

32-11 

mailto:fatemer13981366@gmail.com
mailto:ss.razavi128@gmail.com
mailto:a.tardast.@cfu.ac.ir
mailto:pahlavani114@yahoo.com


 

   12 

ش
پژوه

ها
 ی

ج
نه

البلاغه
 ،

س
زم

تان
 

1403
شماره

 ،
 

83
 

12 

 مقدمه -1

 بیان مسأله
مایه ایزایش روشانایی و  رساند و تف میاهل بصایف ، با هف آیه و رخدادی به بصایفتی بفتف و کامل

شاود در حالی که بفای اهل کفف و نفاق و والال، هف آیه و رخدادی مایه گمفاهی و روشانگفی آنان می
غفب و اسااتکبار جهانی تا قبل از انقلاب اساالامی بف این باور بودند که دوران شااود.  بدبیتی آنان می

دیدی از حیا  مادی و رهاشااده از باور و گفایی روبه اتمام اساات و بشااف به دنبال مدل جمرنویت و دین
المللی  ای و بینای کلان و با گفایشاا  منطقهگیفی انقلاب اسالامی در حوزهتقیدا  اسات، اما شاکل

آنهاا را بادین واداشااات تاا پز از مطاالراا  در این زمیناه، حجم وسااایری از تهادیادا  نفم و یفهنگی و 
 مفدم ما گسیل دارند.   های باوری و اعتقادیسیت خود را به سمت حوزه

شااانااسااای یکی از شااائون پفرناگ گفتماانی  دشااامنالبلاغاه،  در متون دینی خصاااوصاااا  نهج
و از آن جا که شاناخت دشامن موجب ایزایش بصایف  ملی و تحقق  محساوب شاودامیفالمؤمنین

که بفای پاساااخ به این پفساااش که    آثار کلان بینشااای در جامره خواهد شاااد، این امف اقتضاااا  نمود
چه آثاری بف ارتقای بصااایف  ملی خواهد داشااات، به   به عنوان راهبفد بازدارندگی،  شاااناسااایدشااامن

کاه شااااامال کلام    البلاغاهنهجی  هااههاا و خطبا هاایی از نااماههاایی از آیاا  قفان کفیم و بیشبیش
  112سات و در ابتدا با توجه به آیه اهپیفامون دشامن شاناسای  وآثار آن ، اساتناد کفد  حضاف  امیف

مُْ   »یفماید:  مبارکه انرام که می ساوره َُُ عْ ََ ي  ِِ ح ُُ  َِّ ِِ ِِ وَالْ نْ ََ اإِْ َ ِِ ا ََ
ا شََ وَكَذَلِكَ جَعَلْنَا لِكُلِّ نَبِيٍّ عَدُوًّ

ْ َ رُو َ  َُ ا  َََ ذَرْمُْ  وَ َُ وََ ا وَعَلُح َََ كَ  َََ ََ رَ ا َََ عْضٍ زُخْرُفَ الْقَحْلِ غُرُورًا وَلَحْ شََ ََ و     1(112«)انراام، آیاهإِلَى 

دَ »ماید:  نمیرا این چنین مرفیی  که دشااامنان    147خطبه  چنین  هم ََْ َْ تَعْرِوُحا الرَشَ كُْ  لَ نَّ
َ
وَ اعْلَمُحا أ

َْ تَمَ  هُ، وَ لَ ََُ ذِي نَقَ ى تَعْرِوُحا الَّ َّ َِ مَِثَاقِ الْكَِ ابِ  َِ خُذُوا 
ْ
َْ تَأ ذِي تَرَكَهُ، وَ لَ ى تَعْرِوُحا الَّ ى  َِ َّ َّ َِ هِ  َِ كُحا  سََّ

َُ تَعْرِوُح ذَ ذِي نَبََ ، باا توجاه باه این آیاه و خطباه مطفح شاااده، شااانااخات دشااامن باه عنوان یکی از  2«ا الََّ

 تفین راهبفدهای بازدارندگی مرفیی شده است.مهم
___________________________________________________________________ 

اسما  )براي افاال مردم( بس  چنین در برابر هر پیامبري دشمنن  از شمیانین انو و  ن قرار دادیم کس سمننان فریبنده و ب این.  1
 .کردندخواست چنین نن گاتند و اگر پروردگار تو م نور سري )و درگوش ( بس یکدیگر م 

بدانید، کس شمنا رسمتگاری را ننواهید شمناخت، مگر آن گاه کس بدانید آنان کس نارس رسمتگاری نیسمتند،چس کسمانند و هرگ  بس  .  2
قرآن را می شمکنند وبس قرآن تنسمن ننواهید  سمت تا آن گاه کس پینان قرآن وفا ننی کنید، مگر آن گاه کس بدانید چس کسمانی پینان  

 واگذارندگان قرآن را بشناسید
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تفین  ای بفای رشد ملی نیازمند به ریع موانع و تمهید مقدماتی است که از جمله مهم در واقع هف جامره 
جایی که بدون بصایف     از آن آنها شاناخت جامع نسابت به عوامل ایجاد خلل در مسایف پیشافیت جامره اسات  

شااناخت  توان گفت که  های دشاامنان پیفوز شااد، می توان بف توطئه و هوشاایاری در شااناخت دشاامن، نمی 
باا تقوبات مباانی یفهنگی و عقیادتی، موجاب ایزای  ش بصااایف  ملی و  دشااامن باه عنوان راهبفد باازدارنادگی 

تحقق آثاار کلان بینشااای در جاامراه و باه تبع آن، ارتقاا  بیاداری اسااالامی خواهاد شاااد)ساااتوده آرانی و  
البلاغه با  شااناساای از منظف نهج (، از طفیی نیز در خصااوت تأثیفا  بصاایفتی دشاامن   160،: 1395تفکی، 

نویسانده  ور  اقتضاا  نمود سات که این واف ا ه وجود ساره بحثی این کتاب شافیف در این زمینه، کمتف کار شاد 
 به نگار  این اثف روی بیاورد. 

 پیشینه تحقیق 
 بفخی از آثار همسویی که تاکنون به نگار  درآمده عبار  از موارد ذیل است  

شااناساای و مقابله در جنگ نفم از منظف  پور، علیفوااا و بنی اساادی، روااا، در مقاله دشاامن حساان 
های مرااصاااف در علوم و تحقیقاا ، تابساااتاان  با مطاالراه موردی شاااایراه پفاکنی، مجلاه پژوهش   البلاغه نهج 

تفین ابزار  ، در این مقاله به مقوله دشاامن شااناساای و شااناخت یکی از مهم   37، سااال چهارم، شااماره 1401
 ست. ا ه های دشمن در جنگ نفم، که رو  شایره پفاکنی است، پفداخته شد 

،  کنففانز  البلاغه نهج قاله شااناخت دشاامن و آثار تفبیتی آن با اتکا به  زاده، محمد جواد در م حساان 
، در این مقاله به شاناخت دشامن و شایوه درساات  3، شاماره 1401ملی مدریت، اقتصااد و علوم اسالامی،  
 ست. ا ه پفداخته شد   بفخورد با ایشان، از منظف حضف  علی 

بوده که در آثار بیان شااده یقط به مووااو    وجه تمایز این اثف، نساابت به موارد بفشاامفده شااده در این 
تفین ابزار های دشمن در جنگ نفم، یکی از مهم شناخت دشمن و شیوه درست بفخورد با دشمن و شناخت  

شاناسای در ارتقای بصایف  ملی از نگاه  سات و به آثار دشامن ا ه که رو  شاایره پفاکنی اسات، پفداخته شاد 
سابب تمایز و جدید بودن اثف خواهد شاد و همهنین، در مقاله پیش رو  البلاغه پفداخته نشاده، امفی که  نهج 

 ست. ا ه در جامره بیان شد  ابزار شایره پفاکنی به عنوان یکی از راهکارهای دشمن جهت ایجاد یأس 

 ـ بحث1

 البلاغهنهجـ مفهوم دشمن از نگاه 1ـ1
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کنند. دوساتان تو ساه ، دشامنان انساان را به ساه دساته تقسایم می295در حکمت   امام علی
ند، اما دوساتانت: دوسات تو و دوست دوست تو و دشمن دشمن تو اهگفوهند و دشامنان تو نیز ساه دسات

 است، و اما دشمنانت: پز دشمن تو و دشمن دوست تو و دوست دشمن تو است.

 البلاغهنهجهای برخورد با دشمن در  ـ روش2ـ1

هاایی یفمودناد کاه از جملاه آناان این موارد آن حضاااف  دربااره نحوه بفخورد باا دشااامن توصااایاه
 2( و ایمن نادانساااتن خود از دشااامن 10216)غفر الحکم:    1بااشاااد: کوچاک نشااامفدن دشااامنمی

( و دوراندیشاای پز از  8672)غفر الحکم:3( و هوشاایاری در بفابف دشاامن624، ت1)غفرالحکم، ج
که مالک را به پذیف  صال  شافایتمندانه سافار   برد ازآن  جا که امامبفابف دشامن، آنصال  در 

فماید: زنهار سایت از دشامنت پز از پذیف  صال ، بف حذر با ، چفا که دشامن گاهی  یمیکند،  می
 .4(53گیف سازد)نامه  شود که غایلنزدیک می

 البلاغهنهجهای شناخت دشمن از منظر ـ روش2
ره مورد تهادیاد و هجوم دشااامناان از هف ساااو بوده و هسااات. بفای مهاار این تهادیادا   جاامراه هموا 

سااات، باا توجاه باه نقش عقیاده و مباانی یفهنگی در تقویات ایماان و اراده ا ه راهبفدهاای میتلفی طفح شاااد 
راهبفد  درشااناخت صااحی  دشاامن و مقابله بموقع و درساات با ایشااان، یکی از این موثف تفین این راهبفدها،  

در    البلاغه نهج   147باشااد که در خطبه  بازدارندگی شااناخت دشاامن، با تقویت مبانی یفهنگیدعقیدتی می 
اهمیت و لزوم این راهبفد، آمده که رسایدن به رساتگاری و عمل و تمساک به قفان در ساایه شاناخت دشامن  

مساااله شااناخت همه  شااود با تقویت بصاایف  مفدم جامره در محقق خواهد شااد، در این راهبفد تلا  می 
(. در    160،: 1395رو کنتفل شاود و یا کاهش یابد )نک: ساتوده آرانی و تفکی، جانبه دشامن، تهدیدا  پیش 

باشاد، با  ادامه بفای شاناخت بهتف این راهبفد، ابتدا مواردی که موجب بهتف شاناختن دشامن و اهدایشاان می 
طفح خواهاد شاااد و ساااپز اقاداماا  و  م   البلاغاه نهج در    هاایی از کلام حضاااف  علی تمفکز بف بیش 

___________________________________________________________________ 
 لا تَستَصغِرَنَ عَدُوّا و إن ضَعُفَ . 1
 اَ تَأْمَنْ عَدُوّا وَ إِنْ شَکَر . 2
هِ أنبَهَتسُ ارنَکایِدُ .  3  مَن نامَ عَن عَدُوِّ
هِمْ فِ  ذَرِکَ حُسْنَ وَرَکِنِ ارْحَذَرَ کُلَّ ارْحَذَرِ مِنْ .  4 لَ، فَنُذْ بِارْحَْ مِ وَاتَّ نَا قَارَبَ رِیَتَغَاَّ کَ بَعْدَ صُلْحِسِ، فَإِنَّ ارْعَدُوَّ رُبَّ نِّ  عَدُوِّ  .ارظَّ
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چنین نفوذ اقتصادی و  تحفکا  سیاسی دشمن و راهکارهای به کار گفیته جهت ایجاد یاس در جامره و هم 
های ایجاد غفلت کاسااته  یفهنگی دشاامن، تبیین شااده تا هوشاایاری و بصاایف  مفدم ایزایش یایته و زمینه 

 مقابل اقداما  دشمن ارائه داده شود. شود تا در زمان مناسب راهکارهای درست و جامری در 

 البلاغهنهجهای شناخت دشمن و اهدافشان از نگاه  . روش2-1

 های شناخت دشمن. روش2-1-1

حکومت و جامره اسالامی در اعصاار میتلف همیشاه مورد طمع و یور  مفئی و نامفئی دشامنان 
موارد مسااالمین باا تمساااک باه ثقلین  سااات. تااریخ خود گواه این مادعااسااات کاه در بفخی  اهقفار گفیتا 

ند هجمه و طماعی ها را سافکوب نمایند. برضاا نیز به علت عدم تشاییص صافوف حق و باطل  اهتوانسات
در   ها پیش حضاف  علیند. این در حالی اسات که قفناهبه شاد  شاکسات خورده و منکوب شاد

 ست.  اهاین مووو  پفداختکلما  میتلف خود در قالب خطبه یا نامه یا حکمت به بفرسی و تبیین  
هَ  فماید که  »ییدر کلماتی درباره اهمیت شاناخت حق و باطل چنین م حضاف  علی وَإِ َّ اللَّ

عَاَ لَا َ اةِمَأا  َََ وْ 
َ
أا أ ََ زِ َِ قْحَلَا  رُقَهُ، وَقَِ ُِ نَارَ 

َ
بَِلَ الْقَ ِّ وَ أ َََ ََ لَكُْ   وْضََ

َ
چه در  . چنان1(157« )خطبهقَدْ أ

َْ تَعْرِوُحا »نماید:  نیز مریار تشااییص حق و باطل را توصاایف می کلام امام علی كُْ  لَ نَّ
َ
وَ اعْلَمُحا أ

هُ، وَ  ذِي نَقَََُ ى تَعْرِوُحا الَّ َّ َِ مَِثَاقِ الْكَِ ابِ  َِ خُذُوا 
ْ
َْ تَأ ذِي تَرَكَهُ، وَ لَ ى تَعْرِوُحا الَّ َّ َِ دَ  كُحا    الرَشَْ َْ تَمَسََّ لَ

ذِ  ى تَعْرِوُحا الَّ َّ َِ هِ  َِ َُ ، با توجه به این خطبه روشان اسات که با دور شادن از قفآن و (  147«)خطبهي نَبَذَ

، جامره حتی با وجود اندیشامندان و ابزارهای میتلف نمی تواند به سافانجامی  کلما  مرصاومین
ای جز ساافگفدانی و انفرال و در  بفسااد که مد نظف الهی اساات. لذا دور شاادن از یفامین اساالام نتیجه

، وَ  اگفچه هاهف باطل آساان و زیباسات   »یوساتن به صافوف باطل ندارد،  نهایت پ اَ رِي ََ إِ َّ الْقَ َّ ثَقَِلا 
اَ  ي َِ لَ خَِ َفا وَ ِِ  الْبَا

 2(.  376«)حکمت  إِ َّ

این اسات که حق اگف چه سانگین اسات ولی  از نظف ابن ابی الحدید مقصاود حضاف  علی
سااات و سااافانجامش مطلوب و باطل هف چند ساااب  اسااات یفجامش ناپساااند و اهیفجامش پساااندید

___________________________________________________________________ 
سممعادتی خدای تعاری راه حق را برایتان آشممکار ننوده و روشممن سمماختس یا بس شممااوتی  دا ناشممدنی و درمان ناپذیر افتید یا بس  . 1

  اودانس خواهید رسید، این کلنات کاملا روشن و گویا هستند.
 حق سنگین است و گوارا، و بانل سبن است و هلاکت بار. . 2
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سات. هیر ی  از شاما نباید شایفینی باطل را بف کار خود بار کند که در لذ  اند   اهسافانجامش نکوهید
نیسات و هیر ی  از شاما را سانگینی حق از  های گفان آخفتی باشاد خیفی  زودگذری که از پی آن زیان

آن بااز نادارد کاه تحمال آن یفجاام پسااانادیاده دارد، هماان گوناه کاه بیماار چون لاذ  بهبود و سااالامات را 
(. مطلب مهم این  8/131کند )ابن ابی الحدید:  احساااس کند، آشااامیدن داروی تلخ را سااتایش می

با آن از اهمیت ویژه و تاثیفگذاری بفخوردار    اساات که باطل در هف عصاافی وجود دارد اما نحوه بفخورد
فماید که  یینند چنین مکمیدرباره کساااانی که در بفابف باطل ساااکو  اختیار    اسااات. حضاااف 

هِ وَ  َِ لٍ إِثْمَاِ ، إِثُْ  الْعَمَلِ  ِِ ا
ََ عَمُْ ، وَ عَلَى كُلِّ َ اخِلٍ وِي  ََ اخِلِ وَِهِ  ِ عْلِ قَحٍْ  كَالدَّ َِ ي  اضََِ ى    إِثُْ  »الرَّ ضَََ الرِّ

ه ابن ابی الحدید ذیل این حکمت چنین نگاشااته که  روااایت به دو گونه تفساایف    1(.154« )حکمتَِ

نکفدن،می اعتفاض  کفده،دیگفی  اراده  را  آن  یفد هم  اینکااه خود  یکی  موجااب    -شاااود،  ساااکو  
ده سات، تفدید نیسات که سازاوار نکوهش اسات زیفا کسای که ارااهاگف خود اراده آن را داشات  -روااسات

کار زشاات می کند، انجام دهنده کار زشاات اساات. در مورد تف  اعتفاض هم در صااورتی که توانایی بف  
اعتفاض داشاته باشاد، تفدید نیسات که سازاوار نکوهش اسات. زیفا کسای که با نبودن مانع نهی از منکف  

 (.7/370را تف  کند، شایسته نکوهش است )ابن ابی الحدید،:  
ها دساات دسااتیابی به یفقان و تشااییص حق از باطل، انسااان قادر خواهد بود به ارز  با تقوا و 

رْ عَنْكُْ   » یفماایاد:یااباد  خاداوناد متراال می كَ ِّ ُُ اً وَ  انَ لْ لَكُْ  وُرْقَ عََ ِْ َُ هَ  قُحا اللََّ نُحا إِْ  تَ َّ ََ ََ ن ذُِ ا الََّ مََ َُ
َ
َُا أ

هُ ذُو الْ  غِْ رْ لَكُْ  وَ اللَّ َُ ئاتِكُْ  وَ  َِّ لِ الْعَظَِِ  ََ ُْ یفقان صیغه مبالغه  در آیه مورد بحث،    2.(29«)انفال، آیهَ 

به قفینه سایاق و تففیرش بف تقوا، یفقان میان حق و باطل اسات،چه در اعتقادا  و از ماده یفق اسات  
چاه در عمال. یفقاان در اعتقاادا  جادا کفدن ایماان و هادایات از کفف و وااالالات اسااات و در عمال جادا  

و هف کار مورد روااایت خدا از مرصاایت اساات و هف عملی که موجب غضااب او باشااد و کفدن اطاعت 
ای اسات که  یفقان در رأی و نظف، جدا کفدن یکف صاحی  از یکف باطل اسات، همه اینها نتیجه و میوه

 (.71، ت9، ج1388آید )طباطبایی،از درخت تقوا به دست می

___________________________________________________________________ 
چون کسمی اسمت کس در آن کار با آنها شمرکت کرده )منتها( آن کو کس در ان ام کار  آن کو کس بس کار  نعیتی راضمی باشمد هم.  1

 کند: گناه عنل وگناه رضایت بس آن.بانل دخارت دارد دو گناه می
اي براي  مداي  حق از بمانمل قرار  ایمد، اگر از )منمارامت فرممان( خمدا بيرهی یمد، براي شممنما وسممیلمساي کسممان  کمس اینمان آورده.   2

رزد و آمپوشماند و شمنا را م بین  خاصم  کس در پرتو آن حق را از بانل خواهید شمناخت( و گناهان شمنا را م دهد )و روشمنم 
 خداوند فضل و بنشش عظیم دارد.
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لَ  : »آمده  البلاغهنهجدر  َََ وَُْ
َ
هُ وَ  إِ َّ أ َََ هِ وَ إِْ  نَقَصَ َْ بَّ إِلَ َِ الْقَ ِّ أَ َِ َْ كَاَ  الْعَمَلُ  ََ هِ  اسِ عِنْدَ اللَّ النَّ

 َُ دَلًَ وَ زَاَ  اةَِ
هِ وََ ََْ لِ وَ إِْ  جَرَّ إِلَ َِِ ا ََ الْبََ َِ هُ 

شااانااسااای در اولین گاام،  لاذا دشااامن  1(.125)خطباه«  كَرَثََ

عدو      (3876بندی دشاامن را به جامره نشااان خواهد داد)آمدی،:صااف َُ هُ  ا نِنَّ ي العَدُوَ عَدُو  مِّ ََُ ما َ إنَّ
ََكَ  ا ي عَلَ دُوَ العَ كَ وَمُحَ العََ بَِ ُِ ا عَ

ََ كَ وي  ََكَ ، ومََ  امَنََ و :  (107،  7)محمادی ری شاااهفی، جعَلَ عاد 

و گفت ی می کند. پز هفکه در عیباه)دشامن( را به این سابب عد  هایت با تو مساامحه  ند که به تو ترد 
ی کننده به توساتجا کند،  از آن ،  ترد  ها چیزی  بف همین اسااس اسات، بفهمین اساس، با آن  .که عدو 

نگویید تا در صاادد ریع شااان بف آیید، در تبیین صاافوف دشاامن، به دشاامن خارجی و دشاامنان داخلی  
ََ الْكِ اشاااره شااده که همگی از مصااادیق باطل هسااتند  » َِّ َبًا  ََ اُوتُحاْ نَصََِ ذُِ نُحَ  اَلَْ  تَرَ اِلىَ الَّ َِ ؤْ ُُ َ ابِ 

َِ اَمْدَی
ََ كََ رُواْ مَؤَُِ ذُِ قُحلُحَ  لِلَّ َُ غُحتِ وَ  بْتِ وَ الطَّ ِِ الْ هُ   َِ ََ لَعَنمَُ  اللَّ ذُِ بَِلًا اُوْلَئکَ الَّ ََ نُحاْ  ََ ا ََ  ََ ذُِ ََ الَّ َِ

دَ لَهُ نَصَِرًا  َِ هُ وَلََ ت َِ اللَّ لْعَ
َُ  َ ََ  2(.52و51«)نسا ، آیا   وَ 

ها در هف زمان  بدون ادرای جامع از دشااامن، شااانااخت حق و باطل و مواواااع آناز این روی،  
، اهالی این دو نیز شاناخته نیواهند شاد که خود،  میتل خواهد شاد و مطابق با نگاه امیفالمؤمنین

یکی از علال عماده پیشااافوی هفچاه بیشاااتف دشااامن خواهاد بود در این راساااتاا می توان باه یفماایش  
اشااااره کفد کاه: ... زنادگی دو راه دارد، یکی حق و دیگفی بااطال و هف کادامشاااان    امیفالمؤمنین

ی نیساات،  اهاگف باطل در ایزایش باشااد چیز تاز   3(.16دارای یارانی اسااتوار و پیفوانی و پایدارند )خطبه
ای حق نیسات(،  ند و اگف حق در اقلیت باشاد)نقصای بف اهزیفا هواخواهان باطل از قدیم در اکثفیت بود

وند و نابودشااان می سااازند. اندی  شاا میبا این حال اهل حق با وجود کمی ترداد بف آنان چیفه و پیفوز
 بودن حق را امیدیست به یزونی، ولی سستی و ناتوانی در ایمان را امیدی به قو  و توانایی نیست.

ه اتیاذ خواهند شااد و  در این میان، اگف صاافوف از هم بازشااناخته نشااود، دوساات و دشاامن به اشااتبا 
جامره دینی با از دساات ریتن بصاایف  لازم، هفچند ناخواسااته در ذیل ولایت کفار و دشاامنان قفار خواهد  

ار  ولایت  پذیف   از  را  ما  موارد،  از  بسایار   در  کفیم،  گفیت در حالی که قفآن  ساازد  چفاکه این می  ممنو   کف 

___________________________________________________________________ 
برترین مردم در ن د خدا کسمی اسمت، کس حق، هر چند با کاسمتی و رنو توأم باشمد، در نظر او محبوبتر از بانل باشمد، هر چند، .  1

 .کس بانل برای او فواید بسیار در پی داشتس باشد
آورند و درباره می اینان نافوت داده شمده، )با این حال(، بس ج بت  وای از کتاب )خدا( بس آنان آیا ندیدی کسمانی را کس بهره .  2

 ترند ؟!اند، هدایت یافتسکس اینان آورده  ها، از کسانیگویند: جآنمی کافران
نَا وَ رَعَلَّ وَ رَاَ .  3 نَا أدبَرَ شَیءٌ فَأقبَلَ ؛ج ... حَقٌّ وَ بَارطلٌ وَ رکلٍّ أهلٌ فَلَئن أمرَ اربَانل رَاَدیناً فَعَلَ وَ رَئن قَلَّ ارحَقّ فَلَربَّ  لَّ

http://wikifeqh.ir/طاغوت
http://wikifeqh.ir/ایمان
http://wikifeqh.ir/کافران
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ای هوشاامند، با ارائه در حقیقت قفآن کفیم با بفنامه  ولایت به تساالط یکفی و یفهنگی منتهی خواهد شااد و 
چنین آیاتی به دنبال این اسات که صافوف مؤمنین را با تبفی از دشامن مساتحکم ساازد تا هیر منفذی بفای 
نفوذ دشامن در جبهه ایمان ایجاد نشاود. ولایت کایف سابب محبت قلبی بدو خواهد شاد و محبت، به دنبال  

خَذُواْ ِ ُنَكُْ   » ا کفار را به وجود خواهد آورد  سازی ب خود یکدساتی و شبیه  ََ اتَّ ذُِ خِذُواْ الَّ َِ تَ َّ نُحاْ  ََ ََ ن ذُِ مَا الَّ َُ
َ
ا أ َُ

ؤْ  َُ هَ إِ  كُنُ    قُحاْ الل  اَ وَاتَّ ََ وْلِ
َ
ارَ أ َ قَبْلِكُْ  وَالْكُ َّ َِ وتُحاْ الْكَِ ابَ 

ُ
ََ أ ذُِ ََ الَّ َِ ََ مُزُوا وَلَعِبا  نَِ  1(. 75«)مائده، آیه َِ

نیز یایت: هفکه از وااافور  هوشااایاری در این زمینه را می توان در کلما  حضاااف  علی 
اربن 2(.  110،  7او را به خود آورد ) محمدی ری شهفی، ج  هاهدشامن خود غایل شود، دسیس یاسف  عم 

سات. از  اهاز جمله کساانی اسات که در ایجاد بصایف  لازم جهت شاناخت دوسات از دشامن کوشاا بود
ب بن  همین روی امیفالمؤمنین یفر غر ار در کوشاش بفای هدایت م  ه اسات، به وقتی شانید که عم  ربر شا 

َِّ او یفمود: » َِ إ ُ
ََ الدِ  َِ أخُذ  َُ هُ لَ   ارُ! وَإِنَّ ا عَمَ  َُ هِ، َ عهُ  َِ عَلَى نَْ سَََِ ا وَ عَلَى عَمْدٍ لَبَ ََ ََ الدَنْ َِ هُ  ََ ا قَارَ ََ

قَطَاتِهِ  َََ بُمَاتِ عَاذِرًا لِسَ َََ عَلَ القَ ِْ ََ ار! او را واگذار  چه او چیزی از دین بفنگفیته،  405«)حکمت  لِ (  عم 

آن را عذری بفای  ها درایکنده تاعمد خود را به شااابهه  چه وی را به دنیا نزدیک کفدن تواند و بهجز آن
 (.8672خطاهای خود گفداند. )آمدی،:  

شاناسای به ارتقای شاناختی نائل آید، در وهله اول حق و  زمانی که جامره در حوزه دشامنبنابفاین  
ها دچار  گیفیها را خواهد شناخت و غفلت از آن جامره دور شده و در انتیاب جهتباطل و صفوف آن

 کفار، قفار نیواهد گفیت.خطا نیواهد شد و در ذیل ولایت  

 . نحوه بصیرت یافتن و انواع آن نسبت به اهداف دشمن2ـ1ـ2

شا  حاکمیت نظام جمهوری اسالامی در ایفان، خطفی بزرگ بفای اساتکبار جهانی و تهدیدی  بی 
شااود. اسااتکبار جهانی از همان بدو پیدایش انقلاب  یزاینده نساابت به ساالطه او بف جهان محسااوب می 

های  ساات و توطئه ا ه ایفان، نساابت به آن، دشاامنی ورزیده و هفگز از یکف نابودی آن غایل نشااد اساالامی  
متردد آنها علیه موجودیت نظام جمهوری اساالامی ایفان نشااانگف این امف اساات. بنابفاین شااناخت چهفه 

که ما   ماند های او بسایار مهم اسات  زیفا در صاورتی دشامن ناکام می دقیق دشامن بفای پی بفدن به نقشاه 

___________________________________________________________________ 
گاه  گیرند از اهل کتاب و مشمرکان، دوسمت و تکیسرا بس باد اسمته ا و بازی میاید، افرادی کس آیین شمنا ای کسمانی کس اینان آورده.  1

 .خود انتناب نکنید و از خدا بيرهی ید اگر اینان دارید
هِ أنبَهَتسُ ارنَکایِدُ .  2  جمَن نامَ عَن عَدُوِّ
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گاهی کامل و درساااتی نسااابت به او و اهدایش داشاااته باشااایم.)جمری از نویساااندگان،   ،  1، ج 1390آ
های دشامنان  توان بف توطئه باید بدانیم که بدون بصایف  و هوشایاری در شاناخت دشامن، نمی .  ( 175ت 

نان  ساات که دشاام ا ه پیفوز شااد. این یک ساانت و قانون همیشااگی در طول تاریخ و در همه زمان ها بود 
صاااادقی،  اند)حاجی همیشاااه در بفابف مصااالحان بزرگ و انبیای الهی و حفکت های انقلابی مقابله کفده 

ََ  یفماید: » (. قفآن کفیم به عنوان یک اصال کلی می 38، ت 1393 َ ِِ ا ََ
ا شََ وَكَذَلِكَ جَعَلْنَا لِكُلِّ نَبِيٍّ عَدُوًّ

عْضٍ زُ  ََ إِلَى  مُْ   ََُ عَُْ ََ ي  ِِ ح ُُ  َِّ ِِ ِِ وَالْ نْ ا  اإِْ َََ ذَرْمُْ  وَ وََ  َُ ا وَعَلُح َََ كَ  َََ ََ رَ ا َََ الْقَحْلِ غُرُورًا وَلَحْ شََ خْرُفَ 
رُو َ  َ َ ْ َ آیااه ََُ عالای   1(. 112«)انارااام،  ما   حضاااف   باااره  ایان  » یا ی در  إ  فمااایااد:  و  ا  دُو  عَََ  َْ َََ أ َََ ت  ِ

ا و إ  ضَعُفَ یفماید: » و نیز می   2(. 10197«)آمدی،:   شَكَرَ   3. ( 10216)همان:  « ِ تَسَ صغِرََ  عَدُو 

توان بصایف  را به اعتبار موارد بکارگیفی آن، بدین موارد تقسایم کفد که شاامل بصایف  در هدف،  می 
بصایف  در انتیاب راه، بصایف  در ابزار و وسایله، بصایف  در راهبفد و چگونگی اقدام، شاناخت دشامن،  

شاناسای،  شاناسای، تکلیف شاناسای، زمان ها، جفیان ها، شاناخت موانع و آسایب ها و توطئه شاناخت نقشاه 
 ( 32، ت 1393صادقی،  باشد. )حاجی امف، می ها و نسبت به مواوع ولی بصیف  نسبت به اولویت 

 . انواع بصیرت2-1-2-1

 الف. بصیرت دینی

گاهی نسابت به دین بوده و به مرنا  یقینی اسات که با عمل دینی مقفون شاده  بصایف  دینی یفاتف از آ
فماید:  ی ی در این باره م  که حضاف  علی بینی نسابت به امور میتلف اسات  چنان و حاصال آن، روشان 

سْ »  ا لَبَّ ََ عِي لَبَصَِرَتِي  ََ لَهُ وَ رَجِلَهُ، وَ إِ َّ  َْ لَبَ خَ ِْ  َ َْ هُ وَ ا ََ زْ ِِ طَاَ  قَدْ جَمَعَ  َْ َِ وَ إِ َّ القَّ َِ  أَ تُ عَلَى نَْ سِي وَ 
   ُ ُْ َِ عَلَيَّ. وَ ا هِ لُبِّ ََْ عُحُ وَ  إِلَ َُ  َِ هُ وَ  دُرُوَ  عَنَْ صَََْ َُ  َِ هُ  اتِقَُ َََ ا  نََ

َ
حْضَََاً أ َِ ََّ لَمُْ   َِ وْرِ

ُ
هِ نَ (.  10« )خطباه اللََّ

مقصاود حضاف  این اسات چیزی که موجب میالفت آنها با حق می شاود شایطان اسات که آنها را وساوساه  
کند و از روی دشامنی حق را رها کند از    می کند و باطل را در دلشاان می آراید. پز هف کز با حق میالفت 

ه امام .حزب شایطان و از لشاکفیان پیاده و ساواره او می باشاد  هفگز یفیب شایطان را نیورده    نفز قدسای 

___________________________________________________________________ 
اسما  )براي افاال مردم( بس  فریبنده و ب چنین در برابر هر پیامبري دشمنن  از شمیانین انو و  ن قرار دادیم کس سمننان این.  1

 .کردندخواست چنین نن گاتند و اگر پروردگار تو م نور سري )و درگوش ( بس یکدیگر م 
 .از هیچ دشننی اینن مباش، اگر چس سياسگ اری کند.  2
 .هیچ دشننی را دست کم مگیر، هر چند ناتوان باشد .  3
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و آن چنان که حق بف دیدگان او مشاتبه شاده و آنها را از دیدن حق کور و از ادرا  و جداساازی حق از باطل  
حق از باطل به وسایله یفیب شایطان بدون واساطه باشاد، همهنین  ناتوان نسااخته، خواه تشاییص ندادن  

ی را بف من القا کند و حق  را به باطل بیاراید و بف من ا ه فماید که هیر ی  از پیفوان ابلیز نتوانسات شابه ی ی م 
( در قفآن نیز درباره رو  شااانااخت حق از باطل چنین آماده  567/ 1)ابن میثم بحفانی،:     .مشاااتباه ساااازد 

عَلْ لَكُْ  وُرْقاناً که:»  ِْ َُ هَ  قُحا اللَّ نُحا إِْ  تَ َّ ََ ََ ن ذُ مَا الَّ َُ
َ
 1(. 29«)انفال، آیه ُا أ

 ب. بصیرت فرهنگی

یفهنگی اسااتفاده سااازی دشاامن همواره بفای دسااتیابی به منایع خود، از اهفم تقلیب و وارونه
ها به همان  های یفهنگ جامره میسااف اساات  در این رو ، آنکند که با نفوذ یفهنگی و یت  قلهمی

ای قادر  نفم، یفهناگ خود را کنناد، باا ابزارهاای رسااااناهمیزان کاه یفهناگ غنی دینی را تیفیاب می
َ غَحُا الِْ ْ نََ دهناد  »بااورپاذیف و در درجاه باالاتفی نشاااان می َْ دِ ا ََ لَقََ ى جَا َّ َِ حرَ َُ كَ انُْ بُحا لََ لُ وَ قَلَّ َْ قَبَْ َِ أَ 
هِ وَ مُْ  كارِمُح  رُ اللَّ َْ  2(.48«)توبه، آیهالْقََ  وَ ظَمَرَ أَ

گفایی و دامن  هاای خود، همواره باه دنباال تقویات غفب دشااامن بفای تهی کفدن جاامراه دینی از آرماان 
هاا و  هاا باه هماان میزان کاه باه تیفیاب آرماان ن زدن باه انحفایاا  یفهنگی و یکفی در جاامراه اسااات. آ 

پفدازند، به دنبال اشاااعه یفهنگ غفبی در سااطوح میتلف هسااتند.  پیفامون اهمیت  های دینی می ارز  
بصاایف  ساایاساای، لازم اساات ذکف شااود که بدون دامن زدن به جنبه ایدئولوژیک و تفکفی یک جامره و  

 سازی کند.  های خود را در جامره دینی پیاده و بینش های  تیفیب آن، دشمن قادر نیواهد بود آرمان 
دشامن بفای نیل به مقاصاد خود، از اهفم اساترمار و نفوذ یکفی و در همین راساتا باید دانسات که 

بفد تا مرادلا  اجتماعی جامره را به نفع خود رقم زند و امنیت یفهنگی جامره را یفهنگی نیز اساتفاده می 
قدر  نفم غفبی را چنان گساتفده دید که حتی در کشاورهائی که از قاقتصااد مساتقل   از میان ببفد  باید  

سات و قاساتقلال صانرتی  بفای ا ه مندند اما غفب به مدد سالطه یکفی سایطفه سایاسای را اساتوار کفد بهفه 
شاااکوه و جلال هااهفی تمادن غفب یفهناگ  سااات.  ا ه آناان قخود میتااری سااایااسااای  را پادیاد نیااورد 

___________________________________________________________________ 
ای  هت  دا سماختن حق از بانل قرار  اگر از)منارات فرمان( خدا بيرهی ید، برای شمنا وسمیلساید! ای کسمانی کس اینان آورده.  1

 بینی خاصّی کس در پرتو آن، حق را از بانل خواهید شناخت.دهد روشنمی
ممد و فرممان خمدا [ حق آسممماختنمد، تما آنکمس  یماریِ کردنمد و امور را بر تو وارونمس و دگرگون می ویی میقطعماً پیش از این هم فتنمس.   2

 خوش نداشتند.[ آشکار شد، در حاری کس آنان  کس تحاّق پیروزی و موفایت شناست

http://tadabbor.org/?page=quran&SID=8&AID=29
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هاای یوق و  نموناه  هاای آن سااااماان باا غفائز حیوانی و... قاابال غفبیاان همیوانی ارز  بینی در م خودکم 
های آن را در بین عامه مفدم نیز مشااهده  سات که نفوذ تفکف غفبی و ارز  ا ه موارد مشاابه آن موجب شاد 

  کنیم که انقلاب با تهاجم و رشاد یساادهای اخلاقیکنیم و آنهه در شافائط حاواف در کشاورمان نظاره می 
بفد اما  های وسایع نفوذ ساود می ای اسات بف اینکه یفهنگ غفب از زمینه دسات به گفیبان اسات، نشاانه 

 ( 61، ت 1392. شایگان، 32، ت 1363)الهی،  .مند نیست سلطه شفق از این پایگاه وسیع بهفه 
ه نهج   26در خطباه    سااایناان اماام علی  آیفین و البلاغاه در توصااایف یفهناگ جااهلیات، تنبا 

شااناساای مطلوب، به دامان تمدن و یفهنگ جاهلی نشااود و امنیت  تا جامره با دشاامن روشاانگف اساات 
یفهنگی خود را در دساات ندهد. یفهنگ غفبی دارای هاهفی متمدن اما حقیقتی توأم با جاهلیت اساات 

رَ  سات: » ا ه کند. آن حضاف  یفمود که دشامن آن را با تفیندهای نفم پنهان می  عْقََ ََ نُْ ْ  
َ
رِّ  أ الْعَرَبِ عَلَى شََ

بَ  قََِ َِ كُلُحَ  الْ
ْ
حَ  الْكَدِرَ وَ تَأ َُ رَ اتٍ  ََُ ٍّ تَقََْ ََّ َِ ٍَ وَ 

ارَلٍَ خُقََْ َِ
ِِ  ََ َْ

ََ نَِخُحَ   َُ رِّ َ ارٍ،  ٍَ وَ وِي شَََ وَ  ِ ُ
كُْ   َِ أا وَ الْْثَاُ   ََ نْصُح ََ ْ نَاُ  وَِكُْ  

َ
كُْ ، انْ ََ ا َِ رْ

َ
كُْ  وَ تَقْطَعُحَ  أ ََ ا ََ أا تَسِْ كُحَ  ِ  ََ عْصُح ََ  1(. 26« )خطبه   

 ج. بصیرت سیاسی

یابند و با ها و مصاال  حکومت را به خوبی درمیها و قو  مفدم  با بصایف  سایاسای، نقطه وارف
ساات. به هف  اهکنند چنانکه تاکنون این گونه بودحضااور به موقع در صااحنه، از حکومت پشااتیبانی می

در  و توان همکاری به موقع و به جای آنان با حکومت  تف باشد، بف قاندازه بصایف  سایاسای مفدم بیش
هاای نسااانجیاده کاه باه وااافر نظاام  شاااود و باه همین میزان نیز از خطاا و اشاااتبااه و حفکاتایزوده می

شاااوند. بنابفاین، مسااائولان نظام به منظور بالا بفدن پیوند و همکاری مفدم، لازم  انجامد، دور میمی
گااهی و بصااای هاا باه کاار  ریز شاااود، در بفنااماهف  ایزایی ملات میاساااات هف آن چاه کاه ساااباب آ

توان به ایشااای  می  (. از نمونه بصاایف  دهی علی76، ت1386بگیفند.)جمری از نویسااندگان،  
ی باه مفدم کویاه باه هنگاام حفکات از مادیناه باه اهطی نااما   سااافان نااکثین اشااااره کفد کاه اماام علی

غبارآلود سااایاسااای زمان خود را شااافاف ساااازی نموده و هجفی یضاااای   36طفف بصااافه، در ساااال 
از بناده خادا، علی امیفمؤمناان، باه مفدم کویاه،. .. همااناا شاااماا را از کاار عثماان چناان   »  :فماایادییم

___________________________________________________________________ 
های ناهنوار، هننشینانشان گرزه  مردمان عرب بدترین آیین را برگ یده بودند و در بدترین سرای خ یده، من رگاهشان سنگستان.  1

هاشمان هنس  ا  خوراکشمان گلو آزار، خون یکدیگر ری ان، از خویشماوند بریده و گری ان، بتمارهای زهردار، آبشمان تیره و ناگوار،  
 برپا، پای تا سر آروده بس خطا.
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گاهی دهم که شاانیدن آن چونان دیدن آن باشااد، مفدم بف عثمان عیب گفیتند، و من تنها کساای از   آ
 (.1مفدم واداشته، و کمتف به سفزنش او زبان گشودم« )نامه  مهاجفان بودم که او را به جلب روایت  

ر حقیقت شاناخت دشامن و تحصایل بصایف  سایاسای، دینی ویفهنگی لازم در جامره، سابب  د
ها، بهتف شناخته شود و خط مشی و اهداف دشمن به عیان دیده شود، در چنین زمانی  خواهد شد یتنه

 های یفهنگی، یضای جامره را غبارآلود نماید.است که دشمن نیواهد توانست با ایجاد یتنه

 البلاغهنهجشناسی بر جامعه از منظر . آثار دشمن 3

 . عدم غفلت در برابر تحرکات سیاسی دشمن3-1

شااناساای و یفامو  کفدن خطف در طول تاریخ این مفز و بوم همواره شاااهد واارف در دشاامن
میتلفی از جمله دشاامنی آشااکار غفب و انگلسااتان  اسااترمار و عدم شااناخت دشاامن اصاالی در موارد  

یم که منجف به واافبا  ساانگین نظامی و یفهنگی از جمله اسااترمار وعقب ماندگی و... شااد که  اهبود
(. شاااید  134، ت1389خود هزینه ساانگینی در طول تاریخ، بفای ملت و مملکت ما داشاات)نجفی،  

لب مهم باید دانسات. عدم شاناختی که به یکی از نقاط وارف جوامع اسالامی عصاف حاواف را همین مط
 ست.اهعلت دور شدن از استانداردهای اسلام ایجاد شد

نگفی در تحلیل حفکا  و ریتارهای دشامن باشاد، یت  را با اگف جبهه مؤمنین به دنبال ساطحی
شاااکسااات عوض خواهد کفد و همانطور که تنگه احد را به همین سااابب رها کفد، گفیتار شااابییون  

َِ  »:  شااود. به یفمایش امام علیو غایلگیفکننده توسااط قدر  نفم دشاامن میجانبه  همه هِ  وَ اللَّ
 
َ
ي أ دُمَا، وَ لَكِنِّ خِْ لَمَا رَا َِ َُ الِبُمَا وَ  َِ مَا  َْ لَ إِلَ صَِ

َُ ى  َّ َِ دِْ   حلِ اللَّ ُِ بُعِ تَنَاُ  عَلَى  ََُّ كُحُ  كَال
َ
الْمُقْبِلِ  أ َِ رِبُ  ضَْ

ا إِلَى الْقَ ِّ  ََ هِ  ي. وَحَاللَّ َِ حْ َُ تِيَ عَلَيَّ 
ْ
أ َُ ى  َّ َِ داً  ََ يَ الْمُرُِبَ أَ ََِ عِ الْمُطَِعِ الْعَا َ َِ ا َََّ السَ َِ رَ عَنْهُ وَ  َِ زِلْتُ  الْمُدْ

حْ  َُ ى  َّ َِ  َ َ لَّ َََ هِ وَ ََ َْ هُ عَلَ ى اللَّ لَّ َََ هُ ل َ ََّ هُ نَبِ نْذُ قَبَضَ اللَّ َُ ثَراً عَلَيَّ 
ْ
َ أ ََْ سَ َُ ي  قِّ َِ  َْ دْوُحعاً عَ اسِ مَذَاََ «  ِ  النَّ

( : به خدا قساام به مانند کفتار نیسااتم که با آهنگ ملایم می خوابد تا شااکارچی در رسااد و 6)خطبه
غاایلگیف  نموده شاااکاار  کناد. بلکاه همیشاااه باا یااری حق جوی، رویگفدان از حق را می زنم، و باا  

  ه از زمان ویا  پیامبف و الل   .کم  شاانونده یفمانبف، عاصاای بد دل را می کوبم، تا مفگم یفا رسااد
م کنار زد    .نداهند و آن که همسانم نبوده بف من مقدم کفداهتاکنون مفا از حق 
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بدیهی اسات در یک جامره، همواره همه مفدم طالب حق نیساتند گفوهی بی ایمان یا ساسات ایمان  
تهمت و شاایره پفاکنی بهفه ی یفیب و نیفنگ و دروآ و  ها ه و هواپفسات و جاه طلب وجود دارند که از حفب 

گاه و بیدار نباید به این گونه ایفاد مهلت دهند همانند یک عضااو یاسااد ساافطانی،   می گیفند. پیشااوایان آ
آنها را از پیکف جامره جدا ساازند و نابود کنند و در صاورتی که خطفشاان شادید نباشاد آنها را محدود کنند و  

  .ی بفای در هم کوبیادن این گفوهنادا ه سااالاح بفناد   همیشاااه هواداران حق و مطیراان گو  بف یفماان، 
ل از دساات می دهند   کسااانی که یفصااتهای زودگذر را با خو  باوریها یا واارف و سااسااتی یا تفدید و تأم 
همهون کفتارند، به خواب می روند و در خانه و لانه خود به دام می ایتند و مقاومتی از خود نشاااان نمی  

که بی مطالره یا بدون مشاور  و در نظف گفیتن تمام جوانب کار اقدام  این ساین بدان مرنا نیسات    .دهند 
کنند بلکه باید با مشااورانی شاجا  و هوشایار، مساائل را بفرسای کفد و پیش از یو  وقت اقدام نمود)مکارم  

رغم بندی دشاامن و اهداف او، علی در جنگ احد نیز عدم شااناخت صااف (.  457- 456/ 1شاایفازی،:  
خداوند، موجب شااد طرم شاایفین پیفوزی با هزیمت ساانگین عوض شااود و  هشاادارهای مکفر رسااول 

شاناسای حقیقی بود  بسایاری از مؤمنین به شاهاد  بفساند که محصاول یقدان بصایف  ملی و دشامن 
ه بن جبیف را یفمانده تیفاندازان  کفد که پنجاه نفف بودند و به او یفمود: با تیفاندازی    »رساول خداوند، عبدالله

گاه این سانگف  ت دشامن را از آمدن به طفف کوه دور کن که دشامن از عقب بف ما نتازد و هیر خود و نففات 
را رها مکن، چه سافنوشات جنگ به نفع ما باشاد و چه به وافر ما و حتما  بدان که اگف دشامن بف ما چیفه و  

 (. 21، ت 4، ج 1388«)طباطبایی،  ست ا ه غالب شود از ناحیه تو شد 
نگفی در تحلیل حفکا  و ریتارهای دشامن باشاد نباید به دنبال ساطحیبنابف این جامره اسالامی  

در نظف گفیتن تمام جوانب کار و انتیاب مشااورانی شاجا  و هوشایار، مساائل را بفرسای کفد و با    و باید با
 تصمیم گیفی درست و بموقع در مقابل تحفکا  سیاسی دشمن، اقدام کنند.

 سازی دشمن. عدم گرفتاری در پروژه مأیوس3-2

 اولیا  اللههدف دشامنان از چنین ریتارهایی القای یأس و ناامیدی در مفدم و روی بفگفداندن از  
 و دستورا  الهی است.

 در جامعه . راهکارهای دشمن جهت ایجاد یأس3-2-1

توان یایت که دشاامنان با هدف واافبه زدن به موارد میتلفی را می  البلاغهنهجدر قفآن کفیم و  
ل تحقیف  کنناد. مواردی از قبیا از آن اساااتفااده می و ایجااد نااامیادی در بین آحااد مفدم  جاامراه اسااالامی

http://wikiporsesh.ir/اولیاء_الله
http://wikiporsesh.ir/جامعه_اسلامی
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، تضاااریف بااورهاای دینی، اههاارا  دروغین و یاا  شااااایراهنماایی میاالفاان، توجیاه،  مؤمناان و بزرگ
و...  از      هاای دروغین، یفیاب ، ایجااد شااابهاه اختلاف طبقااتی بین مفدم و مسااائولینریااکااراناه، وعاده

 جمله آنها است. در ادامه به بفرسی بفخی از این موارد خواهیم پفداخت.

یب جهت ایجاد یاس   الف. استفاده از راهکار فر

ای که مایوس باشاد قطرا پویایی لازم را نداشاته و در امورا  مهم مشاارکت نیواهد داشات جامره
کی از راهکار های دشامن متوسال شادن  و این خود زمینه سااز شاکسات اهداف آن جامره خواهد بود. ی

به شگفد یفیب است که مرمولا  با کذب و دروآ همفاه است و دشمن با غبار آلوده کفدن یضای جامره  
و قفآن   البلاغهنهجقدر  تشاییص را از مفدم سالب نموده و سابب ایجاد یاس در جامره خواهد شاد.  

چنین    البلاغهنهجشاانی بیشاای دارند. در درباره منایقان که دشاامن مهم مؤمنان هسااتند، کلما  رو
لَاِ ،آمده که  » ََْ َ اإِْ َِ  

عا نِّ َََ َ ص َُ ُمَاِ ،  ِ
ْ

ظْمِرا لِلْ َُ نَاوِ ا  َُ حلِ   رَجُلا  ََُ كْذِبُ عَلَى رََ َُ جُ،  َ قَرَّ َُ  َِ ُ  وَ  ثَّ
َ
َ أ َُ  َِ

هِ   قْبَ   اللََّ َُ اذِبا لَْ   اوِ ا كََ نََ َُ هُ  نََّ
َ
اسُ أ داً  وَلَحْ عَلَِ  النََّ َ عَمَِّ الُحا َُ مُْ  قََ هُ، وَ لَكِنَّ قُحا قَحْلََ دِّ صَََََ ُُ هُ وَ لَْ   نَْ َِ لُحا 

هِ   حلِ اللََّ بُ رََََََُ َِِ ا َََََ  ِه قَحْلَِ َِ ذُوَ   خَُ
ْ
أ َََ هُ، وَ هُ وَ لَقِفَ عَنَْ نَْ َِ مِعَ  َُ وَ ََََََ َِ  -، رَن هُ عَ ََ اللََّ خْبَرَ

َ
دْ أ وَ قََ

َ مُْ    َََ مَا وَ َ َِ َ مُْ  
َََ ََ وَ وَ َ خْبَرَ

َ
مَا أ َِ  

ََ هِ لَكَ الْمُنَاوِقَِ لَالَأِ وَ  -َِ َََّ أِ الَُ ةِمَّ
َ
حا إِلَى أ َُ َُ وََ قَرَّ عْدَ ََ قُحا  ََ   ثُ َّ 
ابِ النََّ  ََاً عَلَى رِقََ ا كََّ ُِ الَ وَ جَعَلُحمُْ   عْمََ

َ
حْمُُ  انْ اِ ، وَحَلَّ الزَورِ وَ الْبُمْ ََ ََِ ارِ  الَِ إِلَى النََّ مُِ   الَدَعََ َِ كَلُحا 

َ
أ اسِ، وََ

مَا النَّ  ا، وَ إِنَّ ََ هُ الدَنْ َْ عَصََ  اللَّ ََ  َِّ ا إِ ََ َِ وَ الدَنْ عَ الْمُلُح ََ  1(.210«)خطبهاسُ 

إِذا  گو بودن منایقان بفای به انحفاف کشااااندن مومنان چنین آمده که  »در قفآن نیز درباره دروآ
عْلَُ    َُ هُ  هِ وَ اللَّ حلُ اللَّ ََُ کَ لَرََ مَدُ إِنَّ ََْ کَ الْمُناوِقُحَ  قالُحا نَق ََ ََ جا مَدُ إِ َّ الْمُناوِقَِ ََْ ق َُ هُ  حلُهُ وَ اللَّ ََُ کَ لَرََ إِنَّ

ح  َُ    2(.1«)منایقون، آیهلَكاذِ

___________________________________________________________________ 
منافق مردی اسممت کس ااهار اینان می کند و خود را مسمملنان می ننایاند، وری از ارتکاب هیچ گناهی و  رمی باا ندارد و بر  .  1

اگر مردم می دانستند کس منافق و دروفگوست، سننش را ننی پذیرفتند و تصدیق ننی کردند  بعند دروغ می بندد.    رسول ارلس
و خداوند    .اسمت، او را دیده و از او شمنیده و ضمبر کرده اسمت. پو مردم گاتارش را می پذیرند  وری می گویند یار رسمول ارلس

ماندند و بر آسممتان   کرده اسممت. اینان بعد از پیامبر در قرآن از منافاان خبر داده و بدان صمماات کس دارند برای تو وصمماشممان  
پیشموایان ضملارت و داعیانی کس بس بانل و بهتان مردم را بس آتش فرا می خواندند، تارب یافتند. حتی بس حکومتشمان هم گناشمتند و 

هما بمس  هماننواری، پرداختنمد. زیرا مردم فماربما بما پمادشممماهمان و دنیماداران بمدین نمام بر گردن مردم سمموارشمممان کردنمد و در پنماه نمام آن
 هستند، مگر کسی کس خداوندش از این خطر نگس داشتس باشد.

داند کس تو رسممول او دهیم کس بس یاین تو رسممول خدایی! خداوند میگویند: ما شممهادت میهنگامی کس منافاان ن د تو آیند می.  2
گوید تا بتواند  او دروغ میدهد کس  گو هسمتند یا درباره شمیطان هشمدار میدهد کس منافاان دروغهسمتی، وری خداوند شمهادت می

 مؤمنان را فریس دهد و بس انحراف بکشاند.

http://wikiporsesh.ir/شایعه
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 ب. تضعیف باورهای دینی

ست، در دوران کنونی که به دنبال ایجاد اوطفاب و یأس  اهغفب که از حیث ارزشی، با خلأ مواج
سااات  اهاروناه جلوه دادن قفار دادهاای دینی را همواره مورد تهااجم و و در جاامراه دینی اسااات، ارز  

های دینی تهی کنند  چفاکه انگیزه،  کوشاااند تا جای ممکن جامره مسااالمانان را از ارز  غفبیان می
های الهی ایشاان است و زمانی که آرمانی نباشد،  امید و نقطه محفی این جوامع بفای پیشافیت، آرمان
 (.16، ت1400)روایی،  ال و یأس خواهد شدامید و پیشتکار جهت حفکت رو به جلو، تبدیل به انفر

 ج. ایجاد شبهه اختلاف طبقاتی بین مردم و مسئولین

تفاز بودن از نظف مالی با ساط  عموم مفدم جامره یکی فظ سالامت اقتصاادی مسائولین و همح
دیگف از عوامل تأمین امنیت اقتصاادی جامره خواهد بود که باعث اعتماد مفدم به مسائولین شاده و در  

ای بف حفظ ساالامت کاری و به عثمان بن حنیف، یفماندار بصاافه در نامه  همین راسااتا حضااف 
أِ اند: »کسااب رزق از راه حلال تأکید داشااته و ایزوده ََ َْ وِْ  َِ  َّ رَجُلًا 

َ
لَغَنِي أ ََ فٍ وَقَدْ  َْ نَ ُِ  ََ َْ ا ا َُ عْدُ،  ََ ا  ََّ

َ
أ

 َََْ
َ
أٍ وَأ ََ  ُ

ْ
أ ََ ََ إِلَى  رَلَِ َ عَا مْلِ الْبَصََْ

َ
مَا،أ َْ ا ظَنَنْتُ   رَعْتَ إِلَ ََ َ اُ   وَ  ِِ كَ الْ

َْ لْحَاُ  وَ تُنْقَلُ إِلَ
َ
َ طَابُ لَكَ انْ تُسََْ

َْ مَذَ  َِ هُ  مَُ ا تَقَََََُْ ََ . وَانْظُرْ إِلَى  دْعُحو ََ مُْ   ََ ُ حو وَ غَنِ ِْ ََ اِ  قَحٍْ  عَاةِلُمُْ   عََ َِ ََبُ إِلَى  ِِ كَ تُ
نَّ
َ
ا أ ِ ، وَمََ ا الْمَقَََََُْ

نْهُ اشَْ بَهَ عَلَ  َِ طَِبِ ]وَجْمِهِ[ وُجُحمِهِ وَنَلْ  َِ قَنْتَ  ُْ
َ
ا أ ََ كَ عِلْمُهُ وَالِْ ظْهُ، وَ   1(.45«)نامهَْ

 جامعه  . راهکارهای مقابله با دشمن جهت مأیوس سازی3-2-2

اگف مسائولین در حفظ شائون دینی و وهایف حاکمیتی خود پفتلا  باشاند و بین خود و مفدم با  
ی، یسااااد مالی و... دیوار نکشاااند، اهفم نفم دشااامن نیواهد توانسااات در جهت  خواهتجملا ، زیاده

د بن ابی بکف اینگونه سافار   انگیزی در این مسایف مویق عمل نماید   یتنه آن حضاف  در نامه به محم 
ََ کنناد: »می كَ وَ نسِ  ْ  لَمُْ  وَجْمََ سََََُ َْ كَ وَ ا انِبََ َْ لَمُْ  جََ لِ

َ
كَ وَ أ ََِ ا اخِْ ضْ لَمُْ  جَنََ أِ وَ  وََ قْظََ نَمُْ  وِي اللَّ َْ

مِْ   َْ َْ عَدْلِكَ عَلَ َِ  َُ عََ ا
َُ سَ ال

َ
أ َْ َُ  َِ ِ كَ لَمُْ  وَ  َْ َِ َُ وِي  طْمَعَ الْعُظَمَا َُ  َِ ى  َّ َِ ظْرَلَِ   2(.27«)نامهالنَّ

___________________________________________________________________ 
اما بعد. ای پسمر حنیف بس من خبر رسمیده کس مردی از  وانان بصمره تو را بس سموری فرا خوانده و تو نی  بدان ا شمتافتس ای. سماره  . 1

پیشت نهاده. هرگ  ننی پنداشتم کس تو دعوت مردمی را ا ابت کنی کس بینوایان را از در می رانند    هاسای رنگین برایت افکنده و کاس
و توانگران را بر سمماره می نشممانند. بنگر کس در خانس این کسممان چس می خوری، هر چس را در حلال بودن آن تردید داری از دهان 

 .آمده است، تناول ننایبیاکن و آنچس را، کس یاین داری کس از راه حلال بس دست 
هایت و در نیم نگاه و خیره شدن بس مردم، بس تساوی  خو و مهربان باش، گشاده رو و خندان باش. در نگاه با مردم فروتن باش، نرم.    2

 ها در عدارت تو مأیو  نگردند. رفتار کن تا ب رگان در ستم کاری تو ننع نکنند و ناتوان
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داری عدالت ا  دیوان به امفوز از آن  بود که  عدالت  خانة  تأسااایز    علی  امام  از ابتکاارا   یکی
ن  ایکنند. او خانهتربیف می از    آن جا ببفند تا امام به و غیفه  خود را از نظام شااکایت  مفدم کفد که  را مری 

ما    با درد مفدم  نزدیک   بود که  دیگفی هزاران، نکتبف انتقاد از کارگ  ها علاوهنامه در این  آشانا شاود. مسال 
  کوچکی  هرو در رو، مای  گفتن  بسااا سااین بفسااانند و چه  امام به  نامه خود را نیز از طفیق  نیازهای  مفدم

َْ کنند: »می اشااره  چنین نکته  ایفاد شاود و امام، بدین نْكُ  إلىَّ  لَهُ   كانَتْ   ََ روَعْمَا وى ِاجَأ  َِ ََ   كِ ابٍ  وَلْ
 
َ
 1(.53«)نامهالْمَسْألَأِ   وى وُجُحمَكُ   ُ ح َ ن

گو بودن آنان، دو شافط اسااسای بنابفین، دساتفسای آساان به مدیفان و مسائولان جامره و پاساخ 
بفای ایجاد یضای امید در جامره خواهد بود. در حقیقت این عمل مسئولانه در حکومت دینی، موجب  

و همگانی گام بفدارد و منایع حقیقی خود را در انقطا  از دشمن    گفدد جامره به سمت بصیف  ملیمی
ببیند  چفاکه دشامن در طول تاریخ به دنبال ایجاد شاکاف هفچه بیشاتف بین مسائولین و جامره بوده و 

 ست.اههای گوناگونی استفاده نموددر این مسیف از اهفم

 . جلوگیری از نفوذ اقتصادی و فرهنگی دشمن3-3

دهد که دشاامن همواره بفای دسااتیابی به اهداف خود از پفوژه  کفیم به ما نشااان میترالیم قفآن 
ساات و امفوزه این پفوژه با توجه به جایگاه انقلاب اساالامی با شااد  بیشااتفی پیگیفی  اهنفوذ بهفه بفد

در واقع دشاامن همواره بف دسااتیابی به اهداف خود در میان جامره ایمانی، پز از ناکامی از    شااود.می
سات  اهها و ورود از مجاری درونی اجتما  مؤمنین بودجنگ و یتوحا  سایت، به دنبال باز کفدن قلره

. در  کاه از طفیی دارای تلفاا  و هزیناه کمتف و از جهتی باا درصاااد مویقیات باالاتفی همفاه خواهاد بود
 ادامه مواردی از نفوذ دشمن به جامره مطفح خواهد شد.

 . نفوذ اقتصادی3-3-1

هاای اقتصاااادی جاامراه  تلا  دشااامن همواره در این راساااتاا بوده تاا باا ورود و نفوذ باه عفصاااه
مساالمین، ارکان ریاهی مساالمانان را متزلزل نموده و با شاارار ایجاد گفساانگی بفای ادامه حکومت بف  

َْ ِ ُنِكُْ  إِِ  »را تابع اهداف خود نماید    مسلمانان، آنها وكُْ  عَ رُُ   َُ ى    َ َِ قاتِلُحنَكُْ   ُُ زالُحَ   َُ  وَ ِ 
َْ ِ ُنِهِ  نْكُْ  عَ َِ رْتَدِْ   َُ  َْ ََ َ طاعُحا وَ  َْ  2(.217«)بقفه، آیها

___________________________________________________________________ 
 کنم.   حاظ نریق بنویسد تا آبروی او را از این  ایدر نامس دارد من بس نیازی  هر کو.  1
 نگند تا اگر بتوانند شمنا را از دینتان برگردانند. بر هنین اسما  بوده کس هنواره علنای تشمیع در نول و آنان پیوسمتس با شمنا می.  2

 .اندتاریخ بس دنبال منانعت از ناوذ اقتصادی و ای اد خودکاایی هرچس بیشتر بوده
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ممانرت  نفوذ اقتصادی دشمن زمانی رخ خواهد داد که استقلال و قدر  و صلابت درونی جهت 
از ایجاد رخنه دشامن وجود نداشاته باشاد به عبار  دیگف در جامره تففقه نباشاد، در حقیقت مطابق با  

تف، نفوذ اقتصااادی محصااول عدم اسااتقلال اقتصااادی و وابسااتگی اساات. در بیان این  نگاهی کلان
اری و مالیاتی را در یفازی از نامه خود به مالک اشااتف نیز لزوم نظار  و بازرساای در نظام ادامام    مهم،

مِْ  شود: »یادآور می َْ َِ عَلَ دْقِ وَالْحَوَا مْلِ الصِّ
َ
َْ أ َِ حَ   َُ عَثِ الْعُ َْ  (.53«)نامهوَا

 . نفوذ فرهنگی3-3-2

نفوذ یفهنگی یکی از اقداما  بفنامه ریزی شااده دشاامن اساات که طی سااال های اخیف، نظام  
کست و جلوگیفی از الگو شدن گفتمان انقلاب،  سلطه در ادامه تقابل با انقلاب اسلامی و به منظور ش

هاای دشااامن علیاه جوامع  نفوذ یفهنگی همواره از مهمتفین تکنیاک  .نادکمیاز این راهبفد اساااتفااده  
اسالامی باشاد و با شاد  تمام در زمان حاواف هم ادامه دارد و شااهد آن هستیم. در ادامه به مواردی از 

 اشاره خواهد شد.کارهای نفوذ یفهنگی دشمن نمونه راه

یق ترویج فحشا و بی بند و باری  الف. نفوذ فرهنگی دشمن از طر

شاناسای لازم در انگیز نفوذ یفهنگی دشامن که محصاول یقدان دشامنهای عبف یکی از نمونه
جاامراه دینی بوده و از طفیق تفویج یحشاااا و بی بناد و بااری رقم خورد، جفیاان نفوذ مسااایحیاان بین  

خواری موجب  انیای یرلی( اساات که طی آن مساایحیان با تفویج زنا و شاافابمساالمانان اندلز)اسااپ
شاکسات حکومت هشاتصاد سااله مسالمانان در اندلز شادند  وقتی مسایحیان دریایتند با جنگ رویارو 

توان در بفابف توان رزمی مساالمانان ایسااتاد، تصاامیم گفیتند تا با گسااتفدن دام یساااد و یحشااا و نمی
یفوی محفکاه حکومات مسااالمااناان را کاه هماان ایماان جواناان بود از کاار  گساااتف  بی بناد وبااری، ن

های زیبایی ساااختند و دختفان زیبای  گذرانی جوانان مساالمان پاری بیندازند.آنان بفای تففی  وخو  
گفی بفای یفیب جوانان  ها گساایل داشااتند و از آنان به عنوان شاایطان یسااونمساایحی را به آن پاری 

گفی جوانان  گشااتند و با طنازی وعشااوهها میند. دختفان مساایحی در پاری غایل مساالمان بهفه بفد
کفدند. در نتیجه جوانانی که تا چندی  مساالمان را تحفیک نموده و آنان را در گفداب شااهو  غفق می

ساواری و شامشایف زنی یا گفتگوهای علمی بود، به ساوی این  پیش تففیحشاان تمفین تیفاندازی و اساب
بی بند و باری کشایده شادند. حتی یکی از کشایشاان با خفید انگور قفطبه، شافاب   های یسااد وجایگاه
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ها را جز به دانشااجویان مساالمان ندهد. پا  هم سااالانه با  ساااخت و قساام یاد نمود که آن شاافابمی
داد واینگونه در  خوارگی میان مساالمانان اختصااات میپفداخت یک هزار یلورین به امف گسااتف  می

 (.80:  1391نیا،  گذاشت )طالبیان سنگ تمام مییفیب جوان مسلم
این تجفباه مویق از نفوذ دشااامن بااعاث شااااده این شااایوه نفوذ یفهنگی همواره از مهمتفین  

های دشااامن علیه جوامع اسااالامی حتی در دوره مراصاااف باشاااد. تفویج خیانت به همساااف،  تکنیک
خواری و... از  گفایی، شاافابجنزسااازی روابط نامشاافو  دختف و پسااف قبل از ازدواج، تفویج همعادی

زبان و... به صااور   ای یارساایهای ماهوارهمهمتفین مصااادیق یحشااا و منکفاتیساات که در شاابکه
 مستمف در حال اجفاست.

یق ایجاد خوش  بینی کاذب نسبت به دشمنب. نفوذ فرهنگی از طر

کاذب ایجاد  یقدان شناخت جامع دشمن در جامره سبب خواهد شد نسبت به دشمن، خوشبینی  
در   ای امام علیشااود و باب وساایری از نفوذ دشاامن در جامره شااکل بگیفد  همانطور که در نامه

َ  ساات: »اهبینی نساابت به دشاامن به مالک اشااتف یفمودخصااوت عدم خو   َِ القَذَر كلَ القَذَر 
َََ غِ لَ وخُذ  ما قارَبَ لَِسَ ََّ لقِهِ وَا َّ العَدُوَّ رُ ََُ عدَ  َ ََ ک  َِ عَدُوِّ َُ الظَّ ََ سَ ُِ مِ  وى ذلک  القَزِ  واتَّ «)نامه  َِ

(  هنگامی که با دشااامنت پیمان صااال  بساااتی کاملا  از او بفحذر با   زیفا دشااامن گاه نزدیک  47
گیف کند. بنابفاین در چنین شااافایطی اختیار را از دسااات مده و دوراندیش  شاااود که تا طفف را غایلمی

 هن خویش را متهم ساز.با  و حسن
دهد که هف نو  حمایت اقتصاادی آنان نیز دارای پشاتوانه نیفنگ و ناسای دشامن نشاان میریتارشا 

ََ »سات تا مانع خودکفایی اقتصااد جامره اسالامی از درون گفدد  اهاهداف نفوذ بود ذُِ كَ الَ  َِ مْكُرُ  َُ وَ إِذْ 
مْكُرُوَ  وَ   َُ ََ وَ  خْرِجُح ُُ وْ 

َ
ََ أ قُْ لُح َُ وْ 

َ
ََ أ ثْبُِ ح َُ لِ ََ كََ رُوا  ُ اكِرِ رُ الْمَ َْ هُ خَ هُ وَ اللََ  مْكُرُ اللََ  «)انفاال،  َُ

 1(.30آیه
البته در این میان، تنها رسااالت بصاایفتی بف دو  مفدم نبوده بلکه مساائولین نیز موهفند سااط   

شااناساای و به دنبال آن نظارتی را ایزایش دهند تا دشاامن نتواند از حففه شااناختی  بصاایفتی و دشاامن
 نماید.حاصل شده نفوذ 

___________________________________________________________________ 
خواسممتند تو را بس بند کشممند یا بکشممند یا از مکس اخرا ت کنند. آنان ات با حیلس و نیرنگ مییادآور زمانی را کس کافران درباره.  1

 کند و خداوند بهترین تدبیرکنندگان است.اندیشی و تدبیر میکنند، خداوند هم چارهاندیشی مینیرنگ و چاره
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یق ایجاد تفرقه در جامعه اسلامی  ج. نفوذ فرهنگی دشمن از طر

باشاااد که باعث از بین  یکنی در جامره اسااالامی میاهیکی از طفق نفوذ دشااامن بین مفدم تففق
اجتناب از تففقه مسااااله بسااایار مهمی بفای حفظ نظام  گفدد، لذا ریتن اتحاد قلوب و آرا  مومنین می

َ رَقَ، وَإِذَا نَزَلُْ ْ    »ساات: اهاین مهم را متذکف شااد  نیز امام  البلاغهنهجاساات و در   اكُْ  وَ ال َّ َُّ وَ إِ
لُ وَ  َْ كُُ  اللَّ ََ َِ تَذُوقُحا  وَانْزِلُحا جَمَِعاً وَ إِذَا ارْتَقَلُْ ْ  وَارْتَقِلُحا جَمَِعاً، وَ إِذَا غَقِ أً، وَ  احَ كِ َّ ََ اجْعَلُحا الرِّ

أً  َُ مَ ُْ ََ وْ 
َ
َِّ غِرَاراً أ حَْ  إِ  1(.11« )نامهالنَّ

راحتی اجازه نفوذ در بنابف این باید با بصااایف  ایزایی در جامره مانع از آن شاااویم که دشااامن به  
این صاور  اسات که شااهد  های گوناگون اقتصاادی و یفهنگی زندگی مفدم  را بیابد و یقط در  عفصاه

 رشد بینش و در نتیجه اتحاد و وحد  مفدم بفای پیشبفد اهداف والای جامره اسلامی خواهیم بود.

 گیری ـ نتیجه4
گاهی و    -کارهای عقیدتییکی از راه یفهنگی پیوند مفدم و حکومت اسالامی آن اسات که مفدم آ

رو است، پیدا کنند. مفدمی  مت با آنها روبه بصیفتی در خور به اووا  و احوال جامره و مسائلی که حکو
دهند و کساانی را کند بهتف تشاییص میکه بصایف  سایاسای دارند، خطفهایی که حکومت را تهدید می

گاهی بفای نظام خطف آیفینی می گاهانه یا از روی نا آ شااناسااند و همین  کنند، به درسااتی باز میکه آ
شاود، آمادگی کامل تفی پیدا  دشامنان خارجی آیفیده می گونه بفای رویارویی با خطفهایی که از ساوی

شااناساای اساات که با  های پیهیده و خطفنا  آنان را خنثی کند، دشاامنتواند توطئهآنهه می  .کنندمی
شاناسای در ارتقای بصایف  ملی از  به بفرسای آثار دشامندر این اثف آید.  بصایف  سایاسای به دسات می

آثاار در حوزهالبلاغاه روی آورده  شااااده  منظف نهج و بفرسااای قفار  و این  هاای متراددی مورد تبیین 
شاناس،  سات که در واقع جامره دشامناهسات و نویسانده در این اثف در نهایت بدین نتیجه رسایداهگفیت

در اولین قدم به شااناخت حق و باطل و صاافوف و آرایش دشاامن دساات پیدا خواهد کفد و پز از آن، 
و تحفکا  سایاسای را بازخواهد شاناخت، در چنین زمانی اسات که    راهبفدهای آنها در اهداف یفهنگی

در گفو بصایف  دینی و یفهنگی و سایاسای همگانی و ملی حاصال شاده، دشامن قادر نیواهد بود به 

___________________________________________________________________ 
بيرهی ید. چون فرود می آیید هنس فرود آیید، و چون کوچ می کنید هنس کوچ کنید. هنگامی کس شممس در رسممید،  ز پراکندگی  ا .  1

اگرچمس این دسممتورات برای  نمگ تن بمس تن اسمممت وری   .را گرداگرد خود قرار دهیمد. بمس خواب مرویمد یما انمدا انمدا بنوابیمد  هماه نی  
 کومتی داده و از آن ارگو گرفت.میتوان تک تک نکات آن را تعنیم بس تنام زوایای ح
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ایجااد یاأس و نااامیادی در جاامراه کاه از طفیق یفیاب جاامراه و تضاااریف بااورهاای دینی و ایجااد شااابهاه  
یایته نیز به راحتی اجازه نفوذ  اسات، روی بیاورد و جامره بصایف اختلاف طبقاتی بین مفدم و مسائولین  

های گوناگون اقتصاادی و یفهنگی زندگی خود که که نفوذ یفهنگی دشامن از طفیق دشامن در عفصاه
تفویج یحشا و بی بند و باری و ایجاد خوشبینی کاذب نسبت به ایشان و ایجاد تففقه در جامره اسلامی  

 در نهایت باعث ارتقا  و تقویت بیداری اسلامی خواهد شد.است، را نیواهد داد و 
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 البلاغه نهجهای اغراض ثانوی جملات خبری در حکمت 

 *  یرمضان رضائ
 02/08/1403رش: یخ پذیتار   1402/ 14/01افت: یخ دریتار

 دهیچک

مهم ع وم تىغى اسلالالات و نقش مهوى در تيلااا كىم ايفلاا  هلااى  ع م م لاانى يكى از شلالالااخلاد
كدلاد و تلاد عدواا ات ارى مهم تراى  ج يلاد و  ح يلاو كىم و فهم م دلااى نهفتلاد در وراى  مى

عبار  اسلالاتم در ايج مياا اغراث ثانوى جوى  خبرى و انشلالااىى جايگاه مهوى در ع م 
البىغد دتى كىم اسلاتم نه م انى دارد و يكى از شلاگردهاى تىغت و عوق دادا تد ات اد ا

هاى  ا مشلاحوا از جوى  خبرى است در ايج مياا اغراث و م انى  تىغى  خبر و حكوت
كددم تد   بير ديگر  ويدده تراى اف ايش سلااختار تىغى متجپ از سلااخت  ني  خود نوايى مى

 كدلاد و اغراضلالالاى چوا  رغيلازپخبر تراى م لاانى تىغى و اغراث ثلاانوى ني  اسلالالاتفلااده مى
كددم ايج  حذيرپ ف رپ امرپ نهى و غيره را تا اسلاتفاده از سلااختار خبر تد م اطز مدتقو مى

هلااى  پژوهش در پى پلااسلالالاد تلاد ايج پرسلالالاش اسلالالات كلاد كلادام اغراث ثلاانوى خبر در حكولات
البىغد تد كار رفتد و هدآ از  ا چيسلات  تراى پاسلاد تد ايج پرسلاش از روو  وصلايفى لا نه 

و تر ايج توده كد م انى تىغى و اغراث ثانوى جوى  خبرى   ح ي ى اسلاتفاده شده و  ى
البىغلاد  بييج شلالالاود  لاا جدبلاد فىلالالالااحلات و تىغلات كىم هلااى نه در مدت بى از حكولات

تر م لااطلاز روشلالالاج شلالالاده و ات لااد اغراث ثلاانوى جوى  خبرى روشلالالاج  ردد     املاام
هاى يافتدها  امى ترداشلالالاتد شلالالاودم هوچديج در فهم و  ح يو هر چد تيشلالالاتر ايج حكوت

البىغد از نوع خبرى اسلالات و اغراضلالاى هاى نه پژوهش تيانگر  ا اسلالات كد اك ر حكوت
 مچوا  رغيزپ نهىپ نكوهش و  شويق تيشتريج تسامد را دارا هستدد

 واژگان کلیدی:

  .البىغدپ حكوتپ تىغتپ ع م م انىپ نه امام ع ى

___________________________________________________________________ 
 Drr_rezaei@yahoo.comدانشیار پژوهشگاه علوم انسانی و مطارعات فرهنگی، تهران، ایران.                                          .  *
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 مقدمه   .1

البلاغه به قدری اساات که  البلاغه اساات. اهمیت نهج اساالامی، نهج یکی از منابع مهم و مورد توجه 
اند. این امف با توجه به دارا بودن مضاامین اخلاقی اااا تفبیتی یفاوان و نیز دارا بودن آن را أخ القفآن لقب داده 

ر  ها بلاغت لفظ امام اساات که د های قفآن و تاثیف پذیفی از آن اساات. یکی از این ویژگی بساایاری از ویژگی 
البلاغه مشااهود اساات. کلام امام به عنوان کلام یکی از یصااحای عفب، الگو و اسااوه بفای ساافاسااف نهج 

باشاد  چفا که عظمت و بلاغت سافشاار و زبان آوری امام آن قدر مترالی اسات که  ساینوران و خطیبان می 
این مجموعه   ( 19، ت  1391در زمان حیا  ایشان حتی مورد قبول دشمنانی چون مراویه بود. )مطهفی،  

ها و ایکار والا و مترالی آن حضااف  در  که »یوق کلام میلوق و دون کلام خالق« اساات، حاوی اندیشااه 
باشااد. بنابفاین لازمه شااناخت  های میتلفی از قبیل دینی، اجتماعی، ساایاساای، اخلاقی و غیفه می حوزه 
ه از ابزارها و متدهای میتلف   تف و بهتف محتوای کلام آن حضااف ، واکاوی و تحلیل کلام با اسااتفاد دقیق 

 .جوشان استفاده کنند  ه تحلیل  کلام است تا شیفتگان حق و حقیقت بهتف بتوانند از این چشم 

 .بیان مسأله2 .1

بااشاااد. در علم مراانی یکی از علومی اسااات کاه حااوی ابزاری بفای واکااوی و تحلیال کلام می
ای  روند  أما ابزار و قفینهخود به کار نمیشااود که در مرنای اصاالی  مرانی از جملاتی صااحبت میعلم

بفای دلالت بف مرنای غیف اصااالی یا ثانوی وجود ندارد  بنابفاین بفای رسااایدن به مرنای ثانوی باید در  
اووااا  و احوال و قفائن حالی و مقامی ترقل کفد و از اقتضااای حال کمک گفیت. بف این اساااس در  

اناد بلکاه در  شاااتف مواقع در مرناای اولیاه خود باه کاار نفیتاهالبلاغاه نیز جملا  در بیهاای نهجحکمات
اند. جملا   اغفاض ثانوی و مجازی کاربفد دارند، که به وسایله آن امام مقصاود خویش را بیان داشاته

تواند چندین مرنا داشاته باشاد که یکی از آنها مناساب با مقصاود متکلم اسات و او مرنا را مطابق با  می
 بیشد.د و غفض او از بیان جملا ، مرنا یا کاربفدی خات به جمله میگزینغفض خویش بف می

البلاغه به های نهجسااوال اصاالی این جسااتار این اساات که کدام اغفاض ثانوی خبف در حکمت
کار ریته و بیشاتفین بساامد از آن  کدام غفض اسات و هدف از آن چیسات؟ بفای پاساخ به این پفساش از  

سات. از این رو پژوهش حاواف کوشاشای بفای تبیین اغفاض اهه شادرو  توصایفی ااااا تحلیلی اساتفاد
البلاغه اسات. از طفیی آشانایی بیشاتف  های نهجثانوی یا مرنای نهفته در ورای جملا  خبفی حکمت

 البلاغه و روح کلام امام به عنوان یک وفور  است. محتوای نهج
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 .پیشینه پژوهش3 .1

سات. در این اهمیتلف مورد توجه پژوهشاگفان بودهای  از جنبه  البلاغهنهجهای  تاکنون حکمت
شود که جنبه ادبی اا بلاغی دارند از طفیی جملا  خبفی  هایی اشاره میمقاله به آن دسته از پژوهش

 گفدد.نیز اهتمام پژوهشگفان را به خود جلب کفده است لذا به بفخی موارد اشاره می
با آیا  قفآن،   البلاغهنهجهای  نیت حکمت، روابط بینامت1396مینا جیگاره و زهفا صااادقی،  -1

ها و قفآن پفداخته شااده و به سااه نو  از  ، در این مقاله به تنات بین حکمت56مجله ساافینه، شااماره  
 تنات اشاره شده است. تنات اجتفار، تنات امتصات و حوار.

انتشااارا  پژوهشااگاه علوم  ،  البلاغه نهج ، اسااتراره و تمثیل در کلما  قصااار  1394یدالله رییری،  - 2
 انسانی و مطالرا  یفهنگی، در این کتاب استراره و تشبیه در کلما  قصار به طور کامل بفرسی شده است. 

هاای مرناایی آن در ، هنف سااااازه تکفار و دلالات1395ریحااناه ملازاده و یفزاناه رحماانیاان،  -3
، در این مقاله ابتدا جایگاه آرایه 51، شااماره البلاغهنهجهای  ، مجله پژوهشالبلاغهنهجهای  حکمت

استیفاج    البلاغهنهجهای  هایی از تکفار در حکمتتکفار در نقد قدیم و جدید بفرسی شده سپز نمونه
شااده و به نکا  نحوی و بلاغی آنها اشاااره شااده اساات. محورهای تکفار در این مقاله در سااه سااط ،  

 حفف، کلمه، عبار  و جمله بوده است.
، اغفاض ثاانوی جملا  خبفی در تااریخ بیهقی،  1399ی و عااطفاه حسااانیهاا،  حمیاد طااهف -4

، در این مقاله پز از بحث و بفرسااای خبف و جایگاه آن به 47مجله نثف پژوهی ادب یارسااای، شاااماره 
اغفاوای چون امف، تحذیف، آساودگی، تشاویق، توصایف، بشاار ، نهی، تذکف و هشادار در کتاب تاریخ  

 بیهقی پفداخته شده است.
، مرانی ثانوی جملا  خبفی در آیاتی از ساوره بقفه، مجله سافاج 1390بیش،  اساماعیل تاج-5

، در این مقاله ابتدا اسالوب خبف و انوا  خبف و موکدا  آن مورد بفرسای قفار گفیته ساپز  4منیف، شاماره  
 مصادیقی از مرانی ثانوی خبف از سوره بقفه استیفاج و تبیین شده است.  

تا، أساالیب الیبف و أغفاواه یی الحدیث الشافیف، صاحی   دی الرزاوی، بیعقید خالد حمو-6
، در این مقاالاه نیز ابتادا باه خبف و انوا  و أغفاض آن 11البیااری أنموذجاا، مجلاه ماداد الآداب، شااامااره  

پفداخته شااده اساات. سااپز اغفاض مجازی خبف از قبیل تفغیب، تفهیب، نهی، دعا و غیفه در حدیث  
 است.نبوی بفرسی شده  
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نگاارناده بیاانگف آن اساااات کاه اغفاض ثاانوی جملا  خبفی در حکماتبفرسااای هاای  هاای 
 تازگی دارد و مسبوق به سابقه نیست.  البلاغهنهج

 .ضرورت و اهمیت پژوهش4 .1

علم مرانی، دانشاای اساات که با آن، شااناخت حالا  گوناگون کلام بفای هماهنگ شاادن با حال 
ف   گاهی شنونده و بفابف با  می شنونده یا میاطب میس  گفدد. به تربیف دیگف، سینور بلیغ، سینش را به میزان آ

یکی از    .اندیشاااه میااطب و اندازه شاااوق او یا عدم اشاااتیااقش ادا کفده و مقصاااودی خات را منظور دارد 
انی  های علم مر های بیان در علم مرانی ایفاد جمله به صور  خبفیه است. به بیان دیگف یکی از شاخه رو  

های  خبفیه اساات. تحقیق در جملا  خبفی و ارز  بلاغی خبف در حکمت  ه بفرساای اساالوب خبف و جمل 
بفای نشااان دادن جنبه بلاغی این اثف گفانساانگ و نیز قدر  بالای یصاااحت و بلاغت کلام   البلاغه نهج 

کارسااز اسات.   های بلاغی، لازم و امام اسات. این پژوهش کاربفدی بفای نشاان دادن و اثبا  بفخی نظفیه 
تنها یک ساافی کلام تفبیتی ااااا اخلاقی نیساات بلکه به عنوان یک متن و    البلاغه نهج های  چون حکمت 

هاا، امیاد و  هاا، نگفانی هاا، توصااایاه نموناه ادبی حاائز اهمیات اسااات. اماام در ورای این جملا  خبفی دغادغاه 
 فور  پژوهش دلالت دارند. ناامیدی و بسیاری از اغفاض دیگف را قفار داده است و همه اینها بف و 

 بحث و بررسی .2

یکی از مسااائل مهم و مورد بحث در علم مرانی، کلام اساات. بلاغت پژوهان، کلام را به خبف و 
،  3، ج1994اند. مفاد از خبف آن اسات که احتمال صادق و کذب داشاته باشاد. )مبفد،  انشاا تقسایم کفده

دلالات جملاه باا توجاه باه خود جملاه از دو جنباه  ( در کناار صااادق و کاذب، بفخی مرتقادناد کاه  89ت  
، ت  1987اساات: اول دلالت قطری و احتمالی و دوم دلالت هاهفی و باطنی )صااال  السااامفائی،  

( بف این اسااااس، جملاه در دلالات قطری یاک مرنی واحاد دارد و در دلالات احتماالی بیش از یاک  17
ند، مقصود است و در دلالت باطنی مرنی از  کمرنی واحد. در دلالت هاهفی آنهه هاهف لفظ ایاده می

 شود.طفیق مجاز و کنایه و غیفه یهمیده می
اما اهتمام به میاطب مدار اصاالی بلاغت اساات و مقصااود اصاالی از ایفاد کلام همان میاطب  

باشاد که اقتضاای حال او باعث شاده کلام بدان صاور  ایفاد گفدد. »مقتضاای حال مقتضاای واحدی  می 
( مفاعا  مقتضاای حال پیش از آن که 291ت 2، ج 1964حوال اسات.« )الیطیب،  نیسات مقتضاای ا 

اساالوبی و زیبا   ه مرنوی باشااد که هدیش رساااندن مرنی به ذهن میاطب اساات، یک مسااأل   ه یک مسااأل 
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شاناختی اسات. در سابک شاناسای خطاب، شاکل جمله چه اسامیه باشاد چه یرلیه از اهمیت بفخوردار  
تف از اخبار با اسام اسات. به بیان دیگف جمله یرلیه در تربیف و بیان  رل اخص اسات. در زبان عفبی اخبار با ی 

کلام نقش اصالی و اسااسای دارد  چفا که در جمله یرلیه صاحبت از حدوت اسات، در صاورتی که جمله  
 گفدد. کند و باعث از بین ریتن شک و تفدید می اسمیه به طور عمده دلالت بف ثبو  می 

ه دساته تقسایم کفده اسات: اولی: ابتدائی، و آن خبفی اسات که عاری ساکاکی انوا  خبف را به سا 
گفدد. دومی: طلبی، که دارای  از ادوا  تاکیاد باشاااد و بفای میااطبی که خالی الذهن اسااات القا می

شاود که دچار شاک و تفدید شاده اسات. و ساومی: انکاری باشاد و بفای میاطبی القا مییک تاکید می
گفدد. )سااکاکی،  د اساات و بفای میاطبی که منکف خبف اساات، القا میاساات که دارای چندین تاکی

( اماا بسااایااری از مواقع، خبف بف خلاف مقتضاااای هااهف و خلاف حاال میااطاب القاا 171، ت1987
گفدد. در این صاور  ممکن اسات کلام طلبی یا انکاری بفای میاطب خالی الذهن، کلام ابتدائی  می

 ابتدائی و طلبی بفای میاطب منکف به کار رود.  یا انکاری بفای میاطب مفدد و کلام
هف خبفی در کنار انوا ، دارای اهداف و اغفاواای اساات. هدف اولیه و اصاالی از ایفاد جملا   

کناد دو خبفی، منتقال کفدن پیاام )اخباار( باه میااطاب اسااات. میااطاب در بفابف پیاامی کاه دریاایات می
گاه نباشاااد، در این صاااور  از گفتار او حالت بیشاااتف ندارد: نیسااات این که میاطب از پیام مت کلم آ

نامند.  رسااد که در این حالت از پیام، گفتار متکلم را یایده خبف میای به او میشااود و یایدهبهفمند می
گاهی داشته باشد، در این حالت، پیام سین متکلم را لازم یایده   دوم: اما اگف میاطب از پیام گوینده آ

( خبف در کناار اغفاض اصااالی، دارای اغفاض ثاانوی و مراانی  54، ت1413خبف گویناد. )الهااشااامی،  
بلاغی یفعی اسات. این اغفاض محدود نبوده بلکه دریایت آنها به ذوق سالیم بساتگی دارد و از قفائن  

  ه دهد نه در صاادد ایادشااود. در این حالت، گوینده واامن خبفی که میو ساااختار کلام یهمیده می
اطلا  خود از امف مورد وقوف میااطاب  بلکاه مفااهیم و مقااصاااد    حکمی اسااات و ناه در صااادد اههاار

کناد کاه این مفااهیم و مراانی تحات عنوان »مقااصاااد ثاانوی  دیگفی را در بیاان جملاه خبفی دنباال می
گیفناد. باه عباار  بهتف مفاد از مراانی در این علم، مراانی  خبف« در دانش مراانی مورد بفرسااای قفار می

ه گوینده به خاطف القای آن، سااختار خبفی یا انشاایی خاصای بفای کلام  ثانوی و مقاصاد بلاغی اسات ک
گزیند. این مقاصاد ثانوی گاه احسااسااتی نظیف شاادمانی، اندوه، حساف  و یفاآ و آرامش و خود بف می

گاه اعمالی نظیف توبیخ، ملامت، مدح و ساتایش، تشاویق و تفغیب و گاهی حالاتی نظیف اههار وارف  
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باشااد. باید توجه داشاات که  طلب و اسااتفحام اساات و زمانی چند غفض با هم می  و بیهارگی، تفاخف،
 اند.ای نکفدهبسیاری از منابع قدیم بلاغت به این مرانی ثانوی اشاره

 اغراض ثانوی در منابع بلاغی

 کتب 
   اغراض    

جواهر  
 البلاغه

مختصر  
 المعانی

معالم 
 البلاغه

معانی 
 همایی

اصول 
 بلاغت

معانی 
 شمیسا 

علوی  
 مقدم 

   * * *  * ورف و ناتوانی 
 * *  * *  * استفحام 
   *  *  * تحسف

 * *     * توبیخ و ملامت
 * * *    * تحفیک همت میاطب 

   *    * ییف
   *    * تحذیف
 * * *  *   تشویق

 * * * * *   اههار شادی 
 *  * * *   اههار اندوه 

  *      بشار  
        آسودگی 

گاهی از حقیقت امفی     *     آ
   *     جلب توجه 

   *     تحقیف 
   *     وقو  امفی با شکوه 

   *     اههار شکایت 
   *     ندامت

   *     تفاو  مفاتب دو کار 
   *     اههار یفوتنی 

   *     مژده بف وقو  امفی 
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 . تشویق و ترغیب1. 2      

 ه های بفرسای شاده داراسات. دربار بیشاتفین بساامد را از اغفاض ثانوی خبف در حکمت تشاویق و تفغیب  
تشاویق گویند: »ارائه یک محفی خفساند کننده به دنبال یک ریتار مطلوب بفای ایزایش و تقویت آن ریتار«  

تشاویق همواره به عنوان عامل باز دارنده تیلف مطفح بوده اسات   ه ( مساأل 246، ت 1383اسات. )سایف،  
او نیز شده و سراد    های دینی بدان تأکید شده است. این امف از طفف خداوند شامل بندگان خات در آموزه 

بااشاااد. در  آمادهاای تشاااویق می و لاذ  بفدن از زنادگی دنیوی و اخفوی و دیادن جزای خوب اعماال، از پی 
مساااائل تشاااویق بیشاااتف اشااااره به ابراد ریتاری و گفتاری دارد. برد ریتار آن مفبوط به اعمال و    البلاغه نهج 

رد و باید در حد و اندازه و متنااساااب با عمال ریتاارهای موایق با عفف و شاااف  و قانون حکومت اسااالامی دا 
( در یکی از  153، ت 1390باشااد. )مفدانی،  صااور  گیفد. برد گفتاری هم مفبوط به مدح و سااتایش می 

عَ آمده اسات:    البلاغه نهج های  حکمت  ََّ َْ ضََ ََ نْهُ  َِ زُ  َِ عْ
َ
خْحَاِ ، وَأ ابِ اإِْ َِ اكِْ سََ زَ عَ َِ َْ عَ ََ اسِ  زُ النَّ َِ عْ

َ
أ

َْ ظَ  نْمُْ  ََ َِ هِ  َِ (: ناتوانتفین مفدم کساای اساات که نیفوی به دساات آوردن دوسااتان ندارد، و  12)حکمت/ .ِ رَ 

ابن میثم بحفانی در این باره گوید: »در   .ناتوانتف از او کسای اسات که دوساتی به دسات آرد و او را واایع گذارد 
یفد  مه یفاهم نیایند. و امام عبار ، تفغیبی بف اخلاق پسااندیده اساات، زیفا دوسااتان جز با اخلاق کفی 

ناتوان از دوساتیابی را از آن رو ناتوانتفین مفدم، دانساته اسات که دوساتیابی، نه به صافف نیفوی بدنی نیاز دارد 
و ناه باه اعماال نیفوی عقلی، بلکاه تنهاا باه اخلاق خوب و حسااان ریتاار و بفخورد باا گشااااده رویی و چهفه بااز،  

،  1375ر بیشااتف مفدم، طبیری و آسااانتفین کار بفای آنهاساات« )ابن میثم،  نیازمند اساات. و این امور هم د 
گنجی باا ارز ، گوهفی پف ساااود، دری گفانقادر و    ه ( در حکمتی دیگف، اماام قنااعات را باه منزلا 416/ 5ج 

نَْ دُ یفماید:  یضاایلتی پف بها مرفیی نموده و می  َُ  َِ الا  ََ یان  (: قناعت مالی اساات که پا 57)حکمت/   الْقَنَاعَأُ 

کناد و به نقش بسااایاار ارزنده و تاثیف و اهمیات یفاوان امام در این حکمات، ایفاد را تفغیاب به قنااعت می   .نیاابد 
کند که هفگز با نماید. ایشان قناعت را گنج و مالی مرفیی می قناعت پیشگی در همه ابراد زندگی تصفی  می 

های قانع و قنااعت پیشاااه همواره  انساااان   ماناد و پذیفد و همیشاااه جاوید باقی می مصااافف کفدن پایان نمی 
 ثفوتمندتفین و داراتفین ایفاد جامره هستند. 

های گوناگونی به منظور  امام با تفسایم حیا  طیبه و نشاان دادن راه وصاول به آن، از رو  
ها حکمتی اخلاقی اا اجتماعی انسان   و در ایجاد انگیزه در انسان بفای وصول به هدف بهفه بفده 

كْرُ   : کند را این چنین به عفاف و ساااپاساااگزاری تفغیب و تشاااویق می  َََ َ قْرِ، وَالقَ ُنَأُ الْ عََ افُ زِ الْ
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غِنَى  ُنَأُ الْ یقیف در مرفض    .( پارساایی زیور درویشای اسات، و ساپاس زیور توانگفی 68)حکمت/ .زِ

ذلت، دسات بفدن به ساوی اموال حفام، ناساپاسای    آیا  میتلفی قفار دارد: اههار حاجت توأم با 
در بفابف خداوند و مانند اینها. اما اگف خویشتن دار باشد نه دست حاجت به سوی لئیمان می بفد و  
نه عز  نفز خود را زیف پا می گذارد، نه آلوده حفام می شااود و نه زبان به ناشااکفی می گشاااید،  

 ( 129/ 3، ج 1379ت یقف است. )مکارم شیفازی،  بنابفاین عفت به مرنای خویشتن داری، زین 
ها تشاااویق و تفغیب شاااده بدان  البلاغهنهجهای  از دیگف ساااجایای بارز اخلاقی که در حکمت

اسااات، حلم، خفد، یضااال، مفو ، راساااتی، شاااجااعات داشاااتن، بزرگی نفز، سااامااحات اخلاق،  
 داری، زیفکی، عدالت و غیف اینهاست.خویشتن

 .نهی 2.2   

گاهی بیانگف مرنای ثانوی با مفهوم نهی هساتند یرنی گوینده با به کار بفدن این جملا  خبفی  
کناد و باه شاااکال غیف مساااتقیم از او گوناه جملا  میااطاب خود را از انجاام دادن کااری منصااافف می

شااناختی هم تاثیف چنین امفهای از امف مسااقیم )امف با  خواهد تا کاری را انجام ندهد. از جنبه روانمی
های انجام شده مشیص گفدید که برد از غفض تشویق و تفغیب،  رل( بیشاتف اسات. در بفرسیصایغه ی

غفض ثانوی نهی در مفتبه برد قفار دارد و بیشتفین بسامد را برد از آن بفخوردار است. از آنجا که عمده  
 دهند ورا مسااائل مفبوط به زندگی دنیوی و اخفوی تشااکیل می  البلاغهنهجهای  مووااوعا  حکمت

ها دارای  قسمت عمده این مسائل جنبه اخلاقی اا تفبیتی دارند  لذا طبیری است که بیشی از حکمت
های بردی را از انجام  غفض ثانوی نهی باشااند تا بدین وساایله امام، ایفاد جامره خویش  وحتی نساال

َْ جَرَی وِي  د:  یفماینها میبفخی امور ناپساند و نا مطلوب باز دارند. به عنوان مثال در یکی از حکمت ََ

جَلِهِ 
َ
أ َِ لِهِ، عَثَرَ  ََ

َ
»امام    .( هف که همفاه آرزوی خویش تازد، مفگش به سااف در اندازد19)حکمت/.عِنَا  أ

با یادآوری از هم گسااسااتن آرزوها به وساایله مفگ، از زیاده روی در آرزو داشااتن بفحذر داشااته، و کلمه  
فظ جفی را بفای شاتایتن در راساتای طول آرزو، و عنان را به ملاحظه شاباهت آرزو به اساب ساواری و ل

کلمه عثار را بفای خودداری از سافعت، اساتراره آورده اسات، به دلیل یفا رسایدن مفگ و موانع شاتاب از  
و غیفه باا ماانری همهون ساااناگ  لغز  دوناده در اثف بفخورد  ،  1375« )ابن میثم بحفانی،  .قبیال 

فدد  گ می و منشااأ بساایاری از بیماری های نفسااانی او( یکی از نقاط واارف انسااان که مبدأ  5/421ج
طول أمل و یا آرزوهای طولانی است. در منابع اسلامی زیاد به این مووو  پفداخته شده و اولیا  الهی  
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ا  آن یفاوان ساین گفته . البته اصال وجود  اندنسابت به آن هشادار یفاوان داده اند و از خطفا  و مضاف 
آرزوئی نبود بسیاری از تلا  و کوشش های بشف  نرمتی است از جانب خدا، چفاکه اگف آرزو بفای انسان،  

ه نابودی و انحطاط سااقوط گ می رو به خاموشاای   فد. ولی باید  ک می ذارد و اساااس زندگی انسااانی به قرف در 
اتف  ارد از حاد  مرقول و خاداپساااناد خود یف د می مفاقاب بود کاه آرزوهاایی کاه انساااان را باه حفکات و تلا  وا 

ت دنیا گفیتار نسازد. لذا امام از داشتن چنین آرزوی نهی می   کند. نفیته و انسان را به منجلاب محب 
أا   یفماید:امام در حکمتی دیگف با نهی از یفصاات سااوزی چنین می َََّ أِ، غُصَ َََ اعَأُ الُْ رْ َ َََ .  إِضَ

امام در این گفتار بساایار حکیمانه به   .( از دساات دادن یفصاات اندوهی گلوگیف اساات118)حکمت/
ها استفاده کنند و یفصت سوزی نکنند. »یفصت به مرنای یفاهم  کند که از یفصتهمگان توصیه می

شادن اساباب انجام کاری اسات، زیفا بسایاری از کارها به ویژه کارهای مهم نیازمند به مقدماتی اسات  
ف اثف پیش آمدهایی آن اساااباب یفاهم گفدد باید  که گاه از اختیار انساااان بیفون اسااات. هنگامی که ب

هفچه زودتف از آنها اساتفاده کفد و به مقصاد رساید، زیفا بسایار می شاود یفصات از دسات ریته هفگز باز  
نمی گفدد. جوانی  انسااان، یفاغت، نشاااط کار، صااحت و ساالامت همه از یفصاات هایی اساات که به 

 (3/253،ج  1379ی گفدد.« )مکارم شیفازی،  سفعت می گذرد و گاه به آسانی یا هفگز باز نم
دا یفماید:  امام در حکمتی دیگف می ََّ ؤَ َُ مَعُ رِقو  آزمناد بودن، جاودان بنادگی    (180)حکمات/الطَّ

نمودن اسات. در این حکمت انساان از داشاتن طمع نهی شاده اسات. حقیقت طمع، علاقه شادید به 
طما  بفای رسایدن به آن هف گونه خضاو  و امور مادی اسات که در دسات دیگفان اسات و شایص  

ذلت را می پذیفد و به همین دلیل همهون بفده ای اسااات در بفابف کسااای که طمع از او دارد و طما   
غالبا  این صاافت رذیله را با خود حفظ می کند از همین رو امام آن را نوعی بفدگی ابدی شاامفده اساات.  

مت و یاقد شاایصاایت اند و چون اعتماد به نفز ایفاد طمع کار انسااان های وااریف، زبون، دون ه
 ندارند سری می کنند از طفیق وابستگی به دیگفان به مقصود خود بفسند.

صااافاتی چون حفت و آز، بیل، خشااام، خود رایی، خود پساااندی، غفلت، ایشاااای راز، تفس،  
 باشند.می  البلاغهنهجهای  حسد، آرزوی دور و دراز، حقد و کینه، از منهیا  حکمت

 فرا خواندن به امری .3 .2

ها، عملکفدها، ریتارها، روابط و مناساابا  انسااان بفخاسااته از نو  نگاه و بینش و یهم و ویژگی
های  ها و میوهزند همهون شااخسااران و بفگدری او از امور و مساائل اسات و هفچه از انساان ساف می
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یهمد  کند که زندگی را مییهاسات. لذا انساان همان گونه زندگی مدرختی اسات که ریشاه آن در بینش
یابد. امام به عنوان یک پیشاااوای مذهبی حقیقت زندگی را دری  نماید که در میو آن گونه سااالوی می

خواند که ساااراد  او را تضااامین کند. ایشاااان با تأسااای از  کفده بود و همواره مفدم را به چیزی یفا می
ها اسااتوار کفده اساات.  آن را بف اصاالاح بینشهای قفآنی، آنگاه که به اصاالاح اخلاق راه نموده،  آموزه

لَ وَغُرُورََیفماید:  چنان که در حکمتی گفانسااانگ می ََ غَضَ انَْ َْ
َ
، نَ َُ َرَ ََِ صَ ََ جَلَ وَ

َ
ی الْعَبْدُ انْ

َ
.  لَحْ رَأ

( اگف بناده اجال و پاایاان آن را می دیاد، باا آرزو و یفیبنادگیش دشااامنی می ورزیاد. اماام در  334)حکمات/
گفتار حکیمانه به نکته ای اشاااره می یفماید که هفکز در آن بیندیشااد و با تمام وجود باور کند از  این 

 دنیاپفستی کنار خواهد ریت.
خواند، آن را بف بینش دادن و اصاالاح دری و یهم اسااتوار  امام در آنجا که به زهد و پارسااایی یفا می 

ا عَلَ یفماایاد:  ساااازد و می می  َََ دَنْ َْ مَحَاِ  الَ ا. َِ َ رْكِمََ َِ  
َِّ إِ  َُ دَ ا عِنَْ َََ الُ  نََ ُُ ا، وََِ  َِّ وَِمََ ى إِ َََ عْصَ ُُ  َِ هُ  نََّ

َ
هِ أ   ى اللََّ

( در خواری دنیا نزد خدا بز که جز در دنیا نایفمانی او نکنند و جز با وانهادن دنیا به پاداشای  385)حکمت/ 
در واقع عبار  است از رابطه پست که نزد خداست نفسند. تا انسان درکی درست از دنیای نکوهیده نیابد که 
تواند به زهد و پارساایی دسات یابد و  نفساانی آدمی با هف امفی از امور عالم اااا چه مادی و چه مرنوی اااا نمی 

،  1385بدون این امف هف گونه زهد و پارسااایی بی مبنا، و نوعی خود یفیبی و تکلف اساات. )دلشاااد تهفانی،  
َِ  خواند:  ناعت و حساان خلق یفا می ( و در حکمتی دیگف این چنین به ق 53ت 

قُسََْ َِ لْكاً، وَ َُ الْقَنَاعَأِ  َِ كََ ى 
قنااعات دولتمنادی را بز و خوی نیا  نرمتی بود در دساااتفس. اماام در این  ( 229. )حکمات/ الْخُلُِ  نَعَِمَاً 

ل  قناعت را بفای انسااان کای  ی  گفتار حکیمانه به دو نکته مهم به زبان کنایه اشاااره کفده اساات: نیساات م 
می داند، زیفا کسای که به حد اقل زندگی قانع شاود نه نیازی به خلق روزگار دارد و نه محتاج به حاجت بفدن 
نزد این و آن، آرامشااای بف وجود او حکمففمااسااات و لاذتی را کاه او از زنادگی توأم باا قنااعات خود می بفد هیر  

 ( 407/ 5،ج  1379سلطانی از مملکت وسیع و گستفده خود نیواهد بفد.)مکارم شیفازی،  

 فخر.  4.  2

های دینی تفاخف و ییف یفوشای به دیگفان یکی دیگف از اغفاض ثانوی خبف ییف اسات. در آموزه
رود  اماا منظور ماا در اینجاا مبااهاا  باه مکاارم و محااسااان  باه عنوان یکی از رذایال اخلاقی باه شاااماا می

دآوری جایگاه خویش به میالفان  اخلاقی و صافا  انساانی اسات که امام بفای تشاویق دیگفان و یا یا
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باه آن صااافاا  مرفیی می را متصاااف  تااکیاد  خویشاااتن  بف این نکتاه چنین  اماام در حکمتی  کناد. 
الِي کناد:می رْجِعُ الْغََ َُ ا  مََ َْ الِي وَ إِلَ لْقَُ  ال ََّ َُ ا  مََ َِ طَى  أُ الْحَََََُْ َُ النَمْرُقََ ( ماا تکیاه گااه  109.)حکمات/نَقْ

گوید: امام  به ما رساااد، و آن که پیش تاختاه به ما بازگفدد. ابن میثم میمیاان راهیم. آن که از پز آمد  
این کلمه را به صافت )الوساطی( یرنی میانه و مرتدل، بفای خود و خاندان خود اساتراره آورده اسات، از  
آن رو کاه ایناان رهبفان حق و بفای مفدم در زنادگی دنیاا و آخف  الگوهاایی در حاد عادل و در بین دو 

و رهبفان راساتین آن اسات که در حد اعتدال با امور بفخورد   ط و تففیطند، و از حق امامطفف ایفا
کند، تا عقب مانده یرنی کوتاهی کننده مقصاف در کارها به او بفساد، و پیشای گفیته یرنی تندرو متجاوز  

 (5/503،ج  1375از حد  عدالت به سوی او بازگفدد. )ابن میثم بحفانی،  
ذْ یفماایاد:  ناه میاماام در ساااینی حکیماا ََُ تُ وِي الْقَ ِّ  كَكَْ ا شَََََ هُ. َََ َُ ُ رِ

ُ
از آن  (184)حکمات/  أ

هنگاام کاه حق را باه من نمودناد در آن دو دل نگفدیادم. کسااای کاه زمیناه دریاایات و در  حق را دارد،  
در آمااده ساااازی و تفبیات او، باا ماد   طولانی    و اساااتاادی چون پیاامبف خادا    همهون علی

داشات، محال اسات در امفی که بفهان آن را به چشام می    اساتادی که امامهمفاهی وی با چنین  
 (5/575،ج  1375بیند تفدید کند و از حق محفوم بماند. )ابن میثم بحفانی،  

تُ یفماایاد:  و در حکمتی دیگف می ََْ ذِّ تُ وََِ كَُ ََْ ذَ ا كََ ي َََ َِ  
لَّ تُ وََِ ضََََُ لَلَْ (  185. )حکمات/وََِ ضَََََ

نشاانودم، و گمفاه نشاادم و کساای را گمفاه ننمودم. اما دروآ نگفتن و گمفاه نبودن  دروآ نگفتم و دروآ  
آن بزرگوار، به خاطف تفبیت او از کودکی به راساتگویی و اخلاق پساندیده اسات به حدی که این صافا   
بفای او ملکاه شاااده و دروغگویی و گمفاهی را از وی دور می کناد و او را از این صااافاا  نااپساااناد بااز  

اند در اخباری که از رویدادهای آینده و علم غیب به د. اما این که آن حضاف  را دروغگو ندانساتهدار می
اند و کسای به وسایله او گمفاه نشاده اسات از آن روسات که خبف دهنده آن اخبار مرصاوم،  او نسابت داده

فاف شیص  است، و عصمت با این دو مورد منایا  دارد و مستلزم هدایت و عدم انح یرنی پیامبف  
 (5/576،ج  1375راهنمایی شده است. )ابن میثم بحفانی،  

 تحذیر.  5.  2

نادیده گفیتن و بی توجهی به امف   هتحاذیف به مرناای بف حذر داشاااتن وهشااادار به میااطب دربار 
خبفی، در صادد اسات تا میاطب    همهمی که در بفخی مواقع سافنوشات سااز اسات و گوینده با بیان جمل
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او را از انجام کاری درد ساف سااز منصافف و پشایمان کند. امام در یکی از ساینان   خود را هشادار دهد و 
يَ  کند:  ا  مفدم را از بفخی ریتارها چنین بف حذر می حکیمانه  مَعَ، وَرَضَِ عَرَ الطَّ َ قَْ ََْ َِ ا

ََ هِ  نَْ سَِ َِ زْرَی 
َ
أ

 
َ
َْ أ ََ هُ  هِ نَْ سَُ َْ ، وَمَانَتْ عَلَ َِ رِّ َْ ضَُ فَ عَ َْ كَقََ ََ الذَلِّ  انَه َِ مَا لِسََ َْ رَ عَلَ ( آن که طمع را شارار خود  2. )حکمت/ ََّ

گفداند خود را خفد نمایاند، و آن که راز سایتی خویش بف هف کز گشاود، خویشاتن را خوار نمود. و آن که 
ل: خود   زبانش را بف خود یفمانفوا سااخت خود را از بها بینداخت. ابن میثم در شافح این حکمت گوید: او 

کفد، آن که طمع را پیشااه ساااخت. این سااین جهت بفحذر ساااختن از طمع اساات که میالف  را خوار 
یضایلت قناعت می باشاد، با یادآوری پیامدهای طمع، از قبیل خوار سااختن و پسات کفدن خود. تووای   
آن که چشام طمع داشاتن به مال دیگفان، باعث نیازمندی بدیشاان و کفنش در بفابف آنهاسات، و این خود  

پسااتی در نظف آنان، و ایتادن از چشاام آنهاساات، صاافت اسااتشاارار را اسااتراره بفای پیوسااتگی و   انگیزه 
دوم: تن به   .مباشاف  طمع، نسابت به قلب آدمی همانند لباس زیف که مباشاف و پیوساته به جسام اسات 

ت داد، آن که گفیتاری خود را ابفاز کفد. و این سااین نیز، به منظور بفحذر داشااتن انسااان از شااک  ایت  ذل 
ت و خواری که  بفدن از تهی دستی و گفیتاری ا  به نزد مفدم است، به وسیله یادآوری تن در دادن به ذل 

ساوم: در نزد خود بی ارز  اسات، آن که زبانش را یفمانفوای خود سااخته اسات. این ساین  در پی دارد. 
لیل بف پستی و بی ارزشی  دور کننده انسان از پفحفیی بدون یکف و مفاجره به عقل است، چون این عمل د 

ا دردنیا پف حفیی گاهی باعث نابودی می  ،ج  1375شااود. )ابن میثم،  انسااان در نزد خویشااتن اساات، ام 
خْرِسُ  نماایاد:  ( در حکمتی دیگف اماام چنین تحاذیف می 406/ 5 ُُ ، وَالَْ قْرُ  أا َََ نْقَصََ ََ  َُ بْ ُِ ، وَالْ ارا لُ عََ الْبُخَْ

ِ هِ، وَالْمُقِلَ  َِّ ُِ  َْ ََ عَ لْدَتِهِ الَْ طِ ََ ( بیل ننگ اساات و تفس نقصااان، و درویشاای  3. )حکمت/  غَرُِبا وِي 

امام در این حکمت مفدم را از   .کند کننده زبان زیف  در بفهان، و تنگدست بیگانه در دیار خود بف همگان 
ا کند. دلیل تحذیف از بیل ر بیل و تفس بف حذر داشااته و تنگدسااتی و بینوایی و واماندگی را نکوهش می 

کند. در این رو  هف گونه همکاری در داند که بیل بفای صااحبش تفسایم می مغنیه در راه و روشای می 
شاااود و انساااان را به نوعی از قسااااو  ساااوق راه خیف و نیکی و مصاااال  یفدی و جمری مفدود تلقی می 

اد در راه خدا  پوشد. ندای جه بیند و چشم از آن می دهد. تفس نیز چنین است انسان تفسو منکف را می می 
کند و بدین تفتیب،  گفداند و اگف مظلومی به وی شااکایتی بفد بدو پشاات می شاانود و از آن روی بف می می 

( لذا امام آن صافا  را به عنوان رذیلت در نظف 215/ 4،ج  1385گیفد. )مغنیه،  تفس تمامی توان او را می 
 دارد. گفیته و مفدم را از آنها بف حذر می 



 

45 

نو
 ثا

ض
را

اغ
 ی

بر
 خ

ت
ملا

ج
 ی

ت
کم

 ح
در

ها
 ی

ج
نه

غه
بلا

ال
 

45 

عَ  دارد:  گفیتن در مواواااع تهمت چنین بف حذر می در حکمتی از قفار ََِ حَاضَ ََ هُ  َََ عَ نَْ سَ َََ َْ وَضَ ََ

 ََ هِ الظَّ ََِ  ََ ا ََََََ
َ
َْ أ ََ  ََّ ََ لُح َُ أِ، وَلَا  ( آن کاه خود را در جااهاایی کاه موجاب بادگماانی  159. )حکمات/الَ مَمََ

زم اسات که  خویی در شافح این حکمت گوید: لا   .اسات نهاد، آن را که گمان بد بدو بفد سافزنش مکناد
شایص مسالمان هاهف خویش را از هف گونه عیب و بدی مصاون بدارد چون هاهف مسالمان دوری از  

باشااد  لذا ساازاوار  گناه اساات و دلیل اعتماد بف وی بوده اساات و ساابب حفمت غیبت و عیب گویی می
ه  ( بفای همین اساات ک21/241،ج  1386نیساات که خویشااتن را در مظان  اتهام قفار دهد. )خویی،  

 امام از این کار بفحذر داشته است.

 تحریک الهمه.  6.  2

بااشاااد کاه در آن تحفیاک همات میااطاب بفای تحصااایال امفی، یکی از اغفاض ثاانوی خبف می
تاا در پی انجاام امفی بااشااااد. در حکماتمتکلم، همات میااطاب خویش را تحفیاک می هاای  کناد 

تفبیتی و دینی تحفیک شاااده اسااات. به ، همت میاطب بیشاااتف بفای مساااائل اخلاقی و البلاغهنهج
مای امااام  ماثااال  رْنلَا  یافمااایااد:  عاناوان  ََِ رُ  كَْ ِ َ

وَالَْ  ، َ لَا دَّ َََِ ََُ لا  َََ ل َُِ وَالَْْ ابُ   ، أا َََ َُم رِ كََ أا  َََ وِرَاث   ُ لَْ عَِ
الَْ

أا  ََ اوِ و اندیشاااه آینه    -جان و تن-( دانش میفاثی اسااات گزین و آداب، زیورهای نوین  5)حکمت/ َََََ
گاهی را یضایلت نفز عاقله و  روشان. در این حکمت، امام، دانش را میفاثی ارزشامند شامفده و علم و آ

بالاتفین کمال دانسااته و مورد توجه قفار داده اساات و آداب پسااندیده را زیورهای تازه و کهنگی ناپذیف  
 ای صاف به تصویف کشیده است.آینه  هتریین کفده است و نیفوی یکف را به منزل

افِ، ُِ یفماایاد:  اماام در حکمتی دیگف می الْكََ َ ََِ ابِ، وَقَنِعَ  َََ لَ لِلْقِسََ اَ ، وَعَمَِ َْ ذَكَرَ الْمَعََ ى لِمَ ََ ح
هِ  َِ اللَّ يَ عَ ( خوشاا کسای که مراد را به یاد آورد، و بفای حساب کار کفد، و به گذران  44. )حکمت/وَرَضَِ

اب بن ارر  ارتباط دارد .روز قناعت نمود، و از خدا راوای بود که از نظف    شاأن نزول این حکمت به خب 
امام عاقبت بییف شااد. بفای همین امام، ایمان به خدا و عمل به آخف  و خشاانودی از پادا  خداوند  

اب بن ارر  تحفیک و تشاویق می نماید. شااید  را یادآور شاده و مفدم را بفای تحصایل این امور مثل خب 
یاد گفات کاه هنگاام  از این حکمات علاوه بف تحفیاک همات، تفغیاب و تشاااویق نیز بف داشااات شاااود. باا

ها بیش از یک غفض این موواو  مورد توجه بود که از بفخی حکمت  البلاغهنهجهای  بفرسای حکمت
ثانوی قابل بفداشات اسات. یکی از پژوهشاگفان هنگام بفرسای ساوال و اغفاض ثانوی آن در غزلیا   

بلاغی    توان یک غفض خات از یک ساوالحایظ این موواو  را مطفح کفده اسات که »همیشاه نمی
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( در  88، ت1387بفداشات کفد  ممکن اسات یک ساوال حاوی چند غفض ثانوی باشاد.« )طاهفی،  
کند که بفداشات اغفاض چندگانه به عواملی چون زمینه و حال و هوای خواندن، آهنگ  ادامه بیان می

خوانش جمله وابسااته اساات و ممکن اساات اغفاض میتلف و متنوعی به ذهن متبادر شااود.   هو طفیق
 ( در این حکمت نیز با توجه به سیاق و زمینه کلام چند غفض بلاغی را متصور شد.89ان،  )هم

 توجیه و ارشاد به فضائل اعمال.  7.  2

گیفد و انادیشاااه او را در جهات  این غفض خبفی در راساااتاای تغییف نگف  میااطاب انجاام می
ت پیام اخلاقی و تفبیتی خویش را دارد. امام همواره در صدد اساهداف مورد نظف به تکاپو و تفکف وا می

یفماایاد:  باه میااطاب منتقال و او را باه یضاااائال اعماال ارشااااد نماایاد. باه عنوان مثاال در این حکمات می
حبِ  َُ ِ مَالُ قَبْرُ الْعُ ِْ ِِ لَِ، وَا بَالَأُ الْمَحَ َّ ِِ أُ 

اشَََ ، وَالْبَقَََ َِ رِّ نْدُوقُ َََِ دْرُ الْعَاقِلِ  ََُ ( سااینه  6. )حکمت/ َََ
ها را به هاسات. امام انساانصاندوق راز اوسات و گشااده رویی دام دوساتی و بفدباری گور زشات خفدمند  

داند که ساینه خود را گنجینه راز و نگهبان آن قفار  خواند و خفدمند را کسای میحفظ راز خویش یفا می
ایت،  دهد و در نهجلب مفدم قفار می هسااازد و آن را وساایلدهد. سااپز به گشاااده رویی رهنمون می

هاسات. منظور امام، تحمل اذیت دوساتان و ساایف مفدم اسات که  تحمل ناملایما  که پوشانده عیب
 باشد.های شجاعت میخود یضیلت بزرگی است و از شاخه

نِمِْ  وِي یفماایاد:  در حکمتی دیگف می  َُ عْ
َ
بُ أ اجِلِمِْ  نُصَََْ اِ  وِي عََ الُ الْعِبََ عْمََ

َ
، وَأ اَ

ِِ نْ
َُ اَ  أُ َ وَا دَقََ   وَالصََََّ

شااان بود ها ه ( صاادقه دارویی اساات درمانبیش و کفدار بندگان در دنیای آنان پیش دید 7)حکمت/   .نجَالِمِْ  
گویاد:  هفچه را در این جهاان کنناد، در آن جهاان بینناد. ابن میثم در ذیل این حکمات می - در آخف  ایشاااان 

بفای صادقه آورده اسات،    صادقه دارویی مفید و شافابیش اسات. عنوان داروی مفید و شافا بیش را اساتراره 
ت  ها و همساویی دلها  از آن رو که صادقه همانند دارو اسات، و راز مطلب آن اسات که صادقه باعث جلب هم 

ت صادقه دهنده و گفایش به خداوند پا  در بفطفف سااختن ناراحت   ها از وی به منظور بقای اوسات،  بف محب 
ای،  ت. و اما در آخف  از آن رو که صدقه وسیله بنابفاین صادقه در این جهت هم چون دارویی شافا بیش اسا 

( و بااز در حکمتی دیگف ارشااااد باه  410/ 5، ت 1375بفای ریع گفیتااریهاای اخفوی اسااات. )ابن میثم،  
ِ غَْ ارُ یفماید:  یضاایلت عمل کاملا هویداساات آنجا که می  َََْ ِِ عَهُ ا ََ قْنَُ ، وَ َُ  َْ بْتُ لِمَ ِِ ( در  87.)حکمت/ عَ

اسات و آمفز  خواساتن تواند. از آنجا که طلب آمفز  از روی اخلات به شاهاد     شاگفتم از آن که نومید 
قفآن کفیم، اسااس بیشاش اسات از این رو نومیدی با وجود اساتغفار جای ترجب دارد و یضایلت این عمل 

 گیفد. به حدی است که کسی که استغفار نماید مورد پذیف  خداوند قفار می 
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 امر.  8.  2

همیشاه در صادد رسااندن پیام به میاطب نیساتند، گاهی ممکن اسات قصاد متکلم  جملا  خبفی  
ای، امف کفدن باه میااطاب بااشاااد کاه باه دلایال میتلف آن را باه شاااکال جملاه خبفی بیاان  از بیاان جملاه 

داند تا مساتقیما به او دساتور دهد و گاهی  شاأن با میاطبش نمی کند. گاهی امیف یا حاکم، خود را هم می 
ن امفا، مجبورند آنها را غیف مساتقیم نصایحت کنند و زمانی نیز حاکم و یفمانفوا دساتور نوشاتن  نیز مشااورا 

ای  ها در قالب جملا  خبفی کند که همه این نامه و خطاب به میاطبش در نامه، دساتوری را صاادر می 
پفهیز شود تا تاثیف  شاوند. و چه بسا در مسائل تفبیتی از کار بفد یرل امف  که غفض ثانوی امف دارند بیان می 

مْحَلَُ یفماید:  آن بف میاطب بیشاتف باشاد. امام در حکمتی می  تِ القََّ (  245)حکمت/  إِذَا كَثُرَتِ الْمَقْدِرَلَُ قَلَّ
كَ یفماید:  چون توانایی بیفزاید، خواهش کم آید. و در حکمتی دیگف می  كْرَمْتَ نَْ سََ

َ
ا أ ََ عْمَالِ، 

َ
لُ انْ وََُْ

َ
أ

هِ  ََْ کاه، کااری بهتفین کاارهاا آن بود کاه باه نااخواه خود را بادان واداری. »اشااااره باه این   ( 249.)حکمات/عَلَ

خواهد مالی ببیشاد و نفز او به سابب علاقه به مال با آن  که می اسات بفخلاف خواساته نفز  مثل این 
کفده   موایق نیسااات، یاا از ارتبااط ناامشااافوعی بپفهیزد کاه نفز تماایال باه آن دارد و یاا قادر  بف انتقاام پیادا 

جویی بپفهیزد. در تماام این موارد کاه نفز انساااان تماایال باه یرال ونفز تماایال باه آن دارد و او از انتقاام 
مرفوف یا تف  منکف ندارد هنگاامی که ایفاد با ایماان در بفابف خواساااتاه نفز مقااومت کنناد و آن مرفوف را 

اند، چفاکه هم کار خیف انجام شاده داده به جا آورند و آن منکف را تف  کنند، عملی بسایار پفیضایلت انجام  
و هم نفز سافکش تحت ریاوات قفار گفیته و از طغیان آن پیشاگیفی شاده اسات.« )مکارم شایفازی،  

نُحنُهُ یفماید:  ( و نیز می 265/ 5، ت 1379 ُِ نْدَْ ، وَ َُ نْدَُ   وَإِْ  لَْ   َُ بَمَا  ِِ ا َ َ َّ 
َ
نُحِ ، نِ ُِ ََ الْ َِ  

رْبا لَُ ضََ الْقِدَّ
َ قْ  سَْ ی دیوانگی اسات، چفا که تندخو پشایمان شاود و اگف پشایمان  ا ه ( تندخویی گون 255.)حکمت/ كِ ا َُ

سات. در ا ه خبفی بیان شاد   ه نشاد دیوانگی او اساتوار بود. در هف ساه حکمت، غفض ثانوی امف در قالب جمل 
امف باه    حکمات اول امف باه تواناا بودن، در حکمات دوم امف باه مقاابلاه و بفخورد باا نفز و در حکمات ساااوم 

 ست. ا ه پفهیز از تند خویی و مفاقبه و کنتفل خشم شد 

 . بیان مراتب امور 9.   2

بسااایااری از مواقع هادف متکلم از القاای خبف، یاایاده خبف یاا لازم یاایاده خبف نیسااات  بلکاه غفض  
بااشاااد. بادین مرنی کاه دیگفی را از القاای خبف خود دارد کاه یکی از آنهاا بیاان مفاتاب امور و اعماال می 

زد نماایاد تاا باه اهمیات مفاتاب آنهاا و انجاام هف خواهاد تفااو  مفاتاب دو یاا چناد امف را باه میااطاب گو  می 
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أَ   سات: ا ه آمد   البلاغه نهج های  کدام در جایگاه خود تاکید نماید. به عنوان مثال در یکی از حکمت  ََ َِ قُرْ

الَْ رَاةِضِ  َِ تْ  رَّ ضَََ
َ
حَاوِلِ، إِذَا أ النَّ   -بنده را به خدا- مساتحبا  واجبا  را زیان رسااند    (: اگف 39. )حکمت/ َِ

شاود که عدم رعایت جایگاه امور به غفض و هدف اصالی از آن امور وافر نزدی  نگفداند. امام یاد آور می 
رسااند. محمد جواد مغنیه در شافح این حکمت گوید: نایله انجام دادنش ارج  و تفکش جائز اسات و  می 

کش حفام اساات، اگف امکان جمع بین آن دو باشااد بهتف اساات اما کلام  یفیضااه انجام دادنش واجب و تف 
امام بیانگف تفاو  در امف اسات و آن واوا  اسات که اگف جمع بین دو امف ممکن نباشاد، یقط انجام یکی 

( و در حکمتی دیگف 241/ 4، ت 1385واجاب اسااات و آن هم چیزی کاه أولی و أهم اسااات. )مغنیاه،  
اسُ وِي ال یفماید:  می  لَاِ   النَّ َِ ا عَا ََ ى عَلَى    دَنْ خْقََ َُ َْ نخِرَتِهِ،  َُ عَ ا ََ غَلَْ هُ ُ نْ ا، قَدْ شََ ََ ا لِلدَنْ ََ لا عَمِلَ وِي الدَنْ َِ عَا

دَ  لَ وِي الَ لا عَمَِ ََِ ا َِ  وَعََ رِ َْ أِ غَ نَْ عََ ََ َُ وِي  ْ نِي عُمُرَ َُ هِ، وَ هُ عَلَى نَْ سََََِ نَُ ََ
ْ
أ ََُ هُ الَْ قْرَ وَ خْلُ َُ َُ  َْ ا ََ ا لِمََ َََ ا،   نْ دَمََ عَْ ََ

بَ  َْ 
َ
َِ جَمَِعاً، وَأ

ُْ ارَ لَكَ الدَّ ََ عاً وَ ََ  َِ
َْ رَزَ الْقَظَّ ِْ رِ عَمَلٍ، وَأَ َْ غَ َِ ا 

ََ ََ الدَنْ َِ ذِي لَهُ  َُ الَّ ََ ا َِ هِ، وَ ََ وَجَِماً عِنْدَ اللَّ

مْنَعُهُ  ََ اجَأً وَ َِ هَ  لُ اللَّ
َ
أ سََْ َُ ن که بفای دنیا کار کفد و  ند: آ ا ه ( مفدم دنیا در کار دنیا دو گون 269. )حکمت/ َِ 

  از درویشای تفساان اسات و خود از دنیا بف خویشاتن در امان.  ا ه دنیا او را از آخفتش بازداشات، بف بازماند 
 .پز زندگانی خود را در سود دیگفی دربازد 

تازد، و  و آن که در دنیا بفای پز از دنیا کار کند، پز بی آنکه کار کند بهفه وی را از دنیا بسااوی او  
هف دو نصایب را یفاهم کفده و هف دو جهان را به دسات آورده، چنین کز را نزد خدا آبفوسات و هف چه از 

ای دربااره مفدم دنیاا دارد. و  آموزناده   ه اماام در این حکمات تقسااایم بنادی دوگاانا   .خادا خواهاد از آن اوسااات 
کناد ثفوتی بینادوزد و آیناده  و تلا  می کناد  کناد. گفوه اول بفای دنیاا یکف می مفاتاب اعماال آنهاا را بیاان می 

یفزندانش را تأمین کند تا یقف، گفیبانشاان را نگیفد. این گفوه در مقام مذمت هساتند چون عمف خود را در 
شااود. دسااته دوم در مقام سااتایش هسااتند. آنها کسااانی  اند که عاید دیگفان می راه سااودی صاافف کفده 

ساات. آنها به مقدار واافور  از اعمال دنیا  ا ه ن مقدر شااد شااا شااان در لوح محفوظ بفای هسااتند که روزی 
دهند. در حقیقت عمل آنها بفای دنیا نیساات  بلکه بفای آخف  اساات و بدین تفتیب هم از دنیا  انجام می 

 کند. شوند و هم از آخف . این چنین امام تفاو  مفاتب بین آنها را بیان می بهفمند می 

 . توبیخ10. 2

تار، عملکفد، طفز تفکف و بینش خود از ساوی متکلم مورد بازخواسات  گاهی میاطب به خاطف ری
تواند بفای میاطب خات یا میاطب عام باشد. بنابفاین غفوی که متکلم به گیفد. این امف میقفار می
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بفد توبیخ خواهاد بود تاا بادین تفتیاب میااطاب متوجاه عملکفد خود بااشااااد. اماام در یکی از  کاار می
لَ یفماایاد:  چنین می  البلاغاهنهجهاای  حکمات َِِ ا رُوا الْبََ نْصََََُ َُ ، وَلَْ   ذَلُحا الْقَ َّ ( حق را 18.)حکمات/خََ

گوید این حکمت درباره برضای ایفاد سافشاناس از  مکارم شایفازی می  .خوار کفدند و باطل را یار نشادند
وستند،  همفاهی نکفدند وبه دشمنان او نیز نپی  مسلمانان است که در جنگ جمل و صفین با امام

بلکه بی طفف ماندند وبه عذرهای واهی متوساال شاادند. از آنجا که آنها به یاری حق بف نیاسااتند و بف  
،  1379اسااااس یفماان اماام عمال نکفدناد در خور هف گوناه سااافزنش و ملامتناد. )مکاارم شااایفازی،  

قََ لَهُ جَمْلُهُ،   رُبَّ عَالٍِ  قَدْ کند:  ( در حکمتی دیگف بفخی از دانشاامندان را چنین نکوهش می5/53ت
نَْ عُهُ  َُ  َِ عَهُ  ََ بسااا دانشاامند که نادانی وی او را از پای در آورد و دانش او با او  (107.)حکمت/وَعِلْمُهُ 

بود او را سودی نکفد. مقصود امام، دانشمندانی است که از علوم بی یایده مانند جادو و تفدستی، بلکه 
گاه، و از روی جهل یتوا دهند و یا   همانند علم نحو و دیگف علوم عقلی بهفه مندند و از قوانین اسلام ناآ

از حادود الهی تجااوز کنناد و مفتکاب گنااهی شاااوناد، و در نتیجاه این علم بااعاث هلاکات آناان در دنیاا و 
آخف  گفدد، و یا آن علمی که در آخف  سااودی ندارد و باعث تف  علم مهمتفی می شااود پز علاوه 

بیشاااد بلکاه بااعاث هلاکات وی در آخف   آن دانساااتنیهاا او را نجاا  نمیبف آن کاه ساااودی نادارد و  
قَكُ، وَقَالَ: یفماید:  ( ونیز می5/500، ج1375گفدد. )ابن میثم،  می ََْ َُ َُ مِعَ رَجُلًا  َََ وَتَبِعَ جِنَازَلًَ وَسَ

ا   رِنََ َْ ا عَلَى غَ  َّ الْقَ َّ وَِمََ
َ
أ بَ، وَكََ ا كُ َِ رِنََ َْ ا عَلَى غَ  َّ الْمَحْتَ وَِمََ

َ
أ حَاتِ  كََ َْ ََ انَْ َِ ذِي نَرَی   َّ الََّ

َ
أ بَ، وَكََ وَجََ

عْدَمُ  ََ دُوَ   خَلَّ َُ ا  نَّ
َ
كُلُ تُرَاثَمُْ  كَأ

ْ
جْدَاثَمُْ  وَنَأ

َ
ةُمُْ  أ نَا رَاجِعُحَ ، نُبَحِّ َْ ا قَلَِلٍ إِلَ ْ را عَمَّ َََ َنَا كُلَّ  ََ ََِ ْ ، ثُ َّ قَدْ نَسَ
كُلِّ وَاِ حٍ وَجَ  َِ َنَا  َِ ی می ریت، شاانید مفدی  اهو در پی جناز  (122.)حکمت/اةِقَأٍ وَاعِظٍ وَوَاعِظَأٍ وَرُ

ند،  اهند، و گویا حق را در آن بف عهده جز ما هشاتاهمی خندد یفمود: گویا مفگ را در دنیا بف جز ما نوشات
و گویی آنهه از مفدگان می بینیم مساااایفانند که به زودی نزد ما باز می آیند، و آنان را در گورهاشاااان  

م و میفاثشااان را می خوریم، پنداری ما از پز آنان جاودان به سااف می بفیم. سااپز پند  جای می دهی
هف پند و پند دهنده را یفامو  می کنیم و نشاانه قهف بلا و آیت می شاویم. به یقین خندیدن کسای در  

بفساد نشاانه نهایت غفلت و بی خبفی از  تشاییع جنازه آن هم با صادای بلند که به گو  مولا علی
شات خویش و مسائولیت هایی اسات که در این جهان دارد. به همین دلیل این بزرگ مرلم اخلاق  سافنو

و بیدار کننده غایلان و بی خبفان با ساه تشابیه به آن شایص و امثال او هشادار دارد: تشابیه اول: کار  
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تو    تو مثل این اسات که گمان می کنی مفگ مال دیگفان اسات و تو حیا  جاویدان داری. روزی جنازه
را نیز بف می دارند و تشااییع کنندگان تو را به سااوی آرامگاه ابدی ا  می بفند. آیا دوساات داری آن روز  

 دوستانت در تشییع جنازه تو بیندند؟
دوم: آیا »حق« اا به مرنای وهایف واجب و مسئولیت های الهی و وجدانی اا میصوت دیگفان 

 خندی؟ ی و الان خوشاحالی و میاهحقوق واجبه را ادا کفداسات و تو مساتثنا هساتی و یا این که تمام  
گفدند؟  سوم: آیا گمان می بفی تشییع جنازه مانند بدرقه مسایفانی است که به زودی به سوی تو باز می

کنی ولی به هنگام بازگشات شاادی زائد الوصافی جای آن را پف  گفچه چند روزی رنج یفاق را تحمل می
مفگ، سففی است که هفگز بازگشتی در آن نبوده و نیواهد بود و رنج یفاق  می کند؟ در حالی که سافف 

و جدایی از عزیزان از دسات ریته جاویدان اسات. با این حال چه جای خندیدن اسات.)مکارم شایفازی،  
( این غفض از اغفاض ثاانوی خبف کاه دربفگیفناده توبیخ و نکوهش اسااات، باا توجاه باه 5/63، ج1379

 ها از بسامد یفاوانی بفخوردار است.، در حکمتالبلاغهنهجعی  اخلاقی ا اجتما  هجنب

 .بشارت11. 2

رود. در بفرسااای جملا   این غفض گاهی بفای عادی جلوه دادن اوواااا  و شااافایط به کار می
ای خبف  یاابیم کاه اماام باا بیاان آن، از وقو  حاادثاهجملاتی را در می  البلاغاهنهجهاای  خبفی حکمات

اطب اسااات و این نیز یکی دیگف از کاریفدهای این غفض اسااات. به عنوان دهد که خوشاااایند میمی
لُ یفماایاد:  مثاال اماام می َ قَبََّ ُُ ا  َََ لَ  قَِ َُ فَ  َْ قْحَی، وَكَ عَ ال َّ ََ لا  لَ عَمََ قَِ َُ  

( هیر کااری باا تقوی 95.)حکمات/َِ

امام، به اندی نبودن آن عملی که توأم با تقوای   .اند  نیساات و چگونه اند  بود آنهه پذیفیتنی اساات
سات تا بدین وسایله بشاار  دهد که جبفان گناهان با از بین بفدن آنها و شاتایتن  اهالهی اسات حکم کفد

سات و اهبه کارهای نیک مساتلزم داشاتن تقواسات و این کار کوچکی نیسات از آن رو که نزد خدا پذیفیت
 اجف یفاوانی است.آنهه نزد خدا قبول ایتد مستلزم  

الر  در حکمتی دیگف می  ور قار هُ    یفماایاد:  َََ ا َََ ََِ هُ  َ لَ اللََّ  قَبَِ
َْ ََدا لِمَ ا مُحَ عِ مََ اِ : إِنَّ َََ عْ

َ
عْضِ انْ ََ وِي 

 . هُ وَِهِ وَمُحَ عَِدا ى اللَّ عْصََ ُُ  َِ حٍْ   َُ هُ  وَكُلَ  ََ ا ََ كَرَ قِ و در یکی از عیدها یفمود: این عید   ( 428)حکمت/  وَشََ

  را پذیفیته و نماز وی را ساپاس گفته و هف روز که خدا را در آن نایفمانی نکنند  ا ه که خدا روز   کسای اسات 
روز عید اساات. ابن میثم در ذیل این حکمت گوید: هدف از این سااین، جلب مفدم به عباد  و اطاعت 
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خدا و در هم شاکساتن نفوس اسات از خفساند بودن بدانهه که خدای را در آن ساهمی نباشاد. چه از نظف 
ا مکان و یا جز اینها باشاد. و چون عید عبار  از روزی اسات که مفدم در آن روز شااد و مسافورند،  زمان، ی 

پز هف روزی که در آن روز مرصایت خدا نشاود، آن روز شاایساته تف به شاادمانی اسات و در عفف اولیای  
 ( 759/ 5، ج 1375)ابن میثم بحفانی،  .خدا و طالبان نرمتهای او، آن روز عید نامیده می شود 

 . توصیف و تمجید12. 2

باا غفض بفانگییتن میااطاب بف   البلاغاهنهجهاای  غفض توصااایف و تمجیاد در بفخی از حکمات
ارَاتِ الذَنُحبِ از آن جمله اسااات:   البلاغهنهجسااات. این حکمت از اهانجام کاری توأم به کار ریت َْ كَ َّ َِ

أُ الْمَلْمُحفِ   اثََ اِ ، إِغََ َِ الْمَكْرُوبِ الْعِظََ ُِ عَ نِْ َ ( از کفااره گنااهاان بزرگ، یفیااد خواه را باه 24.)حکمات/وَال َّ

یفیاد رسایدن اسات، و غمگین را آساایش بیشایدن. امام در این حکمت دو ریتار، یفیاد رسای بیهاره و 
از   دهد و این اعمال و ریتار رامظلوم و تساالی دادن انسااان غمگین را مورد تمجید و سااتایش قفار می

هایی همهون  های بزرگی هساتند که یضایلتشامارد. از آن رو که آنها یضایلتکفاره گناهان بزرگ می
ها در  شافقت، عدالت، سایاو ، مفو  و مانند آنها را درپی دارند و بدیهی اسات که وجود این خصالت

و گنااهاان  هاا  گفدناد کاه از آنهاا باه بادیهاای بادی میآدمی بااعاث محو گنااهاان و از بین ریتن خصااالات
ها مورد تایید پیشاوای جامره باشاد در پیفوان او نیز بفانگییتن در  شاود. وقتی که این یضایلتتربیف می

 جهت کسب آنها ایجاد خواهد شد.
لََ  یفماایاد:  در حکمتی دیگف در تمجیاد یکی از یاارانش می َََََْ

َ
دْ أ ، وَلَقََ رَتِّ

َ
ََ انْ َْ ابَ  هُ خَبََّ ُ  اللََّ َِ رْ َُ

ا دارَاغِبَاً، وَمََ امَِ ََِ َُ ادَ  هِ، وَعََ َِ اللََّ يَ عَ افِ، وَرَضََََِ الْكَ ََ ََِ اةِعَاً، وَقَنِعَ  ََِ ( خادا بیاامفزاد  43. )حکمات/جَرَ 

اب پساف أر   را. به رغبت اسالام آورد و از روی یفمانبفداری هجف  کفد و به گذران روز قناعت، و از   خب 
ارر ، یکی از مجاهدان اساالام و خدا راواای بود و مجاهد زندگی نمود. امام در این حکمت از خباب  

کند که باعث انگیز  دیگفان شده کند و اوصایی را بیان میاز مسلمانان راستین ترفیف و تمجید می
و الگویی بفای آنها باشاد. بفخی از آن اوصااف عبارتند از: اسالام آوردن از روی میل و رغبت، مهاجف   

پیاامبف باا  و رغ  علاقمناداناه  از روی میال  اسااالامو هجف   و   بات، و جهااد در کناار پیاامبف 
هایی اسات که به تناساب تفسایف، اغفاض خبفی مترددی  . این حکمت از جمله حکمتعلیامام

 شود.از آن استنباط می
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 نتایج بحث .3

های اخلاقی ااا تفبیتی و اجتماعی هستند که بفخی از یک سفی گزاره  البلاغهنهجهای  حکمت
خوریم.  ها به اغفاض ثانوی و مجازی نیز بف میمیان خبفهای این حکمتآنها مبتنی بف خبف اسات. در 

ها پیش اسات،  خبفهایی که باید آنها را خبف بلاغی و ادبی بیوانیم. این متن هف چند که مترلق به قفن
تواند سفمشق باشد. امام  بین دیگف میهای آن بفای مسلمانان و هف انسان روشناما رهنمودها و آموزه

دهد و ساری در انتقال پیام خویش از طفق میتلف دارد. ایشاان خویش را مورد توجه قفار میمیاطب  
کند و گاهی مرنای تشااویق و تفغیب را مد نظف دارد و میاطب را بفای اعمال و ریتار خوب تفغیب می

ز  خواند و نیکند. زمانی همگان را به ساالوی شااایسااته یفا میگاهی از ریتار زشاات و ناپسااند نهی می
دهد و از انجام  ها را هشااادار میآید که به بفخی چیزها اههار ییف نماید. امام انسااااناوقاتی پیش می

ها را بفای تحصایل امفی مطلوب تحفیک  دارد و چه بساا همتکارهای دردساف سااز و منکف بفحذر می
فااو  مفاتاب را در کلام  نماایاد. از نظف اماام، اعماال، مفاتاب و جاایگااه متفااوتی دارناد، بناابفاین اماام این ت

ها، آنها را شود و طبیری است آنجا که نیاز به توبیخ هست به خاطف ریتار بفخی انسانخویش یادآور می
توبیخ نماید و بف عکز، کسااانی را مورد سااتایش و تمجید قفار دهد تا ساافمشااق دیگفان باشااند. همه  

 ایتد.  اینها از طفیق خبف و اغفاض ثانوی آن اتفاق می
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 البلاغه نهج فارسی یهاه ترجم  در استیناف ادوات از برخی شناختی زبان بررسی
 ) آیتی، انصاریان، دشتی، شهیدی، فیض الاسلام و مکارم شیرازی( 

 *  مهناز طاهرقلی 
 21/10/1403رش: یخ پذیتار  1402/ 10/07افت: یخ دریتار

 دهیچک

البىغلاد مشلالالاحوا تلاد ادوا   در نه   هلاا و ك ولاا  قىلالالاار حضلالالار  ع ىخ لازپ نلااملاد

د تد    د ونا ونى اسلالاتم  اه عدم  شلالا ي  نوع ايج  ادوا  و  رجو صلالاحيآ  ا ها تا  وج 

  د  رجو  داسلالالاتم از  نجا كد اراىمقتضلالالايا  زتاا مقىلالالادپ مترجواا را دچار لد و كرده

هلااى دقيق ايج ادوا   رعلاايلات م لااد  هلااى اقدلااع م لااطلاز اسلالالاتپصلالالاحيآ  از شلالالايوه

 ح ي ىپ تد   -ضلارور ى  ري ناپذير اسلاتم ايج جسلاتار سلا ى دارد  تا رويكردى  وصلايفى

ىپ لكج و تلاور در  رجولاد  واكلااوى تلااز رداا ترخى هلااى  از ادوا  اسلالالاتيدلااآ ،واوپ فلااءپ حت 

ها الاسلالاىم و مكارم شلالايرازى تزردازدم  يافتد يتىپ انىلالااريااپ دشلالاتىپ شلالاهيدىپ في 

 ر  ا اسلالات كد از هي  دهد در  رجود فارسلالاى واو و فاء اسلالاتيداآپ شلالاايسلالاتدنشلالااا مى

ىا اسلاتيداف يد تهتر اسلات در قالز م اد  لفظى تهره  رفتد نشلاودم تر رداا فارسلاى تحت 

هاپ تا واژ انى چوا تولىا و تاماا ج وه تپسا تد كار رودم لكج استيدافيد ني  در خ بد

ر شلالالاودم ك ولاد تلاو در دو قلااللاز اضلالالاراتى انتقلاالى و ات لاالى تلاد صلالالاور  اسلالالاتيدلااآ در  

البىغد اسلالالاتفاده شلالالاده كد در  رجود صلالالاحيآ ني   وجد تد حرآ تو و هاى نه خ بد

 م  نى  ا ضرورى استقالز تيا

 ها:د واژهیکل 

 م  هاخ بد  دالبىغدپ  رجوادوا  استيداآ پ نه 
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 . مقدمه1
ت هادیمناد در راساااتاای انتقاال مفااهیم زباان مبادأ باه زباان مقصاااد  تفجماه باه عنوان یاک یراالیا 

ه و مطالره اندیشمندان مکاتیب میتلف  ست. آنهه که تمام اهاین حوزه بود  دیفگاهی است که مورد توج 
ی  ها هی دقیق به همفاه امانت داری و انتقال تمام جنباهتفجمه در پی آن هسااتند، دسااتیابی به تفجم

هاهفی و مرنایی پیام زبان مبدأ می باشاد. یوجین ناید، زبانشاناس مرفوف و بفجساته در ترفیف تفجمه  
یام زبان مبدأ در زبان مقصااد،  وید: » تفجمه عبار  اساات از بازآیفینی نزدیکتفین مرادل طبیری پگ می

 (.  12نیست از لحاظ مرنایی و دوم از لحاظ سبک« )نایدا:  
ه به حفوف و ادواتی اسات  از موواوعاتی که می توان در حوزه تفجمه مورد بفرسای قفار گیفد توج 
ف خواهد ایتاد که میاطب قانع شاده و جای ساؤال   که نقش به سازایی در تفجمه دارد. ساین زمانی مؤث 

ساد متفجمان حوزه اسالامی وامن آشانایی کامل با ر میتفدیدی بفایش باقی نماند. لذا وافوری به نظفو 
زبان یارسااای، بفای بفابفنهادهای   هقواعد نحوی و ادوا  و حفوف در زبان عفبی، از قابلیت های بالقو  

 منرکز سازند.  ی را با تنو  و هفایت ادبی در تفجمهاهاین حفوف استفاده نماید تا تمام نکا  تفجم
ی متفااو  از یاک هااهیکی از مهم تفین ابزارهاای تکمیال و ریع کااساااتی هاای تفجماه، نقاد تفجما 

اثف اساات که می تواند زمینه ساااز پیشاافیت و ترالی تفجمه متفجمان شااود. در این پژوهش بف آنیم به 
ت تفجمه و تأثیف آن در    البلاغهنهجی یارسی خطب  هاهارزیابی بفخی از تفجم ه به اهمی  بپفدازیم. با توج 

ت و ارز  کتااب گفانسااانگی چون   کاه از مهم تفین کتاب دینی باه   البلاغاهنهججاذب میااطباان و اهمیا 
وشایم تا بفخی مشاکلا  و چالش هایی که متفجمان با قلم یفساایی خود در یفایند  کمیود،  ر میشامار  

وند، مورد بفرسای قفار  شا میبا آن مواجه    البلاغهنهجی نصاوت  اههبفگفدان ادوا  اساتیناف در تفجم
این جساااتاار باایاد گفات کاه در حاد     هدهیم و راهکاارهاایی را در این زمیناه ارائاه دهیم.  در بااب پیشاااینا 

با   البلاغهنهجاساااتقفای پژوهشاااگف در مجلا   و مفاکز مرتبف پژوهشااای، در زمینه ادوا  اساااتیناف  
ست. باشد که چنین پژوهشی راه را بفای دستیابی بهتف  اهی نگاشاته نشداهلی یارسای آن، مقاهاهتفجم

 به بفابفی صحی  و دقیق واژگانی در یفایند تفجمه بگشاید.  

 لهأبیان مس 
ه به گسااتفه   ه بی تفدید یکی از اموری که در تفجم  ی عمیق مرانی  متون دینی تأثیف بساازایی دارد، توج 

حفوف و ادوا  در زبان عفبی است. ادوا  جمع ادا  و به مرنای حفوف و هف آن چیزی است که به حفوف  
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(.  این ادوا  در نحو، بسااامد  445- 175: 4، ج 1376شااباهت دارد  هف چند اساام یا یرل باشااد )زرکشاای، 
 ه، ادوا  شفط و ادوا  استیناف .  بالایی دارند. مانند ادوا  استفهام، ادوا  تقلیل و تکثیف، ادوا  تشبی 

بنابفاین درباب تفجمه پز از شاناساایی دقیق این ادوا ، چگونگی بفگفدان آنها به زبان یارسای  
گاهی از تفاو  ها و شااباهت های زبان مبدأ و مقصااد می تواند   ت شااایانی بفخوردار اساات. آ از اهمی 

 ی باشد.  راهگشای بسیاری از مشکلا  متفجم در سطوح واژگانی و نحو 
ه به جامره آماری وسایع و گساتفده ادوا  اساتیناف و هم چنین به جهت محدودیت یفصات و  با توج 

این مقاله بف آن اساات که محور کار را پیفامون ادوا  اسااتیناف به حفوف »واو، یا ،    ه مجال اندی، نگارند 
ی، لکن و بل« محدود نماید  . از این رو نوشتار حاوف   وشد به پفسش های زیف پاسخ دهد:  ک می حت 
 ست؟  اه، چه گونه مطفح شدالبلاغهنهجالف( جایگاه نحوی و مرنایی ادوا  استیناف در  

شاش تن از متفجمان مراصاف)آیتی، انصااریان، دشاتی،    هدوا  اساتیناف، در تفجمب(  انرکاس ا
 ست؟  اهشهیدی، ییض الاسلام و مکارم شیفازی( چگون

 و رهیایت آنان در بفگفدان این ادوا  چیست؟   البلاغه نهج ج( چالش های یفاروی متفجمان یارسی  
ت دارد؟   د( دستیابی به بفابفنهاد صحی  و دقیق واژگان تا چه اندازه در مطالرا  تفجمه اهمی 

 ست.  ا ه ی مذکور را سبب شد ها ه این پفسش ها، وفور  کاو  ادوا  استیناف در تفجم   ه مجموع 
ی  هاا هادوا  اساااتینااف مورد نظف در بفخی از  تفجما   هاز آنجاا که رویکفد این مقااله،  ارزیابی تفجما 

ساد نیسات  به تحلیل نحوی این ادوا  و بفابفهای آن ها  ر میاسات،  لازم به نظف   البلاغهنهجمراصاف  
ه به این دو امف، نمون ی متفجمان مذکور  هاهیی از تفجمهاهدر زبان یارسای پفداخته شاود، آن گاه با توج 

 ی قفار گیفد.  مورد نقد و بفرس  هاهاین ادوا  در آن تفجم  همطفح گفدد و چگونگی تفجم

 استیناف در لغت و اصطلاح  
دی را بفای آن ذکف   ه اساتیناف از ریشا  )أنف( مصادر باب اساتفرال اسات که لغت شاناساان مرانی مترد 

ف  ا ه نمود  ن 
ر
أ . جوهفی گویاد: »و  لاه.    ناد  أو   : اف  …کال  شاااأو نار ئ  ت  و کاذلا  و الاسااا   ، الابتادا    :    » اف  نار ت 

  . الائ 
ت  گ می (. ییومی  1333: 4،ج  1376)جوهفی،  فا  نر

 
أ تار ه الشااا     ویاد: »اسااا  تا 

 
أ در تار «. یرنی از ابتادا    ر أخاذ   ییاه و اب 

 (  26: 2، ج 1414  ییومی، 15:  9، ج  1414 ابن منظور ،   379:     8،ج  1409)یفاهیدی،  شفو  کفدم . 
ی که یا در اهملاسااتیناف در اصااطلاح علم نحو عبار  اساات از آغاز و شاافو  کفدن کلام با ج

ابتدای کلام واقع شاده و یا در لفظ و مرنا جدا و مساتقل از کلام ساابق اسات. ادوا  اساتیناف حفویی  
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ی، بل و لکن« )أو و ثم  نیز در  هساتند که بف این مرنا دلالت داشاته که عبار  اسات از: » واو، یا ، حت 
 ( .   777،  1388 مدنی،  382:  2،ج1404مواردی از ادوا  استیناف به شمار می آیند(.  )ابن هشام،

 مستأنفه  هجمل 
 انند :دمیمستأنفه را بف دو قسم   هعلمای نحو جمل

ی که در آغاز کلام می آید و منقطع از کلام ماقبل است . مانند آیه اهوی :  جملاستیناف نح  -1
َُ شافیفه : ) نْزَلْنا

َ
ا أ لَأِ الْقَدْرِ   وِي إِنَّ َْ َ (. در این آیه ، جمله )97،1()  لَ ا انزلنا ی    ان  ( إساتیناییه اسات و محل 

 (.  186:  1، ج1428از اعفاب ندارد.) بفکا ،  
اساتیناف بیانی : نو  دیگفی از جمله مساتأنفه اسات که در اثنای ساین می آید و منقطع از   -2

ل   ر می آیاد وباا حفف عطف باه مااقبال خود متصااا  کلام مااقبال می بااشاااد و غاالباا در جواب ساااؤال مقاد 
یفد واز جهت اعفاب از ما  گ میپیش از خود  قفار ن  هل و صاافت بفای جملود. همهنین خبف، حاشاا مین

هِ  : )  هشافیف هقبل خود مساتقل اسات. مانند آی َْ ََ إِذْ َ خَلُحا عَلَ َ َِ رامََِ  الْمُكْرَ َْ فِ إِ َْ دُِثُ ضََ َِ  ََ تا
َ
مَلْ أ

لا ا  َََ لاَاً قالَ  َََ ری اسات )قال سالام ( ج  ه(.  در این آیه، جمل25-51/24(. ) وَقالُحا  واب ساؤال مقد 

:  1388( می باشاااد، لذا  به آن عطف نشاااده و از آن جدا اسااات. )مدنی،   وماذا قال لم که تقدیف آن )

   438:   1، ج  1413  باابتی،  383،  2، ج1404  ابن هشاااام،287،  2، ج1428  ابن دماامینی،  777
 (.513:  2، ج1428دسوقی،

 ادوات استیناف در زبان عربی
ی بفخوردار اسات. چنانهه ابن هشاام در مغنی اللبیب در اهحو از جایگاه ویژادوا  اساتیناف در ن

وامن بفرسای مففدا ، هف یک از ادوا  استیناف را به صور  جداگانه بیان کفده و به کاربفد آن ها در  
ند. پیش از پفداختن به بحث اصلی مقاله، یرنی مفهوم شناسی و نقد و بفرسی تفجمه  کمیجمله اشااره 

ساااد بیانی هف چند میتصاااف،  ر می،  لازم به نظف البلاغهنهجی  هاهتفجمادوا  اساااتیناف در بفخی از  
 پیفامون نقش این ادوا  در دستور زبان عفبی ارائه گفدد. 

 .  واو استینافیه1
ود ، حفف واو اسات . این حفف، بیسات  شا می یکی از حفوف الفبایی که در علم نحو پیفامون آن بحث 

شااشاام را به خود اختصااات داده. )بابتی،    ه تفتیب ابجدی این زبان، رد و هفتمین حفف از حفوف هجا و در 
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(. ابن هشاااام در "مغنی اللبیاب" بفای این حفف، پاانزده نو  بفشااامفده. )ابن هشاااام،  1160:  2،ج 1413
ف کتااب مصاااابی  المغاانی یی حفوف المراانی یاازده نو  آن را  369:  2،ج 1404 ( و ابن خطیاب الموزعی مؤل 

 (.  519:  1414واو استیناف یکی از انوا  آن است . )ابن خطیب  ست که  ا ه احصا کفد 
الا غَضَّ  فماایاد: »  ییدر مورد اولیاا  خادا و جنود حق م  البلاغاهنهج  32یاا در خطباه   قِيَ رِجََ ََ وَ 

ارَمُْ  ذِكْرُ الْمَرْجِعِ  صَََ َْ رُِدٍ   أَ ََ شَََ َْ ََ رِ وَمُْ   حعَمُْ  خَحْفُ الْمَقْقَََ َُ رَاقَ ُ 
َ
(. واو 32/75..« )خطبهنَا .وَ أ

ه و مساااتأنفه می باشاااد. )غازی زاهد،   در این یفاز از خطبه اساااتیناییه اسااات  و جمله برد از آن یرلی 
2014  :207  .) 

البلاغه  مسااتأنفه می توان به بیشاای از خطبه نیساات نهج  ههمهنین بفای شاااهد مثال جمل
َِ استناد نمود: » نْظُح رَ إِلََهِ  ََ  َِ صَِرا إِذْ  هِ ََ َِ  

ُِ نِ
ْ
سَْ أ َُ  ََ كَ ََ  َِ دا إِذْ   ِِ َ حَ َُ َِ  وَ َْ خَلْقِهِ  شُ لَِ قْدِ ِِ سَْ حْ َُ  َِ »

شُ البلاغه، واو در این خطباه واو اساااتینااف و جملاه »( از دیدگاه شاااارحان نهج1)خطباه ِِ َ حْ سََََْ َُ  َِ وَ 
 َِ ،  1403سات. )راوندی،  اه« اساتیناییه اسات. قطب راوندی »لا یساتوحش« را کلام مساتأنفه دانساتلَِ قْدِ

 ( .50، ت 1ج
ای کاه براد از واو  رود کاه قطع ارتبااط میاان جملاهاز آنجاایی کاه واو اساااتینااف در جاایی باه کاار می

سات. اهاساتیناف اساتفاده شاده، با قبل آن وجود دارد  در دو جمله مذکور نیز این موواو  محقق شاد
اساااتینااییاه دو مطلاب و موواااو  جادیاد باه خوانناده منتقال  زیفا در دو جملاه ماذکور، باا اساااتفااده از واو  

 ست.  اهشد
 . فاء استینافیه2

دم حوز  قان متق  ادبیا  عفب، انواعی را بفای  هحفف یا  در قفآن کفیم، بساامد بالایی دارد و محق 
ل "مغنی اللبیب" به صاور   اهآن ذکف نمود مبساوطی به ند. در این میان، ابن هشاام انصااری در باب او 

(. بفخی از نحاب بفای این حفف شااش مرنا در 161:  1، ج1404ساات. )ابن هشااام،اهحفف یا  پفداخت
ئاده )حسااان  اهنظف گفیتا  یاه، جزای شااافط،  یصااایحاه و زا  ناد، از جملاه عااطفاه، اساااتینااییاه،  سااابب 

م یا  در زبان عفبی، اساااتیناف اسااات .بدین مرنا    573:  3، ج1367عباس، (. یکی از کارکفدهای مه 
ی از  که ما براد یا  با کلام ساااابق هیر گونه رابطاه لفظی ندارد و جملاه براد از آن مساااتاأنفه بوده و محل 

( .شااایان ذکف اساات که ابن 279:  2، ج1387وصاافایی،92: 2، ج  1428ندارد. )ابن دمامینی،اعفاب 



 

   60 

ش
پژوه

ها
 ی

ج
نه

البلاغه
 ،

ستان
زم

 
1403

شماره
 ،

 
83

 

60 

اند.  دمیهد وی این وجه را واریف  دمیاین نحوه بیان نشاان    هشاام این مرنا را با عبار  قیل آورده که
 (.  168:  1،  ج 1404)ابن هشام،  

 َ »قفماایاد:  ییآنجاا کاه م  البلاغاهنهج  34همهنین در خطباه  
َ
أ َِ  وَكََ نُْ ْ  

َ
أ أا وََ َََ لُحَََ

ْ
أ َََ كُْ   ََ [ قُلُح

نر 34/78...« ) خطبه   تَعْقِلُح 
ر
أ کر اساتیناف اسات و جمله برد از آن مساتأنفه می باشاد. )غازی  (. یا  در یر

 (.  215،  2014زاهد،  
كِ وَ  البلاغاه نیز، جملاه »در خطباه پنجم نهج رََ  عَلَى الْمُلَْ َِ قُحلُحا  َُ لْ  قَُ

َ
إِْ  أ قُحلُحا وََ َُ تْ  كَُ َََََْ

َ
إِْ  أ

ََ الْمَحْتِ  َِ عَ  ،  1،ج 1404« اسااتیناییه و »یا « اسااتفاده شااده یا  عطف اساات. )ابن ابی الحدید،  جَزِ

213) 
های مساااتقل و دارای مرنای  های برد از »یا «، جملهدهد که جملهیا  اساااتیناییه نشاااان می

طبه پنجم، این جمله رویکفد یاران و مسااتقل هسااتند. به عنوان مثال در مورد عبار  بیان شااده در خ
به ریتارهای ایشااان اساات و در واقع یک بیان اعتفاواای از حضااف  به   میاطبان امیفالمؤمنین

 دهند.  الرمل منفی نشان میا  است که در  مقابل هف تصمیمی از ناحیه حضف  عکزمیاطبان

 . حتّی ابتداییّه  3
جهت ایاده مرانی میتلف، علما   ی می باشااد که بهاین واژه در زبان عفبی، یکی از حفوف مران

ی حتحتات قلوباهعلم نحو در مورد این حفف گفتا  حویین  ناد : )حت  ی دل و دمااآ نحوی الن  (. یرنی حت 
(. این حفف مطابق با نظف علمای نحو بصافه، ساه مرنا را   448:  1413سات . )بابتی،  اهها را به درد آورد

،  -1ناد:  کمیایااده     ابن 132،ج:   1404ابن هشااااام ،  (حفف ابتادا    -3حفف عطف،  -2حفف جف 
(.  ولی علماای نحو کویاه مرناای چهاارمی هم بفای این حفف در نظف   454:  1، ج  1428دماامینی،

ند و کمیود و آن را منصاوب  شا میی ناصابه اسات. این حفف بف یرل مضاار  وارد  ند که همان حت  اهگفیت
ی بیان کفد ن قسام پنجمی را هم بفای حت  ند و آن به اهمرنی غایت، ترلیل و اساتثنا  دارد. ساایف نحویی 

 (.131:  1976  ،یالمفادمرنای یا  می باشد که هف کدام از این انوا  احکام خات  خود را دارد.  )
ه اسات. بدین مرنا که جمله، برد از  ی ابتدائی  ی، حت  ف شادیم یکی از انوا  حت  همان گونه که متذک 

ی از اعفاب ندارد. چون از جهت لفظ و اعفاب با جملشا میآن آغاز  ه اسات و محل  پیش   هود و اساتینایی 
 (.  869 ، 1388   مدنی،320:  4، ج 1367از خود، هیر ارتباطی ندارد.) حسن، عباس،
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،  فماید: »ییکه م  البلاغهنهج  هیا در این یفاز از خطب و َِ طَِ ا ََْ هُ وِي اِ َ ََ َِ وَ قَدَّ ا ََ ََِّ الَُ َِ لَهُ  َََ رََْ
َ
أ

رَّ  َََ ى  َّ َِ هِ الْقُزُونَأَ،  َِ لَ 
مَّ َََ أَ وَ  ََ عُح هِ الصََ َِ لَ 

هِ الْمُغَالِبَ وَ ذَلَّ َِ اوَرَ  َََ هِ الْمََ اتَِ  وَ  َِ َْ وَرَتََ   لَالَ عَ ََُّ حَ ال
مِ  ٍَ وَ شِمَالٍ َُ ه بف سف یرل ماوی آمدَ  (.452،  1393ست. )خالقیان،اه«. که حتی ابتدائی 

نْظُرُ    وَ یفماایاد: »البلاغاه مینهج  13یفازی از خطباه    یاا در
َ
ي أ نِ 

َ
أ ى كََ   َ َِ دَتُكُْ   لَْ ََ   ََ هِ لََ غْرَقَ ُ  اللََ  ُْ ا
قْرٍ  ََ أِ   َِ رٍ وِي لُ َْ َِ ؤْجُؤِ  ُِ أٍ كَ َُ أٍ جَاثِمَأٍ وَ وِي رِوَا ََ وْ نَعَا

َ
ِ َنَأٍ أ َََ ؤْجُؤِ ََ ُِ دِمَا كَ ِِ

ََْ سَ ََ « در اینجا  إِلَى 

ی از اعفاب ندارد. )خ ی« ابتداییه و مبنی بف سکون است و محل   (  188،  3، ج1359ویی،»حت 
ی در مفهوم ابتاداییاه آماد ای جادیاد باا سااات باه این مفهوم کاه جملاهاهدر این دو شااااهاد مثاال، حت 

توان  می  13آیاد. باه عنوان مثاال در مورد یفاز بیاان شاااده از خطباه  مفهومی جادیاد از آن باه دسااات می
دهناد کاه گفان جمال می  خبفی جادیاد در مورد عاذاب یتناه  اینگوناه تحلیال نمود کاه امیفالمؤمنین

 ها است.  سفنوشت کار ایشان، احاطه عذاب الهی بف آن

 . لکن ابتداییّه 4   
ه و لکن   یکی از حفوف مرانی غیف عامل »لکن« اسات، این کلمه بف دو قسام اسات: لکن ابتدائی 

 عاطفه.
« ثقیله است و عمل ن ه از »لکن  ه میفف   ود .  شمیند و حفف ابتدا  محسوب  کمیلکن ابتدایی 

ولی »لکن« عاطفه،  در اصال وواع خود خفیفه اسات و برد آن مففد می آید و قبلش مسابوق به 
ایی،  (  257:  3، ج1428نفی و نهی است، مشفوط بف این که همفاه با واو عاطفه نباشد. )سامف 

ه کاه یکی از ادوا  اساااتینااف اسااات، بف جملاه وارد    ود و تنهاا مفیاد مرناای  شااا میلکن ابتاداییا 
به عنوان شااهد مثال می توان به سات.  اهاساتدرا  می باشاد و گاهی نیز مسابوق به واو اساترمال شاد

 َّ الْقَ َّ خَلَصَ اشااااره کفد:»    البلاغاهنهج  50از خطباه  این عباار   
َ
َْ   وَ لَحْ أ َِ   ِِ هُ    لَبْ تْ عَنَْ لِ انْقَطَعََ َِِ ا الْبََ

 َُ لْسَُ
َ
مْزَجَا ِ أ َُ غْثا وَ َْ مَذَا ضَِ َِ غْثا وَ  َْ مَذَا ضَِ َِ ؤْخَذُ  ُُ  َْ ََ وَ لَكِ ه می  الْمُعَانِدُِ « . که حفف »لکن« ابتدائی 

 (.  77،  1393باشد. )خالقیان،  
ا  البلاغاه، در عباار  »نهج  20نیز در خطباه   َََ َُبا  قَرِ نُحا وَ  َُ ا دْ عََ ا قََ َََ حبا عَنْكُْ   ُِ قْ ََ  َْ لَكِ وَ 

طْرَحُ ا ابُ ُُ َِ لةو و مبن   بف  ساکون و غیف عامل  لْقِ ن مثق  فةٌ عر هٌ بالفرل بفای إساتدرا  میف  « حففٌ مشاب 

 (  156،  1، ج1979)مغنیه،  است و محلی از اعفاب ندارد.
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توان بیان داشات که مرنای  از آنجایی که و لکن در این عبارا ، اساتیناییه و ابتداییه اسات، می
، به آمییتگی  50مستقل است. به عنوان مثال در مورد یفاز بیان شده از خطبه این عبارا  نیز مرنایی  

 ست.  اهست و قانون کلی تبیین گفدیداههمیشگی حق و باطل اشاره شد

 . بل ابتداییّه 5
ی اسااات که مفهوم اهحفف »بل« یکی از حفوف اوااافاب می باشاااد و اسااااساااا مهم تفین واژ

  ه ند. اوفاب یرنی اعفاض و روی گفدانی. بدین مرنا که گوینده با بکار بفدن کلمکمی»اوفاب« را بیان 
ند.  این حفف چنانهه بف جمله وارد شاود، حفف ابتدا به شامار  کمی»بل« از ساین قبلی خود صافف نظف  

 البلاغه است:نهج 5ود. شاهد مثالی در این زمینه خطبه  ر می
حِيِ  الْبَعَِدَلَ«ََ » أِ وِي الطَ  ََ رْشِ

َ
ُ ْ  اضْطِرَابَ انْ َْ ضْطَرَ َِ هِ  َِ قْتُ  َُ كْنُحِ  عِلٍْ  لَحْ  ََ تُ عَلَى  ِْ ََ  لِ انْدَ

دلیل و    بل در این یفاز از خطبه بفای اوافاب اساتفاده شاده و به این دلیل که امیفالمؤمنین
 (.232،  1437،  شود. )حسناویست  جمله ابتداییه محسوب میاهعلت را بیان نمود

 ادوات استیناف در زبان فارسی
ت حفوف و نقش آن هاا در علم نحو، علماای نحو از دیفبااز در لاباه لای کتااب   ه باه اهمیا  باا توجا 
ی را در کتاب خود باه این امف   ا و مفصااال  هاای خود، باه بیاان مراانی حفوف پفداختاه و برضاااا بااب مجز 

ی را مبذول  ند. دساااتور  اهاختصاااات داد نویساااان زبان یارسااای هم در این زمینه تلا  های خاصااا 
ند که به عنوان نمونه می توان به کتاب »حفوف ربط و اواایه« دکتف خطیب رهبف در این زمینه  اهداشات

اشااااره کفد. از آنجا که »ادوا  اساااتیناف« از جمله حفویی هساااتند  که تنو   نحوی و مرنایی زیادی 
ه قفار گیفد.  دارند   لازم است بف  ت مورد توج   گفدان این واژگان در زبان یارسی با دق 

 . واو استیناف 1
ی کلمه در زبان یارساای »حفوف « اساات . بیشااتف دسااتورنویسااان زبان یارساای،  هاهیکی از گون 

(.  246،  1403ند .) انوری،اهحفوف را در ساه دساته ی حفوف ربط ، حفوف اواایه و نشاانه ترفیف کفد
م تفین و پفکااربفدتفین حفوف پیوناد گف زباان یاارسااای و عفبی اسااات، کاه در طبقاه   حفف واو یکی از مه 

د را هاهحفوف ربط قفار دارد و نقش پیوند و ایجااد وابساااتگی بین اجزای یک جملاه و گاه  جملا  ی متراد 
 بف عهده دارد . 
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دارد، و پیش از این باه   تنو   نحوی آن   هماان گوناه کاه »واو« در زباان عفبی انوا  گونااگونی 
دی بفای آن ذکف کفداهاشاار  ند. خطیب رهبف در اهی گذرا شاد، در دساتور زبان یارسای نیز مرانی مترد 

ه،   کتاب )حفوف ربط و اوایه ( به مرانی میتلفی بفای  واو از جمله عطف، یوریت و عدم تفاخی، حالی 
سات.  )خطیب  اهرجب اشااره کفداساتیناف، اساتدرای، اوافاب، تیمین وتقفیب، اساتبراد، اساتفهام و ت

ت شاایانی دارد این اسات که آیا  این واژه در تفجم  (.471،  1414رهبف،   ی  هاهآن چه در این مقاله اهمی 
باید بفگفدانی به یارسای داشاته باشاد یا خیف؟ در پاساخ به این ساؤال ناگزیفیم  به اختصاار    البلاغهنهج

ی  هاهییم، چفا که واو اسااتیناف یکی از زیف مجموعمبحث یصاال و وصاال در علم بلاغت را مطفح نما
 مبحث یصل و وصل در علم بلاغت است. 

در اصااطلاح علمای قدیم بلاغت، وصاال، عطف بفخی جملا  بف بفخی دیگف و یصاال ، تفی    
.  یرنی در چه مواردی باید دو جمله را با پیوندهای  )  148،   1422ساات. )جفجانی،اهعطف مرفیی شااد

لفظی مانند واو به هم مفبوط و وصال کفد و در چه مواردی با پیوندهای مرنوی یرنی بدون اساتفاده از 
 ادوا  ربط، یصل ایجاد نمود.  

ود هنگامی اسات که بین آن دو کمال انقطا  باشاد شا میاز مواردی که یصال بین دو جمله واقع  
 خود بفدو گونه است : و  این

 زمانی که دو جمله از لحاظ انشایی و خبفی متفاو  باشند.  -1
  ابن یرقوب 120،  2010.) خطیب قزوینی، میان دو جمله ربط مرنایی وجود نداشاته باشاد  -2 

 (.60  ،1،ج  1422مغفبی،  
ندارند قفار انشاایی و خبفی و یا میان دو جمله که ربط مرنایی با هم   هپز اگف واوی بین دو جمل

یارسای زبان به   هبگیفد، واو اساتیناف اسات ونباید به یارسای تفجمه شاود،  چفا که ممکن اسات خوانند
 اشتباه ایتاده و آن را واو عطف بپندارد.

ای که در ارتباط با واو اساتیناف نگاشاته اسات، با بفرسای و احصاایی که در خفمشااهی در مقاله
قفآن قادس« در ارتبااط باا واو اساااتینااف    هسااای باه ناام »تفجما موجود و کهن یاار   هقادیمی تفین تفجما 

آن ها اساتیناییه    هواوهای آغازین آیا  که به احتمال زیاد هم  هداده، به این نتیجه رسایده که کلی  انجام
ن تفجماهقفآن حذف شااد  ههسااتند، در تفجم تفساایف    هقفآن به نام »تفجم  هند . اسااتنتاج ایشااان از دومی 

طبفی« این اسااات کاه در این اثف نیز بیسااات و ناه یقفه »واو« از واوهاای آغاازین آیاا  در تفجماه حاذف  
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سات. همهنین ایشاان یادآور شاده که در »تفسایف میبدی یا کشاف الاسافار« نیز بیسات و نه یقفه  اهشاد
 ، بها  الدین خفمشاهی(.  4ست.  )نکا  قفآنی اهواو استینایی حذف گفدید

 استینافیه.فاء 2
ا در زبان عفبی و در اهدساتور نویساان زبان یارسای بفای یا  اساتیناف، مرادلی در نظف نگفیت ند. ام 

سااات. در کتااب "المرجم الوایی یی ادوا   اهکتاب مراانی حفوف بفای این نو  یاا  ترااریفی بیاان شاااد
آن چنین    هو درباار   النحو الرفبی" وااامن بیاان انوا  یاا   یاک نو  آن را یاا  اساااتینااف مرفیی کفده

،  1414ویاد: » الفاا  للاساااتینااف حیاث یتم مرنی الکلام و یفاد أن یبتادأ مرنی الجادیاد« . )الحماد،گ می
پیش از آن تمام شاده باشاد و پز از آن   هند که مرنای جملکمیاساتیناف   ه( . یرنی یا  زمانی ایاد219
 جدیدی آغاز گفدد.  هجمل

قبل ندارد    هواقع شاده برد از یا  اساتیناف از جهت اعفاب و مرنا ارتباطی با جمل  هاز آنجا که جمل
این حفف،    هیارسااای یا  تفجمه شاااود ولی متفجمان در تفجم  هو از آن مساااتقل اسااات، نباید در تفجم

ا«  را لحااظ کفد ت کاه بفای اهمرناای »پز« ، »آنگااه«، »ولی« و »اما  ناد و هیر تفااوتی میاان یاا  ساااببیا 
 ند.  اهگیفی است و یا  استیناف قائل نشد  نتیجه

 . حتّی ابتداییّه  3
ه و عاطفه که بفای  ه ، ناصبه، ابتدایی  ی بف چهار نو  است حتی جار  جمهور نحویان بف آنند  که حت 

ه بفای بیان غایت اهآن ها در زبان یارساای، مرانی گوناگونی در نظف گفیته شااد ی جار  ساات. چنانکه حت 
ی،  »الی« را می توان اساات و  مرادل آن در یارساای حفف ربط »تا«  می باشااد . به جای این نو  از حت 

ی  162،  1388، زرکوب،91،  1404جایگزین کفد. )ابن هشام، (. ابن هشام در "مغنی اللبیب"  بفای حت 
 ساات :اهند سااه مرنی در نظف گفیتکمیود و آن را منصااوب  شاا میی که بف یرل مضااار  وارد اهناصااب

(. نو   454:  1، ج1428  دمامینی،132:  1،ج1404»الی، کی ترلیلیه و الا  اساتثناییه« . )ابن هشاام،  
ه اساات که بف سااف جمله می آید وجمل ی ابتدایی  م، حت  برد از آن، از جهت اعفاب و لفظ مسااتقل از   هسااو 

ه بف جمل  هجمل ی ابتدائی  ه و جمل هپیش از آن اساات .  حت  لش ماواای و مضااار   ی که یراهیرلی    هاساامی 
  ایمن عبد الفزاق الشااوا، 2998:  6،ج1428ود. )ناهفجیش،  شاا میشاافطیه وارد    هباشااد و نیز بف جمل

ه این اساات که می توان به جای آن »یا « گذاشاات. » یصاا  ان 265،  2009 ی ابتدائی  (.  علامت حت 
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ی «. )بفکا  ابفاهیم،   ه این 292:  2، ج1390  مسااتفید،68:  2،ج1428تووااع الفا  مووااع حت  (. البت 
ی، یرل مضاار  مفیو  باشاد، صااحب "النحو الوایی"  کمیدر شافایطی صادق   وید:  گ میند که برد از حت 

ی مفیو    ل به حال داشااته  شاا مییرل مضااار  در صااورتی برد از حت  ود که مرنای حال حقیقی یا موؤ 
ی ساببی بفای مابرد آن باشاد. )حسان عباس، ( که در این صاور   318  :4، ج1367باشاد و یا ماقبل حت 

ه اسات و به یارسای »پز« مرنا   (. همهنین    117،  2، ج1387ود .) صافایی،شا میبه مرنی یا  ساببی 
گاوناا  »بااه  مارانااای  »پاز«،  مارانااای  باف  ایازون  کافداهبافخای  پایشاااناهاااد  آن  بافای  نایاز  را  کااه«  نااد.  اهی 

ه باه این قواعا 2،292، ج1390)مساااتفیاد، ه را  باه ( باا این حاال اکثف متفجماان بادون توجا  ی ابتاداییا  د حت 
 اند.  مرنی »الی« تفجمه کفده

 . لکن ابتداییّه 4
 »لکن « در عفبی حفف ربط و در یارسی بفای استدرای است. 

د من کلام   اساااتدرای در لغت به مرنی طلب اصااالاح و در اصاااطلاح به مرنی) ریع توهم یتول 
می اسات که از کلام پیشاین ایجاد  م( دیع توه  ا در زبان   401،  2، ج1430ود. )جامی،  شا میمتقد  (. ام 

یارساای اسااتدرای به مرنی »دریایتن چیزی اساات«، و در اصااطلاح علم بدیع آن اساات که در آغاز 
می ایجاد کنند، سااپز ساایاق سااین را تغییف دهند، و از آن در القای مرنایی متفاو  و سااین، ت وه 

ت دارد و ساپز   ر شاود که گوینده قصاد مذم  ل ساود جویند، چنان که در آغاز ساین تصاو  مغایف مرنی او 
 ست. اهمرلوم شود که مقصود او مدح بود

)ماااننااد:   اساااتثنااا   آوردن حفوف  اساااتاادرای،  رایج  اساااات. از رو  هااای  لکن(  مگف،  جز، 
 (.  366،  1، ج1384)سراد ،

 .  بل ابتداییه 5
»بل« از جمله حفویی اساات که اگف برد از آن جمله واقع شااود، در عداد ادوا  اسااتیناف می باشااد.  

ف شدیم، »بل« بف دو گون   ست: بل اوفاب ابطالی و بل اوفاب انتقالی.   ا ه همانطور که پیشتف متذک 
ماا قبال »بال« بااطال گفدد، در این صاااور  بال، »بال اوااافاب    هالف. اوااافاب ابطاالی: اگف جملا 

( و یا »نه 385:  30تا26، ج1390ابطالی« اسات. در چنین مواردی »بل« را باید، »نه بلکه« )مساتفید،
 (.186،  1388چنین نیست« تفجمه کفد. )زرکوب،
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ا می توان از ب.  اوااف  اب انتقالی: در چنین مواردی »بل« عملا متفادف روشاانی در یارساای ندارد. ام 
شاواهدی در این زمینه یاری جسات. چنانهه آقای مساتفید در کتاب قفآن کفیم با تفجمه و تووایحا  لغوی  

این مطلب به    وید:  اگف بیواهیم متفادیی بفای این حفف در نظف بگیفیم بهتف اسات از عبار :» گ می و ادبی 
(. خسافو یفشاید ورد در  385:  30تا    26،ج 1390جای خود، نکته دیگف این که ... اساتفاده کنیم. )مساتفید،  

ل »بلکه «را گاه حفف ربط همپایگی تصااحی  و گاه حفف ربط همپایگی ایزایش   کتاب دسااتور زبان مفصاا 
 (.  557ند. )ر. ی  خسفو یفشید ورد: ک می اند. و یکی از مرانی بلکه را »علاوه بف این« بیان د می 

»أم منقطره« که به مرنای اوافاب آمده،  چنین اههار   هابن هشاام و خطیب و  زمیشافی دربار 
یفاارقهاا ویاد: "و مرنی أم المنقطراة الاذی لا  گ میناد: ابن هشااااام در بحاث »أم« منقطراه  اهنظف کفد

(. همهنین خطیاب گویاد: "و تکون علی خلاف »أم«  44:ت  1،ج1404") ابن هشااااام،  الإوااافاب
ا بردها، و ه  مثل »بل« لا یفارقها الإوافاب" ،  2010.) خطیب،المتصالة حیث یساتغنی بما قبلها عم 

الَ   وَ إِذا تُْ لىاحقااف :)    8و7  ه(. و سااایوطی ذیال آیا 69 اتٍ قَ نَ َِّ ََ ا  َُاتُنَ ن مِْ   َْ ا عَلَ ََ كََ رُوا لِلْقَ ِّ لَمََّ ذُ  الََّ
 َُ قُحلُحَ  اوَْ را َُ   ْ

َ
اَ أ بَ َُ قْرا  مُْ  مذا َََََِ ََ م  بمرنی بل و همزب الإنکاار« . طنطااوی هم گ می(.   جا

ر
وید:» أ

ذیال این آیاه گویاد: »أم« هناا منقطراة بمرنی بال و الهمزب، و تفیاد الإوااافاب و الانتقاال من حکاایاة  
. إلی أقوال أخفی أشاد منها بطلانا و کذبا. و الاساتفهام لكنکار و الترجب من  أقوالهم الباطلة الساابقة

(. زمیشااافی ذیال این آیاه   166،  13، ج  1415  آلوسااای،183:  13، ج1997حاالهم.) طنطااوی ،
فاه  إوافاب عن ذکف تسامیتهم الآیا  ساحفا إلی ذکف قولهم: إن محمدا ایتفاه.  گ می تر ونر ای  ول  ق  م  یر

ر
وید: أ

المساااتنکف.)  و مرنی   قولهم  اسااامع  و  د  هااذا  قیاال:  کااأنااه  الترجیااب،  و  الإنکااار  أم:  الهمزب ی  
 (.297،  4،ج1407زمیشفی،

عبار  زمیشافی:» د  هذا و اسامع قولهم المساتنکف« تأییدی اسات بف مرنایی که بفای اوافاب 
   .انتقالی گفتیم ، یرنی: » این مطلب بجای خود، مطلب دیگف اینکه...«

 البلاغهنهجخطب  هر ترجمادوات استیناف د
ی  ها هاکنون که تا حدودی با مرانی ادوا  اسااتیناف در نحو آشاانا شاادیم، این مرانی را در تفجم

ولی بفای رعایت اختصااار و پفهیز از ، پیگیفی کفده و به ارزیابی آن ها می پفدازیم.   البلاغهنهجمذکور  
، تنها به ذکف سه مورد از تفجم  نیم.  کمیبسنده    البلاغهنهجادوا  استیناف در  هاطناب ممل 
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 .واو استیناف1
َ أا وَ )  َ قَ ِّ َُ رَاةُِ   َِ نَْ قِرَلَا وَ  َُ اَ  مْحَا

َ
قَأا وَ أ َ َ رِّ َُ لَلا  َِ ئِذٍ  ََ حْ َُ رْضِ 

َ
مْلُ انْ

َ
 (.44/ت1، ...() خ أ

را بااور و عقیاد  آیتی: »در این هنگاام مفدم روی زمین باه کیش و آیین پفاکناده بودناد و هف کز 
 و آیین و رسمی دیگف بود...«.

یی متفاو ، و روشااهایی هاهانصاااریان: »در آن روزگار اهل زمین مللی پفاکنده، دارای خواساات
 میتلف بودند...«.

ی گونااگون، و  هااهدشاااتی: »در روزگااری کاه مفدم روی زمین دارای ماذاهاب پفاکناده، خواساااتا 
 بودند...«.رو  های متفاو   

شاهیدی: »حالی که مفدم زمین هف دساته به کیشای گفدن نهاده بودند، و هف گفوه پی خواهشای  
 ایتاده، و در خدمت آیینی ایستاده...«.

ت و بدعتهای زیاد و روی   وییض الاسالام: » ی میتلف  هاهمفدم در آنفوز دارای مذهبهای متشات 
 بودند...«.  

و    هاهدر آن روز مفدم زمین، دارای مذاهب پفاکنده و ایکار واد  و نقیض و را ومکارم شایفازی: »
 عقاید پفاکنده بودند...«.

 (12،  1393خالقیان،  95،  2014واو در آغاز این یفاز از خطبه استیناف است. )غازی زاهد،
ه به اساااتینایی بودن  ولی از میان متفجمان یوق، ییض الاسااالام و مکارم شااایفازی بدون توج 

ند. در صاورتی که باید بیان داشات واو اساتینایی نشاان دهنده استقلال مرنایی  اه»واو« آن را تفجمه کفد
آورناد، یکی از از شااافایط دوره برثات ساااین باه میاان می  جملاه اسااات و زماانی کاه امیفالمؤمنین

دانند. لذا این موووعی جدید است های جاهلیت را پفاکنده بودن و تشتت مذهبی و دینی میگمفاهی
 نماید و باید به صور  استیناییه تفجمه شود.  که مبحث کلی شفایط زمان برثت را تووی  و تبیین می

  ( ِْ َُ دْقِ  الصََََِّ اُ   لِسَََََ هُ  وَ  رِثَُ َُ  ] َُ رَ َْ هُ غَ ثَُ حَرِّ ُُ الِ ] الْمََ  ََ َِ هُ 
لََ را  َْ خَ اسِ  النََّ َِ وِي  لِلْمَرْ هُ  هُ اللََّ عَلَُ

 َُ رُ َْ  (65/ت23  ه)خطب (.غَ

ناام نیکی کاه خادا بفای آدمی در میاان مفدم می گاذارد از ماالی کاه دیگفان بفای او باه   وآیتی: »  
 میفات می گذارند بهتف است«.
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انصااریان: » نام نیکی که خداوند در میان مفدم از انساان به جای گذارد بهتف از ثفوتی اسات که 
 آن را بفای دیگفان به ارت می نهد«.

ی در میان مفدم رواج دهد بهتف از میفاثی اسات که دیگفی  دشاتی: » نام نیکی که خدا از شایصا 
 بفدارد«.

نام نیکی که خدا از آدمی میان مفدمان بف جای گذارد، بهتف از میفاثی اسااات که  وشاااهیدی: » 
 دیگفی بفدارد«.

نام نیکو که خداوند بشایص در میان مفدم عطا  یفماید بهتف اسات بفای او   وییض الاسالام: » 
 ئی که بفای دیگفی به میفات گذارد«.از ثفو  و دارا

ت( به انساان عطا می کند،  و مکارم شایفازی: »   نام نیکی که خداوند )در ساایه نیکوکاری و محب 
از ثفوتی که به هف حال، بفای دیگفان به ارت می گذارد بهتف اسااات، )که این، ثفوتی اسااات مرنوی و 

ار«.اهماندگار، و آن جیف ی و یف   ی ماد 
،  1393  خالقیان، 172،  1، ج 2014در این یفاز از خطبه واو اساتیناف اسات. )غازی زاهد،   هف چند واو 

آیتی، شااهیدی، ییض الاساالام و مکارم شاایفازی تفجمه شااده که   ه (. و نباید تفجمه شااود ولی در تفجم 43
ه کفده و آن را تفجمه ننمود ر می صااحی  به نظف ن  ند. این نکته ا ه سااد. اما انصاااریان و دشااتی به این نکته توج 

را دارای اسااتقلال مرنایی و کامل بدانیم.    کند که جمله امیفالمؤمنین زمانی اهمیت بیشااتفی پیدا می 
اسااتقلال مرنایی جمله بدین صااور  اساات که نام نیک، بهتف از ثفو  اساات. خواننده با شاانیدن این یفاز،  

شااد به قبل و برد جمله نظف نماید تا این  کند تا نیاز داشااته با هیهگونه خلأ و ابهام مرنایی را احساااس نمی 
 شود.  ابهام از او بفطفف شود. لذا با توجه کامل بودن مرنا، دیگف نیازی به تفجمه و وابستگی احساس نمی 

 . فاء استینافیه  2
لَحْ  وَ ) وَ   ََ اِ ُ الْمُرْتََ خْفَ عَلَى  َُ الْقَ ِّ لَْ   زَاجِ  َِ  َْ َِ لَ خَلَصَ  َِِ ا الْبََ  َّ 

َ
أ ِِ  لَحْ  لَبْ  َْ َِ  َّ الْقَ َّ خَلَصَ 

َ
أ

.َ...، ََ َُ الْمُعَانِدُِ لْسُ
َ
لِ انْقَطَعَتْ عَنْهُ أ ِِ  (.88/ ت50ه)خطب الْبَا

اگف بااطال باا حق نمی آمییات بف جوینادگاان حق پنهاان نمی مااناد و اگف حق باه بااطال  آیتی: »
 پوشیده نمی گشت، زبان مراندان از طرن بفیده می شد«.

اطل از آمیز  با حق خالص می شااد راه بف حق جویان پوشاایده نمی ماند. و  اگف ب انصاااریان: »
 اگف حق در پوشش باطل پنهان نمی گشت زبان دشمنان یاوه گو از آن قطع می گشت«.
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اگف باطل با حق میلوط نمی شد، بف طالبان حق پوشیده نمی ماند، و اگف حق از  زپ »دشتی:  
 طع می گفدید«.باطل جدا و خالص می گشت زبان دشمنان ق

اگف باطل با حق  در نیامیزد، حقیقت جو آن را شاااناساااد و داند، و اگف حق به  پز »شاااهیدی:  
 باطل پوشیده نگفدد، دشمنان را طرنه زدن نماند«.  

اگف باطل با حق  در هم نمی شاااد راه حق  بف خواهان آن پوشااایده نمی    پزییض الاسااالام: »
 نمی بود دشمنان )هفگز( نمی توانستند از آن بد گوئی کنند«.گفدید، و اگف حق  در میان باطل پنهان  

ند پوشایده نمی  ا  مکارم شایفازی: »  گف باطل از آمییتن با حق جدا می گفدید بف کساانی که طالب حق 
 گشت«.  ماند. و اگف حق از آمیزه باطل پای و خالص می شد زبان دشمنان و مراندان از آن قطع می 

ه« اساات و  نباید تفجمه شااود ولی »یایی« که بف سااف این  قساامت از خطبه آمده »یا  اسااتینایی 
ند که مرادل صاحی  و اهآن از حفف »پز«، اساتفاده کفد  هدشاتی، شاهیدی و ییض الاسالام در تفجم

ند که به نظف اهآن خودداری کفد  هدقیقی نمی باشاد. تنها آیتی، انصااریان و مکارم  هساتند که از تفجم
در این یفاز از خطباه باه   ناه ارج  بااشااااد. باه این دلیال کاه امیفالمؤمنینسااااد در این زمیر می

نمایند و در واقع این یفاز دارای اسااتقلال  درآمییتگی حق و باطل اشاااره دارند و دلایل آن را بیان می
 مرنایی و عدم وابستگی به قبل و برد است.  

بَ  وَ )  مَذَا وَقَدْ كَذَّ َِ قَكَ  دَّ ََََ  َْ لِ الْمَقْبُحبِ وَ َ وْعِ  مَ َْ هِ وِي نَ اللَّ َِ ِ عَانَأِ  ََََْ ِِ َِ ا َ غْنَى عَ الْقُرْنَ  وَ اََََْ
 َِ  (.105/ ت79  ه، ....(. )خطبالْمَكْرُو

هفکز که ساینان تو را راسات پندارد، قفآن را دروآ انگاشاته و بفای رسایدن به هف چه  آیتی: »
 ست.«اهاز یاری خداوند بی نیاز خواست پسند اوست و پفهیز از آنهه ناپسند اوست خود را

آن که تو را در این گفتار تصادیق کند قفآن را تکذیب کفده، و به گمان خود از طلب  انصااریان: »
 نیاز شده«.یاری خدا در به دست آوردن مطلوب و دیع مکفوه بی

طلبیدن خدا در سات، و از یاری اهدشاتی: »کسای که گفتار تو را تصادیق کند، قفآن را تکذیب کفد
 ست«.  اهرسیدن به هدف های دوست داشتنی، و محفوظ ماندن از ناگواریها، بی نیاز شد

شاااهیدی: »هف که تو را در این ساااین راساااتگو پندارد، قفآن را دروآ انگارد، و در رسااایدن به 
 مطلوب و دور کفدن آنهه ناخو  است و نامحبوب، خود را از خدا بی نیاز شمارد«.



 

   70 

ش
پژوه

ها
 ی

ج
نه

البلاغه
 ،

ستان
زم

 
1403

شماره
 ،

 
83

 

70 

که این سااینان تو را باور نماید قفآن را دروآ پنداشااته )در قفآن کفیم  یم: »کساا ییض الاساالا 
هُ یفماید: »می  65آیه   27ساوره  َِّ اللَّ بَ إِ َْ رْضِ الْغَ

َ
ماواتِ وَ انْ َْ وِي السََّ ََ عْلَُ   َُ « یرنی بگو هف که  قُلْ ِ 

ای بدساات آوردن آنهه دوساات در آساامانها و زمین اساات نا آمده و پوشاایده را نمی داند مگف خدا( و بف 
 دارد و دوری از ناپسندیها از طلب یاری از خدا بی نیاز گفدیده«.

کساای که تو را در این گفتار تصاادیق کند قفآن را تکذیب کفده )چفا که قفآن  »  مکارم شاایفازی:
های مطلوب و داند( و از یاری جساااتن از خدا در رسااایدن به هدفهمه این امور را از ساااوی خدا می

 «.نیاز می پنداردصون ماندن از حوادت ناخوشایند، خود را بیم
قک« وارد شااده »یا « اسااتیناییه اساات و نباید تفجمه    هدر خطب یوق »یا یی« که بف »من صااد 

 (  1393،101شود. )خالقیان،  
ه باه  اهمتفجماان ماذکور نیز  این نکتاه را در نظف گفیتاه و »یاا « را تفجماه نکفد   ه قااعاد ناد. اماا باا توجا 

  ه خطب  هند و در تفجماههمساان ساازی، در تفجمه دشاتی، شاهیدی و ییض الاسالام یکساان عمل نکفد
 قبل حفف »یا « را تفجمه کفده بودند.   

 .حتّی ابتداییّه3
دُمُْ  ) َِ ي أَ نِّ

َ
أٍ[ جَمَاعَأٍ زَعََ  أ َّ َِ ى لِسَبَِلِهِ جَعَلَمَا وِي ] َُ ََ ى إِذَا   (.49/ ت3ه(. )خطب َِ َّ

»تا او )عمف( نیز به جهان دیگف شااتایت و امف خلایت را در میان جماعتی قفار داد که مفا    آیتی:
 هم یکی از آن قبیل می پنداشت«.

زمان او هم ساپفی شاد، و امف حکومت را به شاورایی ساپفد که به گمانش من هم   تاانصااریان: »  
 )با این منزلت خدایی( یکی از آنانم«.

آن که روزگار عمف هم ساپفی شاد.  ساپز عمف خلایت را در گفوهی از قفار داد که    »تادشاتی:  
 پنداشت من همسنگ آنان می باشم«.

 زندگانی او به سف آمد، گفوهی را نامزد کفد، و مفا در جمله آنان در آورد«.  چونشهیدی: »  
خلایات را در  ییض الاسااالام: » عمف هم راه خود را پیمود )و پیش از تهی کفدن جااماه( امف  

 جماعتی قفار داد که مفا هم یکی از آنها گمان نمود«.
م( به راه خود ریت و در این هنگام   مکارم شایفازی: » این وواع همهنان ادامه داشات تا او )خلیفه دو 

 )در آستانه ویا ( خلایت را در گفوهی )به شورا( گذاشت که به پندار  من نیز یکی از آنان بودم«. 
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ه است و مرنای استیناف دارد. )ر. ی  خالقیان:   ی ابتدائی  ی« در این یفاز از خطبه، حت   (.  19»حت 
ی لحااظ کفد  هخطبا   هاکثف متفجماان در تفجما    ه ناد کاه تفجما اهیوق، مرناای غاایات را بفای حت 

»چون« اساتفاده کفده و ییض الاسالام مرادلی بفای این واژه در  هنادرساتی اسات. ولی شاهیدی از واژ
ه" بیان نمودیم در اینجا اسااتفاده از اهنظف نگفیت ی ابتدائی  ه به توواایحاتی که ذیل "حت  ساات. ولی با توج 

ساد. به این دلیل که از لفظ »إذا« در مورد هفف زمانی اساتفاده ر میبفابف نهاد »پز«، صاحی  به نظف 
رساد مطلب جدیدی در مورد خلیفه دوم قابل  سات، به نظف میاهووای  بیشاتفی بیان گفدیدگفدیده و ت

ی عمف   بیان اسات و لذا جمله اساتیناییه اسات و امیفالمؤمنین به این موواو  اشااره دارند که حت 
 نیز خلایت را به شورا سپفد و من در این شورا با دیگفان مقایسه شدم.  

هِ إِ َّ تَ )  اَ  اللََّ هُ عِبََ َََ ارِ قََ ََ هِ  ََ اللََّ ا َََ وْلِ
َ
تْ أ مََ َِ هِ  هُ   قْحَی اللََّ اوََ َ خََ ََ مُْ   ََ تْ قُلُح َََ لْزَ

َ
ى  وَ أ مَرَتْ    َِ َّ َََََْ

َ
أ

مُْ   ََ الِ ََ تْ مَحَاجِرَمُْ   لَ
َ
ظْمَأ

َ
 (.169/ ت114  ه)خطب  (.وَ أ

آیتی: »ای بندگان خدا، تقوا دوساااتان خدا را از ارتکاب حفامها نگه داشاااته و تفس از خدا را در 
، شابها بیدارشاان می دارد و وا می داردشاان که روزهای گفم را ی کهاهبه گوندلهایشاان نشاانده اسات،  

 در تشنگی سپفی سازند«.  
شااادن باه حفامهاا بااز داشااات، و    انصااااریاان: »بنادگاان خادا، تقوای الهی اولیاا  خادا را از دچاار

داری واداشاات، و در گفمای روز آنان را به شااب زنده  تا جایی کهدلهایشااان را ملازم تفس از خدا کفد،  
 مویق به روزه نمود«.

ما  باز می دارد، و   دشاااتی: »ای بنادگان خدا همانا تقوای الهی دوساااتان خدا را از انجام محف 
  تحمل   با  شاب های آنان با بی خوابی و روزهایشاان  تا آن کهزد،  قلب هایشاان را پف از تفس خدا می ساا

 ی و روزه داری، سپفی می گفدد«.تشنگ
شاااهیادی: »بنادگاان خادا، پفهیز از ناایفماانی خادا دوساااتاان او را از در ایتاادن در حفامهاای او  

شابها بیدارشاان می دارد، و  چندان کهسات، اهنگاهداشاته اسات، و دل آنان را با تفس وی همفاه داشات
 روزهای گفم را با تشنگی بف آنان به سف می آرد«.

دارد،  ییض الاسالام:»بندگان خدا، تقوی و تفس از خدا و دوساتان خدا را از ارتکاب حفام باز می
آنان را در شبها )بفای نماز( بیدار و در بطوریکه دهد،  و خوف و تفس )از عذاب را( در دلهاشان قفار می

 دارد«.د   گفمی روزها )بفای روزه( تشنه نگاه میش
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مکارم شااایفازی: »ای بندگان خدا! )بدانید( تقوای الهی دوساااتان خدا را از ارتکاب گناهان باز 
ت سااخته،   شابهایشاان را بیدار، و روزهایشان را گفم   تا آن جا کهداشاته، و قلوبشاان را قفین خوف و خشای 

 ست«.اهو سوزان کفد
ی در این ه اسااات. )خالقیان،  حت  (. و همان گونه که قبلا  203،  1393یفاز از خطبه، حتی ابتدایی 

ه«   ی کاه« را هم بفای آن پیشااانهااد  اههاد و بفخی مرناای »باه گونا دمیبیاان کفدیم مرنی »یاا  ساااببیا 
  ه ی گونااگونی بفای تفجما هااهود، متفجماان از واژشااا میدیاده    هااهناد. ولی هماان طور کاه در تفجما اهکفد

ه اساتفاده کفد ی ابتدائی  ند که صاحی  به اهند. انصااریان، دشاتی و مکارم مرنای غایت را لحاظ کفداهحت 
ی که را بکار بفده که مرنای مناسااابی  اهساااد. ییض الاسااالام واژه بطوری که و آیتی به گونر مینظف ن

ی« در صاادد توواای  و تبیین از جمله قبلی خود و دارای اسااتقلال   اساات. در یفاز مذکور، کلمه »حت 
های خود را بیدار و دارد که ایفاد متقی، شابمرنایی  مفهومی اسات. و مفهوم تقوا را اینگونه تبیین می

 گذارنند.روزهایشان را به سیتی می

 . لکن ابتداییّه  4
كَ  ) تَْ ا غَرَّ َََ دَنْ ا الَ َََ قُحلُ، 

َ
اً أ قَ  َِ َْ وَ  كَ عَلَى    وَ لَكِ اتِ وَ نذَنََ ْ كَ الْعِظََ ْ َ َ اشَََََ دْ كََ ا اغَْ رَرْتَ، وَ لَقََ مََ َِ

حَاَ  (.345/ ت:  223  هخطب) (ََ

ی. دنیا هف چیز را که از آن عبفتی اهآیتی: »به راسااتی، دنیا تو را نففیفته، تو خود یفیفته آن شااد
گاهت نمود«   .توان گفیت، بفایت آشکار ساخت و از یواید عدالت آ

ی، دنیاا پنادها را اهتو یفیفتاه آن شاااد بلکاهیان: »به حق می گویم: دنیاا تو را یفیب نداده  انصاااار 
 بفایت آشکار نمود، و بف عدل و انصاف دعوتت کفد«.

تو خود یفیفتاه دنیاایی دنیاا عبف  هاا را   یاادشاااتی: »باه حق می گویم آیاا دنیاا تو را یفیفتاه اسااات  
 بفای تو آشکار، و تو را به تساوی دعو  کفد«.

تو خود یفیفته دنیایی و بدان  کهشااهیدی: »سااین به راساات بگویم، دنیا تو را یفیفته نساااخته،  
 پفداخته. آنهه را مایه عبف  است بفایت آشکار داشت، و میان تو و دیگفی یفقی نگذاشت«.

آن هتو با  بلکاهم: »و بحق  و درساااتی می گویم )کاه در واقع( دنیاا تفا یفیاب ناداده،  ییض الاسااالا
گاه کفده«.اهیفیفته شد  ی، دنیا بفای تو پندها هویدا ساخته و تفا بردل و بفابفی آ
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مکاارم شااایفازی: »باه حق می گویم: دنیاا تو را یفیاب ناداده، این تو هساااتی کاه باه آن یفیفتاه و  
ی(، دنیا پندهای یفاوانی دارد که پفده از روی واقریت خود بفای اهرا یفیب دادی )و خود اهمغفور شاااد

  .ست«اهتو بفداشته و تو را به عدل و انصاف دعو  کفد
 (.  476،  1393ند. )خالقیان،کمیاستدرای   هلکن در این خطبه ایاد

درباره این واژه وارد اسااات ، این اسااات که متفجمان    البلاغهنهج  هیکی از نقدهایی که در تفجم
هی نکفد ند و چه بساا »لکن« اهمحتفم به برد اساتدراکی »لکن« و ابراد بلاغی و نحوی این حفف، توج 

  ه شاایان ذکف اسات که متفجم ، در تفجم  .نداهرا به مرنای »بلکه« که از ادا  اوافاب اسات، تفجمه کفد
ی ناهمساان و چه بساا متیالف تفجمه کند. و از هاهر نحوی مشاابه را، به گونبا سااختا  هاهخود نباید واژ

ی روشان  ت یکساانی و هماهنگی در تفجمه و وافور  آن تا حد  ود. اکنون  شا میاین جاسات که اهمی 
ا« بفای لکن ، کاه مفیاد مرناای    همی توان بف پاایا  هف آنهاه گفتاه شاااد دریاایات کاه بفگفدان »ولی« و »اما 

ا واژ ی چون »بلکه« با ساااختار زبان مقصااد  اهاسااتدرای اساات، از امانت بیشااتفی بفخوردار اساات. ام 
 اندکی بیگانه است.  

اِ  وَ جَرُِرا عِنْدَمُْ  إِغْلَا ) مْلِ القَََّ
َ
ِ عْدَاِ ي لِقَرْبِ أ رٍ إِْ   إِ َّ اَََْ َْ َْ خَ مْلِهِ عَ

َ
رْفا نِ اِ  وَ  َََ قا لِلقَََّ

  َُ رَاُ و
َ
َْ أ وْ عَاِ َاً  وَ لَكِ

َ
خْدُوعاً أ ََ  َِّ َُ إِ عْدَ ََ قَُِ   ُُ  َِ رُِرٍ وَقْ اً  َِ تَ لِ  (84/ت  43(. ) خطبه    قَدْ وَقَّ

آیتی: »اگف با مفدم شااام بساایج نبفد کنم، در حالی که جفیف نزد آنهاساات، راه آشااتی را به روی 
من بفای جفیف زمانی    ولیباز داشااتن.    -اگف آهنگ آن داشااته باشااند-آنان بسااتن اساات، و از راه خیف  

 م که بیش از آن در شام نماند، مگف آنکه، یفیبش دهند یا خود عصیان ورزد«.اهمرین کفد
انصااریان: »آماده شادن من بفای جنگ با اهل شاام در حالی که جفیف نزد آنان اسات، بساتن در 

من بفای  ولیحجت به روی آنان، و باعث روی گفداندن شاامیان از خیف اسات اگف خواهان خیف باشاند.  
ده باه م کاه پز از پاایاان آن نمی مااناد مگف اینکاه یفیاب خورده یاا آلواهسااافاار  جفیف وقتی را مرین کفد

 نایفمانی من شود«.
ا شادن من بفای جنگ با شاامیان، در حالی اسات که »جفیف« را به رساالت به طفف  دشاتی: »مهی 

م، بسااتن راه صاال  و باز داشااتن شااامیان از راه خیف اساات، اگف آن را انتیاب کنند. من  اهآنان یفسااتاد
ن کفدم، که اگف تأخیف کند یا  یفیبش دادند و یا از اطاعت من سافباز مد   اقامت »جفیف« را در شاام مری 

 ست«.اهزد



 

   74 

ش
پژوه

ها
 ی

ج
نه

البلاغه
 ،

ستان
زم

 
1403

شماره
 ،

 
83

 

74 

شاهیدی: »همانا آماده شادن من بفای نبفد با مفدم شاام، حالی که جفیف نزد آنهاسات، بساتن در 
و طفیق آشااتی  -اگف راه آن جویند    -طاعت امام-آشااتی با شااام اساات، و بازداشااتن شااامیان از خیف  

سااات یاا اهشاااام بماان اگف بیش از آن بمااناد یفیاب خوردم کاه تاا چاه ماد   در  اه. من جفیف را گفتا -پویناد
 نایفمان«.

ییض الاساالام: »آماده شاادن من بفای جنگ با مفدم شااام با اینکه جفیف نزد ایشااان اساات )و 
هنوز جواب ما را نیاورده( بسااتن در اساات بفوی آنان، و باعث رو گفدانیدن آنها اساات از خوبی )بیرت  

ف بگویند اقدام تو بجنگ، ما را وادار نمود که یفمانت را قبول نکنیم،  کفدن( اگف اراده کفده باشاااند )اگ 
ما را بف نایفمانی آنها ایفادی نیسات، و بف یفض که بیواهند بیرت کنند شافو  ما بجنگ سابب انصافاف 

  آنان میشود(
ا  تی را مرلوم کفد  اما  ف ننماایاد مگف )از  اهمن بفای جفیف ماد  مرااویاه( یفیاب م کاه بیش از آن توق 

ل داشاااته( یا نایفمانی کفده )در گفیتن جواب از او اهمال   خورده باشاااد )او را بفای گفیتن جواب مرط 
 نموده(«.

ا شدن من بفای جنگ با شامیان با آن که »جفیف« نزد آنهاست سبب می   مکارم شیفازی: » مهی 
شااره به تسالیم و بیرت و صال  اسات(  شاود که راه صال  را بف آنها ببندم، و اگف بیواهند به کار نیکی )ا

م که اگف تا آن زمان بازنگفدد،  اهبفای »جفیف« وقتی تریین نمود  ولیاقدام کنند، آنها را منصافف ساازم، 
 ست، یا از یفمان من سفپیهی نموده«.اهیا یفیب خورد

زاهااد، )غااازی  اساااات.  اساااتیناااف  ادوا   از  از خطبااه  یفاز  این  در  ج  2014لکن   ،1  ،240   
 (.71،  1393ن،خالقیا

آیتی، انصاااریان، ییض الاساالام و مکارم شاایفازی از مرادل های مناساابی بفای لکن اسااتفاده  
ا دشاااتی از هیر واژاهکفد هایی  سااات. پز از آوردن واژهاهی بفای بفگفدان لکن اساااتفاده نکفداهند. ام 

لب جمله اسااتیناییه بیان  نظیف ولی، اما و.. که دال بف مرادل لکن باشااند، مرنا و مفهومی جدید در قا
 شود که توویحی بیشتف از جمله قبلی و در عین حال دارای استقلال مرنایی و مفهومی است. می

 . بل ابتدائیّه 5
 این حفف به دو صور  اوفاب انتقالی و ابطالی در متون دینی آمده.
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 الف. بل اضراب انتقالی
عْ ) ََ  ََ َْ ََ نَمُْ  وَ  َْ ََ لُ  صََََِ َُ هِ وَ  َِ ََّ َِ ح

َُ أَ رُ ََِّ ُِ مِْ   َْ دُ عَلَ ؤَكَِّ ُُ ا  مََّ َِ هُ 
ْ  قَبََََََُ

َ
دَ أ عَْ ََ خْلِمِْ   ُُ هِ  وَ لَْ   لْ  رِوَ َِ َََ

هِ  اةَِ َََ نْبِ
َ
أ  َْ َِ رَلَِ  ََ الْخِ  َِ

لْسََََُ
َ
أ عِ عَلَى  َِ الْقُ ََِ دَمُْ   امََ اً  تَعََ قَرْنَ هِ  اِتَِ َََ وََ اةِعِ رَََِ لِي  َ قَمِّ َُ اً وَ  ...( )    وَقَرْنَ

 (.132/ت91هخطب
های  ها و حجتمفدم را در امف شاااناخت خویش که دلیلولی  آیتی: »خداوند، جان آدم بگفیت.  

ی نیفتد، به حال خود رها ننمود، بلکه به اهاکید همفاه اوسااات و تا میان مفدم و شاااناخت خود یاصااال
پیاامبفان قفنی پز از قفنی    .ایشاااان پیماان گفیاتهاا یفساااتااد و از  هاا و دلیالزباان پیاامبفانش، حجات

  بیامدند و ودایع رسالت او را به مفدم رسانیدند«.
صااال بین آنان و  » انصاااریان: ت ربوبی و طفیق ات  پز از قبض روح آدم حیا  بندگان را از حج 

ت هایی که بف زبان بفگزیدگان از انبیائش ارسااا بلکاه مرفیت خود خالی نگاذاشااات،   ال  به وسااایلاه حج 
 ی ابلاآ کننده پیامهای او بودند با مفدم رابطه بفقفار نمود«.اهکفد،و همه آنان به دنبال هم در هف دور 

ت خالی نگذاشاات و میان یفزندان آدم  »و پز از ویا  آدم  دشااتی: و  زمین را از حج 
ت هاا و دلیال هاا را بف زباان  خود، پیوناد شااانااساااایی بفقفار یفمود، پیاامبفان بفگزیاده  و قفن باه قفن، حجا 

 آسمانی و حاملان رسالت خویش جاری ساخت«.
و از پز آنکه جان او را گفیت، بندگان را وانگذاشااات، و رساااولانی بف آنان گماشااات تا شاااهیدی: » 

و تیمار بندگان را بداشات به   وندی او را اساتوار کنند، و واساطه شاناخت پفوردگار به مفدمان باشاند، خدا حجت 
 ده پیامبفان، که بفدارنده بار امانتند، و قفنی پز قفن انگییته به رسالت«. بفهان، بف زبان گزی 

ت و مرفیت و شااناسااایی   ییض الاساالام: »و برد از آنکه قبض روحش کفد مفدم را در باب ربوبی 
ت و دلیل بف آن اساتوار می نماید رها نکفده بحال خود و نگذاشات،   ت بلکهخود که حج  ها و بسابب حج 

های  که بف زبان بفگزیدگان از پیغمبفانش یفستاد و همه آنان یکی برد از دیگفی آورنده پیغامهایی  دلیل
 او بودند، از ایشان پیمان گفیت )آنها را راهنمائی نمود(«.

تش خالی نگذاشاات و میان    از را  بندگان  آدم،  مفگ از  از برد و مکارم شاایفازی: » ت بف ربوبی  حج 
نادی بفقفار سااااخات و قفن باه قفن، حجات هاا و دلیال هاا را بف زباان  یفزنادان آدم و مرفیات خویش پیو

 پیامبفان بفگزیده و حاملان ودایع رسالت خویش بفای آنها اقامه نمود«.
 (.1393،147بل در این یفاز از خطبه اوفاب انتقالی می باشد. )خالقیان،
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این واژه اساااتفاده  ی پیشاااگفته، از الگوی »بلکه« و »ولی« بفای بفگفدانهاهبه طور کلی تفجم
ا باید اذعان اهند. دشااتی، شااهیدی و مکارم شاایفازی مرادلی بفای این واژه در نظف نگفیتاهکفد ند.  ام 

ه باه تووااایحااتی کاه پیش از این  بیاان شاااد باه کاارگیفی عباار  » علاوه بف این«، مرناای   نمود باا توجا 
سااند. با بیان مرنای علاوه بف این، یفاز مذکور از خطبه، مرنایی قیدی و ر میاوافاب انتقالی را، بیشاتف  

دارد. بدین مفهوم که هف  دم اسات، بیان میاواایی را بفای یفاز نیسات که در مورد ساتاندن جان از آ
 ماند.  ست، اما زمین از حجت الهی خالی نمیاهچند آدم از میان ریت

 ب . بل اضراب ابطالی
اٍ   ) قََ َُ ا لَْ  تُخْلَْ  لَكُْ  َ ارَ  َََ دَنْ إِ َّ الَ لْ خُ وََ الَ إِلَى َ ارِ الْ َََ عْمََ

َ
ا انْ نْمََ َِ ُ وا  ازاً لَِ زَوَّ ََِ ََ تْ لَكُْ   قَرَارِ، لِقََ

ال َُ حا الظَمُحرَ لِلزِّ َُ وْوَازٍ وَ قَرِّ
َ
نْمَا عَلَى أ َِ  (190،ت132(. )خطبه /وَكُحنُحا 

گذرگاهی اساات و باید از آن  بلکه ند که ساافای جاویدان شااما باشااد،  اهآیتی: »زیفا دنیا را نیایفید
بشاتابید و مفکبان را حاواف  توشاه بفگیفید، بفای سافایی که در آن قفار خواهید گفیت. پز بفای سافف 

 ست«.اهآورید که زمان جدایی در رسید
گذرگاهی سااخته شاده تا از آن   ، بلکهانصااریان: » زیفا دنیا بفای اقامت دائم شاما آیفیده نشاده

ی یفاهم آوریاد. پز بفای کو  از دنیاا عجلاه کنیاد، و مفکاب هاا را بفای اهبفای خااناه ابادی زاد و توشااا 
 آماده سازید«.جدایی از آن 

دشاتی: »زیفا دنیا بفای زندگی همیشاگی شاما آیفیده نشاده، گذرگاهی اسات تا در آن زاد و توشاه 
ا دارید«.  آخف  بفدارید، پز با شتاب، آماده کو  کفدن باشید و مفکب های راهوار بفای حفکت مهی 

ناد  تاا زود از آن  اهدآیفیا   بلکاهناد تاا جااودان در آن باه ساااف بفیاد،  اهشاااهیادی: »کاه دنیاا را نیاایفیاد
بگذرید، و از کفدار نی  بفای خانه همیشاااگی توشاااه یفاهم آورید. پز در این جهان شاااتابان به کار  

 پفدازید، و کفداری نی  را چون مفکبان راهوار بفای ریتن آماده سازید«.
از آن  گذرگاه اسات تا بلکه ییض الاسالام: »زیفا دنیا بفای اقامت و باقی ماندن شاما خلق نشاده،  

راه توشاه بفدارید اعمال را بفای قفارگاه همیشاگی )آخف ( پز )بفای کو  کفدن( از آن شاتاب کننده  
باشااید )زیفا سااسااتی در آن موجب غفلت و باز ماندن از مقصااد اساات( و بفای مفارقت مفکبها را آماده 

 د(«.گفدانید )بدستور خدا و رسول ریتار نمائید تا رستگار شده بفای ریتن حاوف باشی
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به عنوان گذرگاه شاما  بلکه مکارم شایفازی: »دنیا به عنوان اقامتگاه همیشاگی شاما خلق نشاده،  
آیفیده شااده اساات تا از آن زاد و توشااه اعمال صااال  بفای ساافای جاودانی بفگیفید، اکنون که چنین  

 «!است به سفعت آماده کو  کفدن از آن باشید و مفکبها را بفای تفی دنیا آماده کنید
 (.  236،  1393فچه »بل« در این یفاز از خطبه، اوفاب ابطالی است. )خالقیان،اگ 

ه کفد ه«  توج  ند و مرنای ابطالی آن را که نفی اهولی متفجمان یقط به مرنای اوفاب »بل ابتدایی 
ند. در صااورتی که »بل« در قالب ابطالی تفجمه گفدد، مرنای گزاره اهحکم ما قبل اساات، لحاظ نکفد

ساات  اهبل« اینگونه خواهد بود که ابنگونه نیساات، بلکه دنیا به عنوان گذرگاه شااما آیفیده شاادبرد از »
 تا.....  

 نتیجه گیری 
ه به بفرسی های انجام شده به دست آوردهای این مقاله اشاره   ود:  شمیبا توج 

ه داشاته باشاند،  این اسات که ادوا  اهنکت  -1 ی که لازم اسات متفجمان در این راساتا بدان  توج 
اساااتینااف باه دلیال شااابااهات باا دیگف حفوف مراانی و نقش آن هاا در نحو، چاالشااای در بفگفدان آن در 

ها و یفازها را اسات. عدم توجه به ادوا  اساتیناف، موجب گفدیده تا متفجمان بفخی گزاره  البلاغهنهج
 البلاغه، به درستی تفجمه نکنند.  های میتلف نهجدر قسمت

ند،  ک میگاهی یک متفجم، یک ادا  اسااتیناف را در دو خطبه به دو شاایوه گوناگون تفجمه -2
ود که در صاااور  بازنگفی شااا میدر صاااورتی که هیر تفاوتی بین سااااختار یا سااایاق آن دو آیه دیده ن

وان این ناهمگونی را در تفجمه اصاالاح و این کاسااتی را ، بف اساااس یک دیدگاه علمی، می تهاهتفجم
 جبفان کفد. 

ود. در واقع این دو ادا ،  شمیدر ادوا  استیناف، دو حفف »واو« و »یا «، در تفجمه اومار    -3
نند. ولی بفای ساااه نو  باقیمانده از این نو  ادوا ، مرنای  کمیاز نظف مرنایی نقشااای در تفجمه ایفا ن

 ود.  شمیه به نو  آن در نظف گفیته  مناسبی با توج  
بناابفاین، یاک متفجم بفای بفون ریات از چاالش موجود در بفگفدان ادوا  اساااتینااف، لازم   -4

 است پیش از تفجمه، یفایند علمی زیف را بپیماید:  
 .  گفددالف( نیست اینکه با پژوهشی در مفهوم این ادوا  بف تمام دلالت های آن واقف 
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هاای دساااتور زباان یاارسااای،  ب( باه کماک کتاب نحو و مراانی حفوف عفبی و همهنین کتااب  
آن در زبان مقصااد اشااتباهی رخ  هنیساات نو  این ادوا  را در زبان مبدأ بیابد تا در انتیاب بفابفنهاد

 ندهد.
ها از واو و یا  اسااتیناییه اسااتفاده شااده، نشااانگف این البلاغه که در آنهایی از نهجدر خطبه.  5

گفدیده، به دو گزاره مرنادار و مساتقل قابل تقسایم  ها از اساتیناف اساتفادهاسات که یفازهایی که در آن
 کنند.هستند و در عین اینکه با یکدیگف ارتباط دارند، مطالبی جدید را منتقل می

ی ابتداییه نیز جزو کلما  مساتأنفه محساوب می6 البلاغه  های نهجشاود که یفازهای خطبه. حت 
ی  کند و در واقع عمهای مرنادار تقسایم میرا به گزاره ل و نتیجه عمل در بسایاری از موارد در قالب حت 
 اند.بیان شده

ها از کلما  واو و یا  در قالب بیان اساتینایی اساتفاده  البلاغه که در آنهایی از نهج. در خطبه7
شاده، بهتف اسات در تفجمه یارسای، این حفوف تفجمه نشاوند و در صاور  تفجمه، ممکن اسات مرنای  

 گفدد.  ها متبادر  عطفی از آن
ی ابتداییه اساتفاده شاده، بهتف اسات هایی که در آن. در تفجمه و بفگفدان یارسای خطبه8 ها از حت 

 رساند.ای که استفاده نمود که مفهوم استیناف را بهتف میاز مرادل یارسی پز و به گونه
نظیف ولی و اما البلاغه، کلماتی  های نهج. در مورد مرادل یارسای لکن اساتیناییه نیز در خطبه9

 نماید.  و... مفهوم استیناف را بهتف به ذهن متبادر می
  البلاغه نهجهای  . کلمه بل در دو قالب اوفابی انتقالی و ابطالی به صور  استیناف در خطبه10

 استفاده شده که در تفجمه صحی  نیز توجه به حفف بل و قالب بیانی آن وفوری است.
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  البلاغهنهج بر تاکید  با شیعی منظر از خداحجت   شناسی مصداق و ضرورت تبیین 

 اا*رکنی لموکیمحمد تقی 

 23/02/1403رش: یخ پذیتار   1402/ 15/06افت: یخ دریتار
  چکیده:

  ی اله . حججفدیگ میخدا« صااور    یهابشااف توسااط »حجت  تیبف اساااس قاعده لطف، هدا
 ن یساات. در ااهتمام کفد بشااف را  تیهدا یخود بفا  لیآنان دل لهیاند که خداوند به وساا یکسااان

  ی یکن اهموجب شاابه  «ی»حجج اله  یمصااداق ها  زیدر واافور  و ن  کیبا تشااک  یبفخ  ان،یم
پفسااش پاسااخ داده   نیبه ا  دیو با  گفددیمووااو  لازم م نیارو، پژوهش در    نیفدند. از اگ می

اسات؟ پژوهش حاواف  با   یو مصاداق آن چه کسا   ساتیخدا« چشاود که وافور  وجود »حجت
واافور     یبه بفرساا   ینید یهاداده  لیو تحل  فیوصاا و با رو  ت  یایزار و نفم  یاابزار کتابیانه
مصاااداق   نیآخف  ژهیبه و  خ،یآن در طول تار   یمصاااداق ها  ییخدا« و شاااناسااااوجود »حجت

 یپفداز ، با ساااینان امام عل  نیسااات. ااهپفداخت  البلاغهنهجبف    دیخدا«، با تاک»حجت
حاصاال آمده که با وجود »حجج    جهینت  نیحاوااف ا  قیتحق یهاهساات. از داداهایتیسااامان  

 ان یب  نیاسات که راه ساراد  انساان آشاکار و حجت بف بندگان تمام خواهد شاد. همهن  «یاله
تا حضاااف    از حضاااف  آدم  یاله  ا یعبارتند از انب  «یود که سااالساااله »حجج الهشااا می

شاااان نیکاه آخف   اسااالام  امبفیا پ  تیا از اهال ب  و پز از او، امااماان مرصاااوم خااتم
 .باشد  یم  یمهد حضف   

 کلید واژگان:
  .البلاغهنهج،  ی، حضف  مهد ، امامان مرصومیاله  ا ی، انبخداحجت
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 . مقدمه1
خدا« بف روی زمین اساات. مهم در حوزه راهنما شااناساای، مووااو  »حجت  از جمله مووااوعا 

هدایتگفی  سات تا نقش اهخدا« انساان کاملی اسات که از ساوی خداوند بفگزیده شادمنظور از »حجت
بشاف را داشاته باشاد. انساان، بفای هدایت شادن و به کمال رسایدن، به انساان کاملی نیازمند اسات که  
خود هدایت شااده باشااد و بتواند دساات او را گفیته و به سااف منزل مقصااود و کمال بندگی که هدف از  

بدون وجود و  خواهد و هدایت اوخلقت اساات، بفساااند. به عبار  دیگف، انسااان واسااطه در هدایت می
راهنمایی خات، که خود نمونه انساان کامل اسات، امکان پذیف نیسات. در مرنا و مفهوم انساان کامل  

خادا« از طفیی واساااطاه ییض خاداوناد باه تماام عاالم اسااات و اگف  خادا« اسااات. »حجاتهماان »حجات
تا به واساطه او  شاود. از طفف دیگف، دلیل و بفهان خداوند اسات بفای انسااننباشاد، تمام دنیا نابود می

هِ عَزَّ  یفمود: » هدایت یابد. از این رو، امام صادق دا عَلَى اللَّ َِ قَْ عَّ ا َُ َاُ  لِئَلاَّ  ِْ مُحتُ ا َُ  َْ ََ اِ َّ اخِرَ 
هِ  ََْ هِ عَلَ أٍ لِلََّ ََِّ ُِ رِ  َْ غَ َِ هُ 

هُ تَرَكََ نََّ
َ
لَّ أ ( آخفین کسااای کاه بمیفد، اماام  180، ت  1ج،  1407کلینی،    )وَ جََ
ت واگذاشتاست تا   وجل  احتجاج نکند که خداوند او را بدون حج   ست.اهکسی بف خدای عز 

ود، این اسات که خداوند تا زمانی که انساانی در روی کفه شا می آنهه که از این آموزه اسالامی اساتیفاج  
ت« و امام نیواهد گذاشات. اما ممکن اسات بفخی با شابه  باره یکنی در  ا ه خاکی وجود دارد، او را بدون »حج 

خدا« وجود آن را غیف وافوری مرفیی کنند. یا در باره مصاادیق واقری »حجج الهی« به بیفاهه بفوند.  »حجت 
 ( pp 424 – 426)  Dakake- 2004  - vol – 4 ( و  652   و   651، ت  12، ج  1387)حداد عادل،  

و    خدا«رو، مطلوب آن اساات که جهت مرفیت ایزایی، پژوهشاای پیفامون واافور  »حجتاز این
خدا در  نیز شاناخت مصاادیق آن صاور  گیفد و به این پفساش پاساخ داده شاود که وافور  وجود حجت

ایزاری  ای و نفمکوشاد با ابزار کتابیانهمیان مفدم چیسات و مصاادیق آن کدام اسات؟ این پژوهش می
 ، به این مساله بپفدازد.و با رو  تحلیل سینان امام علی

 پیشینه
خدا از تحقیقاتی که در باره پیشااینه مقاله »تبیین واافور  و مصااداق شااناساای حجتبا توجه به 

سات، کتاب مساتقل از نویساندگان متقدم یا متاخف با  اه« انجام گفیتالبلاغهنهجمنظف شایری با تاکید بف 
  خدا« یا »حجج الهی« یا اساامی مشاابه، یایت نشاد. اما به بفخی از آثار که با موواو  این عنوان »حجت

 ود.شمیپژوهش هم ایق هستند، در قابل پیشینه بریده و قفیبه اشاره 
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های الهی« بسااایاری از کتاب های مفجع  پیشااایناه بریاده  به جهات اهمیت نقش هدایتگفی »حجت 
کلینی در  ند. از جملاه شااایخ ا ه خدا پفداختا حدیثی و کلامی در وااامن موواااوعا  میتلف، به بحاث حجات 

ِأ«  »اِ َّ القِأَ باب های »الاوطفار الی الحجة«  » کتاب حدیثی »الکایی« در   ُِ  َ َِ اِ   اِرضَ ِتَخلُح 
اَا   َِ و    168، ت  1، ج 1407سااات. )کلینی،  ا ه خدا« پفداخت « به موواااو  »حجت ِ تَقُحُ  لِلهِ عَلى خَلقِهِ اِ 

قاد« وامن در دو مقصاد از کتاب کلامی »تجفید الاعت   ( همهنین خواجه نصایف الدین طوسای 178و    177
 (.   211، ت  1407ست. )طوسی،  ا ه های خدا را بفرسی کفد بحث پیفامون نبو  و امامت، مووو  حجت 

پیشاینه قفیبه  از اندیشامندان مراصاف، آیه الله سابحانی در جز  ساوم و چهارم کتاب الهیا  خود 
مقالا  علمی هم  ( در  7، ت 4و ج    19، ت  3، ج  1412ساات. )ساابحانی،  اهبه این مووااو  پفداخت

ت از زمین نبودن ند. از جمله مقاله »خالیاهخدا« را بفرسی کفدبفخی نویسندگان مووو  »حجت  حج 
 پژوهشای پژوهش های –علمی   نوشاته مصاطفی آذرخشای و مهدیه رجایی در یصالنامه  البلاغهنهج در

اساتناد به بفخی آیا  قفآن و نیز  . در این مقاله با 59، شاماره 1397هفدهم زمساتان  ، ساال  البلاغهنهج
سات به این ساوال پاساخ داده اهخدا پفداخته و تلا  شادبه موواو  حجت ساینان حضاف  علی

خدا وجود دارد؟ نمونه  چه تصافیحاتی یا اشااراتی بف خالی نبودن زمین از حجت  البلاغهنهجشاود که در 
« کاه توساااط  147باا تاأکیاد بف حکمات    امیفالمؤمنینخادا در کلام  هاای حجاتدیگف مقاالاه »ویژگی

  اد شایصایتی امیفالمؤمنین علیکنگفه بازخوانی ابربه   1398در ساال   المسالینییآقای ساید زهیف  
سات. آنطور  اهپفداخت خداحجتسات. نویسانده در این مقاله به شامار  ویژگی های مرنوی  اهارائه شاد

 می باشد.  البلاغهنهج  147که از عنوان مقاله پیداست، محور بحث یقط حکمت  
وجه امتیاز مقاله پیش رو بحث پیفامون دو مووااو  »واافور  وجود« و نیز »واافور  شااناخت  

خدا« اسات که در آثار دیگف به شاکل مشاتفی یایت نشاد. نکته دیگف آنکه بسایاری از  مصاداق« »حجت
ند. در  اهداشات خدا« بیشاتف گفایش به بحث پیفامون حضاف  مهدیدر باره »حجتآثار منتشاف شاده 

حی«، اشااااراتی نیز به به عنوان »حجت مهدیحالی که مقاله حاواااف، ایزون بف مرفیی حضاااف   
 ست.اه»حجج الهی« پیش از ایشان هم داشت

 تعریف حجت
(  228، ت  2، ج  1414حجات در لغات باه مرناای بفهاان و اساااتادلال اساااات. )ابن منظور،   

ج اساات. )دهیدا،   جر همهنین به مرنا نمودار، دلیل، بینه و آنهه بدان دعوی شااود، آمده و جمع آن ح 

https://civilica.com/search/paper/n-%D8%B3%DB%8C%D8%AF%D8%B2%D9%87%DB%8C%D8%B1_%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B3%D9%84%DB%8C%D9%86%DB%8C%DB%8C/
https://civilica.com/l/10464/
https://civilica.com/search/paper/k-%D8%AD%D8%AC%D8%AA%20%D8%AE%D8%AF%D8%A7/
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.( اصاطلاح »حجت« در علوم میتلف همهون اصاول یقه، منطق، حدیث و 8727، ت  6، ج 1377
ق و ماذاهاب کا  فر ( اماا آنهاه مورد نظف این  651  –  647، ت  12، ج  1387اربفد دارد. )حاداد عاادل،  نیز ی 

نوشااتار اساات، واژه »حجت« به همفاه واژه »الله« اساات که در حوزه راهنماشااناساای کاربفد دارد و زیف  
یفد. در قفآن کفیم در چندین جا کلمه »حجة« به شاکل مففد یا جمع، به گ میمجموعه علم کلام قفار 

:  6  قفآن کفیم 165: 4  قفآن کفیم  150: 2سات. )قفآن کفیم اهوی آن یرنی بفهان به کار ریتمرنا لغ
(. همهنین به مرانی خصااومت و نزا  نیز به کار  25:  45  قفآن کفیم 16:  42  قفآن کفیم 149و   83
 (15:  42ست. )قفآن کفیم اهریت

 خداحجتضرورت وجود 
آن چیزی است که دلیل و بفهان خداوند تباری و ترالی بفای هدایت خلق باشد.   اللهحجةمفاد از  

  علی هساتند. چنانکه  خداحجت میلوقا  هساتی، بف اسااس این ترفیف و در یک نگاه کلی تمام
 فمایند:ییم اشباح در خطبه

نْعَِ هِ وَ   دَثَْ مَا نثَارُ  َََ ِْ ِ ي أَ عْلَا ُ وَظَمَرَتِ الْبَدَاةِعُ الَّ
َ
كْمَِ هِ  أ أً لَهُ وَ َ لَِلًا   ِِ َِّ ُِ ا خَلََ   ََ ارَ كُلَ  وَصَََ

أا  اةِمََ دِعِ قََ هُ عَلَى الْمُبَْ لَ َُ َِ أا وَ َ  قََ ِِ ا
َرِ نََ َِ دْ

ال ََّ ََِ هُ 
َُ َِّ َ اً وَقُ َِ ا اَ  خَلْقَاً  َََََ هِ وَ إِْ  كََ ََْ و آثاار صااانرات و    عَلَ

ت و دلیل  آشاکار اسات. پز آنهای حکمت او در همه مصانوعاتی که ایجاد کفده نشاانه چه آیفیده حج 
ت و بفهانی بف وجود او میبف حقیقت اوسات. هف ی  از پدیده باشاند، گفچه بفخی میلوقا ، به ها حج 

های روشاانی بف قدر  و حکمت اویند. )خطبه  اند، ولی بف تدبیف خداوندی گویا، و نشااانههاهف ساااکت
91) 

ناد کاه براد از خلق انساااان، »حجات خاات« باه منظور  کمیباا این حاال، مقاام ذا  ربوبی ایجااب  
ت    (362، ت  1413هدایت و تفبیت او، در اختیار  قفار دهد. )حلی،   بف این اساس، خداوند دو »حج 

سااات تا بشاااف به وسااایله آن دو، راه هدایت را بیابد. حجت هاهفی که انبیا  الهی و اهخات« قفار داد
   1هستند و حجت باطنی که عقل است.  امامان مرصوم

___________________________________________________________________ 
ًً  اسمت کس بس هشمام می  این ادعا مسمتند بس بیان امام کاام .1 ًً وَ حُ َّ ًً اَاهِرَ تَیْنِ حُ َّ اِ  حُ َّ سِ عَلَی ارنَّ امُ إِنَّ رِلَّ فرمایند: جیَا هِشمَ

ارْعُاُول فمَ  ًُ انِنمَ ارْبمَ ا  أَممَّ وَ   ًُ يِنمَّ
َ
ااْ وَ  اءُ  نْبِیمَ

َ
ااْ وَ  لُ  سمممُ اررو فمَ  ًُ اهِرَ ارظمَّ ا  أَممَّ فمَ  ًً انِنمَ )کلینی،  بمَ میم16، ص  1، ج  1407   از  ان دو نوع ( 

وند ، مورد مطارعس این پژوهش، نوع اول یعنی جح ت ااهری  است کس سس مصداق دارد کس عبارتند از: ارف. انبیاء  خدا ح تج
 .، ج. امام مهدی ارهی، ب. اينس پیش از امام مهدی 
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 خداحجتمصداق های 
 می پفدازیم.  خداحجتدر ادامه به بفرسی سه مصداق  

 . مصداق اول؛ انبیاء الهی1
وند بف مفدم اسات تا  خداحجتدر قفآن کفیم تصافی  شاده که یایده برثت انبیا  الهی، تمام شادن  

:  20آورد. )قفآن کفیم  کفد، ایماان میهدایت و راهنماایی میهیر گمفاهی ادعا نکناد اگف پیاامبفی او را 
هِ  فماایاد: »یی( بفای نموناه قفآن کفیم م47:  28  قفآن کفیم  136 ََْ نزِلَ عَلَ

ُ
َِ أ ََ كََ رُواْ لَحْ  ذُِ قُحلُ الََّ َُ وَ 

نَذِرا وَ لِكَلُ  َُ نَتَ 
َ
ا أ مََ هِ إِنَّ ََِّ َ رَّ َِّ أا  ََُ ا گویناد:  آنهاایی کاه کاایف شااادناد می (  و7:  13)قفآن کفیم  مَاٍ   قَحٍْ    ََ

ای کاه مجبور باه قبول شاااوناد( از پفوردگاار بف او ناازل نشاااده اسااات؟ تو تنهاا بیم  ای )مرجزهچفا آیاه
 ای است.ای و بفای هف گفوهی هدایت کنندهدهنده

« در هف عصااف و دورانی، هدایت  خداحجتشااود که دلیل وجود »از این آیه شاافیفه اسااتفاده می
ی حق ترالی اسات. ییف رازی، از دانشامندان بزرگ اهل تسانن در ذیل همین آیه شافیفه از  مفدم به ساو 

َُ عَلى» کند:ابن عباس نقل می دَ َُ هِ  حلُ اللَّ ََُ عَ رََ َََ نْكَبِ عَلىٍّ    وَض َِ  الى 
َ
أ ََ وْ

َ
نَا الْمُنْذِرُ، ثُ َّ أ

َ
َِ وَقالَ أ دْرِ َََ  

ه عنَه  ل تَ الْمَاِ یرضََََي اللَ  نَْ
َ
دیَُا عَلِىَ   َ وَ قَالَ أ مْ ََ َُ كَ  ََِ دی    عَْ ََ  َْ َِ دُوَ   ، ج  1420)ییف رازی،     الْمُمْ ََ

  ( پیامبف دسااتش را بف سااینه خود گذاشاات و یفمود: منم منذر، سااپز به شااانه علی14، ت 19
 شوند.اشاره کفد و یفمود: تویی هادی و به وسیله تو برد از من هدایت خواهان هدایت می

سات.  ا ه ، در آیا  دیگف قفآن کفیم نیز تکفار شاد خدا حجت ی وجود انبیا  الهی به عنوان همین یلسافه 
ََ لِئَلَا  یفماید: » چنانکه قفآن کفیم در آیه دیگف می  نْذِرُِ َُ ََ وَ رُِ  

بَقَِ َُ لًا  ََُ عْدَ   رُ ََ أا   َِ ُِ هِ  اسِ عَلَى اللَ  كُحَ  لِلنَ  َُ

كَِمًا  َِ هُ عَزُِزًا  لِ وَكَاَ  اللَ  َُ ( پیامبفانی که بشارتگف و هشداردهنده بودند، تا بفای 165:  4« )قفآن کفیم  الرُ 

تی نباشد، و خدا توانا و حکیم است. مفدم، پز از قیفستادن     پیامبفان، در مقابل خدا قبهانه و  حج 
« دانساته،  خداحجترا » اولین انساان روی زمین یرنی حضاف  آدم  یفالمومنین علیام

 ند:کمیآنفا در تمام قفن ها میان یفزندان او مستدام مرفیی  
ا آدم .... او را از بهشااات به ساااوی زمین یفساااتاد، تا با نسااال خود، زمین را آباد کند، و  ام 

ت خاالی   قخاداوناد  بادین وسااایلاه حجات را بف بنادگاان تماام کفد، و پز از ویاا  آدم زمین را از حجا 
ت نگذاشاات و میان یفزندان آدم ها و و خود، پیوند شااناسااایی بفقفار یفمود، و قفن به قفن، حج 
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ا بف زبان پیامبفان بفگزیده آسامانی و حاملان رساالت خویش جاری سااخت، تا اینکه سالساله  ها ر دلیل
به اتمام رساید و بیان احکام و انذار و بشاار  الهی به ساف  انبیا  با پیامبف اسالام، حضاف  محمد  

 (91منزل نهایی راه یایت. )خطبه  
گونه عذر و انساان شاناساانده تا جای هیربا این وصاف، خداوند به طور آشاکار حجت خود را به 

ای نمااناد. چفا کاه، انبیاا  وهیفاه هادایات مفدم در تماام ابرااد را بف عهاده دارناد. از جملاه آنکاه آناان را بهااناه
گاه ساازند. امام علی ذِيفماید: »ییدر این باره م از عاقبت بفیفجام گناه آ ََ  مُحَ الَّ كَ ََْ

َ
ا خَلْقَهُ   أ ََ  الدَنْ

رِ وَ ََ  ََُْ ََ اةِمَا وَ لِ رَّ َْ ضَََ َِ رُومُْ   قَذِّ َُ َْ غِطَاةِمَا وَ لِ ُ حا لَمُْ  عَ كْقََِ ََ لَهُ لِ ِِ رَََُُ نْ َِّ وَ اإِْ ِِ حا لَمُْ   عَثَ إِلَى الْ َُ

 ََْ َ
َ
مَا وَ أ ِِّ ا َََ ص ََ رَفِ  َََ َْ تَص َِ مُعَْ بَرٍ  َِ مِْ  

َْ مُحا عَلَ ُِ مْ ََ مَا وَ لِ ََ ح َُ رُومُْ  عُ ََِّ بَص َُ ثَالَمَا وَ لِ َْ
َ
لَالِمَا وَ  أ َِ مَا وَ  َِ قَا

أٍ وَ مَحَا ٍ  َََ ارٍ وَ كَرَا أٍ وَ نََ َْ جَنََّ َِ الَِ  نْمُْ  وَ الْعُصَََََ َِ  ََ هُ لِلْمُطَِعَِ دَّ اللََّ عََ
َ
ا أ َََ ا وَ  مََ َِ رَا  ( آن183)خطباه    َِ

 اینکه تا کفد مبروت را یفساتادگانش انز و جن یساو  به و گفداند سااکن دنیا در را خلقش که خداسات
 بف و بتفساانند آنی  هاپفیشاانی از و بشاناسااند( مفدم به را دین بفدارند )و پفده از )واقع( دنیا آنها یبفا

 بشاود ایشاان عبف  موجب آنهه به آن بف ببفند تا یور   و ساازند بینا دنیا عیوب به و بزنند مثلها ایشاان
مرصاایت   و اطاعت کنندگان یبفا خدا را آنهه و دنیا حفام و حلال و بیماریها و صااحتها تصاافف از

 ست.اهکفد آماده یخوار  و کفامت و آتش و بهشت از کاران
ند تا جلوه تمام نگار پفوردگار  اهبدین جهت یفساتادگان الهی همواره مرارف دینی را به مفدم رسااند

جهاانیاان و صااافاا  نیاک و خیف او بف زمین باشاااناد. چناانکه قفآن کفیم یکی از بارزتفین »حجج الهی«  
حَلَا شاناسااند: »ای نیک میرا به عنوان نمونه و اساوه یرنی رساول خدا   َََْ

ُ
هِ أ حلِ اللَّ وَ لَكُْ  وِى رََََُ

سَنَأا   باشد«ای شما در زندگی، رسول خدا سفمشق نیکویی می(  مسلما  بف 21:  33)قفآن کفیم  َِ

ی اسات که حتی شافط سانی ا ه « در میان مفدم به گون خدا حجت وافور  وجود انبیا  الهی به عنوان » 
به این نکته اشااره شاده اسات که حضاف    سات. چنانکه در حدیثی از امام باقف ا ه هم در آن لحاظ نشاد 

 ( 382، ت  1، ج  1407نی،  ی بف مفدم بودند. )کل   خدا حجت در زمان کودکی    سی ی یحیی و حضف  ع 

 . مصداق دوم؛ امامان پیش از حضرت مهدی 2

« در میاان امات براد از خادا حجات دلیلی اسااات کاه وجود »   نقش هادایتگفی امااماان مرصاااوم 
ند. شاابیه به همان دلیلی که وجود »حجج الهی« پیش از ایشااان را ک می را واافوری   پیامبف اساالام  
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آخفین پیامبف الهی و دین اسالام، آخفین دین الهی   وافور  می بیشاید. به ویژه آنکه پیامبف اسالام 
واافور  دو چندان می یابد. چفا  « برد از رحلت پیامبف اساالام  خدا حجت اساات. با این نگاه، وجود » 

انسااااان هاا گفدد. اماا ائماه مرصاااوم  انبیاا  الهی، می تواناد عااملی بفای گمفاهی  کاه   کاه، خلا 
ف خدا حجت  ها را در نند. آنان واساطه بین خداوند و مفدم اند، و وهیفه هدایت انساان ک می یند، این خلا را پ 

ساد:  ینو ن طوسای در این باره می ی ف الد  ی دارند. خواجه نصا  تداوم راه تفسایم شاده از ناحیه پیامبف اکفم 
ه  ترالی تحص ی »الإمام لطف ی 

ه  علی الل  لغفض   ی جب  نصب   ل 
  ( وجود امام221، ت  1407)طوسی،    لا 

ق ی   ابد« ی   لطف است پز نصب او بف خداوند واجب است تا هدف اصلی از آیفینش، تحق 
و یفزندان    ، یاطمه زهفا، علیاکفم  ساات که اگف نبیاهدر روایا  شاایره وارد شااد

پا به عفصاه وجود نگذاشاته بودند، خداوند سابحان چون گنجی گفان سانگ پنهان   مرصاوم شاان
وامن ذکف وافور    ( حضاف  علی199، ت  84، ج1403ماند. )ر.ی. مجلسای،  و مساتور می

را حجات هاای خادا بفای هادایات بشاااف پز از  در میاان خلق، اهال بیات پیاامبف  خاداحجاتوجود  
 ماید:نمیمرفیی   رسول الله

ت خود بف یا یات و وحی را باه آناان اختصاااات داد، و پیامبفان را بف انگیا خاداوناد پ امبفان را حجا 
ها را، با زبان امبفان انساانیا جای عذری بفای کسای باقی نماند، پز پیبندگان قفار داد، تا اساتدلالی  

م  راه را ریرات جایگااه داد .... قمفد  امبفیا ت پیا ی به راه حق یفاخواندند .... خدا ما اهل بیراساااتگو
 (144ند. )خطبه  یجوهای کور را از ما میند، و روشنی دلیپوی ما مییت را با راهنمایهدا

ساات. اهذکف شااد  خداحجتدر این حدیث شاافیف، عدم بهانه جویی بشااف، دلیل واافور  وجود  
 ست.اه، تبلور یایتومن آنکه بیان شده در دین اسلام، این وفور  در وجود اهل بیت پیامبف

کساااانی کاه مقاام حجیات الهی را یقط بفای انبیاا  قاائلناد، پااساااخ قااطع داده، امااماان  همو باه  
ارد: »همااناا  دمی« اعلام  خاداحجاترا همهون انبیاا  گاذشاااتاه، » براد رساااول اللاه  مرصاااوم
گاه بنادگانناد .... همانا خدای مترال  ین، از طفف خدا، تدبیامامان د ف کننادگان امور مفدم، و کارگزاران آ

تید .... راه روشان اسالام را خدا بفگز یبه اسالام اختصاات داد و بفای اسالام بفگز شاما را  های  د، و حج 
 (152د. )خطبه  یآن را روشن گفدان

یدایت گفدم شاما که هساتید؟ قخویشاتن را به من بشاناساانید و  ساؤال نمود:  سادیف از امام باقف 
هِ وَ یفمود: »   اماام بااقف  جاایگااه خود را تفسااایم کنیاد .  يِ اللََّ ِْ أُ وَ َُ تَرَاجِمََ هِ وَ نَقْ اُ  عِلِْ  اللََّ َُ خُزَّ نَقْ
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رْضِ 
َ
َْ وَحْقَ انْ ََ َِ وَ  مَا َْ ُ وَ  السََََّ ََ أُ الْبَالِغَأُ عَلَى  َِّ َُ الْقُ   ما میزن دانش خداییم، ما تفساایفگفان و  نَقْ

 ( 192، ت  1، ج 1407ینی،  وند در بین زمین و آسمان هستیم. )کل خدا حجت تفجمان وحی خداییم و ما 
اهل    خداحجت، در حدیث بالا به این نکته تصافی  دارند که برد از رساول الله   امام باقف

 شود.خلاصه می  ، در پیفوی از اهل بیتخداحجتبیت آن حضف  هستند و تفسیف پیفوی از  
همهون جایگاه »حجیت داشاااتن« قفآن کفیم این کتاب   جایگاه »حجیت داشاااتن«، ائمه

به این موواو  اشااره کفده، در جایی    البلاغهنهجدر   هدایتگف اسات. آنهنان که امیفمؤمنان علی
یمی فر اب    یفماایاد: »ور کر تار ک 

ال  «. )خطباه    با  یجاا  ج  قفآن بفای حجات کاایی اسااات و در جاایی دیگف   (83حر
امِدا لَ یفماید: »می نَا شََ

َ
َعا  كُْ  أ ِِ

َِ حْ َ  وَ  أِ عَنْكُ  َُ ََ ا ََ وند  خداحجتمن شااهد شاما و (  176«  )خطبه  الْقِ

در حدیث    تفجمان سااین پیامبف  در روز قیامت بف شااما هسااتم«. این سااینان حضااف  علی
گذارم که اگف شما بف آن  یمتواتف ثقلین اسات که یفمود: همانا من دو چیز بزرگ میان شاما مسالمانان م

گفی یکی کتاب خدا و دید.  یشااوید هفگز برد از من در واالالت و گمفاهی واقع نمیز چنگ بزنیدو چ
 (173، ت 1، ج1404عتف  من، اهل بیتم است. )قمی،  

اند:  خو مییفا   در جای دیگف مفدم را به ساااوی عتف  نبی یحضاااف  امیفالمومنین عل
ََ تَذْمَبُح َ » ُْ

َ
ى تُؤْوَكُح َ   وَأ نَّ

َ
كُْ  وَ   وَ أ َِ  َُ َ ا

ُُ  ََ ُْ
َ
أا وَأ ََ ح نْصََُ ََ قَأا وَ الْمَنَارُ  اتُ وَاضََِ َُ عْلَاُ  قَاةِمَأا وَ الْْ

َ
وَ انْ

فَ تَعْمَمُح َ  َْ كُْ    كَ َِّ نَكُْ  عِْ رَلَُ نَبِ َْ ََ َِ   وَ  سَ
ِْ أَ َِ نْزِلُحمُْ  

َ
دْقِ وَأ لْسِنَأُ الصِّ

َ
َِ وَ أ ُ

عْلَاُ  الدِّ
َ
أُ الْقَ ِّ وَ أ ََّ زِ

َ
وَ مُْ  أ

نَازِلِ الْقُرْنِ  وَ رُِ ومُْ  وُرُوَ  الْمَِِ  الْعِطَادِ   منحفف حق از چفا میفوید؟ کجا (  مفدم به87)خطبه   ََ

 پز است  بفقفار هدایت و چفاآ های است آشکار آن یهاهنشان و ایفاشته حق پفچم های وید؟شمی
 آنها شاماسات، میان در  عتف  پیامبف که حالی در سافگفدانید؟ چفا میفوید؟ کجا به گمفاهان چون

منازل   بهتفین در باید پز و راساتگویانند، راساتی زبان های و دین، پیشاوایان یقینند، و حق زمامداران
 شتابانند، به سویشان هجوم ببفید. آب سوی به که تشنگانی هماننند و دهید جایشان قفآن

با قفان کفیم در هدایت مفدم در    در توصاایف همفاهی امامان مرصااوم حضااف  علی
هِ وَ  فماید: »ییجایی دیگف م ََِ رْضَ

َ
َ هُ وِي أ َِّ ُِ ََ عَلَى خَلْقِهِ وَ  مَدَا ََُ مَنَا وَ جَعَلَنَا شَ َََ رَنَا وَ عَصَ مَّ َِ هَ  إِ َّ اللَّ

عَ الْقُرْن ِ  ََ ا  ا  -جَعَلَنََ ارِقُنََ َ َ ُُ  َِ هُ وَ  ارِقَُ َِ نَُ َ ا  عَنََ ََ لَ الْقُرْنَ َ  ، ت:  27، ج1409)حف عااملی،    لوَ جَعََ

 خلقش بف را ما و نمود عطا عصااامت ما به و گفدانید پا  را ما همانا ترالی و تبار  ( خداوند178
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 نه داد، قفار ما کنار در را قفآن و قفآن کنار در را ما و داد قفار زمین خود در حجت را ما و شااهدگفیت
 یفد.گ می یاصله ما از آن نه و پذیفیم می جدایی آن از ما

دل قفآن می باشااند، در این حدیث آشااکار  حقانیت امامان مرصااوم و اینکه در هدایتگفی ع 
 است و از نظف دلالت، همهون حدیث مرفوف ثقلین می باشد.

مَأُ یفمود: »   نقل می کند که پیامبف   از پیامبف اسالام   همان حضاف   ِِ نَا وَ عَلِيو وَ وَا
َ
أ

َْ وُلْدِ الْقُ  َِ  
عَأا َُ وَ تِسَْ َْ َُ وَ الْقُسََ عُ وَ الْقَسََ َِ ُِ  َِ

َْ هِ   سََ َُ  خَلْقِهِ   عَلَى  اللَّ ا ََ وْلِ
َ
اؤُنَا أ ََ وْلِ

َ
هِ وَ أ َُ اللَّ عْدَا

َ
عْدَاؤُنَا أ

َ
أ

هِ     ( من، علی، یااطماه، حسااان، حساااین و ناه یفزناد حساااین132، ت  1376)ابن باابویاه،    اللََّ

 .  ند های خدا بف خلق او هستیم، دشمنان ما دشمنان خدا، دوستان ما دوستان خدا هست حجت 
را   در روایتی دیگف، بفخی از ویژگی های حجج الهی برد رسااول خدا  امیفالمومنین علی

 ست:اهاین چنین بیان کفد
تردادشاااان چقدر؟ و در کجا هساااتند؟ به خدا ساااوگند! که تردادشاااان اند  ولی نزد خدا بزرگ  

ت دارد، تا به کسانی که همانندشان  میهای خود را نگاه ها و نشانهمقدارند، که خدا به وسیله آنان حج 
های آنان بکارد، آنان که دانش، نور حقیقت بینی را بف قلبشاان تابیده، و روح  هساتند بساپارد، و در دل

گاهان  ها دشاوار میاند، که آنهه را خوشاگذارانیقین را دریایته شامارند، آساان گفیتند، و با آنهه که ناآ
کنناد، کاه ارواحشاااان باه جهاان باالا  هاایی زنادگی میر دنیاا باا بادناز آن هفاس داشاااتناد أنز گفیتناد. د

سااات، آنان جانشاااینان خدا در زمین، و دعو  کنندگان مفدم به دین خدایند. آه، آه، چه  اهپیوند خورد
 (147سیت اشتیاق دیدارشان را دارم. )حکمت  

ایی  دلالات بف آن دارد کاه حجات هاای خادا، انساااان هاای باا تقو   این ساااین حضاااف  علی
ند تا  اهسات. آنان از خوشای زودگذر دنیایی رها شاداههساتند که روح شاان با محبت خداوند انز گفیت
 بتوانند انسان ها را به سوی سراد  هدایت گنند.

 . مصداق سوم؛ امام مهدی 3
بف اسااس آنهه پیش از این گفته آمد، بف خداوند مترال اسات که به مقتضاای حق ربوبی و لطف 

خود، در هف زمان بفای هدایت بشاف، حجت خود را تریین کند تا مسایف حق همواره روشان باشاد  خات  
ت پیامبف ی نباشاد و کتاب خدا و سان  م و مفب  د. بف این اسااس،    و جامره انساانی بی مرل  ف نمانر بی مفسا 
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و نیز وااافور  وجود ساااایف امامان    را همانند وااافور  وجود نبی  وااافور  وجود امام زمان
ف و مقصااود  یمی توان از راه قاعده لطف ثابت نمود. زیفا با لطف اوساات که مقصااد تکل  ممرصااو

غ ورزد، بفخلاف غفض و هادف خود عمال ین لطف در ینش انساااان حااصااال آیاد و اگف خاداوناد از ایآیف 
 (348، ت 1428ست. )سبحانی،  اهکفد

باه این وااافور  اشاااااره کفده، وجود امااماان  اهدر خطبا   اماام علی تاا    مرصاااومی 
گاه باشاا دمیرا مورد تاکید قفار    مهدیامام دیهد: »آ چونان سااتارگان آساامان    د، مثل آل محم 

نم در پفتو خاانادان  یبا مییا گفی طلو  خواهاد کفد. گویای غفوب کناد، ساااتااره داسااات، اگف ساااتااره
 (100د. )خطبه  یادهید رسیهای خدا بف شما تمام شده و شما به آنهه آرزو دار نرمت  امبفیپ

ست و میان حجت حاوف یا حجت غایب یفق ا ه « تاکید شد خدا حجت در این سین بف اصل وجود » 
ن احکام  یی ایزون بف مناصااب هاهفی همهون تب   ساات  زیفا منصااب امام مرصااوم ا ه گذاشااته نشااد 

ز هساات. به عبار  دیگف امام غایب، همهون امام  ی حکومت، دارای مناصااب باطنی ن نی، قضاااو  و  ی د 
ای سات لحظه ی ض الهی اسات. با این وصاف، ممکن ن ی ن و واساطه ی ی در زم   خدا حجت فه و  ی حاواف، خل 

هف چند در پز پفده غیبت، بف ایکار و اعمال مفدم صادار  و    خدا حجت ن از او خالی بماند. اگف  ی زم 
ود.  شا می یفامو     یفد  شافیرت هدم و ترالیم پیامبف گ می شاد، انحفاف جامره را یفا حجیت نداشاته با 

 ( 242 –   240، ت 5 ، ج 1417ی،  ی آنطور که در ادیان دیگف اتفاق ایتاد. )طباطبا 
د در پز ابفها ساااودمند اسااات. مانند  یاز ساااویی، وجود »حجت غایب خدا« مانند وجود خورشااا 

نیز باه جهاان مرناا می    موجودا  حیاا  می بیشاااد، اماام غاایابخورشااایاد کاه در هف حاال باه تماام  
یفند و جهان را بفای حضاااور ، اصااالاح و آماده  گ میبیشاااد. منتظفانش، به عشاااق ههور  قو   

 ها نیز از بفکت وجود ، حظ مرنوی می بفند.نند و سایف انسانکمی
پفسااید: آیا شاایریان در زمان غیبت قائم از    از پیامبف اساالام جابف بن عبدالله انصاااریروزی 

 نبو به خدایی که مفا به  سوگنددر پاسخ یفمود: آری     شوند؟ پیامبفوجود مباری او بهفه مند می
شاااوناد  هماانناد  گیفناد و از ولایات او، بهفه مناد میبفانگییات آناان در غیبات او، از نور  روشاااناایی می

ای جابف! این از اسافار پوشایده خداوند    اگفچه ابفها چهفه آن را بپوشاانند.  خورشایدبهفه مندی مفدم از 
، ج  1395ه،  یاو است. آن را میفی کن، مگف از اهلش. )ابن بابو هسبحانه و ترالی و از علوم ذخیفه شد

 (253، ت 1

https://fa.wikifeqh.ir/جابر_بن_عبدالله_انصاری
https://fa.wikifeqh.ir/سوگند
https://fa.wikifeqh.ir/نبوت
https://fa.wikifeqh.ir/خورشید
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هفان از امام صاادق پفساید: »سافورم! مفدم چگونه از امام غایب از نگاه، بهفه  سالیمان بن م 
بفناد، زماانی کاه ابفهاا آن را شاااوناد؟« حضاااف  یفمود: »هماان گوناه کاه از خورشااایاد بهفه میور می

مبارکی که از سااوی حضااف    توقیع( همهنین در 207، ت  1ق، ج   1395ه،  یوپوشااانند. )ابن بابمی
اما چگونگی بهفه مندی از من در عصاف  ه اسات:  صاادر شاده آمد اساحاق بن یرقوببفای  مهدی  

ها بپوشاااند.  غیبتم، درساات همانند بهفه مندی، از خورشااید اساات  هنگامی که ابفها آن را از چشاام
 (453، ت 1390)طبفسی،  

همهون   حجت غایب، به خورشاید پشات ابف، شااید از این منظف باشاد که امام غایب   تشابیه
خورشاید، محور گفما بیش و نور ایشاان جهان هساتی اسات  هف چند پشات ابف باشاد. از ساویی ابفی 
شاادن آساامان و زمین، از عوارض خارج از ذا  خورشااید اساات. از این رو، می توان بفداشاات کفد که  

  به علت نو  عملکفد مفدم اساات نه آنکه مشااکلی در وجود امام صااومغایب شاادن امام مر
 َ یفمود: »می باشااد. چنانکه حضااف  علی

َ
رْضَ   وَ اعْلَمُحا أ

َ
هَ   انْ ََّ اللَّ هِ وَ لَكِ أٍ لِلَّ َِّ ُِ  َْ َِ َِ تَخْلُح 

نْ 
َ
رَاوِمِْ  عَلَى أ ََْ ظُلْمِمِْ  وَ جَحْرِمِْ  وَ إِ َِ نْمَا  َِ عْمِي خَلْقَهُ  َُ مِ َََ ( ای مفدم  141، ت 1397نرمانی،  (  ُ سَِ

ت الهی خاالی نمی مااناد، اماا پفوردگاار، مفدم را باه جهات هلم و ساااتمی کاه  بادانیاد کاه زمین هفگز از حجا 
دهناد، از دیادن  هاای کاه در حق خود انجاام میشاااوناد و نیز باه جهات اسااافاف و زیااده رویمفتکاب می

ت خود  قامام مهدی  سازد.  محفوم میحج 
بفای بشاافیت، وجود ربطی و ییضاای آن حضااف     ته مهم در واافور  وجود امام مهدینک

اسات  یرنی اوسات که باید میان خدا و خلق واساطه باشاد تا به وسایله او پیوند الهی و انساانی صاور   
وااافور  حیاتی دارد و به خاطف ایجاد و اساااتمفار پیوند    پذیفد. پز وجود و حضاااور مهدی موعود

خای و عالم پای و عف  و یف  واافوری اساات  زیفا میان خداوند و ولایت الهی    مرنوی میان عالم
گفدد. به همین جهت در شاب  مرصاومان، اسافاری نهفته اسات که گاه پفتوی از حقایق آن آشاکار می

سااتفانند. چنانکه  گ میوند و سااپز رزق خلق را شاا میهای قدر ملائکه الله ابتدا  بف حجت حق نازل  
اماام خمینی )ره( از اساااتمفار لیلاة القادر در دوران غیبات کبفا و نزول ملائکاه بف قلاب مطهف حضاااف   

گاهی از اسااافار الهی را سااابب آساااانی در زندگی و انجام مسااائولیت  صااااحب   ها  ساااین رانده و آ
که الآن هم    -های قدر« در شابملائکه  فماید: »اگف ساف  »لیلة القدر« و ساف  »نزولییشامارد و ممی

ه اعظم حضاف  صااحب ها را ما بدانیم، همه مشاکلا   ساف  این  -این مرنا امتداد دارد  بفای ولی الل 

https://fa.wikifeqh.ir/توقیع
https://fa.wikifeqh.ir/اسحاق_بن_یعقوب
https://fa.wikifeqh.ir/تشبیه
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( بنابف این، باید در نظف داشت که در  285، ت 19، ج 1378شود. )موسوی خمینی )ره(،  ما آسان می
نیز همه مفدم چه شایفتگانش و چه غیف ایشاان، شافیک هساتند. هف   امامبهفه مندی از یواید تکوینی  

وند  شا میچند مقدار بهفه مندی ایفاد متفاو  اسات. کساانی از وجود »حجت غایب« بیشاتف بهفه مند  
 که در راستای ههور ، تلا  کنند و خود را به او نزدیک تف گفدانند.

در میان    خداحجتوافور  وجود   هفغیبت، یلسا  هتمام آنهه گفته آمد بدان مرنا اسات که مساال
در حاال غیبات وجود دارد و یوایاد او هم باه دیگفان   کناد  زیفا اماام مرصاااومنمی نقضمفدم را  

اتمام رسااانید و رسااد. چفا که خدای مترال با ارزانی داشااتن آن ، نرمت خود را بف امت اساالامی به می
به دیرا  و در قالب های میتلف ساااینفانی یا دعا و نیایش ارائه گفدید.    این مقوله در زبان ائمه

نقل کفدند که شانیدیم آن   وید: جمری از موثقین اصاحاب امیف المؤمنینگ میاز جمله ابواساحاق  
 هایش یفمود:حضف  در یکی از خطبه
تی بفای خود  بف خلقات خاالی نمی  دانم کاه تو زمینپفوردگاارا ... من می گاذاری یاا خود را از حج 

ت تو باطل نشااود و اولیای تو برد از  هاهف اساات که اطاعت نمی شااود یا تفسااان و میفی اساات تا حج 
که آنها را هدایت کفدی گمفاه نشاوند. بلکه آنها کجا و چند نففند، آنها در عدد کم هساتند و در قدر  این

کننده که به آداب آنها آراساته تفند، تابع پیشاوایان دین هساتند، امامان هدایتو منزلت پیش خدا بزرگ
کناد، ارواح آنهاا از  روناد، در آن موقع علم آنهاا را بف حقیقات ایماان پیفوز میشاااوناد و باه راه آنهاا میمی

پاذیفناد و باه آنهاه کناد و حادیاث آنهاا را کاه بف دیگفان سااانگین اسااات میپیشاااوایاان علم متاابرات می
گیفند. علمای آنها و متابران آنها  کنندگان از آن وحشات دارند و مسافیان از آن ابا دارند انز میکذیبت

در زمان دولت باطل لال و سااکت و منتظف دولت حقند، خوشاا به حال آنها بف صابف کفدن بف دین خود  
نها و صااالحان از  در حال واارف، چه اشااتیاق اساات به دیدار آنها در حال ههور دولت آنها، خدا ما و آ

 (335، ت 1، ج1407پدران و همسفان و یفزندان آنها را در بهشت جمع خواهد کفد. )کلینی،  
از جمله اول این خطبه شاافیفه پیداساات که خدای قادر و مهفبان هیر گاه روی زمین را از وجود  

رد و امام و گذارد  هفچند علم و هدایت شاااد  و وااارف داحجت و رهبف آثار علم و هدایت خالی نم 
امف  مطلوب و رکنی از    خداحجتشاااود. بف این اسااااس، اعتقاد بوجود امام و  رهبف هاهف و غایب می

بودناد و آن حضاااف  را  ارکاان دین اسااات. ماانناد نجااشااای و اویز قفنی کاه در زماان پیغمبف اکفم
رهبف تاا بادانجاا    و اماام و  خاداحجاتنادیادناد ولی باه وجود  اعتقااد داشاااتناد. اهمیات اعتقااد و ایماان باه 

https://fa.wikifeqh.ir/امام
https://fa.wikifeqh.ir/نقض
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أً یفمود: »  اسات که رساول خدا ََّ ََ أً جَامِلِ َِ اتَ  ََ ا ا  ََ َِ لَهُ إِ َْ اتَ وَ لَ ََ  َْ ، ت  2، ج1405  )هلالی،  ََ

 ( کسی که بمیفد و بفای وی امام زمانی نباشد )امامش را نشناسد(، مفگش مفگ جاهلیت است«932

 . اثرات وجودی امام مهدی1 – 3 –
بیان شاد، وافور  وجود  « یرنی امام زمان خدا حجت تاکنون پیفامون مصاداق ساوم » حاصال آنهه  

»حجت حی« در میان مفدم است، مطالبی   او را آشکار می سازد. در ادامه با توجه به اینکه امام دوازدهم 
ن  پیفامون اثفا  وجودی آن حضاف  ارائه خواهد شاد. لازم به ذکف اسات که آنهه به عنوان اثفا  وجودی آ 

ود درمتون دینی امفی قطری اساات  هف چند ممکن اساات بفخی از این اثفا  در زمان  شاا می حضااف  بیان  
 غیبت به واسطه عالمان دارای شفایط که جانشینان اویند و بفخی دیگف از اثفا  پز از ههور  تجلی یابد. 

 . حفظ شریعت1 – 1 – 3

، نیازمند به رهبفانی  رحلت پیامبفشافیرت اسالام بفای بقا  و مصاون ماندن از تحفیف برد از 
ت قاطع و میزان حق و باطل باشاد تا وامن تشافی  دین   اسات که ساین و ریتار  بفای اجتما ، حج 
اگف در مساااائال و محتوای دین، اختلایی پیش آماد، باا مفاجراه باه او، اختلایاا  حال شاااده، دین از  

و و یفاموشای مرصاوم باشاد. در غیف این  باید از گناه، ساه  خداحجتانحفاف مصاون بماند. با این وصاف،  
ماً در این زمینه یفمود: » ایتد. امام روااااصاااور ، بقای دین به خطف می َِّ اَاً قَ ََ عَلْ لَمُْ  إِ ِْ َُ لَحْ لَْ  

كَاُ  وَ  ِْ أُ وَ انَْ نَّ رَتِ السََ َِّ َُ وَ غُ ُ أُ وَ ذَمَبَ الدِّ تِ الْمِلَّ َََ َ حَْ عاً لَدَرَ سَْ َُ اوِظاً  َِ َناً  َِ
َ
لَزَاَ  وَِهِ الْمُبَْ دِعُحَ     أ

 ََ مُحا ذَلِكَ عَلَى الْمُسْلِمَِ نْهُ الْمُلْقِدُوَ  وَ شَبَّ َِ ( اگف خداوند،  101، ت 2، ج1378  )ابن بابویه،  وَ نَقَصَ 

امامی استوار، امین، حایظ و نگاهدار )دین و اسفار الهی( بفای مفدم قفار ندهد، به طور قطع، شفیرت 
ت پیامبف و احکام الهی، دگفگون میشاود و دین از بین میمیکهنه   شاود، بدعتگزاران بف آن رود و سان 

 سازند.«کاهند و کار را بف مسلمانان مشتبه میایزایند و ملحدان از آن میمی
با ساه خصاوصایت »قیم، امین و حایظ« نام بفده شاده اسات که مجموعا    خداحجتدر این حدیث  
 از دین خدا از دستبفد راهزانان عقیدتی دارد.دلالت بف پاسداری  

هِ یفمود: »  « در هف عصف و زمان وفور  دارد. امام باقف خدا حجت بف این اساس، وجود »  وَ اللَّ
 ََ ا تَرَ هُ   َََ ذُ قَبَضَ نَ  َ   اللََّ نَْ َُ رْضََََاً 

َ
َِ   أ َِ وَ  اِ  هُ عَلَى عِبََ َُ َِّ ُِ هِ وَ مُحَ  هِ إِلَى اللََّ ََِ دَی  مْ ََ ُُ ا ا  َََ ا إِ َِّ وَ وَِمََ إِ

 َِ هِ عَلَى عِبَاِ  أٍ لِلَّ َِّ ُِ اٍ   ََ رِ إِ َْ غَ َِ رْضُ 
َ
( به خدا ساوگند از زمانی که 179، ت 1، ج 1407  )کلینی،  تَبْقَى انْ
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امامی که بوسایله او به ساوی خدا رهبفی شاوند وانگذارد و او خداوند آدم را قبض روح نمود زمین را بدون 
 باشد بف بندگانش وجود ندارد«   خدا حجت بف بندگانش هست و زمین بدون امامی که   خدا حجت 

از روز    وجاه دلالی این حادیاث اسااات. بف اسااااس یفماایش اماام بااقف  خاداحجاتقادمات وجود  
ست و به همین دلیل اولین انسان بف روی کفه اهوجودداشت  خداحجتوفور   خلقت حضف  آدم

 ست.  اهیرنی نبی بود  خداحجتزمین،  

 . حفظ جامعه2 – 1 – 3

همه جانبه    یهاهمتمدن با قوانین و بفنام  یاانساان به دلیل مدنی الطبع بودن، احتیاج به جامره
عی، نیاز به حجت  و نیز به دلیل عدم توان و صااالاحیت بفا  جرل و تشااافیع قوانین همه جنبه اجتما

ود و یاا سااافگفدان و متحیف خواهاد مااناد. پز تریین  ر میهاای خادا دارد. زیفا بادون آناان یاا باه گمفاهی  
در باره یلسافه ارساال    مصاداق های حجت های الهی بفا  حفظ جامره وافوری اسات. امام علی

 فماید:ییرسل و جانشینان آنان به عنوان حجت های الهی م
را از آناان بااز جویناد و   قخادا  رساااولان خود را پی در پی اعزام کفد تاا ویااداری باه پیماان یطف 

را بف آنهاا تماام نماایناد ....    خاداحجاتهاای یفامو  شاااده را باه یااد آورناد و باا ابلاآ احکاام الهی،  نرمات
تی لازم، یا نشا  ان دادن راه روشان رها  خداوند سابحان بندگانش را بدون پیامبف، یا کتاب آسامانی، یا حج 

 (1خطبه  نساخت. )
در این بیاان، پیاامبفان، کتاابهاای آساااماانی، حجج الهی و آیاا  تراالی بیش خود را در یاک   علی 

 ی با قوانین مترالی که سراد  او را تضمین کند. ا ه ست و آن جفظ بشف در جامر ا ه هدف مشتفی، یاد کفد 
مطلوب، نیاازمناد قوانین اجتمااعی اساااات. اماام حااصاااال آنکاه بفای رسااایادن باه یاک جاامراه  

شاایساته تفین شایصای اسات که قادر اسات با حکمت الهی خود، بهتفین قوانین بفگفیته   مرصاوم
از ترالیم دین را در جامره بشافی اجفایی کند تا جامره در مسایف کمال و ساراد  حفکت نماید. حضاف   

َِ فماایاد:  ییای او بفشااامفده م، حکمات را  از ویژه گی ها در توصااایف اماام مهادی  علی دْ لَبِ   قََ
َ رَِ  لَ  ا وَ ال َّ مََ َِ أِ 

ا وَ الْمَعْرِوََ مََ َْ الِ عَلَ قْبََ ََ اإِْ َِ ا 
مََ َِ  َ

َ
مَِعِ أ َِ

َِ ا 
ذَمََ خََ

َ
ا وَ أ َ مََ أِ جُنَّ هِ لِلْقِكْمََ دَ نَْ سََََِ ا وَمِيَ عِنَْ مََ

لُ عَنْ 
َ
أ سَْ َُ ِ ي  اجَُ هُ الَّ َِ طْلُبُمَا وَ  َُ ِ ي  ُ هُ الَّ الَّ ( »قیفزند عزیزم مهدی  ساپف و زره علم در  182  )خطبه  مَاضََ

ه )بیدا( و شناختن و یارآ ساختن خود را  حکمت را پوشیده، و تمام آداب آن را که عبار  است از توج 
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اسات که آن حضاف  آنفا جوینده، و آرزوئی    یاسات، پز حکمت گمشادهاه)از دنیا( بفای آن یفا گفیت
 است که آنفا خواهان است.

، دارای ویژگی هایی اسات که خداحجتاین حدیث شافیف دلالت بف این حقیقت دارد که آخفین  
ویژگیهای همهون علم   نمایید.  او قادر می ساازد تا قوانین مفید به حال جامره بشافی را جاری وسااری

 هی است.و ترهد که نیاز رهبفان ال
كْمَأِ فماید:  یینیز در این باره م امام روا ِِ زْ وِي  ُِ َُ ا وَلَْ   ََ َِ وَ الدَنْ ُ

رِ الدِّ َْ نْهُ وِي أَ َِ دَّ لَمُْ   َُ  َِ

هِ  ََِ  
َِّ َِ قِحَاَ  لَمُْ  إِ هُ وَ  نَْ َِ هُ 

دَّ لََ ََُ  َِ هُ  نََّ
َ
عْلَُ  أ َُ ا  مََّ َِ ََ الْخَلَْ   ْ رُ َُ   ْ

َ
امف دین و دنیاا خود،    »مفدم در  الْقَكَِِ  أ
« با توجه به حکمت الهی که دارد، جایز نیسات تفی کند  خداحجت« دارند. پز بف »خداحجتنیاز به »

اند مفدم به آنها نیازمندند و قوام و حفظ جامره شاااان بساااتگی به قوانین دارد.  دمیبیان قوانینی را که 
 (101، ت  2ج ،  1378)ابن بابویه،  

حفظ جامراه بشااافی به   دارد که یکی از اثفا  وجودی امام مهادی  این حدیث شااافیف تاکیاد
ساوی رساتگاری اسات با تبیین اموری که مفدم بدان نیازمندند. این مهم مبتنی بف علم و حکمتی اسات  

 ست.اهکه خداوند به حجت خود عطا کفد

 . تبیین تعالیم دین3 – 1 – 3

، وحی کفد و دساتوری ناگفته  دین کامل به پیامبف خداوند، ترالیم اسالام را به عنوان ترالیم ی  
وحی شااد که   باقی نماند. بفخی از این ترالیم به شااکل کلیا  ثابت بف پیامبف   از اساالام به پیامبف 

بف عهده خود حضاف  بود و برد از ایشاان بف   نیاز به تبیین داشات. تبیین این دساتورا  در زمان پیامبف 
« هستند، قفار گفیت. از این خدا حجت می باشد که »   مام مهدی از جمله ا   عهده امامان مرصوم 

ناد. اماام  ک می « در تبیین و تفسااایف تراالیم دین نمود پیادا  خادا حجات رو، یکی از نقش هاای هادایتگفی » 
و حجت های خدا برد از او در   سااوره رعد به این جلوه از هدایتگفی پیامبف  7در تفساایف آیه    باقف 

هِ   وَ وِي فماید: » ی ی هف عصاف و زمانی، اشااره کفده م  حلُ اللَّ ََُ ا ٍ  كُلِ  الْمُنْذِرُ رَ ََ ا ا   زَ ََ مْدُِمِْ   إِ َُ ا  نَّ ا  إِلَى  َِ ََ

هِ  َِ  ََ الِبٍ   ثُ َّ ا  جَا َِ ي  َِ
َ
َُ أ َْ َُ عَلِيَ  عْدَ ََ لُ الْمُدَالَِ  وَّ

َ
هِ   وَأ حلُ اللَّ ََُ لَاِ  رَ لُ السََّ ََُ وْ

َ
مِْ  أ َْ َِ عَلَ عْدِ ََ  َْ َِ  َُ ا ََ وَْ ِ

َ
نْ

د  ِِ عْدَ وَا ََ دا  ِِ امامی از ما اسات و در هف زمانی    ( بیم رساول خدا 204، ت 2، ج 1380عیاشای،    ) وَا

کند. اولین هدایتگف، امام علی بن ، هدایت می اسات آورده   خدا  آنهه رساول  را به مفدم  وجود دارد که  
 است. سپز اوصیا  برد از او که بف ایشان بفتفین سلام ها باد! یکی پز از دیگفی.  ابی طالب 
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 کی از مهم تفین اثفا  وجود امام مهدیآن اسااات که ی  وجه دلالی این روایت امام باقف

 ، تبیین ترالیم دین به منظور هدایت انسان می باشد.خداحجتبه عنوان آخفین  
اساااااس نقش اماام مهادی امااماان    بف این  تراالیم دین همهون سااااایف  در حفظ و تبیین 

بسایار اهمیت دارد. به ویژه آنکه آن حضاف  در دوران آخف الزمان که جهان مملو از هلم   مرصاوم
وَمُحَ فماید:  ییم  و گمفاهی خواهد شااد، منصااب امامت را بف عهده دارند. چنانهه حضااف  علی

 َِ رْضَ 
َ
َ  انْ َََ لْصَ

َ
َبِ ذَنَبِهِ وَ أ ََِ عَسَ َِ رَبَ  َََ لَاُ  وَ ضَ ََْ ََ غَْ رِبا إِذَا اغَْ رَبَ اإِْ ِ هِ َُ َِّ ُِ ا  َُ قَا ََ  َْ َِ  

أا ََّ قِ ََ رَانِهِ  ِِ
ه اةَِ َََ نْبِ

َ
َْ خَلَاةِفِ أ َِ  

أا کناد و چوناان  ( قدرآخفالزماان  هنگاامی کاه اسااالام غفوب می182  )خطباه  خَلَِ ََ

او پنهان خواهد شااد    1چسااباند،شااتفی در راه مانده دم خود را به حفکت در آورده، گفدن به زمین می
ت)دوران غیبات صاااغفی و کب هاای الهی، و آخفین جاانشاااین از جاانشااایناان  فی( او بااقی مااناده حجا 

 پیامبفان است.
   وامن تشافی  وواریت اسافنای دوران آخف الزمان، وجود با بفکت امام مهدی امام علی

 ند.  کمیواپسین ذخیفه در میان حجج الهی مرفیی کفده، نور امید را در دل مفدمان آن دوران روشن را 
در بسایاری از ادعیه مانند دعای توسال   را همهون ساایف ائمه به همین دلیل امام مهدی

َِأ»   هِ ِ هِ عَلَى خَلْقَِ بفهان خداوند  ( یرنی دلیل و  249، ت 99، ج1403خوانیم. )مجلسااای،  « می اللََّ

نیز تاکید داشااتند که    بف انسااان که را هدایت و تبیین ترالیم دین را بف عهده دارد. امامان مرصااوم
( با این  381، ت 2، ج1395آخفین امام از نسل ایشان، با وصف »حجت« نام بفده شود. )ابن بابویه،  

ود. حضاف   شا می، همهون شاناخت خدا و رساولش، مانع والالت در دین خداحجتوصاف، شاناخت  
ساات که  اههمین مووااو  مهم را در قالب دعایی به زاراره ترلیم داده و تاکید یفمود  امام صااادق

 آنفا بیوانند:  شیریان در زمان غیبت حضف  مهدی
مَُ   وْنِي  اللَّ كَ   عَرِّ كَ  نَْ سََ كَ  وَإِنَّ ََّ عْرِفْ نَبِ

َ
كَ لَْ  أ وْنِي نَْ سََ كَ إِْ  إِْ  لَْ  تُعَرِّ حلَكَ وَإِنَّ وْنِي رَََُ مُ َّ عَرِّ اللَّ

َ كَ  َِّ ُِ وْنِي  كَ إِْ  لَْ  تُعَرِّ َ كَ وَإِنَّ َِّ ُِ وْنِي  مُ َّ عَرِّ َ كَ اللَّ َِّ ُِ عْرِفْ 
َ
حلَكَ لَْ  أ ََُ وْنِي رَََ َْ  لَْ  تُعَرِّ لَلْتُ عَ َََ  ضَ

 محساااوب دین از گمفاهی و وااالالات حجات، ( نشااانااختن337، ت  1، ج1407)کلینی،    ِ ُنِي

___________________________________________________________________ 

باند، کس نشانس ضعف  چسآورد، و گردن بس زمین میضرب ارنثل است، چون شتر خستس شود، دم خود را بس حرکت در می.  1

 ( 351، ص 1379شریف اررضی، )ر.ک.    و درماندگی اوست.
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ام،  ا  را نشاناختهسات  خدایا خود را به من بشاناساان، زیفا اگف خود را به من نشاناساانی یفساتادهاهشاد
تت را نشاناختها  را به من بشاناساان، زیفا اگف یفساتادهخدایا یفساتاده ام،  ا  را به من نشاناساانی حج 

تت را به من نشناسان تت را به من بشناسان، زیفا اگف حج   شوم.ی، از دین خود گمفاه میخدایا حج 
« حیا  بیش دین اساات و راه هف  خداحجتبه عنوان »  حاصاال آنکه وجود حضااف  مهدی

بندد. چفا که، آن حضاف ، شااخص علوم و مرارف خدا هسات. در عقیده، اخلاق  ای را میعذر و بهانه
سافانجام    امیف المومنینو احکام الگویی کامل بفای هدایت اسات. پز وجود  وافوری اسات.  

 ند:کمیرا برد از مفار  های یفاوان، این چنین توصیف    تلا  امام مهدی
َِ وَ إِ َ  قُلَّ وَِمَا   أَ ََ ، لِ ََ الِقَِ ثَالِ الصََّ َِ قْذُوا وَِمَا عَلَى  َُ نَِرٍ، وَ  َُ رَاجٍ  سَِ َِ رِي وَِمَا  سَْ َُ ا  نَّ َِ ْ رَكَمَا 

َ
َْ أ ََ

رُ   بْصَِ ُُ  َِ اسِ،  َِ النَّ ْ رَلٍَ عَ ََُ دْعاً، وِي  عَبَ  ََ قَْ َُ عَباً، وَ  دَعَ شَُ صَْ َُ اً، وَ  عِْ َ  رِق  ُُ قاً، وَ  َْ َُ وَ لَحْ رِ ثَرَ
َ
الْقَاةِفُ أ

رْ  ُُ ارُمُْ ، وَ  صََ َْ نْزُِلِ أَ ال َّ َِ لَى  ِْ لَ، تُ صَْ َِ النَّ
َْ قْذَ الْقَ قَذَ َّ وَِمَا قَحْ ا شََ قَْ َُ ، ثُ َّ لَ َُ عَ نَظَرَ ََ َرِ وِي  تَا ْ سَِ ال َّ َِ ى 

ََ

ح َ  قَُ بََ غَْ َُُ وَ   ، ْ مَِ عَِ ََِ ا َََ سَََ ححِ   ََ بَُ َََّ الصََ دَ  ََْ ع َََ أِ  َََ م كَْ قَِ
الَْ سَ 

ْ
أ َََ )خاطابااه  ك مااا  (  150.  از  کاز  آن  باادانایااد 

نهاد و باه رو   هاای آیناده را دریااباد، باا چفاغی روشااانگف در آن گاام می  کاه یتناهمهادیقحضاااف 
ها را بگشااااید، و مفدمان مظلوم را که اسااایف هالمان  نیکان قحجج الهی ساااابق  قدم بفدارد، تا یتنه

هساااتند، آزاد کند، و جمربت گمفاه را پفاکنده، و انساااان های حق جو را گفدهم آورد. او ساااال های  
به دور از دیده مفدم اسات، آنهنان که جویندگان نشاانش را نبینند هف چند تلا  بسایار کنند.  طولانی  

ند. آنان کوبمیرا در هم   هاهوند که مانند شاامشاایفهای آخته یتنشاا میسااپز گفوهی با بصاایف  پیدا  
هاایشاااان باه نور قفآن روشاااناایی گیفد، و حقیقات آیاا  قفآن در گو  هااشاااان طنین ایکناد، و دیاده

 نوشند پز از آنکه در صبحگاهان آشامیده باشند.مگاهان از جام حکمت میشا

 . نقش عالمان دین در زمان غیبت2 – 3

هم ایناک در پز پفده غیبات هساااتناد. اماا غیبات اماام    بناابف مصااالحات الهی، اماام زماان 
َِ  فماایاد: »ی ی در این بااره م   ناد. چناانکاه اماام علی ک می ، هیر خللی در حجیات او ایجااد ن دوازدهم 

عُ  َِ ُِ لَ  غْمُحراً لِئَلاَّ تَبْطَُ ََ وْ خَاةَِ اً 
َ
مُحراً أ ََْ قَ ََ ا ظَامِراً  ََّ أٍ إِ ََِّ قُ َِ هِ 

َْ قَاةٍِ  لِلََّ َِ رْضُ 
َ
خْلُح انْ اتُهُ وَ  َُ نََ َِّ ََ هِ وَ  اللََّ

ه  َِ ا
هفگز روی زمین از قیاام کنناده به حجات الهی خالی    ( 170، ت  1404ابن شااارباه حفانی،    ) رُوَالَُ كِ ََ

 های روشن او باطل نگفدد. شود، خواه هاهف باشد و آشکار و یا تفسان و پنهان  تا دلیل الهی و نشانه نمی 
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عفض کفدم آیاا زمین بادون   گویاد: باه اماام صاااادقهمهنین در روایتی دیگف، ابوحمزه می
قِ ماند؟ حضااف  یفمود: »امام می ََ تِ لَحْ  رْضُ   ََ

َ
اٍ    انْ ََ رِ إِ َْ غَ اخَت َِ (  179، ت  1، ج1407  )کلینی،  لَسَََ

 رود.«اگف زمین بدون امام باشد، یفو می
در بین مفدم تا زمانی که تکلیف باقی باشد، امفی   با این وصاف، وافور  وجود امام مرصوم

در زماان غیبات هم     اریم کاه اگف چاه اماام مهادیدمیروشااان اسااات. براد از این این مقادماه بیاان  
و واسااطه ییض از سااوی خدا به خلق اساات، اما در این دوران، بفخی امور دینی مفدم را به   خداحجت

یند.  خداحجت، علما  واجد شفایط نیز  علما  دین سپفده است. از این رو، در زمان غبیت امام زمان  
ُُ الْ در توقیری باه اساااحااق بن یرقوب نوشاااتناد: » چناانکاه حضاااف  بقیاة اللاه ا الْقَحَاِ  َََّ

َ
أُ وَ أ حَاقِعََ

مُْ   إِنَّ ا وََ دُِثِنََ ََِ ا إِلَى رُوَالَِ  ارْجِعُحا وَِمََ ِ ي  وََ َِّ كُ   ُِ َْ هِ عَلَ أُ اللََّ ََِّ ُِ ا  نََ
َ
كُْ  وَ أ َْ ، ت  1411  )طوسااای،  عَلَ

هاا از جااناب من بف شاااماا  دهاد باه راویاان احاادیاث ماا رجو  کنیاد  آن( در رویادادهاایی کاه رخ می291
 هستم.  خداحجتاند و من  حجت

، یقط جنباه احکاام لازم باه ذکف اسااات کاه منظور از »حوادت واقراه«، در یفماایش اماام زماان  
ندارد بلکه همه رخدادهای درون امت اسالامی از قبیل دینی، سایاسای، اجتماعی، نظامی و غیفه را که  

 ود. زیفا:شمیجنبه حکمفانی دارد، شامل  
شااایسااته ارجا  داده، نه در حکم حوادت   ، مفدم را در اصاال حوادت به عالمان الف. امام

یرنی اماام نففموده مفدم دربااره احکاام مفبوط باه حوادت باه دانشااامنادان دینی مفاجراه کنناد تاا بگویناد  
یقها در صافف بیان حلال و حفام خدا و صادور یتوا حجت و نماینده امام زمانند، نه در امور سایاسای و 

 یدادها به عالمان، مفاجره کنند.اجتماعی  بلکه یفموده در نفز حوادت و رو
َِّ ىب. از جمله » ُِ مُْ   كُْ    وَانَّ َْ شااود که عالمان واجد شاافایط در مورد کارهایی  « اسااتفاده میعَلَ

منصاوبند و اگف آنان را یقط بفای   باشاد، از طفف امام زمان  که از شائون امامت و رهبفی جامره می
هِ سااب بود که بگوید: »کفد، منابیان احکام الهی تریین و نصااب می عُ اللَّ َِ ُِ مُْ   گونه  «  زیفا همانوَانَّ

  بیانگف احکام الهی اساات، حجة نیز هساات، دانشاامندان دینی نیز از این نظف حجج   که امام زمان  
شوند که امور  محسوب می  . پز آنان زمانی حجت امام زمان الله هستند نه حجت امام زمان 

 ف  را نیز انجام دهند.مفبوط به رهبفی سیاسی آن حض



 

101 

تب
 نیی

س
شنا

ق 
صدا

 م
 و

ت
ور

ضر
 ی

ت
حج

 خدا
ش

ر 
نظ

 م
از

 یعی
 

اک
ا ت

ب
 دی

ر 
ب

ج
نه

غه
بلا

ال
 

101 

 . نتیجه گیری 6
 ، انسان ها هدایت نیواهند شد.خداحجتبدون وجود  

هاد، عادم تبریات امات هاا از حجج الهی، بااعاث گمفاهی شاااان دمیتااریخ زنادگی بشاااف، نشاااان  
 ست.اهشد

 فدد.گ می، زمین سفاسف پف از عدل ، یرنی حضف  مهدی  خداحجتبا ههور آخفین  
 ، تلا  پیفوان آن حضف  وفوری است.خداحجتبفای ههور آخفین  

 ، هدایت امت بدست عالمان واجد شفایط است.در زمان غیبت امام مهدی  
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 البلاغه نهج اساس بر عثمان ضد بر انقلاب تحلیل

 
 * محمودشفیعی

 02/02/1403تاریخ پذیرش:    1402/ 23/09تاریخ دریافت: 

 دهیچک
  ى مبارزه انقىتپيراموا    پرسلالاش اصلالا ى مقالد ايج اسلالات كد تا  كيد تر ديد اه ع ى

 واا ارزياتى نوودم  مردم ترضلالاد ع وااپ پديده مبارزه تد شلالايوه لاانقىالا را چگوند مى

زدايى يكى از اصو  اسىمى است كد در قر ا و روايا پ تا  سترد ىپ  مبارزه تراى ستم

سلالاتي ى ماندد اصلالاو  سلالاتم تا ايج حا پ در قراا و روايا  شلالايوه سلالاتماهمد كس شلالاد

ستم هر چدد مفهوم لاامروزيجلا انقىا در صدر ادورد  وجد قرار  رفتمبارزهپ مستقوپ م

 واا  ا  اسلاىم هدوز پديد نيامده تودپ جدبشلاى كد در دوره خ يفد سلاوم ا فاف افتادپ مى

را تا  وجد تد م يارهاى عوو انقىتى در جهاا امروزپ فرا ر از يک شلاوروپ مىلاداقى از 

وقوع پيوسلالاتم م ال د دقيق سلالايرهپ تيانا  و دانقىا ناميد كد در ناتهدگامى  اري ى ت

پ هو مااپ  مومدااحاكى از ايج اسلات كد امير  البىغدنه در   هاى ع ىنوشلاتد

  انلادم ع ىدر مقلااتلاو خ يفلاد و  دلادروى مردم ترضلالالاد خ يفلاد موضلالالا ى مدفى داشلالالاتلاد

درسلالالات  هلااى  هلاا و مردم را تلاد دليلاو  لاذر از روواى از سلالالاتمخلااطر مجووعلادخ يفلاد را تلاد

از    ريج نتيجلاد پژوهش ايج اسلالالات كلاد ع ىانلادم مهممبلاارزهپ مورد انتقلااد قرار داده

مبلاارزه تلاا روو اصلالالاىا ،تكلاار يرى زتلااا نقلاد و نىلالالايحلاتپ هوكلاارى انتقلاادىپ امتدلااع از 

انلاد و  ا را در عولاو و نظر هوكلاارى وممم ر تلاد عدواا شلالالايوه صلالالاحيآ مبلاارزهپ دفلااع كرده

 ماندختدجايگ يج  ددروى انقىتى سا

 :هاکلیدواژه
 مزدايى  انقىا  اصىا  ع ىحكومت ع واا  ستم
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 مقدمه

پیفامون    اخلاقی پدیده انقلاب به مثابه مفهومی جدید با بفگشاات به سااینان علی-ارزیابی دینی
دهد. به جنبش سایاسای مفدم بفواد حکومت در دوره خلیفه ساوم، محور پژوهش حاواف را تشاکیل می

نه بحث اشااره خواهد شاد. در ادامه مفهوم جدید انقلاب و یشا یمنظور، در نوشاته حاواف ابتدا به پاین 
گیفد. گام  شاایوه تطبیق آن بف مصااداقی قدیم، یرنی مبارزه مفدم بفوااد عثمان، مورد بفرساای قفار می

ساات. سااپز، گزارشاای  اهاخصااات یایت   ل ماهیت حکومت عثمان از دیدگاه علییسااوم به تحل
سااات. برد از آن، به شااایوه مبارزه انقلابی مفدم و اهاز قیام مفدم بفواااد حکومت عفواااه شااادکوتاه  

ارزیابی   گاه، دیدگاه امامایم. آنها از ساوی نیبگان قدر  در یفایند جنبش پفداختهطلبییفصات
های حکومت بفاسااس  رویها به طور وامنی شایوه صاحی  مبارزه با کجشاده اسات. در خلال بحث

گیفی از کل پژوهش  ، بفرسای گشاته و بحث پایانی به خلاصاه و نتیجهالبلاغهنهجهای  ها و نامهخطبه
 ست.اهاخصات یایت

 های نوشته حاضرنه پژوهش و تفاوتیش یپ
  ی هاا ی ف یگ فاه ساااوم و موواااعیخل  یوه حکمفانیام مسااالمااناان در مقاابال شااا یا آنهاه تااکنون دربااره ق

نجا به چند  یساات. در ااهصااور  گفیت  یییکفد تار یبه نگار  درآمده، در کل، با غلبه رو  یعلامام
قلم حاواف،   یگاه اصالهیگفدد. تکینوشاته حاواف با آن مجموعه، در چند محور اشااره م یتفاو  اسااسا 

اساات و در اسااتفاده از منابع    البلاغهنهجدر  شااا  امام  یباشااد، یفما  یییش از آنکه منابع تار یب
گف پژوهش  یم. نکتاه دیااکتفاا کفده  یییتاار   یهااباا نقال  البلاغاهنهجکفد  ید روییا گف تنهاا باه تااید  یییار تا 

- ی ه ینی، با تک یفه سااوم و مواوااع امام علی" مبارزه مفدم در مقابل حکومت خلییهمحاوااف"باز
ده انقلاب  یپد  یساتی، از جمله چیاسا یسا   یهایثباتیدرباره ب  یاسا یا  رشاته علوم سا یبف ادب  ییصاصا ت

کفد یرو  صااافف،  ییینگاه تار  ین جهت، به جایامفوز، اسااات. از ا  یایم و دنیدر جهان قد  یاسااا یسااا 
رو بفجساته اسات. نکته دیگف اینکه پژوهش حاواف  شیق پیدر تحق یاسا یو سا   یجامره شاناخت  یلیتحل

ارائه دهد تا بتوان با    ینیمبارزه درسات و نادرسات در چارچوب یکف د یدقیق بفا  یار یسات مراهدیکوشا 
مناساب و نامناساب در جهان امفوز را، به عنوان مهمتفین مسااله و نیاز    یاسا یه بف آن، مبارزا  سا یتک

 گف جدا کفد.یکنونی مسلمانان، از همد
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 مفهوم شناسی انقلاب 
از جهات   و هم  پادیادهانقلاب در مفهوم قادیم، هم از جهات هادف  تلقی  رو ،  تیفیاب کنناده  ای 

اند. دلیل بفداشات  دانان بفداشاتی منفی از آن پدیده در ذهن داشاتهگشاته و عموم ییلساویان و الهیمی
ساااات کاه در نظاام داناایی قادیم، از یاک طفف، نظم اجتمااعی و وجود جاامراه، امفی  اهمنفی این بود

اند  ( و از طفف دیگف، بف این باور بوده990-95،  2،ج1376گشاااته،)ورنفیگف:  طبیری و خوب تلقی می
گونه تکاملی دربف ندارد. تصاااور  های مرین، هیرکه تغییفا  اجتماعی، غیف از تکفار طبیری وواااریت

های چهارگانه  های گوناگون طبیری، مانند یصالسات که با تغییفا  اجتماعی تنها وواریتاهاین بود
ها، با  کاری در نظم و تغییف طبیری پدیدهب، به مثابه دسااترو، انقلاگفدند. از اینسااال، دائم تکفار می

 :Aristotle سااتاهگشااتنشااین میواژگانی چون "یاسااد کفدن"، "تباهی"، "ساافکشاای"، و "یتنه"، هم
n.d.; 63-73)   :که غیف از نابود کفدن نظم طبیری جامره، دستاوردی ندارد.  203،  1349و ارسطو ) 

، نظام دانایی قدیم، به تدریج،  های بشااافی در گذر زمان و با تحولا  گساااتفده همه جانبه در تاریخ و جامره 
د. این تطورا   وجود آما هاای پیهیاده، مرناایی جدید پیفامون پدیده انقلاب به یفو رییات، و در نتیجاه دگفگونی 

های اخیف، به طور عمده، ابتدا در اروپا به وقو  پیوسات  اما به سافعت در دیگف نقاط ذهنی و عینی، در ساده 
جهاان نیز گساااتف  یاایات. باه تبع، تولاد مرناای جادیاد پیفامون انقلاب نیز باه مفهومی جهاان شااامول تبادیال  

گاهی نو درباره ماهیت تاریخ و  سااابقه در عصااف جدید اروپا گشاات.  با توجه به این تحولا  بی  ، و پیدا شاادن آ
های تولد مرنای جدیدی از "انقلاب" پدیدار گشااات. از قفن هفده تا پایان قفن هجده در ساااه  جامراه، زمیناه 

های  ای به وجود آمد که طی آنها رژیم کشاور انگلساتان، آمفیکا و یفانساه، تحولا  سایاسای سافیع و گساتفده 
های سایاسای جدیدی ذیل عنوان نظام پادشااهی مشافوطه یا  بار رژیم ای اولین سایاسای کهنه سااقط شادند و بف 

( 2و طباطبایی، بی تا،   Arendt: 1990, 23 و    48- 54،  1377ان:  ی نظام جمهوری شاکل گفیتند. )کاتوز 
مجموعه این تغییفا  عینی به تدریج با یک تحول ذهنی همفاه شااده بود. آن تحول ذهنی این بود که نظم  

اتبی جامره که، در عمل، عدالت اجتماعی را میدو  ساخته و جایگاه ایفاد را به صور  عمودی سلسله مف 
از صاادر هفم اجتماعی تا قرف آن به صااورتی تبریض آمیز درآورده، طبیری نیساات و این نظم غیفعادلانه، با  

ه این نظف اکنون اندیشامندان سایاسای ب   (Arendt: 1990, 22-23)اراده تارییی بشاف قابل تغییف اسات. 
توان نظم قادیم را باه نظمی بهتف تبادیال کفد و تکاامال اجتمااعی را از طفیق انقلاب  دسااات یاایتاه بودناد کاه می 

 تضمین نمود. 
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ویژه تحولا  سایاسای  گفته، بهبا توجه به این تجفبه سایاسای مثبت جدید، تحولا  سایاسای نوین پیش
های  در ذهن عموم مفدم، به ویژه با تحلیلیفانسااه در قفن هجدهم، "انقلاب" نامیده شااد و این مرنا  

ئالیساتی هگلی و ماتفیالیساتی مارکسای از انقلاب یفانساه، بفخلاف مرنای قدیم این واژه یلسافی ایده
کفد، بااری  هم خوردن نظم جاامراه را در پی داشااات و از این جهات باار منفی را باا خود حمال میکاه باه

( و این  174،  1378و وول:    465-540،  1382ایی:  و طبااطبا   3-10مثبات یاایات)طبااطباایی، بی تاا،  
واژه، در این لحظاه از تااریخ اروپاا، باه مشاااتفی لفظی تبادیال گشااات کاه دو مرناای منفی قادیم و مثبات  

کفد. انقلاب، اکنون، به مرنای خفوج از ووااریت ساایاساای یلاکت بار و ورود جدید را با خود حمل می
شاد که هماهنگ با این مفهوم، جامره و حکومت  تصاور میتف  به نظام سایاسای توساره یایته و انساانی

 گشت.نوین بهتف از گذشته در بیفون بفپا می
های جدید، از جمله  ای پیفامون انقلاب سااتم جامره شااناسااانی پیدا شاادند که مطالرا  گسااتفده ی در قفن ب 

و  تجفبی  جامره شاناختی  نگف یلسافی بلکه با ر انقلاب انگلساتان، آمفیکا، یفانساه و روسایه، نه با نگاه کلی 
گفا انجام دادند. آنان در طی این مطالرا  میدانی، و مبتنی بف اسااناد یفاوان بفجای مانده  نگف و عینی جزئی 

وجاه تحولی  د جااایتااده، باه هیر یا گوناه کاه در عصاااف جاد هاا، متوجاه شااادناد کاه این پادیاده، آن از این انقلاب 
واقریتی تفاژیک دارد که هفچند دسااتاوردهایی ساایاساای و  تکاملی و به طور مطلق مثبت نیساات و انقلاب  

گفدد، در یفایناد وقو  انقلاب انواعی از مفااساااد مانناد  اجتمااعی در وااامن آن نصااایاب کشاااور انقلابی می 
قانون اموال دیگفان، گستف  تهمت، خشونت، بدبینی، تفس، بدعت،  قاعده، مصادره بی های بی وعام قتل 

ریزد. این مطالرا  نشااان داد که  یابند و ترادل جامره به هم می گف، غلبه می و بساایاری از رذایل اخلاقی دی 
اند  ها یا دنبال عدالت سایاسای های جدید انقلابی ها مثبت اسات و در انقلاب هف چند، در کل، هدف انقلاب 

اساتوار  عدالتی اقتصاادی و اجتماعی را از بین ببفند، و عمل انقلاب بف نظام یکفی جدیدی  خواهند بی یا می 
خواهاد باه وجود آورد  اماا شااایوه مباارزه انقلابی  اسااات کاه جاامراه و حکومات جادیادی را بهتف از گاذشاااتاه می 

ای نادرساات اساات که طی آن بساایاری از اصااول انسااانی، اخلاقی، قانونی و دینی زیفپا گذاشااته  شاایوه 
دو چهفه بوده   ی ا ده ی پد   دند که انقلاب ی جه رس ی ن نت ی ( آنان به ا 174- 239،  1382شوند.)کفین بفینتون:  می 

اسااات. باا مریاارهاای یوق، آنهاه در دوره خلیفاه ساااوم در جهاان   ی و مثبات اخلاق   ی باار منف  ی و همزماان دارا 
ای دور، قبال از  تواناد مصاااداقی از انقلاب در مرناای جادیاد بااشاااد کاه در گاذشاااتاه اسااالام اتفااق ایتااد می 

 ست. ا ه بندی نظفی انقلاب در مرنای جدید، ههور یایت مفهوم 
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 و ماهیت انحرافی حکومت عثمان علی 

های  گوناگون  اخلاق  اقتصاادی، سایاسای، یفهنگی و از زوایه  ، علیالبلاغهنهجهایی از در خطبه
اند. از لحاظ اخلاق  های حکمفانی دوره خلیفه سااوم را مورد تحلیل انتقادی قفار دادهمذهبی، انحفاف

اند. در  های تلخ آشااکار نمودهابه امفی ناپسااند، با عبار اقتصااادی، انحصااارطلبی یک اقلیت را به مث
به یسااد اقتصاادی حکومت اشااره  ، امیف مومنان1بیشای از خطبه ساوم، مرفوف به خطبه شاقشاقیه

پا خاساات در حالی   اند "تا اینکه شاایص سااومی )عثمان بن عفان( از میان آن جمع بهکفده و یفموده
پا خاسااتند و که تنها کار  انباشااتن شااکم و خالی کفدن آن بود، و یفزندان پدر  )بنی امیه( با او به 

های  خوردند، بمانند شااتفی که علفهمگی مال خدای ترالی )بیت المال مساالمین( را با دهان پف می
ا   یز به ساف رساید و ریسامان بایتهخورد. تا این که دوران زندگی ساومی نبهاری را با میل و شاوق می

باه رویش  او  و پفخوری و شاااکم باارگی  او گفدیاد  و کفدار  ساااباب سااافعات در قتال  بااز شااااد 
مبالاتی خلیفه در  بی( در این بیش از ساااینان، علی 58،  1395)موساااوی جزایفی:2انداخت."

بیت المال،  زندگی شااایصااای )پفخوری( و تشاااکیل هیا  حاکمه خانوادگی اموی بفای به یغما بفدن 
 ست.  اهسیاسی نسبت داد-بدکفداری اقتصادی گوشزد کفده و کشته شدن او را به
کنندگان در  توان اساتنباط نمود که مبدا میل حکومتمی  البلاغهنهجاز تربیف "دنیاهم، دنیای آنان" در  

را به و جود    طلبی دنیوی بوده و همین امف زمینه یسااد سایساتمی، به تربیف امفوزین،این دوره، منفرت
در هنگام تبرید ابوذر به ربذه از  آورده و اختلاس در حکومت شاکل سااختاری پیدا کفده بود. علی  

وهشات، وامن تایید شایوه مبارزه  ساوی خلیفه و به منظور دلداری به او، در بیشای از خطبه صادوبیسات
ین خود از آنان تفساایدی )با  صااحی  ابوذر یفمودند:  "...این قوم بف دنیایشااان از تو تفساایدند و تو بف د

___________________________________________________________________ 
فیض الاسملام مناسمبت این نام را اینگونس توضمیا داده است:  در آخر این خطبس حضرت بس ابن عبّا  فرموده: یا ابن عبّا  تلن  .  1

آورد شماشماً هدرت َّمَّ قرّت، شماشاس در رغت مانند شش گوساند است کس شتر در وقت هی ان و ناو زدن آنرا از دهان بیرون می
نناید، امیر ارنؤمنین در  واب ابن عبّا  فرمود: شممکایت رین مرتبس بیننده آنرا با زبان اشممتباه میو در زیر گلو صممدا میکند و در اوّ 

کردن از سمس خلیاس در این ا کس از روی الم و سمتم بر من تادّم  سمتند از  هت هی ان و بشموق هدایت خلق بود کس گاتس شمد، 
شمود.  ر.ک: علی نای ر وقت و هنیشمس از این قبیل سمننان گاتس ننیگویا شماشماس شمتر صمدا کرد و در  ای خود باز ایسمتاد یعنی ه

(  1379ج )تهران: موسسس چاپ و نشر تاریاات فیض الاسلام،  2،  1)فیض الإسلام(، ج  اربلافًنهوفیض الاسملام؛ تر نس و شر   
 .47ص

نَیْسِ .  2 نُونَ   عْتَلَاِسِ بَیْنَ نَثِیلِسِ وَ مُ   إِرَی أَنْ قَامَ ََّارِثُ ارْاَوْمِ نَافِ اً حِضمْ سِ   وَ قَامَ مَعَسُ بَنُو أَبِیسِ یَنْضمَ مَ   -مَالَ ارلَّ بِیعِ  خَضمْ ًَ اررَّ بِلِ نِبْتَ ًَ الْإِ نَ   [ خِضمْ
 49( ص1414،  )قم: ه رت  اربلافسنهو. ر.ک: صبحی صارا؛  بِسِ بِطْنَتُس  عَلَیْسِ فَتْلُسُ وَ أَْ هََ  عَلَیْسِ عَنَلُسُ وَ کَبَتْ   إِرَی أَنِ انْتَکَثَ 
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پاذیفیتی قو هاا باه خااطف این کاه دینات ساااالم بمااناد مباارزه کفدی(.... پز اگف تو دنیاای آناان را میآن
ها به داشااتند قو تو نیز جز  خودیگشااتی  تو را دوساات میور میمانند آنان در یساااد گسااتفده غوطه

)موسااوی  1گذاشااتند." ی تو را در امان میداشااتآمدی  و اگف چیزی از آن بفای خود بفمیحساااب می
(بنابفاین، آلودگی به دنیاگفایی و مادیا  در سااایه ساالطه ساایاساای یکی از  213-4،  1395جزائفی:  

توانساتند این شافایط را های اسااسای حکومت این دوره بوده و ایفاد و قشافهایی  از مفدم که نمیویژگی
در مدینه تاسایز گشاته و اکنون   ف گفامی اسالامادامه حکومت راساتینی بدانند که به دسات پیامب

های گوناگون  های ناروا تبدیل شااده بود، در مقابل آن قفار گفیتند و به شاایوهبه حکومتی پف از تبریض
و یارانش، راه درسااات انتقاد و اصااالاح را بفگزیده   انقلابی و اصااالاحی، با آن مبارزه کفدند. علی 

 بودند.
دیگفی بزرگتفین خطای سایاسای حکمفانی خلیفه ساوم را در عبارتی کوتاه، اما پف    در خطبه امام  

یفماید: "من ماجفای او قعثمان  را بفای شاما خلاصاه  اند. حضاف  در این خطبه میمغز، تووای  داده
ی  ها امتیاز داد و بد کار کنم. او در زمامداری اساتبداد کفد و خویشاان و نزدیکان خود را بفگزید و به آن

ای از حکمفانی خودساافانه و مبتنی بف اراده (  اسااتبدادورزی گونه86،  1395)موسااوی جزائفی:  2کفد"
هاا  نماایاد. در این حکوماتیفدی اسااات کاه حااکم باا تحقیف مفدم آناان را بف اطااعات از خود مجبور می

تکیه بف امیال  ها با روایان بدون در نظف گفیتن خواساات دیگفان و مشااور  با آنان در همه حوزهیفمان
( امیف مومنان در  Davarpanah: 2008, 71-2زنند.)های حکومتی میدرونی خود دست به تصمیم

این سین کوتاه استبداد ورزی خلیفه، بفگزیدن خویشان و نزدیکان، و امتیاز دادن به آنان را از اوصاف 
 اند.  اقتصادی ناروای خلیفه بفشمفده-سیاسی

هاا گفیتاار آماده و از سااانات دینی  روییفهنگی و ماذهبی نیز باه انواعی از کجحکومات عثماان از منظف  
مورد رواااایات خاداوناد و رساااول خادا ت خاارج گشاااتاه بود. هنگاامی کاه مفدم باه هیجاان درآمادناد،  

___________________________________________________________________ 
تَ ... إِنَّ ارْاَوْمَ خَافُواَ عَلَی دُنْیَاهُمْ وَ خِاْتَهُمْ عَلَی دِینِنَ فَاتْرُاْ فِ  أَیْدِیهِمْ مَا خَافُواَ عَلَیْس1 واَ وَ رَوْ قَرَضممْ حَبو

َ
 ..... فَلَوْ قَبِلْتَ دُنْیَاهُمْ اَ

نُوا مَّ
َ
 188( ص1414ه رت،  )قم:    اربلافسنهو...ر.ک: صبحی صارا؛  مِنْهَا اَ

ََّرًَ ر.ک: صبحی صارا؛   .2
َ
 86( ص1414)قم: ه رت،    اربلافسنهووَ أَنَا َ امِعٌ رَکُمْ أَمْرَهُ اسْتَأََّْرَ فَأَسَاءَ ااْ
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حضاف  درخواسات کفدند بین آنان و خلیفه  شاکایت بفدند و از آن خشامگینانه از عثمان به علی  
گاه سااازد، تا بلکه از از کارهای زشااتش دساات بکشااد. حضااف  در آن قفار گیفد و او را به خطاه ایش آ

دیدار تارییی نکاتی را با خلیفه در میان گذاشاتند و به برضای از انحفیا  یفهنگی اشااره کفدند. ایشاان  
و قفابت نساابی و   در بیشاای از سااینان خود برد از یادآوری گذشااته عثمان و همفاهی او با پیامبف

آنها، یفمودند: ".... اینک بدان بفتفین بندگان خدا نزد او پیشااوای عادل اساات که    سااببی موجود بین
ای  های ناشاناختههای مرلوم را بفپا داشاته و بدعتخود هدایت یایته و مفدم را هدایت کند، پز سانت

 ها هم هاهف و آشااکار وهاساات بدعتها روشاان و دارای نشااانهرا بمیفاند و نابود گفداند. همانا ساانت
هایی اسات. همانا بدتفین مفدم نزد خدا پیشاوای ساتمگفی اسات که خود گمفاه و وسایله دارای نشاانه

های متفوی )جاهلی( را زنده گفداند. ...  های رایج را از بین بفد و بدعتگمفاهی مفدم شااود که ساانت
شااد  فته میهم مبادا پیشااوای مقتول این امت باشاای، زیفا در گذشااته گ دمیمن تو را به خدا سااوگند  

اند  در میان این امت پیشاااوایی کشاااته  گوینده پیامبف گفامی  البلاغهنهجقطبق برضااای تفسااایفهای 
شااود که در  کشااتار و خونفیزی تا روز قیامت بف امت گشااوده خواهد شااد و کارها را بف امت مشااتبه  می

طل نشااناسااند و در  ها را در میان آنان گسااتف  دهد به طوری که حق را از باگفداند و یتنه و آشااوب
( این خطاب  263-4،  1395)موساوی جزائفی:  1ور، متلاطم و سافدرگم باشاند...."ها غوطهامواج یتنه

روی خلیفه تا چه  کج دهد که از منظف علیشااداد و غلاظ، و اشاااره به یک پیشااگویی، نشااان می
یامدها چگونه سافنوشات  وجود خواهد آورد و این پباری بفای جهان اسالام بهاندازه پیامدهای مصایبت

های  مسالمانان را بفای همیشاه تاریخ تیفه خواهد کفد! بفگشات به دوره جاهلی بفای زنده کفدن بدعت
تفین  های نیکو که برد از ههور اساالام تاساایز یا تایید شااده بود، مهممفده و  کنار گذاشااتن ساانت

ر سااااخت و راه درسااات را به روی یفهنگی و مذهبی اسااات که در این دوره جهان اسااالام را گفیتاکج
 راهه تبدیل کفد.بی

___________________________________________________________________ 
سِ إِمَامٌ عَادِلٌ   ...1 سِ عِنْدَ ارلَّ لَ عِبَادِ ارلَّ ًٌ رَهَا أَعْلَامٌ   أَنَّ أَفْضممَ رَ نَنَ رَنَیِّ ًً وَ إِنَّ ارسممو ًً مَْ هُورَ ًً وَ أَمَاتَ بِدْعَ ًً مَعْلُومَ نَّ وَ إِنَّ هُدِيَ وَ هَدَی فَأَقَامَ سممُ

رَّ ارنَّ  ًٌ رَهَا أَعْلَامٌ وَ إِنَّ شمَ إِنِّ ارْبِدَعَ رَظَاهِرَ ًً مَتْرُوکًَ...وَ  ًً وَ أَحْیَا بِدْعَ ًً مَأْخُوذَ نَّ لَّ بِسِ فَأَمَاتَ سمُ لَّ وَ ضمُ سِ إِمَامٌ َ ايِرٌ ضمَ دُاَ  اِ  عِنْدَ ارلَّ   أَنْشمُ
سَ  أَنْ   ارلمَّ

ُ
سُ کمَانَ یُامَالُ یُاْتمَلُ فِ  همَذِهِ ااْ ًِ ارْنَاْتُولَ فمَإِنمَّ ممَّ

ُ
ًِ وَ َرْبِوُ [ أَلاَّ تَکُونَ إِممَامَ همَذِهِ ااْ ًِ إِممَامٌ یَاْتَاُ عَلَیْهمَا ارْاَتمْلَ وَ ارْاِتمَالَ إِرَی یَوْمِ ارْاِیمَاممَ ممَّ

رُونَ ارْحَقَّ مِنَ ارْبمَانمِلِ یَنُوُ ونَ فِیهمَا مَوْ ماً وَ یَنْ  ا؛ رُُ ونَ فِیهمَا مَرْ ما ر.ک: صممبحی صمممار أُمُورَهمَا عَلَیْهمَا وَ یَبمُثو ارْاِتَنَ فِیهمَا فَلَا یُبْصممِ
 234-5( صص 1414)قم: ه رت،    اربلافسنهو
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 تعامل انتقادی و عکس العمل حکومت

و یاران راساتین آن حضاف  در حکومت عثمان، صابف و بفدباری پیشاه کفدند و بفای حفظ   امیف مومنان 
گاه ساااکت نبودند و  موجود را تحمل کفدند  اما هیر   های اساالام و مساالمانان به ناچار حکومت مصاالحت 

های درست های شکل گفیته از سوی عثمان و یاران اموی او  به شیوه روی منفرل عمل نکفدند. آنان بف کج 
دادند و حکومت نیز با این جفیان سف ساز  نداشت و اقداما  نامناسبی بفود آنان عکز الرمل نشان می 

بااناد اموی اعتفاض  ه منااسااابات با   کفد. علی  اتیااذ می  هاای میتلف بف شااایوه حکمفانی مساااتباداناه 
سات که تاکنون به طور وامنی در بحث قبلی مفبوط به ماهیت انحفایی حکومت عثمان به بیشای از  ا ه کفد 

مووااع خود در مقابل حکومت عثمان را به    البلاغه نهج در نامه اول   آن اعتفاوااا  اشاااره شااد. امام  
اند: "من یکی از مهاجفان بودم که از او خواساتم دسات از کارهای باطل و  مرفیی کفده   گونه صاور  کلی این 

( به زودی بحث خواهیم  403،  1395)موسااوی جزائفی:  1نمودم"  زشااتش بفدارد و کمتف او را ساافزنش می 
طلبان سایاسای بدون داشاتن اهدایی اصالاحی با گشاودن زبان ملامت یضاای  کفد که کساانی از یفصات 

 ساختند.  آلودند و زمینه یتنه، خشونت و انقلاب را یفاهم می سیاسی را با ابهام می 
کاره  ودو به صافاحت از انفرال عثمان دربفابف مفوان یفزند حکم و همه حضاف  در ادامه خطبه صادوشاصات 

و را  سات: "قای عثمان  بفای مفوان حیوان غار  شاده مبا  که ت ا ه بودن او در حکومت به شاد  انتقاد کفد 
ساال داشاته("   82هف جا خواسات بفاند، آن هم با بزرگی سان و عمف زیاد که از تو گذشاته )عثمان د رآن موقع  

دهاد کاه نفوذ بااناد اموی در حکومات تاا آنجاا پیش ریتاه بود کاه اراده خلیفاه را  خوبی نشاااان می این عباار  باه 
اند به تصاحب درآورده و شیصی مانند مفوان تابری از اراده خود ساخته بود و قدر  واقری پشت پفده را این ب 

، در این بیان، سافمنشاا  یسااد سایاسای و گساتف   کاره حکومت تبدیل شاده بود. حضاف  علی به همه 
حضااور   ساات. به این تفتیب، علی ا ه همه جانبه آن در خلایت عثمان را با زبانی انتقادی آشااکار ساااخت 

اموی،  - حکم را، باه عنوان ویژه خواران حکومات عثماانی حلقاه خطفناای بنی امیاه باه رهبفی مفوان یفزناد  
پیشااگان مفوانی  کار سااتم تفین عامل ناروااایتی عمومی مرفیی کفده و او را از تبدیل شاادن به خدمت اصاالی 

___________________________________________________________________ 
کْثِرُ اسْتِعْتَابَسُ   . 1  363( ص  1414)قم: ه رت،    اربلافس نهو ر.ک: صبحی صارا؛   وَ أُقِلو عِتَابَس   3303  فَکُنْتُ رَُ لًا مِنَ ارْنُهَاِ رِینَ أُ
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همه مظالم را جبفان کند و حقوق مفدم را در همه ساافعت آن ساات که به ا ه بفحذر داشااته و از خلیفه خواساات 
 اسلام به آنان بفگفداند.    های مترلق به جهان ایالت 

های مفبوط  ، در یکی از بحث ، ذیل نامه اول علی البلاغه نهج هاشامی خویی در شافح مفصال خود بف  
بف    هاای او پفداختاه و انتقاادا  اماام حضاااف  باه بفخی از نصااایحات و خیفخواهی باه مرناای کلماا  آن 

ساات. حضااف  یکی از خطاهای  ا ه نمود   حضااف  بیان عثمان را در چند مورد در واامن آوردن روایتی از آن 
به    ساات. امام ا ه های خود دانساات عثمان را ناتوانی در نظار  بفکارگزاران و مدارای ناشااایساات با یامیل 

گااهی می  دهاد کاه چگوناه در مقاابال تیلفاا  مرااویاه کاه هماه چیز را باه خود صاااور  موردی باه عثماان آ
شاد، هیهگونه عکز الرملی نداشات  یفاوان مراویه با خبف می داد و او در حالی که از تیلفا   اختصاات می 

باا قبول علات اعتفاض مرتفواااان در هنگاام وسااااطات بین آناان و  داد! امیف مومناان  و او را تغییف نمی 
و    312،  16ق، ج 1400گوید که آنان نیازمند عدالت تواند و نه کشاااتن تو)هاشااامی خویی:  عثمان به او می 

برد از بیرت مفدم با ایشاان، با عبارتی صافی  و تند، یفمود: "دغدغه عثمان در اولین خطبه  ( علی 316
(  125ق،  1413)مفید: الف   1وپف  و بفیده شادن ساف بود." شاکم و زیف شاکم بود و او شاایساته چیده شادن بال 

ها،  وجه از شاایوه حکمفانی عثمان، انحصااار طلبی هیر حضااف  به دهد که آن ها نشااان می همه این نقل 
ها و تیلفاا  یفاوان حکومت، راوااای نبود و از جملاه منتقادان اصااالی و  یل اموال عمومی و بدعت وم حیف 

های حکومت به مبارزه  روی های صاحی  در مقابل کج بلکه پیشاوای آن دساته از مومنان واقری بود که از راه 
 بفخاسته بودند.  

ل حکومت و شاایوه حکمفانی  که در مقاب و بهتفین یاران علی   از مومنان درجه اول صااحابی پیامبف 
ایوب خالد یفزند زید خیز عثمان قفار گفیته بودند، می توان به عمار یاساف، ابو الهیثم یفزند تیهان، ابو مفساده 

بیرات نماایناد که مرتقاد بودناد   و ریاعه یفزند رایع اشااااره کفد. آنان از این جهات اصااافار داشاااتناد با علی 
ق،  1413)مفید: الف 2ساات. ا ه عثمان حکومت اساالامی را به یساااد کشاایده، قفان و ساانت را به دور انداخت 

___________________________________________________________________ 
سُ رَکَانَ خَیْراً رَس .1 یْلَسُ رَوْ قُصَّ َ نَاحُسُ وَ قُطِعَ رَأْسمُ تُسُ بَطْنُسُ وَ فَرُْ سُ یَا وَ . ر.ک: محند بن محند ماید؛ ار نل و ارنصمره رسمید ارعتره  هِنَّ

 125ق( ص1413فی حرب اربصره )قم: کنگره شیخ ماید، ارف
رَ وَ أَبُو  .  2 ارُ بْنُ یَاسممِ ًُ بْنُ رَافِعِ بْنِ مَارِنِ بْنِ ارْعَْ لَانِ وَ قَامَ عَنمَّ همَانِ وَ رِفَاعَ یِّ وبَ خَارِدُ بْنُ زَیْدَ فَامَارُوا رِعَلِ ٍّ إِنَّ هَذَا    ارْهَیْثَمِ بْنُ ارتَّ وَ أَبُو أَیو

نَعَ عُثْنَانُ وَ مَا أَتَاهُ مِنْ خِلَافِ ارْکِتَابِ  دَ وَ قَدْ رَأَیْتَ مَا صمَ مْرَ قَدْ فَسمَ
َ
دَ ااْ ًِ مَا قَدْ فَسمَ مَّ

ُ
لِاَ مِنْ أَمْرِ ااْ رْ یَدَاَ نُبَایِعْنَ رِتُصمْ ًِ فَابْسمُ نَّ  وَ ارسمو

تَاَال ق(  1413. ر.ک: محند بن محند ماید؛ ار نل و ارنصممره رسممید ارعتره فی حرب اربصممره )قم: کنگره شممیخ ماید، ارففَاسممْ
 128ص
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( کمیل یفزند زیاد، صارصاره یفزند صاوحان، حجف پساف عدی و مالک اشاتف از جمله کساانی بودند که  128
جماعتی از اهل کویه به شاام تبرید شادند.)مفید:    خاطف اعتفاض به کارهای منکف عثمان و کارگزارانش با به 

از کاارهاای زشااات عثماان و بلاهاایی کاه او و کاارگزارانش بف ساااف    ( آناان باه علی 137ق،  1413الف 
هاای گونااگون جهاان اسااالام،  آوردناد، همفاه جمع دیگفی از مسااالمااناان مرتفض از ولایات مسااالمااناان می 

، از  و از یاران خات علی   بزرگ صاحابی پیامبف   ابوذر،  ( 138ق،  1413شاکایت کفدند.) مفید: الف 
،  6 ، ج 1366نمود.)خوانسااااری:  کفد و در مقاابال عثماان درشاااتی می کاارهاای زشااات عثماان انتقااد می 

، اعتقااد داشااات که خلیفاه مفدی دروغگوسااات.)ابن  گوتفین مومن در زبان پیاامبف (ابوذر، راسااات 465
زمانی که در مدینه بود و به شااام تبرید شااد، چه زمانی  ( به طور کلی، ابوذر چه 461،  2ق، ج 1409حیون:  

که در شاام اقامت تبریدی داشات و چه آن زمان که دوباره به مدینه بفگشات داده شاد و مدتی در آنجا اقامت  
خواه حکومات و اختصاااات آن بفای نزدیکاان از  کفد، از اسااافاف و ماال انادوزی، حیف و میال اموال باه دل 

آماده بود کاه او در میاان مفدم آیاه مفبوط باه منع از طلا و نقفه  کفد. باارهاا پیش  قااد می امویاان و مفوانیاان، انت 
کفد و  همین امف، سااافانجاام،  ( را قفائات می 34هاا)توباه،  انادوزی و مژده عاذاب دردناای بف این تیاپ آدم 

 (  414- 15،  22ق، ج 1403ساخت.)مجلسی:  حکومت را بفود او عصبانی می 
داد.  های نامناسابی نشاان میاحسااسای دوگانه داشات و در کل عکز الرمل عثمان دربفابف علی
تفین مومن حاواااف در  گوتفین و خیفخواهحضاااف  داناتفین، راساااتدانسااات که آناو از یک طفف می

زده تواند بهتفین نسیه نجا  بیش حکومت بحفانهای او میدارالحکومه است و تبریت از راهنمایی
روز،  شاهفوندان آن-حضاف  در محضاف مومنبا بدبینی نسابت به محبوبیت آناو باشاد  از ساوی دیگف 

تابید و با دسااتورا  واادونقیض نساابت به حضااور و غیبت او در شااهف، در  حضااور او در مدینه را بفنمی
وهفات خطااب باه ابن  وسااایدر خطباه دویسااات  آورده بود. اماامرو    عمال باه آزار و اذیات علی

ن  یپساااف عبااس! عثماان جز ایفماایاد: "ریتاار عثماان نسااابات باه خود می  عبااس و ابفاز ناارواااایتی از
م و پز روم. باه من یفساااتااد تاا یش آیخواهاد کاه من چون شاااتف آبکش بوم، باا دلوی بزرگ پنمی

دم آزار مفدم را یفون شاوم. به خدا کوشا یروم، ساپز یفساتاد تا بازگفدم و اکنون یفساتاده اسات تا بفونیب
عثماان زماانی    (269،  1378)شاااهیادی:  1ن کاار گنااهکاارم."یدم در ایا کاه تفسااا   از او بااز دارم، چنادان

___________________________________________________________________ 
اَ  ممَا یُرِیمدُ عُثْنمَانُ إِ   . 1 حماً بمِارْغَرْب أَقْبمِلْ وَ أَدْبِرْ بَعمَثَ إِرَ َّ أَنْ أَخْرُجَ َُّمَّ بَعمَثَ إِرَ َّ أَنْ یمَا ابْنَ عَبمَّ أَقمْدُمَ َُّمَّ هُوَ اآْنَ یَبْعمَثُ  لاَّ أَنْ یَْ عَلَنِ  َ نَلًا نمَاضممِ

ی خَشِیتُ أَنْ أَکُونَ آَِّنا ر.ک:  سِ رَاَدْ دَفَعْتُ عَنْسُ حَتَّ  358( ص 1414)قم: ه رت،    اربلافس نهو صبحی صارا؛    إِرَ َّ أَنْ أَخْرُجَ وَ ارلَّ
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گفان جفا  بیفون آمدن نداشات. او در این شافایط که توده مفدم  نامه را نوشات که از تفس شاور  این
  کفدناد نگفان بود کاه مفدم از ساااوی علیرا باه خلایات دعو  می  یاک صااادا امیف مومناان

کفد که شااهف را به سااوی ملک خود در ینبع، نزدیکی  حضااف  درخواساات میاند و از آن تحفیک شااده
حضاااف ، از محاصااافه دارالیلایه دسااات  کنندگان با دیدن خفوج آنمدینه، تفی کند تا بلکه انقلاب

ای  چاارهبیفون روناد. هادف خلیفاه این بود کاه بتواناد از محااصااافه خاارج گفدد و راهبفدارناد و باا علی
تمام گفدد. البته، از   خود بیاندیشاد تا مبادا شاور  در نهایت به نفع علی  بفای حفظ جان و قدر 

های میتلف حضاااف  را از مدینه به خارج یفساااتاده بود و با احسااااس  قبل هم، عثمان بارها به بهانه
 (820-19،  1379را به مدینه بفگفدانده بود.)ییض الاسلام:   خطف و استمداد از او، دوباره علی

چنان  با غضاب عثمان و با دساتور او به تبرید ریت. او که یک بار به شاام تبرید شاده بود، آنابوذر بارها  
گاهی بیشای به مفدم و نقل حدیث از پیامبف و لزوم تمساک به آنها    در یضایلت اهل بیت  در آ
به   ای که به عثمان نوشات، خلیفه به اجبار دوباره او راپیش ریت که مراویه احسااس خطف کفد و با نامه

وهشااات در هنگام تبرید  در خطبه صااادوبیسااات  ( علی162ق،  1413مدینه بفگفداند.)مفید: ب
های او از مبارزه  شادن ابوذر به ربذه، با اشااره به عوامل بفانگییته شادن حکومت بفواد ابوذر و هدف

  یفماایاد: "ای ابوذر بفواااد حکمفانی عثماان و حاامیاان حکومتی عثماان و باه منظور دلاداری باه او می
همانا تو بفای خدا به خشااام آمدی، پز به آن که بفایش خشااامگین شااادی امیدوار با ، این قوم بف  
دنیایشااان از تو تفساایدند و تو بف دین خود از آنان تفساایدی )به خاطف این که دینت سااالم بماند مبارزه  

باه خااطف آن از   تفسااایادناد باه ایشاااان واگاذار، و  باا دین خود کاهکفدی( پز دنیاا را کاه بفای آن از تو می
ها را منع کفدی )به نهی از منکف  تفسایدی از آنان بگفیز، آنان چه نیازمندند به آنهه که تو آنایشاان می

ها تو را منع نمودند.  نیازی از آنهه که آناند، زیفا مایه رساتگاری آنان اسات(، و چه بیتو بسایار مجتاج
د، و تنها از باطل هفاسان با ، پز اگف تو دنیای آنان )یرنی از دنیا(، ........یگانه دلگفمی تو حق باش

و اگف چیزی از آن بفای خود بفپاذیفیتی تو را دوساااات میرا می اشاااتی تو را در اماان  دمیداشاااتناد، 
 (  213-14،  1395گذاشتند.")موسوی جزائفی: می

های  یسااگیخاطف انحفایا  و کژدحضااف ، بهکفدار آنگو و راسااتو یاران راساات بنابفاین، علی 
گاه  پیش گفته، از مدایران حکومت و حکمفانی عثمان نبودند  اما در مبارزه با یساادهای گساتفده هیر

های اساالامی، انسااانی، اخلاقی و عقلانی خارج نگشااتند و رو  مبارزه را به یساااد آلوده از چارچوب
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تا حد ممکن بفای  های حکومت زبان به اعتفاض گشااودند ونساااختند. آنان در مقابل انحصااار طلبی
بفگشات حکومت به مسایف درسات از هیر کوشاشای دریغ نکفدند. این گفوه از مومنان راساخ، به درساتی،  
اصالاح، نصایحت، تذکف، اعتفاض، ارشااد و نشاان دادن راه درسات به حکومت را به عنوان درساتفین  

 راه مبارزه با حکومت استبدادی تشییص داده بودند.  

 انگیزیهای فتنهپیدایش زمینههیجان انقلابی مردم و 
شایوه حکمفانی آلوده به انوا  یساادهای سایاسای، اقتصاادی، یفهنگی و مذهبی عثمان، ترادل نظام  

های اجتماعی یفاگیف گشاات و به تفین لایهساایاساای نوپای اساالامی را بفهم زد و ناروااایتی در عمیق
وجود آماد. در این مجاال ابتادا  تادریج زمیناه یاک هیجاان عمومی در اقصااای نقااط جهاان اسااالام باه  

طلبان عفواه های یفصاتگزار  کوتاهی از جنبش سایاسای توده مفدم بفواد حکومت عثمان و یتنه
گفان بفرسااای خواهد شاااد   در قبال طغیان عمومی مفدم و یتنه گفدد. پز از آن دیدگاه علی  می

 از آن حوادت مورد اشاره قفار خواهد گفیت. آنگاه پیامدهای منفی آن حادثه و تحلیل علی

 سرکشی توده مردم برضد خلیفه 
اند. ابن ابی الحدید، یکی از  سافکشای توده مفدم بفواد خلیفه در منابع تارییی گوناگون منرکز شاده

تفین گزار  درباره کشاته شادن عثمان را ، مرتقد اسات صاحی البلاغهنهجدهندگان  بزرگتفین شافح
ای از آن ( او خلاصاه129-61،  2ق، ج1404سات. )ابن ابی الحدید:  اهخود نقل کفدطبفی در کتاب  

سات. هاشامی خویی هم مطالب ابن ابی  اهآورد  البلاغهنهجحادثه را، به نقل از طبفی، در شافح خود بف  
سات. )هاشامی  اهبازنویسای کفد  البلاغهنهجالحدید را، با کمی تلییص و حذف منابع، در شافح خود بف 

تفین کارهای ناروایی که موجب خشاام مفدم بفوااد خلیفه شااد،  ( مهم33-42،  4ق، ج1400:  خویی
ها(، گذاشاااتن اموال عمومی در اختیار  دین ها و کمها، احمق"حاکم کفدن بنی امیه )به ویژه یاساااق

ق،  1404آنان، ذلیل و تحقیف کفدن بزرگانی چون ابوذر، عمار و عبدالله بن مسارود،" )هاشامی خویی:  
ق،  1404گفایی باا محوریات قفیش و بنی امیاه، بود) ابن ابی الحادیاد:  (و دامن زدن باه قبیلاه33،  4ج
( که در مجمو  خشام عمومی را بفواد حکومت بفانگییت. شاهیدی یسااد در سایاسات مالی  129،  2ج

ها، اعطای جایزه، باز کفدن سااففه عمومی  دوره دوم حکومت عثمان را ایزودن قغیفموجه  بف مقفری
های ویژه، بفای اولین بار، به ه رمضاان بفای مساتمندان اما بدون حسااب و کتاب، بذل و بیشاشما
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توزیع آن در میاان مفدم  کسااااانی چون زبیف، طلحاه و مفوان، رسااام کفدن ماال باه جاای  انادوزی 
( در  53-55،  1359سات که سافانجام به مفگ سانت و زنده شادن بدعت، انجامید.)شاهیدی:  اهبفشامفد

ی، هزاران نفف از مفدم مصااف، کویه و بصاافه، با توایق قبلی، شااوریدند و به ساامت مدینه  چنین شاافایط
خواساااتناد خلیفاه را خلع کنناد  حااکماان منطقاه خود را عزل نماایناد  بیشااای از  حفکات کفدناد. آناان می

بودند  گفوهی دیگف، کوییان، به زبیف علاقه نشان    آنها، مصفیان، دنبال به خلایت رساندن علی  
کنندگان و این ساه نفف دادند و مفدم بصافه نیز به طلحه گفایش داشاتند. در ملاقاتی که بین شاور  می

گفان  ، در هاهف طلحه و زبیف نیز با شاورشایان میالفت کفدند. شاور  اتفاق ایتاد، علاوه بف علی
و زبیف، مسااتقل از خواساات آن سااه نفف اهداف خود را دنبال   ، طلحهبرد از بفگشاات از منزل علی

کفدناد و بفای مادتی دارالیلایاه را باه محااصااافه در آوردناد. عثماان بفای رهاایی از خطف، دائم، از یاک  
حضاااف   آورد و از آنپنااه می  کفد و از طفف دیگف باه علی  طفف باا کاارگزاران خود مشاااور  می

ران در راسااتای حفظ ووااع موجود و تشااویق خلیفه به مقاومت  جساات. در عمل، کارگزااسااتمداد می
کاری از پیش نبفدند و بدتف اینکه راه بفگشااات را بف روی عثمان بساااتند و در واقع او را مجبور کفدند تا  

طفف در عمال باه مقاام بی  نتواناد تغییفا  لازم را بفای یفوکش کفدن بحفان باه وجود آورد. علی  
ها و حکومت تبدیل شده بود تا بتواند توایقی میان آنان به وجود آورد تا جلو  بیمورد وثوق دو طفف انقلا

هاای میاالفاان نیز بفآورده گفدد. آنهاه این حفکات را باا  عملی شااادن قتال خلیفاه را بگیفد و خواساااتاه
ها بود که در راساتای حفظ منایع اقتصاادی و شاکسات مواجه سااخت انفرال عثمان دربفابف نفوذ مفوان

هایی که به توانساات به قولدر عمل خلیفه را به آلت دساات خود تبدیل کفده بودند و او نمیساایاساای  
گان انقلابی با لطایف الحیل از جمله  کنندداد جامه عمل بپوشاد. سافانجام، شاور  میالفان خود می

دادی  بساتن آب به روی عثمان، شاکساتن و ساوزاندن دروازه، وارد محل اقامت خلیفه شادند و او را با تر
 (  134-61،  2ق، ج1404دیگف از حامیان و دادن تردادی کشته، به قتل رساندند.)ابن ابی الحدید:  

، را به تدریج از  عثمان ساایاساات خفدمندانه، اخلاقی، انسااانی و اساالامی نوپا، یادگار بزرگ پیامبف 
دو قطبی   مساایف درساات خارج کفد و جامره را در راسااتای منفرت جویی و انحصااار طلبی به و وااریت

تبدیل کفد. ووااریت دو قطبی این بود که بازی ساایاساای را به تدریج در یک قبیله و تیفه بنام بنی امیه  
محدود سااخت و دیگف مسالمانان شاایساته را از جفگه حکمفانی خارج کفد و در گام دوم بفای این جمع  

بی التهابا  جاهلی را محدود امتیازا  ویژه اقتصااادی در نظف گفیت و به تدریج همین شاافایط دو قط
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گفایی را زناده کفد. در چنین یضاااائی خطاای پیشاااتاازاناه حکومات، مفدم را باه  ایزایش داد و روح قبیلاه
 های بردی ادامه یایت.هیجان آورد و تا کشته شدن خلیفه و یتنه

  طغیان عمومی در جامره در چنین شافایطی با گذشاتن از حدود انساانی، اخلاقی و اسالامی به انقلابی 
کفد، بفای رسایدن به مقصاود از هف وسایله درسات و تبدیل گشات که هف چند هدف درساتی را دنبال می

جسااات. آنان در این راه نظم عمومی را بفهم زدند، تا آنجا که نه تنها یفمان هیر  نادرساااتی ساااود می
 حادیاد:فدناد)ابن ابی الکمیگفیات و از ریتن حااکماان بف سااافکاار منع  حااکمی مورد اطااعات قفار نمی

شااد. )ابن ابی  نیز نادیده گفیته می  های شاایصاایتی چون علی(، نصاایحت136،  2ق، ج1404
(شاهف مدینه با حضاور مسال  تندروهای شاورشای به شاهفی ناامن  140-41،  2ق، ج1404 الحدید:

های مهمی چون مصاااف، کویه و بصااافه ( ولایت141،  2ق، ج1404 تبدیل گشااات.)ابن ابی الحدید:
گفان،  ای بفای شور  ای بفای حکومت و عدهدان جنگ داخلی تبدیل شدند که عدهمانند مدینه به می

( هف چناد عثماان، به منظور  140-42،  2ق، ج1404 در حال جمع کفدن نیفو بودند.)ابن ابی الحادید:
،  2ق، ج1404 نامید،)ابن ابی الحدید:تبفئه خود و تیطئه وواریت پیش آمده، این شاور  را یتنه می

اماا شاااور  143و    137  و  131و    130 ابی  کننادگاان هم یتناه بودن آن را انکاار نمی(  کفدناد.)ابن 
های جنبش، دایفه محاصافه را از  ها به تدریج و در آخفین مفحله( انقلابی153،  2ق، ج1404 الحدید:

(  153،  2ق، ج1404 تف کفدند و حتی آب، را به روی عثمان بساااتند.)ابن ابی الحدید:هف جهت تنگ
 حضاااف  را نیز رد کفدناد.)ابن ابی الحادیاد:را از این کاار منع یفمود  اماا ساااین آن  آناانعلی

هاا، از جهات  هاا، بلکاه قبال از آنخااطف زیااده روی انقلابیتفدیاد، ناه تنهاا باه( بی154،  2ق، ج1404
( و این یتناه در  9تاا،  هاای خلیفاه نیز حاادثاه پیش آماده یاک یتناه بود.)یفحاان الماالکی: بیگاذاریکم

تبدیل شاااد.  باید اذعان نمود که یک ساااف نخ یتنه بف   گانه در دوره علیهای ساااهدامه به جنگا
گان بساااته بود. یتنه این بود که با  کنندهای قیامرویاعمال نابجای حکومت و ساااف دیگف آن بف زیاده
های  هم رییت  دلسااالامی بهاهگف، انساااجام جامرعاملیت هف دو ساااوی حکومت و مفدم شاااور  

چنان آب  آمده آنمسالمانان از همدیگف گساساته شاد و اتحاد مسالمانان میدو  گشات. وواریت پیش
گسااایتیتگی  آلود نمود کاه تشاااییص حق از بااطال را مشاااکال کفد و زمیناه از همسااایااسااات را گال

سالامی و مسالمانان در طول تاریخ یفاهم گشات. در خلال این جنبش نیبگان سایاسای قدر   اهجامر
 های بردی نقش اساسی داشتند.ا تشدید کفدند و در تبدیل انقلاب به جنگطلب آتش یتنه ر 
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 انگیزطلبان فتنهفرصت

نگاه جامره شاناختی به وواریت نیفوهای سایاسای حاواف در    تف دیدگاه امام علیبفای یهم عمیق
گفوه شوند که یک سفوگفدن از دیگفان بفتفاند. این  ای کسانی پیدا میصحنه مهم است. در هف جامره

اند. آنان بفای رسیدن به قدر  و ثفو  از هف یفصتی بهفه بفای رسیدن به قدر  بفتف همیشه در رقابت
طلبی  شایصای بف مصاال  جامره مقدم اسات. در دوره عثمان  گیفند. در کل، بفای این گفوه، منفرتمی

توانساتند، بفداشاتند، و نیبگان مترلق به این گفوه از یک ساو، از ساففه باز قدر  و ثفو  عثمان، آنهه 
از سااوی دیگف، همین که جامره را آماده عصاایان و طغیان دیدند و دانسااتند که آینده آبسااتن حوادت  
تلیی بفواد وواریت موجود اسات، پشات حکومت را خالی کفدند و بف آتش یتنه هف چه بیشاتف دمیدند  

ا  گاذشاااتاه را در شااافایط جادیاد تاداوم  آلود مااهی خود را بگیفناد و امتیااز تاا مگف بتوانناد دوبااره از آب گال
بیشاند. در این گفوه، از ایفادی مانند مراویه، عمفو بن الرات، از نیبگان حکومتی، طلحه و زبیف، از  

 توان نام بفد. نیبگان غیفحکومتی، می
برد از قتل عثمان، مراویه، با رساام جاهلیت و نه بف اساااس شااف  یا واقریت، خواهان خون خلیفه شااد! 
مصالحت بنی امیه در این بود که مسائولیت خون او را بف بنی هاشام تحمیل کنند. این در حالی اسات که 

گیفی انقلاب بود.  های مالی، سایاسای، اجتماعی و یفهنگی مراویه یکی از عوامل اصالی شاکل روی کج 
ه بتواند  رغم درخواسااات خلیفه ترلل کفد تا او به قتل بفساااد و مراوی همین شااایص در یاری عثمان علی 

 خواهان خون او گفدد!  مراویه شاهدانی جمع کفد تا، به باطل، بف کشته شدن عثمان به وسیله علی 
شهاد  دهند. نیت مراویه چنان آشکار گشت که "پیفاهن عثمان" به عنوان تمثیل بفای "شرار تو خالی و  

امی، تا آخف مورد تکفیم گان عثمان، رومان اصابحی شا اعتقادی" تبدیل گشات. یکی از کشاند از روی بی 
( یفحان بفای نقش مراویه در کشاته شادن عثمان اخباری در 51-  4مراویه بود.)یفحان المالکی: بی تا، 

ه   حاد تواتف از کتااب عمف یفزناد  با  چنین،  (هم 55- 66سااات.)یفحاان الماالکی: بی تاا،  ا ه جمع آوری کفد   شااار
کنندگان انقلاب بفواد عثمان بود. عمفو عات از تشاویق عمفو عات، از یاران مراویه، یکی از بزرگتفین  

وپنج با عثمان دشامنی کفد  چفا که در آن ساال عثمان او را از حکومت اساکندریه عزل کفد و  ساال بیسات 
 ( 74عبدلله بن ابی سفح را به جای او گماشت. )یفحان المالکی: بی تا، 

بف انگییتند. زبیف و طلحه و جمری دیگف  طلحه، زبیف و عائشااه از همه بیشااتف، مفدم را بفوااد عثمان 
های بزرگی  )عبد الفحمان بن عوف، سااارد بن ابی وقات، زید بن ثابت و ...( در زمان عثمان به ثفو 
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( اما دریایتی عائشاه از عثمان نسابت به دوره عمف 110-12دسات یایته بودند.)یفحان المالکی: بی تا،
(  91-92کفد. )یفحان المالکی: بی تا،  ا بساایار مذمت میرو، عائشااه عثمان ر کاسااته شااده بود. از این

نقش زبیف از نقش طلحه و عائشه در بفانگییتن مفدم بفود عثمان کمتف بود. به نظف یفحان المالکی،  
صد هزار درهم به او جایزه داد، زبیف به بیشی از یتوا، محاصفه و تشویق دیگفان که عثمان ششبا این

خاطف  نزدیک شادن عبدالله یفزند مسارود به زبیف، در زمانی  با این حال، بهبفواد عثمان تبدیل نشاد.  
گیفی کفده بود، ارتباط زبیف و عثمان به یساد کشیده شد. زبیف نسبت به احتکار بنی  که از عثمان کناره

 (171-2و   169امیه در زمان عثمان و در جلو چشم او مرتفض بود.)یفحان المالکی: بی تا، 
کننده بف ای کمتف، زبیف، از سافان شاور  ی بف این دلالت دارند که طلحه و عائشاه و در درجه روایا  زیاد 

اند. طلحه گفان بوده کنندگان شاور  کننده و از تشاویق اند. دو نفف اول محاصافه آمده عثمان به حسااب می 
ان ببندند.  دهد که آب را به روی عثم کننده پیفو او دسااتور می از کسااانی اساات که به مصاافیان شااور  

( طبق روایتی، زبیف نیز ماانناد طلحاه در مقاابال عثماان دلیف و گساااتااخ  197- 99)یفحاان الماالکی: بی تاا،  
( بفاساااس روایتی دیگف، طلحه، در کنار عائشااه، در جفا  دادن 200شااده بود. )یفحان المالکی: بی تا،  

محل چادر عائشاه در مکه به   ( 201سات.)یفحان المالکی: بی تا،  ا ه کوییان بف عثمان نقش اسااسای داشات 
هاای تجمع میاالفاان عثماان تبادیال شاااده بود و در هماانجاا بین دو طفف درگیفی صاااور   یکی از مکاان 

گفیت. به هف حال، همکاری طلحه و عائشاه در تهییج عموم، بساتن آب بف عثمان، به دسات گفیتن  می 
( شااور  مفدم را به 202: بی تا، بیت المال، محاصاافه عثمان و دیگف تدبیفهای لازم، )یفحان المالکی 

دار تبدیل ساااخت. در واقع، شااور  مفدم در این زمان و حوادت بردی تا کشااته  انقلابی پف از یتنه دامنه 
های ناخواساته را جنگ  شادن عثمان، نه پایان که آغاز یتنه در جهان اسالام را رقم زد و در دوره علی 

ناپذیف مادی و مرنوی را بفای تاریخ اسالام و مسالمانان به وجود  جبفان های  به انقلاب پیوند داد، و هزینه 
های درونی جدی مواجه سااخت. دیدگاه و  آورد و انساجام و اتحاد جهان اسالام در طول تاریخ را با آسایب 

ای  جویان خوات و هیجان عمومی مفدم بفواد خلیفه، درون چنین زمینهدرباره یتنه  مواواع علی 
 پفدازیم. خواهد بود که در ادامه بدان می عملی قابل دری 

 دیدگاه علی 
، نه تنها حکومت و شاایوه حکمفانی خلیفه  البلاغهنهجحضااف  در های آنها و نامهبف اساااس خطبه

حضاف  قابل  گونه که پیش از این بدان پفداخته شاد، بلکه شایوه اعتفاض مفدم نیز، بفای آنساوم، آن
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جویاانی  نقش منفی یتناه  و گااهی در وااامن ایفاد ساااین، اماام  قبول نبود. در طی چنادین نااماه،  
انگیز حکومتی از امویاان و مفوانیاان،  روایاان یتناهچون مرااویاه، طلحاه، عاائشاااه و زبیف را، ماانناد یفماان

چنین امیف  ایشااا نموده و کارهای ناپسااند آنان در خلال هیجان عمومی را ساافزنش کفده اساات. هم
روی در شایوه  دیدگان را رد کفده و آنان را مسائول زیادهی انقلابی، ساتمشایوه مبارزه، تندرو مومنان

در حاالی کاه خود باارهاا بف انحفایاا     اناد. بناابفاین، علیهاای حکومات دانساااتاهرویبفخورد باا کج
عتفاض نموده و خیفخواهانه خلیفه و یارانش را به تغییف مسایف نادرسات تشاویق کفده اهسایاسای پیش آمد

شااور  عمومی مساالمانان بفوااد حکومت، همزمان، دو طفف ماجفای پیش آمده را محکوم  بود، در 
 اند.  نموده و دلایل خود بفای این مووع انتقادی را تووی  داده

ست، ومیف آلوده او و  ا ه حضف  به او نوشت هایی که خود آن های مراویه و یا نامه در پاسخ به نامه امام 
 اند. علی خوبی تووی  داده نقش منفی مراویه در تشدید یتنه را به   های یاسد  را بفملا کفده و نیت 

در بیشاای از پاسااخ به نامه مفصاال مراویه که قساامتی از آن درباره داسااتان عثمان و اتهاما  مراویه به 
اند: "آن گاه درباره داسااتان من با عثمان یاد کفدی حق داری از این پفسااشاات اساات، یفموده  علی 

ه جهت خویشاااوندی  که با او داری. به راسااتی کدام یک از ما دشاامنی و تجاوز  بف پاسااخ داده شااود ب 
سات، آیا آن کز که یاریش نمود و از او خواسات بف ا ه عثمان بیشاتف و همکاریش در کشاتن او یزونتف بود 

 داشات، یا آن کز که وقتی عثمان از اوجایش بنشایند، و او را از ارتکاب کارهای زشات و رساوایش باز می 
آماد. ... من پوز   ا  باه ساااف یااری طلبیاد دریغ ورزیاد و عوامال مفگ را باه ساااوی او بفانگیزانیاد تاا زنادگی 

کفدم، اگف گناه من ارشااد و هدایت  طلبم از این که عثمان را نسابت به کارهای زشاتش نکوهش می نمی 
در  ( امام 431،  1395گناهند...")موسوی جزائفی:  هایی که بی اوسات پز چه بسیارند ملامت شده 

اند."....اما این ای مرااویه را نکوهش کفده و ادعای دروغین وی در خونیواهی عثماان را ایشاااا کفده نامه 
کنی، )حقیقت آن اساات که( تو آنجا عثمان را که درباره عثمان و قاتلانش بساایار احتجاج و مجادله می 

د و بفای تو ساااودی ناداشااات تنهاایش  یااری کفدی کاه یااری خود  بود ولی آنجاا کاه تنهاا یااری عثماان بو 
ای دیگف به مراویه درخواسات مراویه  در نامه  (  امام علی 456،  1395گذاشاتی.")موساوی جزائفی:  

از آن حضاف  درباره تحویل کشاندگان عثمان به او، این در خواسات را نه صاادقانه که به "گمفاهی و تففقه 
ای  چنین در بیشای از پاساخ به نامه ( هم 410،  1395جزائفی:  اند.)موساوی  مراویه نسابت داده 1ایکنی" 

___________________________________________________________________ 
  فیک و شااقک  11
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  اناد.طلبی مرااویاه توصااایف کفده ای بفای جناگ خواهی عثماان را بهااناه حضاااف ، خون از مرااویاه باه آن 
مندی  رغم بهفه اند که مراویه علی نشااان داده  ( به این تفتیب، امام  411،  1395موسااوی جزائفی:  ) 

یل شاادن به خوات او، بفای حفظ منایع مادی در زمان لازم، میفیانه و از زیاد در حکومت عثمان و تبد 
 ست.  ا ه گیفی کفده و مفدم را بف کشتن او یاری کفد روی نفاق، از عثمان کناره 

ای به نقش منفی طلحه، زبیف و عائشااه در کشااته شاادن عثمان پفداخته و زیاده در نامه   امیف مومنان 
شاتف خشانودی وی را  ی کی از مهاجفان بودم ب ی "مفدم بف عثمان خفده گفیتند. من اند.  ها را ایشاا کفده روی آن 

ن کارشاااان آن بود که بف او بتازند، و  ی ف آساااانتف ی نمودم، و طلحه و زب و کمتف سااافزنشاااش می   1خواساااتم می 
یفصات   شاه نیز ساف بفآورد و خشامی را که از او داشات، آشاکار کفد و مفدمی ی بفنجانند  و ناتوانش ساازند. عا 

( جزائفی واژه "اکثف اساترتابه" را بفخلاف شاهیدی که در  271،  1378")شاهیدی:  یایتند و کار او را سااختند. 
خواسااتم" تفجمه کفده، "از او خواسااتم دساات از کارهای باطل و  متن تفجمه بالا "بیشااتف خشاانودی او را می 

که صاابحی صااال  واژه ه به این ( با توج 403،  1395ساات. )موسااوی جزائفی:  ا ه زشااتش بفدارد" تفجمه کفد 
( و ابن ابی الحدید هم آن را با "طلب الرتبی و هی 675ق،  1414اساترتاب را با "اساتفواا " )صابحی صاال : 

آید، تفجمه ییض الاسلام که آن  اند، به نظف می ( متفداف دانسته 7،  14ق، ج 1404الفوا")ابن ابی الحدید:  
تف اسات. ( صاحی  832،  1379بودم" بفگفدانده، )ییض الاسالام:    را به "بسایار خواساتار خوشانودی مفدم از او 

از کارهای عثمان راوی نبود   اما با در نظف گفیتن همه جوانب، یرنی مرنای واژه و این واقریت که علی 
دانساتند، شااید تفجمه دشاتی، "او را به جلب رواایت مفدم گاه خود می را پناه   و مفدم شاورشای هم امام 

( به هف تفتیب، در این خطبه حضاف   481،  1379تف باشاد.)دشاتی:  وادشاتم"، با مقصاود گوینده هماهنگ 
اناد. در مقاابال، باه  کاار خود را صااال  جویی و پفهیز از یتناه و تلا  بفای جبفان ماایاا  از حکومات دانساااتاه 

عمومی باه تماایلا     توزی، و از این طفیق، تبادیال کفدن امف روی در کیناه درساااتی، کاار ساااه نفف را زیااده 
 اند.  شیصی و دنبال کفدن هوا و هوس مرفیی کفده 

اندوز حکومتی و غیفحکومتی، کار توده مفدم  طلب و ثفو ، علاوه بف انتقاد از نیبگان قدر امام 
و راه آنان را   را بفرساای نموده و تندروی انقلابی آنان را نیز در اعتفاض به تیلفا  حکومتی نپسااندیده

کاه علیاناد. مهمفدهتیطئاه ک بف حکمفانی عثماان  کنناددر تیطئاه خفوج  تفین مفهومی  گاان 
باه این مرنااسااات کاه مفدم    اساااتیادام کفده "و جزعتم یااسااااتم الجز " اسااات. ساااین اماام  

___________________________________________________________________ 
  اکثر استعتابس . 1
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(  86،  1395روی نمودناد.)موساااوی جزائفی:  قفاری کفدناد و زیاادهکنناده در حق عثماان بیشاااور  
کفدید )شکیبائی  "و شما )از هلم و جور او( بی تابی می  ست:اهار  گفتییض الاسلام در تفجمه این عب

نمودید و باین جهت او را بقتل رساااانیدید( پز شاااما هم در این بیتابی بد کفدید )بایساااتی صااابف  نمی
ق مینمودید تا این امف به همواری به اصالاح میمی شادید تا حق  به صااحبش بف  آمد و یا از دور او متفف 
شاکنی  ( یکی از خطاهای میالفان اساتفاده از دروآ و عهد105،  1379)ییض الاسالام:  "گشات(می

ها این بود که زمانی که با هم قفار گذاشاااتناد بفواااد  ای از دروآ آن( نمونه81،  1379بود.)دشاااتی:  
بیفون خلیفه حفکت کنند، به دیگفان اعلام کفدند که به قصد زیار  مکه از شهف)کویه، بصفه و مصف(  

هاا را از قیاام  ، زبیف و و طلحاه آنهاا این بود کاه وقتی علیروناد. یاک مورد از عهاد شاااکنی آنمی
ها آن را پذیفیتند، در عمل حفکت خود را رها نکفدند و در شااهف مدینه پفاکنده شاادند و کفدند و آننهی

خویی:   آمااده کفدناد.)هااشااامی  بفای محااصااافه خلیفاه  را  باه همی33-4،  1400خود  ن خااطف،  ( 
گف و هم مفدم تندرو  اند هف دو طفف، هم حکمفانان ساتمدر ادامه ساین خود یفموده  امیفمومنان

 (105،  1379شان مجازا  خواهند شد. )ییض الاسلام،  انقلابی، در آخف  به اندازه جفم
ه"  ای به مفدم کویه، شااور  به جود آمده بفوااد عثمان را با توصاایفی منفی به"یتندر نامه امام  

مفدمش را از خود راند، و مفدم آن در شاااهف نماند. دیگ آشاااوب    و بدانید که مدینهسااات. "اهتربیف کفد
( در همان ابتدای بیرت مفدم با  271،  1378)شااهیدی:  1"جوشااان گشاات، و یتنه بف پای و خفوشااان.

اند  رییتهکنندگان پیشاانهاد دادند که حضااف  از کسااانی که خون عثمان را ، بیرتحضااف  امیف  
شاامارند و تنبیه آنان که هنوز هم  کنندگان بف خلیفه بیاین بود که خفوجانتقام بگیفد. پاسااخ علی

حضاف   ای که میاطبان مطفح کفدند، از نظف آنشایوهگیفی بهاند ممکن نیسات. انتقامدر اوج قدر 
زمیناه از هم جادا    ساااه گفوه را در اینروشااای ناادرسااات و مترلق باه دوره جااهلیات بود. آنگااه اماام

که مرتقادند باید کشااانادگان را یاری    اند: آنان که به تنبیاه میاالفاان عثماان اعتقااد دارند  کساااانیکفده
کدام تمایل ندارند. پز در چنین شاافایطی وارد کارزار شاادن با کشااندگان عثمان  کفد  آنها که به هیر

(  273،  1395موساوی جزائفی:  و   547-48،  1379دامن زدن بیشاتف به یتنه اسات.)ییض الاسالام:
تندروانه و انقلابی که کشااندگان عثمان   دهد که اصاال حفکت به شاایوهاین سااین حضااف  نشااان می

سات که آنان باید تنبیه  اهاقدام نمودند، خطا بوده و این انتظار را بفای مسالمانان راساتین به وجود آورد
___________________________________________________________________ 

ًُ  قَامَتِ  وَ  ارْنِرَْ لِ  َ یْشَ  َ اشَتْ  وَ  بِهَا  قَلَعُوا  وَ  بِأَهْلِهَا  قَلَعَتْ  قَدْ  ارْهِْ رًَ  دَارَ  أَنَّ  اعْلَنُوا  وَ   1  363ص . ر.ک صبحی صارا،  ارْاُطْس  عَلَی  ارْاِتْنَ
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خواسااات میااطباان بفای تنبیاه انقلابی را نیز خطااکااری آناان را انکاار نکفده، اماا در   گفدناد. علی  
"شااکیبا باشااید تا مفدم آرامش یایته دلها در جای خود قفار گیفد، و حقوق در موقع  نپسااندید و یفمود:  

مناسااب به آسااانی گفیته شااود، پز نزد من آرام باشااید )شااتاب نکنید و اینگونه پند ندهید( و ببینید  
پیفوی نمائید( و کاری نکنید که توانائی را نابود سااخته از   یفمانم بشاما چگونه صاادر میشاود )دساتورم را

بین ببفد، و سااسااتی و خواری جا گذارد، و بزودی این امف را بمداراب اصاالاح کنم مادامی که مدارای با  
واامن پذیف  خطای  ( بنابفاین، حضااف  علی548،  1379)ییض الاساالام:    1"آن ممکن باشااد

ا که ممکن اساات نباید با دساات بفدن به ساالاح و جنگ پا را از حد  کنندگان، مرتقداند، تا آنجانقلاب
ریزی جدید پفداخت و دوباره مانند دوره جاهلیت بف آتش یتنه دمید  بلکه باید  یفاتف گذاشااات و به خون

کار را به شاایوه انسااانی و عقلانی و از راه اصاالاح امور پیگیفی کفد. ابتدا باید صاابف کفد تا هیجانا  و 
بی یفوکش کند. سااپز، در یضااای آرام حقوق وااایع شااده را، از راه آسااان، گفیت و به یضااای انقلا

در همین خطباه، باا تربیف "ان هاذا الامف امف جااهلیاه" ناه تنهاا باه   اماام    2صااااحباان حق بفگفداناد.
اناد  بلکاه باه طور  کننادگاان را کااری مترلق باه دوره جااهلیات دانساااتاهگیفی از انقلابصااافاحات انتقاام

هاای  خااطف رو  گفی بود، باهخود انقلاب بفواااد عثماان را، هف چناد مباارزه بفواااد ساااتموااامنی  
 اند.  آمیز، بفگشت به دوره جاهلیت ارزیابی کفدهها و اقداما  خشونترویغیفانسانی، زیاده

 گیری نتیجه
یفایند  ای از مبارزه سایاسای اسات که در ، شایوهآید انقلاب در مرنای دقیقاز آنهه گذشات بدسات می

های خوب در  های بد نیز در ساایه هدفشاود، بلکه هدفهای اخلاقی شاکساته میآن نه تنها چارچوب
تنیدگی اهداف خوب و بد در جهان درون و روآوردن به اعمال غیفاخلاقی  یابند. درهمصحنه حضور می

از عمل    های اخلاقی در جهان بیفون، در حفکت سایاسای مفدم بفواد عثمان مصاداقیدر وامن شایوه
توانسات به طور مطلق مورد پذیف  قفار  نمی انقلابی بود که از منظف رهبفی الهی چون امام علی

 گیفد.  

___________________________________________________________________ 
ًً فَاهْدَءُوا عَنِّ  وَ  1 نَحَ اُ  وَ تَاَعَ ارْاُلُوبُ مَوَاقِعَهَا وَ تُؤْخَذَ ارْحُاُوقُ مُسمْ ی یَهْدَأَ ارنَّ بِرُوا حَتَّ  انْظُرُوا مَا ذَا یَأْتِیکُمْ بِسِ أَمْرِي وَ لَا تَاْعَلُوا  فَاصمْ

ًً تُضَعْضِعُ  ًً وَ تُورِثُ وَ  فَعْلَ ًً وَ تُسْاِرُ مُنَّ ً. ر.ک صبحی صارا، صقُوَّ  243هْناً وَ ذِرَّ
اُ  وَ تَاَعَ ارْاُلُوبُ مَوَاقِعَهَا وَ تُؤْخَذَ ارْحُاُوقُ مُسْنَحًَ . ر.ک هنان   اربلافس نهو عبارت علی ع در .   2 ی یَهْدَأَ ارنَّ  چنین است: فَاصْبِرُوا حَتَّ
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هف چند در حکومت عثمان انحفاف آشااکاری از تجفبه ساایاساای نبوی شااکل گفیت و جامره به سااوی 
روز را سالام آنهای زیادی اقصای نقاط جهان اگفایی دوره جاهلیت ساوق داده شاد و نارواایتی  قبیله

های  های خاصای شایوه صاحی  مبارزه را در پیش گفیتند و مجموعه حفکتیفاگفیت، تنها ایفاد و گفوه
توانساات با اصااول اخلاقی توجیه گفدد. اگف در میان جوامع  ساایاساای که به قتل خلیفه انجامید نمی

توان باه اهاداف مورد نظف  تمادن ناادیاده بادوی یاا دور مااناده از اصاااول اخلاقی و انساااانی باا هف راهی می
ای،  ای، به هیر بهانهای در مکتب علوی، آشاکارا، مفدود اسات و در هف مبارزهدسات یایت، چنین رویه

هاا بشاااار  داده و پفداختاه، یفاتف  هاای اخلاقی و انساااانی کاه دین هم بادانتوان پاا را از چاارچوبنمی
 گذاشت.

قابل شاااور  عمومی مفدم بفواااد حکومت  در م با اساااتفاده از ساااینان و سااایفه عملی علی  
توان به این نتیجه دساات یایت که هف گاه حکومتی به جای  اسااتبدادی امویان به رهبفی عثمان، می

های ذاتی خود، از قبیل ایجاد امنیت، بفقفاری عدالت، گساتف  ریاه و آساایش، تضامین  انجام کارویژه
طلبی رو آورد، مباارزه باا چنین  باداد و منفراتهاای صاااحی ، باه اساااتآزادی مفدم و حال اختلایاا  از راه

چنان که از جهت هدف، دنبال  حکومتی وافوری اسات. اما نکته اسااسای این اسات که این مبارزه هم
زدایی و بفقفاری عدالت اساات، از نظف ابزارها و وسااایل مبارزه نیز باید از جاده دیانت، انسااانیت،  سااتم

کاه مباارزه باه شاااکال انقلابی هادف صاااحی  را باا ابزارهاای    اخلاق، و عقلانیات خاارج نگفدد. از آنجاا
توان در  کند و این با مطالرا  جامره شااناختی جدید به اثبا  رساایده اساات، نمینادرساات دنبال می

نیز بف این تجفبه مهف تایید زده و از    مبارزا  سایاسای، دسات به انقلاب زد. سایفه و ساینان علی
فده اساات. به همین دلیل، همه روایاتی که قیام بفوااد ساالطان  منظف دینی به ممنو  بودن آن حکم ک

اند، به هیر وجه این دسااته از روایا  به مرنای تجویز انقلاب و زیفپا گذاشااتن  گف را تجویز کفدهسااتم
یفق دارد. آنهه از تحلیل    مهههوه مررریهبا    اصههم مررریهاصااول اخلاقی در هنگام مبارزه نیساات. تجویز  

شود این است که در اسلام هم باره قیام مفدم بفواد خلیفه ساوم اساتفاده میدر  گیفی امام  موواع
های بفتف دینی توجیه  اصال مبارزه و هم شایوه مبارزه، یقط در چارچوب اصاول اخلاقی، انساانی و آموزه

 پذیف است.   
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 البلاغه نهج اول خطبه صرفی ساختار تطبیقی شناسیسبک

 تأکید بر کارکرد و بسامد های صدر اسلام با و خطبه 

   ***  احمد زارع زردینی /**سیدمحمد موسوی بفروئی  /*سید هادی میرمحمودی

 25/10/1403تاریخ پذیرش:    1402/ 03/03تاریخ دریافت: 
 چکیده

البىغدپ  هاى نه  هاى ايراد شلاده در صلادر اسلاىم از جو د خ بد هاى خ بد يكى از ويژ ى 
تاشلالالاد كد تاعف اف ايش عوق م دايى و  مى   ويژه مؤلفد سلالالااختار صلالالارفى تد جدبد زتانى  نها 

 ر سلات  چراكد انت اا نوع و نحوه چيدش ك وا پ م انى دقيق ا ه ها شلاد دقت تيانى خ بد 
شلاداسلاى   بيقى اسلاتفاده كرده تد كددم پژوهش حاضلار از سلابک  رى را  داعى مى و وسلايع 

  يدش ك ولاا  يلاک متجپ مسلالالات  م نگلااه ايج دليلاو كلاد شلالالادلااخلات ف سلالالافلاد چيلادملااا و  
هاسلات  سلاازى سلابک  ا ني  مسلات  م رويكرد   بيقى سلابک شلاداختى توده و ترجسلاتد سلابک 

البىغد را از مدظر سلااختار رايى و تا  كيد تر ايج پژوهش كوشلايده ات اد سلااختار صلارفى نه  
ه پژوهش البىغلاد تلاد عدواا پيكر   بيقى واكلااوى كدلادم للاذا خ بلاد او  نه    - روو  ح ي ى 

حاضلالار انت اا شلالاده  ا از طريق   بيق و مقايسلالاد سلالااختار صلالارفى حاكم تر  ا تا سلالااير  
البىغد  بييج  هاى صلالادر اسلالاىمپ ات ارها و سلالااختارهاى تيانى مورد اسلالاتفاده در نه  خ بد 

دهد تسلاامد سلااختارهاى زتانى هوچوا اوزاا جوع صلارفىپ كارترد ها نشلااا مى شلاودم يافتد 
ار يرى ك وا  متجانس ناق  و هواهدگى ك وا  و سلالااختار تا م انى ك هاپ تد مىلالاادر تاا 

 واا تد هاى ساير افراد توده كد مى البىغد تر خ بد مراد از امتيازهاى زتانى خ بد او  نه  
سلاازى متج و  در انت اا سلااختارهاى صلارفى تراى سلايا     بييج مي اا دقت امام ع ى 

 م  پى ترد   اف ايش اثر ذارى س ج خويش و اقداع م اطز 

 کلید واژه 
هاى صلالادر اسلالاىمپ سلالااختار صلالارفىپ خ بد او   شلالاداسلالاىپ خ بدسلالااختار رايىپ سلالابک

  مالبىغدنه 
___________________________________________________________________ 
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 . مقدمه1
ای در میان مفدمان  خطابه در یفهنگ عفبی از دوران جاهلیت تا دوره عباسااای نقش بفجساااته

ساات. این عامل باعث شااده بود که خطیب به عنوان ابزار قدرتی بفای هف قبیله به شاامار  اهعفب داشاات
رود. خطابه ماهیتی گفتاری داشاته و اغلب  دارای روح حماسای بود تا مفدم را به دیا  از قبیله یا جنگ  

نیز به ای در آن دمیده شاد و خطابه رنگ و بوی دینی و عبادی تشاویق کنند. با ههور اسالام، روح تازه
خود گفیت. لذا ساختارهای متناسب با این روح جدید نیز به وجود آمد که مناسب حال میاطبان باشد.  

هایی  تفین سااختارهای زبانی خطابه، ساط  صافیی آن بود که به تناساب هف خطابه تفاو یکی از مهم
ی و محتوایی  های صادر اسالام از لحاظ شاکلنیز داشات  چون اولین بحث جدیدی که در تحول خطابه

طوری که کلما  حاوی  در آن دوره مطفح شد، در سط  کلما  و ساختار صفیی آنها نمود پیدا کفد، به
های صفیی گوناگونی و نیز مواردی مانند کثف   ای نداشته، با ساختبار دینی بسیاری که گاهی سابقه

ه نیز از این حیث اساتثنا  البلاغها شاد که خطب نهجاساتفاده از یک سااختار صافیی خات وارد خطابه
  البلاغه نهجنیسااات و بلکه در کارکفد این موارد نیز مصاااادیق متمایزی دارد  بفای مثال در خطبه اول  

هُ خوانیم: »می قََّ َِ ي  ؤَ ِّ ُُ اَ وَ  وََِ  الْعََ  َُ ََ ا ي نَعْمََ قْصََََِ ُُ اةِلُحَ  وََِ  هُ الْقََ َ َ َِ دْ ََِ بْلُمُ  َُ  َِ ذِي  هِ الََّ لِلََّ دُ    الْقَمَْ
ذِي  الْ  َِ الََّ هُ غَحُْ  الِْ طَ الَُ نََ َُ دُ الْمِمَِ  وََِ  عَْ َُ هُ  دْركَُِ َُُ  َِ ذِي  دُوَ  الََّ َ مَِ

ِْ (. در این خطباه کاه باا  1...« )خطباه  مُ

شاود، سااختار صافیی »یرل منفی« یرنی )لا یبلغ، لا یحصای، لا مضامون حمد حق ترالی شافو  می
عل به صاور  جمع )القائلون، الرادون، المجتهدون و یؤدی، لا یدری، لا ینال و ...( یا سااختار اسام یا

شااانااسااای باا موارد مشاااابهی کاه یااقاد این نو  آرایش زیباایی  -مثلا    –...( ترادد تکفار دارد کاه از حیاث  
دلالتی تفاو  دارد. لذا مضاامین جدید و این سااختارها    -هار صافیی اسات، در اثفگذاری مرناییسااخت

گفدید که وجود انسجام، پیوستگی و سره مرنایی کلما   ی ایفاد میدر سین خطیبان به اشکال متفاوت
شاد، زیفا این بیش از ساط  زبان )سااختارها( شاامل  در آن، قدر  بفتف یک خطابه بف دیگفی تلقی می

گیفند  های زبانی اسات که در مرنا نیز تأثیفگذارند و ویژگی های سابکی به خود میآن دساته از صاور 
های زبانی از جمله صاور  و (  به این تفتیب که اغلب صاور 48 ، ت1393  )مقیاسای و یفاهانی،

های صافیی به رساان اسات و لذا وجه تمایز ویژگیسااختار صافیی در تأثیفگذاری مرنا و بساط آن کمک
نسابت ساایف اصاول سابکی نیز از منظف قاعده »کثفب المبانی تدل علی کثفب المرانی« بیشاتف بفجساته  
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« باه مرنی »باه دسااات آوردن« چناانهاه در این قااعاده قفار گیفد  شاااود  بفای مثاالمی بر سااار ، یرال »کر
 )اکتساب( غالبا به مرنی »با سیتی و زحمت به دست آوردن چیزی« نیز قابل ترمیم است.

در گذر از مقدمه پیشاین و درباره موواو  سابک باید گفت، از آنجا که سابک در اصال به مرنای آب 
(، لذا این کلمه در اصااطلاح ادب به مرنای  317، ت 5، ج 1410گیفی اساات )یفاهیدی،  قالب کفدن یلز و  

های خویش بیش از دیگفان،  شاده که نویساندگان یا گویندگان بفای ارائه ایکار و اندیشاه رو  خاصای دانساته 
بودن نو   ات بفند. ویژگی اصاالی در ترفیف آن، اسااتمفار و خ کلما  مورد نظف بفای منظور خود را به کار می 

البلاغه  ای که از میتصا  مؤلف محسوب شود، مانند متون نهج سااختارهای به کارریته متنی اسات به گونه 
های بیانی آن در نتیجه به کاربفدن کلما   که با رو  تربیفی به کار ریته در آن بفای جذب شنونده و زیبایی 

های استمفاری و خات  ست. مؤلفه ا ه ز شد سا پفمرنی با سااختارهای خات، موجب ادبیت آن گشاته و سابک 
دهد که کارکفد آنها به طور مداوم در یک ساابک متنی  بودن نو  ساااختار به این صااور  به ساابک مرنا می 

کند. ساب  عبار  اسااااات از ای مشایص نسابت به موارد دیگف نمود بیشاتفی پیدا می مشایص و با نویسانده 
یتااه  ی ها و کلمااا  در آن ر کااه عبااار    ی ااا قااالب ی شده و    آن ساخته و پفداخته   هااا در ااب ی کااه تفک  ی روشاا 

ف خود،  ی در ترار   ی و شاافق  ی نظفان غفب از صاااحب   ی ار ی (. بساا 504ق، ت 1940ابن خلدون،  )   شاااااااوند ی م 
به  ااومن، ی دن در زبان است )ن ی ش ی اند: سب ، اند ل دانسته ی شه، تفکف، احساس و تی ی ان اند ی وه ب ی را ش  سااب  

اان ساب  و زباان تمفکاز کافده ی ز بااف رابطه م ی نظفان ن صاحب  از   ی ا عده (.  18 ، ت 1374سا،  ی نقل از شم 
اساات از منااابع میتلااف    ی ار و انتیاب ی است از کلام مر   ی اند: سب ، انحفای ارائه نموده   را   ی ز ی ف متمااا ی و ترااار 

(. سبک به این صور  به عنوان مریار انحفاف  654 ، ت 1363دورد،  ی ، به نقل از یفش ی چارلز بال )  زبااااان 
توان عنوان سابک بدان اطلاق  شاود که اگف همساو به کلام مریار باشاد، دیگف نمی از کلام مریار شاناخته می 

هاااادف  تف از کلام رایج اسات.  شاود  زیفا سابک همیشاه خات کفد و وجه تمایز آن با کلام مریار شاناخته نمی 
  ی است که خواننده را به در  انتقاد  ی کفد ی به عنوان رو   ی شناس رائه سب  شناسان »ا عماااوم سب    ی اساسااا 

گااااه  ی هناااف   ی ها ی ژگ ی و  سازد«  ی توانا م   ناااد، ی نما ی هاااا محقاااق م ژگی ی کاااه آن و   ی اااا  کاااارکفد ی از غا   ی و آ
نش  ی آیف   ی دستاوردها   بااا   ی علااوم زبااان   ی پاال ارتباااط   ی شناساا (. لذا سب  37- 36م، ت 2006،  ی )المسد 

ل  ی مند نمودن تحل و قاعده   ی واقر   ی مبان  ی شااود کااه بااه بفرساا ی ف م ی ترف   ی و اساسا  با دانش زبان  گشته   ی هنف 
 (. 55 ، ت 1397سب  توجه دارد )بشارتی و همکاران،   ی و بفرس 
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شاناسای عام در مفهوم کلی آن اسات، به دنبال  ای از سابکشاناسای تطبیقی که زیفشااخهسابک
متفاو  نویساندگان یا گویندگانی اسات که در یک بساتف یفهنگی و یایتن میتصاا  بیانی مشاتفی یا  

اجتماعی خاصی رشد کفده و با شفایط تارییی، جغفاییایی و علمی خود آنها را مشیصه خود ساخته به 
ای که این سااختارها و زیفسااختارها با احسااساا  و یهم و دری آنها پیوند خورده باشاند. این نو  از گونه

ای اساات بفای ورود به مباحث مشااتفی یا متفاو  ادبی، یفهنگی و اجتماعی  هشااناساای دریهساابک
هاا بفای بفرسااای متون ادبی یاا تواناد در کناار ساااایف رو  کساااانی کاه بیشاااتف بف متن تمفکز دارناد و می

گاهی تف مبنی بف های بیشاتف و دقیقاجتماعی به کار رود  به عبار  دیگف مفجری اسات بفای کمک به آ
ه متنی دارای ساااباک شااااده و در سااایطفه آنهاا درآماده باه طوری کاه مرناای متن را باا اینکاه چگونا 

  همهنین منظور از براد تطبیقی آن اسااات و جاایگااهی کاه جنباه  انادهاای مرین شاااکال دادهخوانش
ای به مجموعه آثاری در شاناسای عام دارد، این اسات که نگاه تطبیقی و مقایساهتطبیقی آن در سابک
های  یک مکان مشاایص داشااته و وجوه تمایز و تفارق آنها را به عنوان ساابکیک زمان خات و در 

 کند.مشتفی و احیانا سبکی خات در یک دوره تبیین می
شاود، این اسات شاناسای تطبیقی و سااختارگفایی دیده میای که میان سابکارتباطی موواوعی

اساات که این مهم از رهگذر  که تمفکز هف دو در وحله اول بف واحد اصاالی و نیسااتین زبان یرنی کلمه  
هف دو حیطه، در بفرساای ساااختار و گزینش مورد خاصاای از موارد مشااتقا  همان ریشااه لغوی قابل  

 همپوشانی و تحقیق است.
از ساوی دیگف و در تبیین  اهمیت سااختار و سااختارگفایی نیز لازم به ذکف اسات  که اهتمام به  

رود. »ریشااه ساااختارگفایی  فایی به شاامار میساااختارهای زبانی از اصااول مهم و اساااساای ساااختارگ 
(structuralismبه یفمال )1388رساااد« )شااامیساااا،  سااام و مکتب پفاگ و نئویفمالیسااام میی  ، 

ساات که این نظام دارای ارتباط  اه(. »در واقع ساااختار از نظام و دسااتگاه منظمی گفیته شااد193ت
ر و نظمی اسااات که بف اسااااس  تنگاتنگ میان عناصاااف خود اسااات. در این رو ، نقد دارای سااااختا

سات و با آیفینش هنفی و اصاول آن ارتباطی تنگاتنگ دارد. زبان بیش از  اهشاناسای شاکل گفیتزبان
مفااهیم اثف ادبی مورد عناایات بوده و همااهنگی و تنااسااااب در آن نقشااای سااااازناده دارد« )درودی،  

و تفکیبی،    (  »مطاالراه داخلی حوادت سااااختااری، متن را در ساااطوح دساااتوری228 ، ت1393
دهاد. همهناان کاه ارتبااط شااافایط درونی متن و واژگاانی، مرناایی و موسااایقی تحات پوشاااش قفار می
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کناد تا در نهاایت موقریات اساااتفاتژیکی متن را در محیط یفهنگی  تأثیفا  خارجی بف آن را بفرسااای می
نوین اساات«  یفاگیف مطالره کند. عنصااف ساااختار، تصااویفی از تصاااویف ساااختارگفایی در مفهوم علمی 

(. ساااختارگفایی به تناسااب انوا  متون، کارکفدهای متفاوتی  11 ، ت1396)مرصااومی و دیگفان، 
طوری که در هف متنی، ساااختار خاصاای حاکم اساات که به متن هوی ت بیشاایده، ادبی یا غیف  دارد  به

ها و ی عبار ساز کند و »هفگونه تغییفی در الفاظ یا ساختار متن، در همادبی بودن آن را مشیص می
کند، نقش تفتیب آنها و نیز شایوه پفداختن به موواو  در صاور  و قالبی که آن را به دیگفان منتقل می

رساااانی اسااات« )ایهیساااون،  (  زیفا »زبان انساااان، نظام پیام63 ، ت1390دارد« )ساااید قطب،  
باا نظم و   (  باه عباارتی دیگف، »زباان باه مثااباه یاک پادیاده در حاال رشاااد و گساااتفده،28 ، ت1371

چینش خات خود و بهفمندی از دو مقوله همنشااینی و جانشااینی، بسااتفساااز شاافایطی اساات که به 
دهاد تاا باا تغییف و ترادیلا  دساااتوری و صااافیی، مراانی متنوعی را خلق  گویشاااوران این امکاان را می

 (.36 ، ت1396مظففی،  نمایند« )مسبوق و یتحی
البلاغه  های صادر اسالام و کتاب نهججمله خطبه  ادبی از  -با توجه به این مطلب، متون دینی

توان از جملاه متونی بفشااامفد کاه باا ادبیاا  خاات خود، دارای سااااختاارهاای متراددی اسااات و را می
های بارز متون دینی،  استیفاج این ساختارها، نیازمند نقد علمی و روشمند امفوزی است  زیفا از ویژگی

به ماندگاری و میزان انساجام سااختاری و عمق محتوایی  داشاتن سااختارهای روشامند صافیی اسات که 
 شود   آن منجف می
های صاادر اساالام از هف دو امتیاز ساااختاری و محتوایی  البلاغه و دیگف خطبههای نهجخطبه

ها و ساااختارها  ها، حفوف، کلما ، عبار قابل توجهی بفخوردار اساات. بیش صااوری که شااامل واج
البلاغه  محتوایی اسات. در راساتای کشاف نظم صاوری موجود در نهجشاود، مقدمه ورود به بیش می

باید به سااختارهای بیانی آن توجه شاود  ساپز همین سااختارها و نحوه دلالت آنها بف مرانی میتلف با 
شااود، مورد  های ایفاد شااده آن زمان خلاصااه میساااختارهای بیانی دیگف متون مراصااف که در خطبه

 د.مقابله و مقایسه قفار گیف 
اسات،    البلاغه که دارای مضاامینی از جمله ذکف خدا، خلقت و برثت پیامبفخطبه اول نهج

ایزاید. بفای کشاااف  مرنایی آن می  -های محتواییابزارها و سااااختارهای بیانی مهمی دارد که به لایه
تطبیقی، خطبه مذکور را با آن   -توان با استفاده از رو  تحلیلیتف ساختن آنها میها و بفجستهاین لایه
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در   نبو  رساول اکفم  گف خطیبان مقایساه کفد که در صادر اسالام و هنگامیهای ددساته از خطبه
های صاادر اساالام را اند. علت انتیاب خطبهوصااف آن حضااف  و در مورد ذکف حق ترالی ایفاد شااده

البلاغه اشااتفای محتوایی دارند و لذا  نیسااتین نهج  ها با خطبهتوان چنین بیان نمود که این خطبهمی
های زبانی آنها خواهد  ن ویژگیساااختاری هف یک از آنها به جداسااازی و بیا  -پفداختن به برد صااوری

هایی که به عنوان پیکفه پژوهش انتیاب شاده اسات، به تبیین بهتف  انجامید. شاباهت محتوایی خطبه
کند تا مشایص شاود که انساجام موجود در هفیک از  سااختارهای حاکم بف آنها نیز کمک شاایانی می

خطیاب ماایاه بفتفی گشاااتاه و همین    آنهاا باه چاه شاااکلی بوده یاا اینکاه خصاااایص زباانی کادام خطباه یاا
البلاغه به عنوان ماده اصالی جساتار حاواف انتیاب شاود  موواو  نیز باعث شاده تا خطبه اول در نهج

زیفا شاافایط بیان و ملاحظا  گفتمانی این خطبه نساابت به خطب دیگف که ارز  بفرساای آن را نشااان  
فتمانی و زبانی خطبه اول اهمیت زیادی  دهد، در این اسات که باید اههار داشات توجه به شافایط گ می

نی اساالامی بزرگ اساات که از صاافا  کمال و یبک دوره جهانین خطبه دارای یدارد بدان جهت که ا
شااود و به همه توصاایفا  و ترفیفا  این حوزه  نه شاافو  میین زمیبی در ایق عجیجمال خداوند و دقا

ن و یها و زمنش آساامانیی و برد از آن آیف نش جهان به طور کل  ییابد، سااپز به مساائله آیف ترمیم می
ز و یو داسااتان سااجود یفشااتگان و میالفت ابل نش آدمینش یفشااتگان، سااپز آیف یآنگاه آیف 

امبفان و یلسااافه آن و سااافانجام از برثت  یدر ادامه خطبه از برثت پ  .پفدازدن مییبه زم هبوط آدم
ت پیا د و اهمیا و عظمات قفآن مج  امبف اسااالامیا پ و از میا گوساااین می  امبفیا ت سااانا  ان  یا د 

م الهی، و یضاه عظیک یف ین«، روی مسائله حج به عنوان یدساتورهای اسالامی و به اصاطلاح »یفو  د
ه دق ک  یتواند  ن خطبه مییق به محتوای اییلسااافه و اسااافار آن انگشااات می گذارد، به طوری که توج 

ی درباره مهمیب ی  ی ها دگی یهیاری از مشاکلا  و پیبسا ن مساائل اسالامی ارائه دهد و یتف نش جامع و کل 
ای  این در حالی اساات که شاافایط و ملاحظا  کمتف خطبه  .ن مسااائل وجود دارد، حل کندیرا که در ا

د اسااات که یهفساااتی را از  ین خطبه به منزله یاتحة الکتاب در قفآن مجیک نظف، ایچنین اسااات. از 
مطفح شااده اساات، به دساات می دهد  چفاکه محورهای اصاالی    البلاغهنهجمجموعه مسااائلی که در  

ن خطبه به صاور  یشافده آمده اسات )مکارم شایفازی،  یها و کلما  قصاار در اها و نامهمجموعه خطبه
1402  :nahj.makarem.ir.) 
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  اند، از خطیبان بزرگی اسات که پیامبف هایی که در صادر اسالام ایفاد شادهمشاهورتفین خطبه
شاده که های آن خطیبانی انتیاب  ای از خطبهگیفد. در جساتار حاواف، مجموعهفار میدر رأس آنها ق

اند  از جمله خطبه  و برثت ایشاان یا ذکف حق ترالی را موواو  اصالی قفار داده  وصاف خود حضاف 
ساارد بن عباده در روز سااقیفه، خطبه حباب بن منذر، خطبه بشاایف بن ساارد، خطبه المثنی بن حارثة  

ی دیگف که در کتاب »جمهفب  هاهخطباه عبادالفحمن بن عوف، خطبه زیبف بن الروام و خطبالشااایباانی،  
های  سات. علت انتیاب این ترداد از خطیبان بدان جهت بوده که خطبهاهخطب الرفب« گفدآوری شاد

ها از  ای از خطبهسات، لذا مجموعهاهکامل هیر کدام از این خطیبان به صاور  یکجا در دساتفس نبود
 های انتیابی را به دنبال داشته باشد.متردد انتیاب شده تا سهولت بفرسی نمونه  خطبای

 های مناسبی ارائه شود:های ذیل پاسخدر جستار حاوف، سری بف آن است تا به پفسش
 ست؟اهالبلاغه ایفای نقش کفدساختار صفیی به چه شکلی در بلاغت نهج  -
رد زبانی  - البلاغه در مقایسااه با صاافیی خطبه نیساات نهج  -از منظف نظفیه ساااختارگفایی، ب 

 شود؟های خطیبان صدر اسلام در استفاده از ساختار صفیی چگونه ارزیابی میخطبه
هاا باه چاه دلایلی ممکن  یاک سااااختاار صااافیی خاات ماانناد تکفار اوزان ثلاثی مزیاد در خطباه  -

 است کارکفد داشته باشد؟
شاناسای سااختارهای ذیل پفداخته  لیل سابکها، به تحدر جهت رسایدن به پاساخ این پفساش

ساات: الف( کارکفد اوزان جمع عفبی )جمع مکسااف، جمع مذکف سااالم و جمع مؤنث سااالم( به اهشااد
های مورد بفرسای دارای تفین سااختارهای صافیی در خطبهصاور  مرفیه و نکفه که به عنوان کاربفدی

بیشااتفی داشااته که دلالت بلاغی آن ممکن   البلاغه، بسااامدتردد تکفار نیز بوده و در خطبه اول نهج
ها. ج( بساامد اسام اسات در هف یک از کاربفدها، مرنی مبالغه داشاته باشاد. ب( اساترمال مصاادر باب

 یاعل و مفرول در قالب جناس.
تطبیقی درصدد است ساختارهای صفیی    -بف این اساس، مقاله حاوف  با تکیه بف رو  تحلیلی

های خطبیان صاادر  و نحوه نمودهای اینگونه ساااختارهای مشااابه در خطبهالبلاغه  در خطبه اول نهج
بیشای به مضاامین و مرانی  اسالام را با یکدیگف مقایساه کفده و چگونگی بازتاب صافیی آنها را در عمق

البلاغه به مثابه یک متن دینی، وامن داشاتن ادبیا  منحصاف به یفد  مورد بفرسای قفار دهد  زیفا نهج
هاای  لفظی بوده کاه در سااااختاارهاای آن از جملاه در لایاه  -اد و اعمااق میتلف مرنااییخود، دارای ابرا 
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ای با مطالره آن، به اندازه یهم خود از سااطوح میتلف  ساات و از آنجا که هف خوانندهاهصاافیی آن نهفت
متناسااب با  ساات  بنابفاین  اهبفد، همواره مورد توجه پژوهشااگفان قفار گفیتاین کتاب ارزشاامند بهفه می

حجم مقاله، چند مورد از سااختارهای صافیی که تأثیف مرنوی در مرنی جملا  و تأثیف لفظی در صاور   
سات، به صاور   اهآنها گذاشاته و نیز تفتیب عناصاف و اجزای جمله را دساتیو  تغییف و تحول قفار داد

ماری پژوهش حاواف شاامل  گیفد  به بیانی دیگف، جامره آمطالره موردی در ادامه مورد بفرسای قفار می
هایی از قبیل کارکفد اوزان جمع عفبی )جمع مکسااف، جمع مذکف  انتیاب ساااختارهای صاافیی و مؤلفه

ها، و بسااامد اساام یاعل و سااالم و جمع مؤنث سااالم( به صااور  مرفیه و نکفه، اسااترمال مصااادر باب
 شود.مفرول در قالب جناس می

 . پیشینه پژوهش 2
ست که به اههای ارزشمندی صور  گفیتالبلاغه، پژوهشگفایی در نهجدرباره ساختار و ساختار 

 :شودچند مورد از آن اشاره می
تطبیقی خطباه 1 و نااماه . رسااااالاه دکتفی تحات عنوان »بفرسااای  از منظف    البلاغاه نهج هاای  هاا 

قائل اسات که    البلاغه نهج شاناسای  ( با محوریت سابک 1395ای« اثف نور الدین پفوین ) شاناسای لایه سابک 
اناد و  هاای میتلف باه جاامراه اسااالامی داده رهنمودهاای بنیاادی در زمیناه   البلاغاه نهج هاای  هاا و نااماه خطباه 

های موجود در جامره  به چالش ها را در شاافایط زمانی متفاو  و با توجه ها و نامه خطبه  حضااف  علی 
های ساابکی که در ساابک  ها و شااباهت تفین نتایج این پژوهش آنساات که تفاو  بیان یفمودند  لذا از مهم 

شاود شاکل هندسای منظم و ایدئولوژی مرناداری به سابک ایشاان دیده می   البلاغه نهج گفتاری و نوشاتاری  
گاهانه و    البلاغه نهج های سابکی  گی کاملا مشاهود اسات. بفجسات   البلاغه نهج داده که در همه  به صاور  آ

 ست. ا ه شد   بدور از تصنع بوده، که موجب استحکام پیوستار متنی و سبک خات امام 
(.  1398البلاغه« اثف صادقی و پفنو  )نهج  78شاناسای سااختارگفایانه خطبه  . مقاله »سابک2

ها، ساااختارها و سااطوح زبانی از  هنویسااندگان در این مقاله با رویکفدی ساااختارگفایانه به تحلیل مؤلف
اند و به این  البلاغه اهتمام ورزیدهنهج  78جمله سااط  یکفی، آوایی، نحوی و بلاغی موجود در خطبه  

ای که به واساطه تکفار حفوف، ساجع، جناس و تضااد ایجاد  اند که ساط  آوایی با موسایقینتیجه رسایده
ا  وساط  بلاغی نیز با صانایع لفظی و بدیری به های خبفی و تتابع اواایکفده و ساط  نحوی با جمله

 ست.اهانگیز شدن کلام و انسجام درونی متن منجف شددل
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به مراویه با تکیه بف نظفیه سااااختارگفایی«   های امام علی. مقاله »بفرسااای و تحلیل نامه3
(. نویسااندگان در این مقاله به بفرساای سااطوح آوایی، تفکیبی و 1398نیت )نوشااته سااجادی و کوچکی

اند  اما به مصاادیق سااختار بلاغی به صاور  خیلی میتصاف اشااره واژگانی به صاور  مفصال پفداخته
تنیدگی این دو ساااختار و با ساااختار بلاغی، درهم  اند. همهنین به مووااو  ارتباط ساااختار نحویکفده

تفین نتایج بحث در ساط  آوایی نیز چنین آمده  از مهم .ساتاهای نشادمصاادیق این دو مورد نیز اشااره
ها  کارگیفی اصاااوا  مد »آ، ای، او«، تکفار، جناس و ساااجع به ایزایش تأکید در مضاااامین نامهکه به
 ست.اهایزود

شااانااسااای  از منظف ساااباک  البلاغاهنهج  223» تحلیال و بفرسااای خطباه  همهنین آثااری ماانناد  
«  البلاغه نهج«  27ای در »خطبه  شاناسای لایه(، »سابک1397ای« اثف یوسافی آملی و همکاران )لایه

  البلاغه نهج  28و نامه    27شااناساای تطبیقی خطبه  (، »بفرساای ساابک1393اثف مقیاساای و یفاهانی )
ها  (، »نقد و تحلیل لایه واژگانی خطبه1397اثف بشارتی و همکاران ))مطالره ی موردی لایه واژگانی(«  

نامه ساایاساای،   15خطبه و  15ای مطالره موردی  شااناساای لایهبف پایه ساابک  البلاغهنهجهای  و نامه
های  شااناساای آوایی خطبه(، »بفرساای و تحلیل ساابک1398اجتماعی، اخلاقی« اثف پفوین و امیفی )

های  شاناسای نحوی تشابیها  بلیغ در خطبه(، »سابک1395یف و همکاران )« اثف غفوریالبلاغهنهج
بف اسااااس    البلاغهنهج  87شاااناسااای خطبه  (، »سااابک1398چمنی و همکاران )« اثف راهالبلاغهنهج

ام(  (، »سابک1398رویکفد سااختارگفایی« اثف صادقی و پفنو  )   البلاغه نهجشاناسای خطبه متقین )هم 
بلاغی    -شااناساای لایه نحوی(، »ساابک1396یی« اثف مظففی و پفنو  )بف اساااس رویکفد ساااختارگفا

)بفرساای موردی انوا  همپایگی و روابط مرنایی(« نوشااته عبدی و کیانی    البلاغهنهجنامه ساای و یک  
 ( و غیفه نیز در این راستا تدورین شده است.1396)

هایی از مصااادیق  وجه تمایز جسااتار حاوااف با موارد مذکور در این اساات که در آثار یوق، نمونه
که ممکن اساات این پدیده در  نظفی ساااختارگفایی و کارکفد مبحث ساااختارگفایی در متن و نوساااناتی  

های لفظی و مرنوی آن به وجود آورد، مورد بحث و بفرساای قفار گفیته، اما به بحث  تولید متن و ویژگی
ای نشااده و لذا جسااتار حاوااف نیز در  ها اشااارههای خطبهساااختارهای صاافیی و بلاغت آنها در دلالت

ها  تحلیل سااختارهای صافیی حاکم بف خطبه سات و با اساتفاده ازاهصادد بفرسای و تحلیل این مهم بفآمد
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البلاغه را تبیین و میزان کارکفد و نحوه کاربفد آن را کوشااد تا ساااختارهای کاربفدی خطبه اول نهجمی
 های مشهور صدر اسلام که در کتاب »جمهفب خطب الرفب« آمده، مورد مقایسه قفار دهد.در خطبه

البلاغه در رأس آنها قفار ای صاادر اساالام که نهجهزبان یاخف و ساااختار زبانی حاکم بف خطبه
هاای زباانی این آثاار یااخف نیااز  دارد، مورد تاأییاد و اذعاان محاایال علمی اسااات. بفای تبیین بیشاااتف جنباه

رسااد که تف موشااکایی گفدد. در نگاه اول به نظف میاساات تا ساااختارهای زبانی آنها به صااور  جزئی
هاای ماذکور در بفخی از سااااختاارهاای صااافیی آنهاا انی خطباهبیش زیاادی از اثف گاذاری و ارز  زبا 

شااود. لذا واافور  تبیین بیشااتف  های مرنایی آنها میساات که همین امف نیز باعث ایزایش لایهاهنهفت
تاا بفخی از سااااازی عمق مرناایی آنهاا ایجااب میهاا و بفجساااتاهساااااختاارهاای موجود در خطباه کناد 

هت ارزیابی انتیاب و مورد بفرسی قفار گیفد که این امف وجه هایی جساختارهای صفیی به عنوان نمونه
 دومی از تمایز اثف حاوف با سابقه بحث است.

 . مفاهیم نظری پژوهش   3

 . ساختارگرایی1.3

های ادبی و غیف ادبی بوده و  ای بفای تولید آثار میتلف در زمینه آشانایی با سااختار هف زبانی، مقدمه 
تولید و بیان محتوا به ساااختارهای بیانی خات هف حوزه بسااتگی دارد. »با وجود تفاو  اصاالی میان آنها در 

ها متشاکل از اسام، یرل، صافت و  ها مانند هم هساتند، یرنی زبان اینکه سااختار و موجودا  زبانی در زبان 
قیادناد، ولی همساااان نیساااتناد و اولین اختلایشاااان این اسااات کاه در جاای کااربفد یرال، یااعال و مفرول 

مشااهی،  تفاو   ویژه صافیی ( و این سااختارهای متفاو  زبانی به 141 ، ت 1390هایی وجود دارد« )خف 
اساات که با مرنی و محتوای احساااساای یا منطقی متن ارتباط منسااجمی دارد  زیفا »ساااختارهای صاافیی،  

ی بلاغی  سااز متن ادبی یا همان مجازها اند و عناصاف بفجساته وار به یکدیگف پیوساته نحوی و بلاغی، زنجیفه 
نیز از ساویی موجب ناآشانایی و غیف عادی نشاان دادن متن ادبی شاده و از ساویی موجب تولید مرانی چند  

توان هف یک را با  (. علی رغم وجود این پیوسااتگی ساااختاری، می 66 ، ت 1396شااوند« )تقیه،  لایه می 
هاایی کاه پیاام و  یکی از مؤلفاه   تریین حادود و ثغوری کاه دارد، باه طور جاداگاانی نیز مورد بحاث قفار داد  لاذا 

طوری که »ساااختارهای  شااود، انوا  ساااختارهای صاافیی )دسااتوری( اساات  به ریزی می مرنی در آن قالب 
دهنده روابط عبارتی، این ساااختارها نشااان دسااتوری یکسااان ممکن اساات مرانی میتلفی داشااته باشااد  به 

 (. 46 ، ت 1393دیگفان، گفدد« )نایدا و  میتلفی است که منجف به مرانی متفاو  می 
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های ساابکی بفجسااته آن شااناختی به متن جهت تریین ویژگیدر رویکفد ساااختارگفایی و زبان
ها و خصوصیا  صوری و هاهفی متن و متنی یرنی نشانهساخت و نکا  درونمرمولا  هم به لایه ژرف

های  ود. از این ویژگیشهای حاکم بف زبان توجه میمتنی اعم از یفهنگهم به روساخت و نکا  بفون
توان باا عنوان رویکفد سااااختاارگفایی یااد کفد کاه در بلاغات و صااافف باا عنااوین متفااوتی  متنی میدرون

 ست.اهمطفح شد
 ساخت. ژرف 1.1.3

ساااخت،  ژرفیفد. »گ میهای یکفی که متن بف اساااس آن شااکل  مایهساااخت، همان بنژرف
شاود کاااااه باااااف پایه آن، مرنی جمله و روابط آن با شاامل میی را یفبنایز روابط دساتوری ز یواحدها و ن

تی انتزاعی اسات یسااخت، واقرکه ژرف  ن رو، روشان اساتیگفدد. از اگف زبان مشایص مییهای دجمله
ا روسااخت جمله  یی یایتن مرنی در صاور  آوایان جای دارد و نقش اصاااااالی آن،  یو در ذهن ساینگو

دهد که بف پایه ای را ارائه میژهیی ویفبنایه ساااخت نحوی ز ساااخت هف جملگف، ژرفیان دیاساات  به ب
ساخت  فژر (. »28 ، ت1397« )یفامفزی،  دیآحی از مرناااای جمله به دست میی  صااااف یآن، توو

ی  ی اافی و مرنااا یکنندۀ تربمشیص ک نظام ساختاری است کااه تمام عناصفیای از شدهسط  خلاصه
بی انتزاعی و یفوی است که یگف، »تفکیبه عبارتی د .(Yule, 1996: 102شااود« )ااان مییدر آن نما

م،  1191ش از آنکه به روساخت بدل شوند، بف آن مبتنی هستند« )الیولی،  یها پاا ب جملهیمرنی و تفک
ان جای دارد و نقش اصاااااالی آن، ی(  این انتزاعی بودن بدان جهت اسات که در ذهن ساینگو24ت

ساااخت سااطحی از دگاه چامسااکی، »ژرفیجمله اساات. از دا روساااخت  یی یایتن مرنی در صااور  آوای
اای عااادی آن تفاااو   یشااود و نظاام آواده مییدهناادۀ آن از سطحی که دلیجمله است که عناصف تشک

 (.Chomsky, 2007: 61تف نظام جمله اسات« )قیلی از سط  عمیاانگف تحلیسااخت بدارد. ژرف
 . روساخت2.1.3

شاود که عبارتند از: ساط  صافیی، ساط  واژگانی، ساط  زبانی میروسااخت شاامل پنج ساط   
شاااناسااای از متن اسااات. دساااتوری، ساااط  آوایی و ساااط  ادبی که هفکدام در بفدارنده نکا  زیبایی

(. در واقع، »روساخت از راه 143همان، تااای جملاااه اسااات« )یکننده شکل آواوساخت مشیص»ر 
ه، بیش ین پاید. بف ایآد میین پدیف یهای ز فهیف زنجق و خات گشاتارهای دساتوری بیعملکفدهای دق

کناااااد.  د مییسااخت و آنگاه از راه گشاتارهای دساتوری، روسااخت تولنحوی را بفای هف جملاااااه، ژرف
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دهااااد و آنها را به هم روشاااان است که گشتارها چگونگی ارتباط ژریساخت و روساخت را نشااااان می
شاود که روسااخت، کالبد شاکلی بنابفاین مشایص می  ( Chomsky, 1965: 135ساازد« )مفبوط می

یک متن اسات که در قالب جملا  و عبارا  و نیز با داشاتن روابط صافیی، نحوی، آوایی و غیفه نمود  
 کند.پیدا می

 . ساختار صرفی3.1.3

و  فییاحوال واژه، سااختمان آن، اشاتقاق و هف آنهه از تغ  ین ساط  »به بفرسا یشاناسای در اسابک
  باه نقال از بشاااارتی و همکااران،  16م، ت1999،  یپفدازد« )اعلاو ید کاه در آن حاادت شاااود، میا تول

سااختارهای خات صافیی که تردد تکفار نیز دارند، در متون بف شاد   تأثیف  (  چفاکه 58 ، ت1397
دیگف، ساااختارهای میتلف صاافیی به کار بفده شااده در متون به ایزاید  به عبارتی  آن در میاطب می

باشاد. این موارد که های دقیقی از متن میهایی اسات که گویای بفخی مفاهیم و حامل پیاممثابه نشاانه
های سااختارگفایی  آید، در حوزه نظفیههای ادبیا  هف متنی به شامار میدر واقع بیشای از زیفمجموعه

شااناساای به مرنی و گیفد و خواننده با یفاگیفی این ساااختارها و با رویکفدی مرنیمورد بفرساای قفار می
البلاغه نیز  بفد.سااختارهای صافیی در ارتباط با نهجها متضامن آن اسات، پی میپیامی که متن و جمله

البلاغه به مثابه یک متن  ایزاید  زیفا نهجمرانی واامنی دیگفی را بف مرانی سااطحی و هاهفی آن می
ادبی، ساافشااار از ساااختارهای صاافیی اساات که این شاااخصااه به ایزایش عمق مرنایی آن   -نیدی

ای اسات که گاهی سااختمان جمله را انجامد. لذا میزان تأثیفگذاری این سااختارها در مرنی به اندازهمی
ا مرنی  کناد. این سااااختاارها ارتبااط تنگااتنگی با اعم از مبتادا، خبف، یرال، یاعل، مفرول و ... دگفگون می

عی انرکااس میدارد کاه آن را در قاالاب دهاد و کااربسااات آنهاا نیز جز باه جهات تزیین الفااظ،  هاای متنو 
بیشاای به آن و ایزایش تأثیفگذاری مرنی در میاطبان نیساات  لذا در زمینه اصااول مفتبط با  انسااجام

 .ساختار و قالب زبانی باید به نکا  مورد تأکید در نظفیه ساختارگفایی توجه شود

 ی صدر اسلام هاه. سبک شناسی تطبیقی ساختارهای صرفی خطبه اول و خطب4
های صادر اسالام از ساه البلاغه و خطبهدر یفآیند بفرسای سااختارهای صافیی خطبه اول نهج

شاناسای تطبیقی اساترمال  شاناسای تطبیقی اوزان جمع به صاور  مرفیه و نکفه، سابکمنظف سابک
هایی  ی بساامد اسام یاعل و مفرول در قالب جناس با زیفمجموعهشاناسای تطبیقها و سابکمصاادر باب

 توان به بحث ورود پیدا کفد:که دارند، می
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 . سبک شناسی تطبیقی اوزان جمع به صورت معرفه و نکره  1.4

 کارکرد اوزان جمع به صورت معرفه و نکرهالف: 

رساااد کارکفد آن در ساااایف میالبلاغه که به نظف یکی از سااااختارهای صااافیی کاربفدی در نهج
سات، سااختار اوزان جمع به صاور  مرفیه و نکفه  اهالبلاغه نبودهای صادر اسالام به اندازه نهجخطابه

های مرنوی نیز داشااته باشااد. آن طور که در زبانی  تواند به نوبه خود دلالتساات که هف کدام میاهبود
غالبا به صاور  نکفه مورد اساتفاده قفار  های مففدهای جمع بف خلاف اسامعفبی مرمول اسات، اسام

بیشای به مرنی را نیز  گیفند و چنانهه خطیب قصاد ترفیف آنها را داشاته باشاد، در واقع قصاد عمقمی
البلاغه به شاامار آورد که در های اصاالی زبان نهجتوان یکی از شاااخصااهساات. این ویژگی را میاهکفد

ای کاه از شاااود  بفای مثاال در اولین خطباهیاده میتف درناگهاای دیگف خطیباان باه صاااور  کمخطباه
های آغازین این خطبه را که در مورد ساتایش  البلاغه ذکف شاده، ایشاان جملهدر نهج حضاف  علی

ة یا کثفب به صور  مرفیه   مذکف سالم، جمع مؤنث سالم و جمع مکسف  حق ترالی است، از اوزان جمع قل 
 ست  از جمله:اهبه ترداد زیادی استفاده کفد

ذِ » هِ الََّ دُ لِلََّ هُ    یالْقَمَْ َ َ َِ دْ ََِ بْلُمُ  َُ اةِلُح َ َِ  َُ    الْقََ ََ ا ي نَعْمََ قْصََََِ ُُ  َِ اَ و َ وَ  هُ    الْعََ قََّ َِ ي  ؤَ ِّ ُُ  َِ وَ 
دُو َ  َ مَِ

ِْ دُ  الْمُ عَْ َُ هُ  دْركَُِ َُُ  َِ ذِي  هُ غَحُْ     الْمِمَِ   الََّ الَُ نََ َُ  َِ َِ وَ  رَ   الْخَلَاةَِ  ... وَطَرَ    الِْ طَ هِ وَ نَقَََََ دْرَتَِ قَُ َِ
احَ  َُ دَ   الرِّ مَِ هِ وَ وَتَّ ِْ رَ خُحرِ َِ الصَََ خْلَاِ  لَهُ نَْ يُ   َِ هِ وَ كَمَالُ اإِْ رْضََِ

َ
دَاَ  أ ََ َ اتِ ََ عَنْهُ ... وَاعِلا  الصََِّ

مَعْنَى   َِ  
اتِ َِ الَ    الْقَرَكََ ََِ

َ
 ... أ

َ
ََ انْ ا َََ    شََََْ

َ
اتِمََ نِ ََ  وْقََ َْ ََ   َ

َ
اتِمََ ا وَ نَ خَْ لِ ََ زَ  َُ ا  غَرَاةِزَ ا وَ غَرَّ مََ ََ لْزَ

َ
ا وَ أ مََ

مَ  َِ بَا شَْ
َ
قَِطاً َِ أ َُ قَرَاةِنِمَاوَ انِْ مَاةِمَا عَارِواً   قُدُوِ مَاا ...  نَاةِمَاوَ    َِ ِْ بْقَانَهُ وَْ َ  أَ َُ  

َ
نْقَأ

َ
َِ : ثُ َّ أ جْحَا

َ
وَ    انْ

 شَ َّ 
َ
َِ  انْ كَاةِكَ وَ  رْجَا حْجِ   ََ ََ َِ ... وَ إِثَارَلَِ   (.1...« )خطبه   الْبِقَارِ الْمَحَا

اند، تنها مفبوط به بیش  تمامی این اوزان جمع که به صاااور  مرفیه مورد اساااتفاده قفار گفیته
 البلاغه است و این روند تا پایان همان خطبه ادامه داشته است.آغازین خطبه اول نهج

ها ممکن اساات جلب توجه نماید، عامل تکفار اوزان جمع به صااور  مرفیه  آنهه در این خطبه
وناد میاان لفظ و مرنی یااد یدی در پیا هاای تاأکگف از جلوهیکی دیتوان باه عنوان اسااات کاه از این امف می

ه در مفتبه  ساازد کای را متجلی میکننده نوعی علت اسات و مرنی تازهکفد  زیفا در واقع »تکفار، تداعی
شاود که اگف تکفار نبود، کاملا  روشان می القا مییرنی در پرز هف تکفار، مفاهیسات،  اهاول آشاکار نشاد

(. هفچناد کاه تکفار 112 ، ت1393ی،  یایات« )رواااایا ز انتقاال نمییشاااد و باه ذهن میااطاب ننمی
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ن نو  از تکفار باعث  یا  د سااختاری در نحو عفبی قفار نگفیته، امایاوزان جمع در این خطبه در قالب تأک
ساات  چفاکه اصاال ترفیف اوزان نیز دال بف شااناخت و آشاانایی گوینده با  اهی نیز شاادیوند مرنایجاد پیا

 بیشی از این مفاهیم نیز طبیرتا تحت این تأثیف قفار خواهد گفیت.محتواست که میاطب با الهام
شااود که در  مطالرا  آن حوزه مرفیی می ساااختارگفایی نیز محور اصاالی همین عامل تکفار در نظفیه 

کند  زیفا این عامل، نشاانه تأکید بف مساأله اصالی متن تریین سااختار اصالی متن، نقش اسااسای را ایفا می 
د  ی تواند ساابب تأک ز می ی شااود، در یارساای ن د می ی طور که تکفار در زبان عفبی ساابب تأک اساات  یرنی »همان 

کناد یاک متن، حول محور چاه  . این مؤلفاه مشااایص می ( 73 ، ت 1396گی،  ی گااره و نظفب ی شاااود« )ج 
چفخد  به این صااور  که مووااو  اصاالی و حاکم بف کل یک متن، در ساااختارهای میتلف  مووااوعی می 

 .کند که از طفیق عامل تکفار نیز قابل دستفسی است جای آن تجلی و ههور می همان متن و در جای 
البلاغه در جملا  ذیل نیز به وساایله تکفار نهجاین مؤلفه از نظفیه ساااختارگفایی در خطبه اول 

 شود:  کلما  جمع )مذکف، مؤنث و مکسف( با ترفیف و تنکیف آنها مشاهده می
بْعَ  » َََ نْهُ  َِ ی  حَّ مَحَاتٍ وَسََ اَ  الْكَحَاكِبِ نَمَا َزُنأ  ُ ... ثُ َّ زَ   َََ ََ حَاقِبِ وَ ضَِ ََ  الثَّ َْ ََ ا  ََ ... ثُ َّ وََ َ  

مَحَاتِ  َََّ ََّ    السَ مُ
َ
حَاراً الْعُلَا وَمَلََ ِْ َْ أَ َِ لَاةِكَِ هِ   نْمُْ   ََ َِ ح ا   ُِ ََُ رْكَعُحَ  وَ   ََ َُ بُحَ  وَ  رُكُحعا َِ  ََِ نَْ صَ َُ  َِ

اوَح َ  لُحَ  وَ    َََ َُ َ زَا َُ قُح َ َِ  بِّ سَََ امُْ  نَحْ ُ   َُ غْقَََ َُ  َِ حَ   َُ أَ سََْ َُ ح ِ   َِ  َُ مْحُ  وَ الْعُ ََََ َِ َِ وَْ رَلَُ   الْعُقُحلِ   وَ 
دَا ِ  َْ نْمُْ     انَْ َِ َُ ... وَ  نَا ََ

ُ
هِ وَ   أ َِ

ِْ نَأا عَلَى وَ لْسَِ
َ
لِهِ إِلَى  أ ََُ خَْ لُِ ح َ  وَ  رُ نْمُُ     َُ َِ َِ وَ  رِ َْ اةِهِ وَ أَ ََُ قَ   الْقََ ظَأُ َِ

دَنَأُ َِ وَ  عِبَا ِ لِ    السََّ
َ
حَابِ نِ َِ جِنَانِ   َْ ا نْمُُ  الثَّ َِ ْ لَى  هِ وَ  ََ السََ َ رَضَِ

َ
َُ َ أُ وِي انْ قْدَا

َ
َِ  أ مَا ََ السََّ َِ مُْ  وَ الْمَارِقَأُ 

ا  ََ عْنَاقُمُ الْعُلْ
َ
ََ أ َِ قْطَارِ ْ  وَ الْخَارِجَأُ 

َ
رْكَانُمُ   انْ

َ
بَأُ لِ أ ََِ كَْ اوُمُ الْعَرْدِ  قَحَاةِِ  ْ  وَ الْمُنَاَ

َ
أا ُ ونَهُ  أ َََ ْ  نَاكِس

ارُ  صََ َْ عُح َ مُْ   أَ َ لَ ِّ جْنِقَِ مِ قَْ هُ تَ   َُ
َ
أ َْ ُ ونَمُْ   َِ ََ  ََ َْ ََ نَمُْ  وَ  َْ ََ أا  ََ رُو َُْ ََ بُ ْ   ُِ لَِ وَ  ُِ َ ارُ الْعِزَّ ََْ

َ
الْقُدْرَلَِ   أ

هِ   َْ رُوَ  عَلَ ِْ ُُ  َِ ُرِ وَ  حِ صَْ ال َّ َِ مُْ  
ََّ مُحَ  رَ َ حَمَّ َُ َ اتِ َِ  َِ    ََ نُحعَِ قُدَونَهُ    الْمَصَْ َُ  َِ َِ وَ  اكِ ََ

َ
انْ َِ   َِ وَ 

قَِ هِ ُُ َْ ظَاةِرِ رُوَ  إِلَ النَّ  (.1...« )خطبه   َِ
 

 البلاغه ول نهجا ههای خطببسامد اوزان جمله در نمونه 

 50 به صور  مرفیه
 9 به صور  نکفه
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 بسامد اوزان جمع در خطبه مشهور سعد بن عبادة  

 6 به صور  مرفیه
 1 به صور  نکفه

 
 الحباب بن المنذر ای از خطبه  بسامد اوزان جمع در نمونه 

 6 به صور  مرفیه
 0 به صور  نکفه

 
 ای از خطبه بشیر بن سعد بسامد اوزان جمع در نمونه 

 1 به صور  مرفیه
 0 به صور  نکفه

 کارکرد اوزان جمع به صورت معرفه و نکره ب:  دلالت 

تواند گویای  البلاغه مینهجتردد بساااامد اوزان جمع آن هم به صاااور  مرفیه و نکفه در خطبه  
 نکا  ذیل باشد:

البلاغاه، ایشاااان باه دلیال داشاااتن شااانااخات عمیق و الف( نظف باه علم خادادادی خطیاب نهج
ای  صاااحی  از همه کائنا ، اغلب اوزان مذکور را به صاااور  مرفیه اساااتفاده کفده که تأکید و نشاااانه

َلحنى قبل أ  ت قدونى وإن ى َطرق  »هاهفی یا ساختاری است بف صحت این سین ایشان که یفمود: 
ى َطرق انرض مَاَ أعل  َن    زیفا »تکفار یا به گذارد(  چفاکه تکفار در مرنی اثف می189« )خطباه  السََََ 

دلیال ایجااد تنو  آوایی یاا باه دلیال جلاب توجاه باه یاک کلماه یاا جهات تاأکیاد بف مرنی مورد اساااتفااده قفار  
م را به صااور  خطابه ایفاد ین مفاهین حضااف ، القای ای(. بنابفا72م، ت2015گیفد« )عیاشاای،  می

د و تکفار همفاه  یهای منطقی اساتوار گشاته و با تأکنموده که با کلام عادی تفاو  داشاته، بف اساتدلال
ای در دیگف م اعتقادی وی صاحه بگذارد. این در حالی اسات که چنین روشای خطابهیباشاد تا به مفاه

شاود  بفای مثال خطبه مشهور سرد بن عبادب که تف دیده میرنگمهای صادر اسالام به صاور  کخطبه
البلاغه کمتف  بیشاتفین اوزان جمع را دارد، به شافح ذیل اسات که کارکفد این اوزان در آن نسابت به نهج

 ست:اهبود
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لأ ََ العرب; إ  َسََت لقبَلأ وى اإَََلا  لََ ووََُُ! لك  َََاَقأ وى الدِّ اننصََارا َعقََر ُ»
داً  ََنأ وى قحَه ُدعحم  إلى عبا لَ الرِما  وخلع    َقم  َُع عقَرلَ  , وما انندا  و انوثا لبث َ

  ِ وا  ُنه,    رجالنََ َه ََ قحَه إ عِز  ُُ ه وِ أ   قلَل, وكا  َا كانحا ُقدرو  على أ  ُمنعحا رََََحل الل 
ى إذا أرا  َك  ال َََُلأ َََا ك   وِ أ  ُدوعحا عَ أن سََم  ضَََماً عُمَحا َه, ِ   ق إلَك  الكراَأ وخصََ 

ََحله, والمنع له ون َرََ ه اإُما  َه و ََقاَهَالنعمأ, ورزقك  الل  , واإعزاز له ولدُنه, والِما    َ
ََت العرب عَداةَن ى اَََََ قَا َ ََ غَرك , ِ   َ َنك , وأثقلَه على عَدو  ه, وكن   أشََََد  النَاس على عَدو 

ه ِحعاً وكرماً, وأعطى البعَدُ المقا لََ  َاغراً   ََحله َك   نَر الل  ه عز  وجل  لر ى أثخَ الل   اخراً ِ  
ََاوانرض و انت ََ وا َمذا أَََََ َك  قرُر عََ. اَََََ بِد  ه ومح عنك  راضٍ و اَ الل  ك  له العرب وتحو 

ه لك   و  الناس  (.61ق، ت1352« )صفو ،  انَر وإن 

ه که  با وجود این که در این خطبه از اوزان جمع اساتفاده شاده، اما منحصاف به جمع مکساف بود
تواناد تاأثیفگاذاری لازم در  البلاغاه کمتف اسااات و نمیدر مقاایساااه باا اوزان جمع موجود در خطباه نهج
 میاطب و جلب توجه او را به دنبال داشته باشد.

کند، اشااره به مفاهیم و مضاامین  ب( یکی از کارکفدهای اوزان جمع که در بساامد آن جلب توجه می 
ای که آن را به وصاف  در خطبه  و حقایق خلقت اسات. حضاف  علی نامتناهی مترلق به خداوند مترال  

خداوند اختصاات داده، از اوزان جمع اساتفاده کفده که این امف نیز گویای ارتباط سااختار با مرنی اسات  به  
هایی اساات که به  کند که این شاااخصااه مناسااب خطبه این تفتیب که اوزان جمع به کثف  و تردد دلالت می 

گاهانه  اند. تکفار این اوزان نیز گویای این مطلب اسااات که اختصاااات یایته   توصااایف حق ترالی  »انتیاب آ
( و  109 ، ت 1393ی،  ی دهد« )روااا ش می ی قی کلام، القای مرانی، نوآوری و ابتکار را ایزا ی تکفار، موساا 

مهم کنند  در حالی که این البلاغه لمز می مرنوی را در خطبه اول نهج   - میاطبان، این خصاایصااه زبانی 
ای  های صدر اسلام قابل لمز نبوده یا به شکل یکنواختی بیان شده است. در ادامه به نمونه در دیگف خطبه 

 شود که در آن یقط از تردادی اوزان جمع مکسف بهفه بفده است: از خطبه الحباب بن المنذر اشاره می 
لَ ُِ رئ  اَلكحا علَك  أَرك  وَإ  النَاس وى وَئك  ووى ظلك  و  اننصََََارَُا َعقََََر »

العَد    العز والثرولَ وأولح  أن   أمَل  النَاس إِ عَ رأُك   َِ رئ على خلاوك  ولَ ُصَََََدر 
إنما ُنظر الناس إلى َا تصََنعح  وِ تخ ل حا وَ سََد  والمنعأ وال ِرَأ وذوو البأس والنِدلَ و
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ُن قض علَك  أَرك  وَإن ََا َََََمع   ومنَا أََر وَنم  أََر ...  ىعلَك  رأُك  و َ إِ  َُا   أَى مؤِ
ه وَذمبحا َنصَََبك  ََ مذا أ ََقاَك  وِ تسََمعحا َقالأ مذا وأُدُاَلكحا على    اننصََارَعقََر  

ََا َََََأل محَ وَأجلحم  عَ مَذَ   وَأن      انَحروتحلحا علَم  عَ مَذَ    البلا انَر وَإ  أَحا علَك  
لما المقكک  ك   ا  لمذا الدَُ  ا  َمَ ل  ُكَ ُدَُ أنا جذُأََاووالله أِ  َمذا انَر َنم  وإنه َ

 (.65  -64ق، ت1352)صفو ،  « وعذُقما المرجب أَا والله لئَ شئ   لنعَدنما جذعأ
 خطبه بشیف بن سرد نیز چنین است:

إنا والله لئَ كنا أولى وَََُلأ وى جما  المقََركََ وَََاَقذ وى مذا    اننصََارُا َعقََر  »
بغى لنا أ  نسَ طَل على الناس الدَُ َا أر نا َه إِ رضَا رَنا وِاعأ نبَنا والكدح نن سَنا وما ُن

ََ قرُش  َذلک وِ نب غى َه ََ الدنَا عرضََا وإ  الله ولى المنأ علَنا َذلک أِ إ  َقمدا  
ََدا وَاتقحا اللَه وِ تخَال حم   ََه وأولى وأُ  اللَه ِ ُرانى اللَه أنَازعم  مَذا انَر أ ََه أِ   وقح

 (.65)همان، ت«  وِ تنازعحم 
بساا کارکفد و بساامد سااختار و اوزان هنگام ایفاد یک خطابه که میاطبان آن عموم مفدم هساتند، چه 

سااز متن عوامل سابک شاود  زیفا تکفار اوزان جمع به طفق میتلف، یکی از  جمع از نکا  مثبت آن تلقی می 
ای  این نکتاه در خطباه   خطااباه بوده، ایااده تاأکیاد کفده و جلاب توجاه عموم را باه دنباال خواهاد داشااات کاه اگف 

البلاغه  و این خصایصاه در خطبه اول نهج  متضامن اغفاض بلاغی و مرنایی نیز اسات ملاحظه شاود، در واقع 
دهد که »که زبانشاناساان از  تفی مشاهود اسات و وجود تکفار سابکی را در خطبه نشاان می به شاکل بفجساته 

(  بادین تفتیاب کاه انوا   289م، ت 1994  بفناد« )عبادالمطلاب، هاا بادان پی می هاای کلماا  و جملاه دلالات 
بودنشاان دارای گساتفه مرنایی وسایری از مفاهیم هساتند، بساامد و تکفار ها که خود به اقتضاای جمع جمع 

ای مففد ایزاید و نکته مورد تأکید خطیب که ممکن اساات جنبه آنها نیز بف شااد  این توسااره مضاامونی می 
یابد. شاایان ذکف اسات که  مرنایی آنها، به صاور  بارزتفی تجلی می   ها و ساره داشاته باشاد، از میان انبو  جمع 

 ست. ا ه بیشتفین کارکفد را داشت   البلاغه نهج بسامد جمع مکسف از این میان در خطبه اول 

 هااستعمال مصادر بابشناسی تطبیقی  . سبک2.4

توان به قاعده  از دیگف کارکفدهای زبانی نظفیه سااااختارگفایی که دلالت بف عمق مرنایی نیز دارد، می 
یابد(  ای ایزوده شاود، مرانی آن نیز توساره می »زیادب المبانی تدل علی زیادب المرانی« )هفچه بف حفوف کلمه 
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های میتلف زبان رمال مصاادر باب های کاربفدی آن در زبان عفبی، بساامد اسات اشااره کفد که یکی از زمینه 
عفبی بوده که خود گویای نوعی تأکید و انساجام درونی اسات. این نو  از انتظام و انساجام متنی در حقیقت  

آیاد  باه بیاانی دیگف، »مجموعاه عواملی کاه انساااجاام و پیوساااتگی متن را حفظ از سااایااق متنی باه وجود می 
 (. 195 ، ت 1399نیا،  قائمی دهد« ) متنی را تشکیل می کند، سیاق درون می 

البلاغه نمود  ها در نهجها و گاهی شابه یرلخصایصاه زبانی تأکید و انساجام که در قالب مصادر
سات. بفای مثال، حضاف  در جمله  اهدار و در راساتای مرانی خاصای به کار ریتیایته، به صاور  هدف

توانساات از »واحد«، »بدایة« و»نهایة« اسااتفاده میذیل به جای کلما  »متوحد«، »ابتدا « و »انتها «  
کند. علت تفجی  کلما  دساااته اول بف دساااته دوم را باید در مرانی آنها در جمله جساااتجو کفد  چون  

رود   متنی، پیوسااتگی و انسااجام اساات که جزئی از نظام زبان به شاامار میهای درون»یکی از ساایاق
گیفد. البته این انساجام با واژگان، سااختار زبان و چگونگی  یرنی نظام زبان بف اسااس انساجام شاکل می

(. در متن زیف، کلماه  196  -195شاااود« )هماان، تسااااخت جملا  و دساااتور زبان مشااایص می
ل به عنوان یک شااابه یرل و کلما  »ابتدا « و »انتها « به عنوان مصااادر از باب   »متوحد« از باب تفر 

 روند:ش، مطاوعه و تأثیفپذیفی به شمار میهایی بفای ایفای نقایترال است که نشانه
دا » ِِّ َ حَ مَا قَبْلَ   َُ َِ َِ ... عَالِماً  شُ لَِ قْدِ ِِ َ حْ سَْ َُ هِ وََِ  َِ  

ُِ نِ
ْ
َ أ سَْ َُ  ََ كَ َََ  َِ ِ دَاةِمَاإِذْ  َْ قُدُوِ مَا   ا َِ قَِطاً  َُ

 (.1« )خطبه  ...  انِْ مَاةِمَاوَ 

بساا هماهنگی  شاناختی ذهن میاطب دارد، چه یی تأثیفی که اساتفاده از مصاادر انوا  ابواب در زیبا 
تواند از نو  آوا، ساجع،  سات  این هماهنگی می ا ه آوایی آن ابواب با ایرالی اسات که در همان جمله به کار ریت 

دهد که ابواب به  وزن و غیفه باشااد  قابل ذکف اساات حضااف  به این جهت تمایل به کارکفد ابواب نشااان می 
تواند مد نظف ایشاان باشاد، یک سافی  ای که می لت بف ثبو  دارد، یرنی مرانی دلیل مصادر و اسام بودن دلا 

ای ثابت و احیانا لایتغیف اساات که این نو ، سااازگاری بیشااتفی با مصاادر ابواب نساابت به ایرال همان مرانی 
ده که  رسااد علت اسااتفاده از »متوحد« به جای »أحد« یا »واحد« این بو ابواب دارد  به طور مثال، به نظف می 

جمله حضااف  از انسااجام و پیوسااتگی و از سااازواری مرنایی بیشااتفی هم بفخوردار باشااد  به این تفتیب که  
»متوحد« با »یسااتأنز« و »یسااتوحش« مناساابت بیشااتفی دارد  زیفا کلمه »متوحد« در واقع »یسااتأنز  

رد، انتیاب یگانگی و  طلبد و بف عکز »واحد« و »أحد« که به یگانه بودن ذاتی دلالت دا ویسااتوحش« را می 
تنهایی اسات که با أنز گفیتن و انتیاب مونز همیوانی دارد  در حالی که چنین طلبی در کلمه »واحد« یا  
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های یک متن، گویای وجود عنصاف پیوساتگی زبانی در میان  »أحد« وجود ندارد و وجود این طلب در نانوشاته 
 در یک متن است.   های جمله سازه 

های زبانی نیز لحاظ کفده، توصایف، ذکف حق ترالی را حتی در ساط  هفایت بساا حضاف  با این چه 
همانگونه که کلما  »ابتدا « و »انتها « نیز گویای همین نکته اسات  به این صاور  که این دو کلمه از باب 

که  دهد. در حالی  ایترال بوده و مفاد مطاوعه دارد  یرنی خداساات که هسااتی را ایجاد کفده و بدان پایان می 
کفد، اعتفاف به خالقیات حق تراالی که در واقع  اگف از دو کلماه »بدایة« و »نهاایة« به جای آن دو اساااتفااده می 

تواند رساایی  شاد، لذا قاعده جانشاینی در این موارد نمی حمد و ساتایش اوسات، در این جمله محساوس نمی 
 مورد نظف را داشته باشد. 

های خطبه ذیل مشااهده  توان در جمله المرانی« را می   نمونه دیگف مصاداق »اذا زید  المبانی زید  
 کفد: 

ظِرَلََ  »  هُ النَّ َُ اللَّ عْطَا
َ
ِ قْقَاقاً وَأ ََْ خْطَأِ وَ  اََ َََ ِ ْ مَاَاً لِلسَ ََْ داً   اََ قَمَّ َُ بْقَانَهُ  ََُ هُ ََ عَثَ اللَّ ََ   ْ

َ
أِ ... إِلَى أ ََّ لِلْبَلِ

ازِ عِدَتِهِ وَ  َِ نْ هِ َ لى الله علَه ونله إِِ حلَ اللَّ ََُ تِهِ   تما  رَ َُ  َ و 1لخطبه  نُبُحَّ مَدُ ِْ ِ ْ مَاَاً أَ ََْ لَاَاً لِنِعْمَِ هِ وَ   ا ِ سَْ ََْ   ا
تِهِ وَ  ِ عْصَاَاً لِعِزَّ َْ ِ هِ   ا ََ عْصِ ََ  َْ َِ .» 

کند، از باب اساتفرال  در جایی که در مقام بندگی و در وصاف آن ایفاد خطابه می  ضاف  علی ح 
های  بفد و آنجا که امفی منتسااب به حق ترالی اساات، از کاربفد باب صاافف نظف و مصاادر و اساام بهفه می 

د است. در نمونه یوق، شاه دهد که تداعی جامدی را مورد استفاده قفار می  د پنج مصدر  کننده قاطریت و تجف 
از باب اسااتفرال هسااتیم که مفجع دو مورد اول )اسااتحقاق و اسااتتمام( از آنها شاایطان بوده و سااه مورد 

 )استتمام، استسلام و استرصام( از آنها انسان است. 
ِ قْقَاقاً تأویل جمله »  خْطَأِ وَ   اَََْ ِ ْ مَاَاً لِلسَََ أِ   اَََْ ََّ َ « این اساات که » لِلْبَلِ خْطَأَ وَ   سََْ ق   ل   َ     ُسََالسَََ

أَ  ََّ کند تا طلب اساتحقاق غضاب و طلب اتمام بلا نماید. همهنین تأویل  «، یرنی خود شایطان تلا  می الْبَلِ

َُ  و جمله »  مَدُ ِْ ِ ْ مَاَاً أَ ََْ لَاَاً لِنِعْمَِ هِ وَ   ا ِ سَْ ََْ تِهِ وَ ا اَاً  لِعِزَّ ِ عْصََ ََْ ِ هِ   ا ََ عْصَِ ََ  َْ ََ « نیز » َِ   ُسَ سَلَ  نِعْمَِ هِ و   سََ ِ  َّ لِ
تِهِ وَ  َ عْصَِ  لعِزَّ ِ هِ   ُسَْ ََ عْصَِ ََ  َْ شاود. کاربفد باب اساتفرال که نماد طلب چیزی و تلا  بفای رسایدن به  « می َِ

دهد که حضف  قائل به این است که سط  اختیارا  هف چیزی جز حق  آن است، در این جملا  نشان می 
یفماید:  خداوند اسات  لذا می  ترالی، محدود به »تلا  و طلب« اسات و همه امور به دسات قدر  مطلق 
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کنم تا طلب کنم نرمتش را بفای ما تمام کند و طلب کنم تا راه طوری قفار دهد که خدا را ساااتایش می
 تسلیم عز  او شویم و تلا  کنیم از مرصیت او مصون بمانیم.

کاه مرتقاد واقری باه حقیقات مادیف و مادبف بودن حضاااف  حق در اداره امور    حضاااف  علی
البلاغه از چنین سااختارهای زبانی اساتفاده کفده اسات خفوی اسات، ترمدا در جای جای نهجدنیوی و ا

باشاد. همهنان که هنگام انتسااب یک مطلب  که این امف گویای باور قلبی و طفز بینش آن حضاف  می
  کند که مناساب موصاوف به خداوند مترال، از کاربفد چنین سااختارهایی پفهیز و از سااختاری اساتفاد می

باشاااد. بفای نمونه، آنجا که درخواسااات اتمام نرمت بفای خو  دارد، از مصااادر »اساااتتمام« در باب  
کند، اما جایی که اراده حق ترالی در مد نظف اسااات از کلمه »تمام« اساااتفاده اساااتفرال اساااتفاده می

ه    تمامور ساات: »اهکفد ت  وه ب  های زبانی  این هفایت«  زیفا خاتمه دادن به نبو  تحت اراده خداوند اساات.  ن 
های دیگف توان در خطابهوجود دارد، به ندر  می  را که در کلام خطیبی نامور چون حضااف  علی

 مشاهده کفد. خطبه ذیل از عبدالفحمن بن عوف در روز سقیفه است:
ََا خَر ََ  » َِاَ إ  لك  نظرا وَاَََََمعحا تعلمحا وأجَبحا ت قمحا وَإ   َُا و َ إ  عنَدي رأ َُا مؤِ

إ    َار  أن ع ََ عذب َحب أن   أةمأ ُم دی َك  وعلماَ ُصََدر إلَك  ولا   جرعأ ََ شََروب زام  و
َََحف عَ أعداةك  و حتروا ثأرك  وتؤل حا أعمالك  لكل ِخ لاف ت لحا المدی َا ََنك  وِ تغمدوا السَ

َِدا َنك  تمقََََحا المحُنَا  ََه ُرعحو  قلَدوا أَرك  وا َنم ََأَرَ ُقحَح  و ََا   ََت إ أجَل كَ اب ولكَل َ
ََا عَدت  وت ََا ُرو  وتقلم  القبح كری  ََاَ وضََََلالَأ َِراَ ُقحل أملمَا  لققحا الطلَب لحِ و نَأ عم

نَاتك  َعرو ك  وِ أعمالك  نَاتك  اِذوا نصََقأ المحی ولسَا  ال رقأ وإ  القَلأ وي المنط  أَلم  
ََا َنك  و َََحف وي الكل  علقحا أَرك  رِب الذراع وَما ِل َأَح  الغَب وَما نزل رضَ كلك   ََ السَ

رضا وَق رعا َنك  وكلك  َن مى ِ تطَعحا َ سدا ُن صَ وِ تخال حا َرشدا ُن صر أقحل قحلي مذا 
 (.97ق، ت1352« )صفو ،  وأَ غ ر الله لي ولك 

در این خطابه، تنها یک مصاادر از باب ایترال )اختلاف( به کار ریته و بقیه مصااادر آن از ثلاثی  
ها در یک خطابه بف اساس قاعده »زیادب  مجفد است. نظف به توویحاتی که گذشت، کارکفد مصادر باب

باه کاار بفدن آیاد  کناد. چنین بف میالمباانی تادل علی زیاادب المراانی« باه عمق مرناایی آن نیز دلالات می
ها در حوزه متون دینی، مناساب قول و یرل انساانی بوده و کاربفد مصاادر ثلاثی مجفد نیز  مصاادر باب
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های مذکور قابل لمز شااایسااته سااینان حق ترالی اساات که تفاو  و ملاحظه این نکا  در خطبه
 است.

 هابسامد استعمال مصادر باب 

 8 البلاغه ای از خطبه نهج نمونه
 1 ای از خطبه عبدالفحمن بن عوفنمونه

 سبک شناسی تطبیقی بسامد اسم فاعل و مفعول در قالب جناس.  3.4

البلاغه، بساامد اوزان صافیی اسام یاعل و مفرول یکی دیگف از انوا  سااختارهار رایج صافیی نهج
»جنااس در واقع  البلاغاه ساااایاه ایکناده اسااات.  در قاالاب جنااس بوده کاه بف سااافاساااف خطباه اول نهج

شاود  همانندی دو لفظ در گفتار و ناهمانندی آنها در مرناسات که به دو گونه لفظی و مرنوی تقسایم می
 ،  1388شاوند« )الهاشامی،  که کلما  متجانز در هف یک از آنها به صاور  تام و غیف تام هاهف می

های  کن اسات حامل پیامشاود، مم(.  از آنجا که این ویژگی در خطبه حضاف  به ویور دیده می323ت
هایی که ها متن و از طفیق سااختار به آن پی بفد  از جمله نمونهخاصای باشاد که باید از طفیق نانوشاته

 توان به موارد ذیل اشاره کفد:جناس غیف تامه در آن در قالب اسم مفرول به کار ریته، می
دو  » ََِ هِ  ِ َ َ َِ لِصََََِ َْ ذِي لَ دُو ا الََّ قَْ تا    ََ تا    حْجُح ا ََ وََِ نَعَْ دُو ا وَِ وَقَْ عَْ لا    ََ جََ

َ
دُو ا وََِ أ مَْ لَ   ََ ... جَعََ

حْجاً  ََ  ََّ ْ لَامُ كُْ حواً ََُ قْ اً    ََ َََ  ََّ امُ ََ قُْ حظاً وَ عُلْ مْكاً   ََ َََ رْوُحعاً وَ  أا  ...  ََ ََ رُو َُْ لَتْ    ََ لْصََ ى َ َ َّ َِ نَمُْ  ...  َْ ََ

عْدُو ٍ لِحَقْتٍ  عْلُحٍ  وَ أجل   ََ حناً  ََ ُِ عْ طَِنَ  ََ قْفٍ وَحْقَمُْ  َِ ََََ َْ َِ لْحَاِ  ... 
َ
رْوُحعٍ أِ انْ مَاٍ  تَقَْ مُْ    ََ َِ حعٍ وَ  حْضََُ ََ 

َْ نَبِيٍّ   َِ لٍ ...  ََ رْ وْ كَِ ابٍ   َُ
َ
نْزَلٍ أ  (.1...« )خطبه    َُ

نکتاه جاالاب توجاه در این کلماا  متجاانز تااماه و غیف تااماه این اسااات کاه هماه آنهاا دارای یاک  
تواناد باه مثااباه نوعی عاامال بفای تاأثیفگاذاری در  بوده و این امف میویژگی مشاااتفی یرنی اسااام مفرول  

بساا در این باشاد که چه  میاطبان به شامار رود  زیفا اهمیت کارکفد قالب اسام مفرولی در بیان امام
مفرولیت ابتدا نایی یاعلیت و اثفگذاری غیف اسات، به ویژه آنکه در بفابف حق ترالی و مفبوط به صافا  و 

تواناد نقش یااعلی  رلق باه او بااشاااد  لاذا ادعاای یااعلیات غیف در بفابف عظمات حق تراالی نمیایراال مت
بفای موارد مفبوط به صافا  و ایرال حق ترالی    حقیقی داشاته باشاد، به همین دلیل اسات که امام

  سات. همین ویژگی در جملا  ذیل نیز وجود دارد، اما اهاز سااختار مفرولی در قالب جناس اساتفاده کفد
 با این تفاو  که وجه مشتفی در آنها، وزن اسم یاعل است:
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اَ »  َْ عَدٍَ     كَاةِ َِ عَ حْجُح ا  ََ  ٍُ دَ َِ  َْ ًَ   وَاعِلا َِ عَ ا ََ ا  جْرَی وَِمََ
َ
مَعْنَى الْقَرَكَاتِ ... وَأ َِ  

مَاً َِ ِِ َ لَا َُ    َُ ارُ َََّ تَ
َ رَاكِماً  َُ    َِ ُ

َِ الرِّ  ْ
ََ مَلَهُ عَلَى  َِ  َُ ارُ َ أِ زَخَّ عْزَعِ    الْعَاَ ِ ٍَ  القاَ  أِ وَ الزَّ نَْ ِ ٍ  ... وَرَوَعَهُ وِي مَحَا نَْ مٍِ  وَ جَحٍّ   َُ َُ 

رَاجاً  ََِ جْرَی وَِمَا 
َ
َ طَِراً ... وَ أ سَْ نَِراً وَ قَمَراً   َُ قْفٍ    َ اةِرٍ وِي وَلَكٍ    َُ َََ اةِرٍ وَ  اةِرٍ وَ رَقٍَِ    َََ نْمُُ    ََ َِ َ أُ ...  َِ ا

 الثَّ
مُْ  وَ  َُ دَا قَْ

َ
ْ لَى أ َََ ََ السَ َ ََِ رَضَ

َ
أُ وِي انْ ارِقََ اقُمُْ  وَ   الْمََ عْنََ

َ
ا أ َََ َِ الْعُلْ ا مََ َََّ ََ السَ أُ َِ ارِجََ انُمُْ  وَ   الْخََ رْكََ

َ
ارِ أ قْطََ

َ
ََ انْ َِ  

بَأُ  كَْ اوُمُْ   الْمُنَاَََِ
َ
أا  لِقَحَاةِِ  الْعَرْدِ أ ارُ   نَاكِسَََ صَََ َْ عُح َ مُْ   ُ ونَهُ أَ َ لَ ِّ جْنِقَِ مِْ  ...   َُ

َ
أ َِ َِ    الْمُخَْ لَِ أِ   تَقَْ هُ  بَا

شََْ
َ
وَانْ

ضْدَاِ     الْمُؤْتَلَِ أِ 
َ
أِ وَ انْ َُ خْلَاطِ   الْمَُ عَاِ 

َ
نَأِ وَ انْ ُِ أٍ    الْمَُ بَا َِّ ُِ أٍ ...  ََ زِ أٍ   َِ َِّ قَ ََ وْ 

َ
 (. 1...« )خطبه    قَاةِمَأٍ أ

البلاغه بیشااایده که بف آمده از  نی به این خطبه از نهجکلما  متجانز یوق، نوعی آهنگ درو
شاود، در  بساامد وزن اسام یاعل اسات. مطلبی که در بلاغت از آن با عنوان ائتلاف لفظ و مرنا یاد می

سات  به این صاور  که بساامد کلما  متجانز از اوزان یاعل و اهاین خطبه به شاکل دیگفی نمود یایت
کننده رابطه شود، در واقع تداعیمفرول که در نگاه اول به جانب لفظی و هاهفی این خطبه مفبوط می

عامل و مرمول در ساط  مرنایی و درونی آن اسات  چفاکه »تمایز صاوری حاکی از تمایز مرنایی اسات« 
عبارتی، یضاای اصالی و کلی حاکم بف این خطابه از لحاظ سااختارگفایی  (  به24 ، ت1374)باقفی،  

شاود و با اساتفاده از کلما  متجانز از نو  اسام یاعل در آن در رابطه بین عامل و مرمول خلاصاه می
در واقع حق تراالی را عاامال و بقیاه موارد را کاه غاالباا در قاالاب کلماا  متجاانز از نو  اسااام مفرول بیاان  

بسا بتوان این یفآیند را یک لایه دیگفی از قاعده »ائتلاف لفظ با مرنا«  کند. چهمرفیی میشده، مرمول 
 بفشمفد که در آن تمفکز اصلی بف رابطه یک لفظ مشیص با یک مرنی مشیص است. 

 خطبه ذیل از الزبیف بن الروام است:
ََا َعَد وَإ   اعى اللَه ِ »  ََه ِ  ُِمَل أ َ عنَد ت رق    ُخَذل وَقب ََر عمَا    انعنَاق ولى    انمحا ولَ ُقصَ
ََه إِ   غحی قلَت إِ  ََا  عحت إل ََقى ولَ ُ رک  ت تراح إلى   شَ َِد  ََت ووراةض اللَه  َِدو  اللَه ورضَ لحِ 

ُأ عصََمأ ولكَ لله علَنا إجاَأ الدعحلَ   أملما وتقَا ِ تمحت لكا  المحت ََ اإَارلَ نِالَ وال رار ََ الحِ
ََنأ لئلا نمحت ََ أ عمَأ وِ نعمى عمى ال  إظمار الس ِاملَأ وأنا َقبَک إلى َا  عحت وَعَنک على َا  و
 (. 99ق، ت 1352« )صفو ،  أَرت وِ ِحل وِ قحلَ إِ َالله وأَ غ ر الله لي ولك  

توان بفخی از کلما  هم وزن متجانز را شاااناساااایی کفد، اما آن  هفچند که در این خطبه می
البلاغه هنگام استفاده از انوا  صنایع ادبی قابل مشاهده و ملاحظه  های نهجسبک بیانی که در خطبه
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به ه آن را از ساین عادی متمایز و کاسات، روشامند بوده و دارای نظم هاهفی و انساجام درونی اسات  
 کند.سفزمین سینان یاخف پفمغز وارد می

 بسامد اوزان صرفی اسم فاعل و مفعول در قالب کلمات متجانس  

 41 البلاغهای از خطبه اول نهجنمونه
 6 ای از خطبه الزبیف بن الروامنمونه

ای که دارای صنایع صفیی و بلاغی بیشتفی  توان اذعان داشت که هف خطبهدر حالت کلی می
البلاغه  ای بفخوردار خواهد بود و این همان عاملی اسات که نهجباشاد، در تأثیفگذاری نیز از امتیاز ویژه

 کند.را به عنوان متنی یاخف و متقن مرفیی می

 . نتیجه5
 توان نتایج ذیل را دریایت کفد:از آنهه گذشت، می

منظف نظفیه سااختارگفایی با هم  سااخت و به عبارتی، لفظ و مرنا از  از آنجا که روسااخت و ژرف.  1
های بلاغی و های مورد بفرسای دارای دلالتدر ارتباط اسات، لذا کثف  تکفار این سااختارها در خطبه

 ست.اهتفی نمود یایتالبلاغه به صور  بفجستهدقت بیانی آنهاست که این خصیصه در خطبه اول نهج
های صادر اسالام در  لبلاغه و دیگف خطبها. با توجه به شاباهت و تفاو  زبانی خطبه اول نهج2

شاود که دو عامل بساامد سااختارهای صافیی و ای در این موواو  نمودار میوهله اول یک نگاه موازنه
ایزاید  یرنی ساااختارهای پفبسااامد و متنو  در یک متن،  تنو  این ساااختارها به عمق مرنایی آنها می

های مرنایی زیادی را در  ن امکان را داشااته باشااد که لایهکند تا آن متن ایقابلیت بیشااتفی را ایجاد می
توان  خود جای دهد و این شااخصاه به دلیل آن اسات که از سااختارهای پفبساامد و متنو  یک متن می

 های گوناگون بفداشت نمود.تأویل
های صااادر اسااالام و خطباه اول  توان گفات که سااااختاارهای صااافیی موجود در خطباه. می3

آیفینی کفده اسااات کاه در واقع میزان زیباایی  البلاغاه نقشاین صاااور  در بلاغات نهج البلاغاه باهنهج
ای که تکفار یک سااختار صافیی که گونهسات  بهاهسابک را به میزان کارکفد هف سااختار در آنها ایزود

کناد، در واقع زیباایی آن را کاه یاک مبحاث بلاغی  هف باار مراانی متفااوتی را باه میااطاب منرکز می
های مرنایی آن را بالا ها نیز سااط  قدر  تأثیفگذاری و لایهایزایش داده و زیبایی بلاغی خطبهاساات،  
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بیشاای  البلاغه، علاوه بف انسااجامعبارتی، ساااختارهای صاافیی به کار بفده شااده در نهجساات  بهاهبفد
سات. این  اهمرنوی آن نیز شاد  -های مورد بفرسای، باعث زیبایی و دقت لفظیلفظی و مرنوی به خطبه

ها به شااکل متفاوتی بوده و خصااایص زبانی و تداعی مرانی حاصاال از ساااختار صاافیی در دیگف خطبه
آنهاا در هف یاک از کااربفدهاای میتلف و در اغلاب موارد،    هاای بلاغیکاارکفد بفخی سااااختاارهاا و دلالات

ادبی و زبانی آن را نیز  مرنی مبالغه داشاته که علاوه بف دو عامل بساامد و تنو  در خطبه، در واقع امتیاز  
 دهد.نشان می
البلاغاه و تفین ساااااختاارهاای صااافیی کاه در خطباه اول نهجتفین و ملموس . از جملاه مهم4

ها و کارکفد اوزان جمع عفبی، اسااترمال مصااادر بابتوان به های صاادر اساالام رصااد شااد، میخطبه
های صادر اسالام و آنها در خطبه بساامد اسام یاعل و مفرول در قالب جناس اشااره کفد که تردد تکفار

زباانی در  اهالبلاغاه متفااو  بودخطباه اول نهج ساااات  باه این تفتیاب کاه کااربفد این ساااااختاارهاای 
کارکفد  سات  همهنین  اههای دیگف بفخوردار بودالبلاغه از بساامد و تنو  بیشاتفی نسابت به خطبهنهج

های مرنوی نیز داشاته   ، دلالتالبلاغهجنهسااختار اوزان جمع به صاور  مرفیه و نکفه در خطبه اول  
سات  همهنین تکفار اهبیشای به مرنی را نیز کفدیرنی خطیب با قصاد ترفیف آنها در واقع قصاد عمق

سااز متن خطابه بوده، ایاده تأکید کفده و جلب توجه  اوزان جمع به طفق میتلف، یکی از عوامل سابک
بودنشااان دارای ها که خود به اقتضااای جمعتفتیب که انوا  جمععموم به مرنا را به دنبال دارد  بدین  

گسااتفه مرنایی وساایری از مفاهیم هسااتند، بسااامد و تکفار آنها نیز بف شااد  این توسااره مضاامونی  
ها  ای مففد داشاته باشاد، از میان انبو  جمعایزاید و نکته مورد تأکید خطیب که ممکن اسات جنبهمی

 یابد.  بارزتفی تجلی میو سره مرنایی آنها، به صور 
باه شاااکلی ایفاد گفدیاده کاه وجود    البلاغاهنهج. مضاااامین جادیاد و سااااختاارهاای خطباه اول  5

ا  بف دیگف موارد مشاااابه را تداعی  انساااجام، پیوساااتگی و ساااره مرنایی کلما  در آن، قدر  بفتفی
رساان بوده است  ن کمککند، به این تفتیب که اغلب آن سااختار صافیی در تأثیفگذاری مرنا و بساط آمی

به نساابت سااایف اصااول ساابکی نیز از منظف    البلاغهنهجهای صاافیی خطبه اول و لذا وجه تمایز ویژگی
 شود.قاعده »کثفب المبانی تدل علی کثفب المرانی« بیشتف بفجسته می

در قاالاب تاأکیاد سااااختااری در نحو    البلاغاهنهجهفچناد کاه تکفار اوزان جمع در خطباه اول  .  6
ساات، بدان جهت که اصاال اهقفار نگفیته، اما این نو  از تکفار باعث ایجاد پیوند مرنایی نیز شاادعفبی 
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بیشای از این  سات که میاطب با الهاماهترفیف اوزان نیز دال بف شاناخت و آشانایی گوینده با محتوا بود
 گیفد.مفاهیم نیز طبیرتا تحت این تأثیف قفار می

شاناختی ذهن میاطب دارد،  انوا  ابواب خطبه اول در زیباییتأثیفی که اساتفاده از مصاادر  .  7
سات  لذا حضاف  به این جهت  اههماهنگی آوایی آن ابواب با ایرالی اسات که در همان جمله به کار ریت

تمایل به کارکفد ابواب نشاااان داده که ابواب به دلیل مصااادر و اسااام بودن دلالت بف ثبو  دارد، یرنی  
ای ثاابات و لایتغیف بوده کاه این نو ، ساااازگااری  ان بوده، یاک سااافی مراانیای کاه ماد نظف ایشااا مراانی

 بیشتفی با مصدر ابواب نسبت به ایرال همان ابواب دارد.
بسااااماد اوزان صااافیی اسااام یااعال و مفرول در قاالاب جنااس باه عنوان یکی دیگف از انوا   .  8

أثیفگذاری در میاطبان به شاامار  به مثابه نوعی عامل دیگف بفای تالبلاغه  ساااختارهار رایج صاافیی نهج
در این اساات که مفرولیت ابتدا نایی    رود  زیفا اهمیت کارکفد قالب اساام مفرولی در بیان اماممی

یاعلیت و اثفگذاری غیف اسات، به ویژه آنکه در بفابف حق ترالی و مفبوط به صافا  و ایرال مترلق به او 
تواند نقش یاعلی حقیقی داشاته باشاد، به باشاد  لذا ادعای یاعلیت غیف در بفابف عظمت حق ترالی نمی

وط به صاافا  و ایرال حق ترالی از ساااختار مفرولی در  بفای موارد مفب  همین دلیل اساات که امام
 قالب جناس استفاده کفده است.
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 . منابع5
 .قرآن کریم. 
 .البلاغهنهج. 

 . مصف: المطبره ارزهفیه.المقدمهم،  1940ابن خلدون، عبد الفحمن،   .1
 .الاردن: دار الکند  ،اللغه العربیة، دراسة نظریة وتطبیقیةم،  1999اعلاو ، نزیه،  .2
 تفجمه: محمد یائض، تهفان: انتشارا  نگاه.  ،مبانی زبانشناسی ،  1371ایهیسون، جین،   .3
 چا  سوم، تبفیز: دانشگاه تبفیز.  ،مقدمات زبانشناسی ،  1374باقفی، مهفی،   .4
مشاهی، بها  الدین،   .5  تهفان: انتشارا  ناهید.  ،کاویترجمه ،  1390خف 
 الفیاض: دار المزین.  ،قواعد تحویلیة للغة العربیة  م،1991الیولی، محمدعلی،   .6
 ، تهفان: یفدوس.سوم  ا چ  ،شناسیکلیات سبک ،  1374شمیسا، سیفوس،   .7
 چا  سوم، ویفایش دوم، تهفان: میتفا. ،نقد ادبی ،  1388شمیسا، سیفوس،   .8
امین  قااهفب: محماد  ،جمهرة خطـب العرب في عصـــور العربیـة الزاهرةق،  1352صااافو ، احماد زکی،   .9

 عمفان.
 القاعفب: دار نوبار للطباعة.  ،البلاغة والأسلوبیةم،  1994عبدالمطلب، محمد،   .10
 دار نینوی للدراسا  والنشف والتوزیع.  ،الأسلوبیة وتحلیل الخطابم،  2015عیاشی، منذر،   .11
 تهفان: امیف کبیف. ،دربار  ادبیات و نقد ادبی ،  1363یفشیدورد، خسفو،   .12
 قم: پژوهشگاه حوزه و دانشگاه.  ،1معناشناسی   ،  1399نیا، علیفوا،  قائمی .13
 تفجمه: محمد باهنف، تهفان: خانه کتاب.   ، های نقد ادبی اصول و شیو   ،  1390قطب، سید ابفاهیم،   .14
 ، بیفو : دار الکتاب الجدیدب المتحدب. 5الطبرة   ، الاسلوبیه والاسلوب م،  2006المسد ، عبدالسلام،   .15
تفجمه: آناهیتا امیفشااجاعی و زهفا    ،نظریه و عمل در ترجمه ،  1393نایدا، یوجین و تیبف، چارلز،   .16

 داوریان، گفگان: انتشارا  نوروزی.
جلد دوم، چا  نهم، تفجمه: حساان    ،ترجمه و شــر  جواهر البلاغه ،  1388الهاشاامی، احمد،   .17

 عفیان، قم: نشف بلاغت.  
 :1402مکارم شیفازی، ناصف،   .18

http://nahj.makarem.ir/interpretation/1 

http://nahj.makarem.ir/interpretation/1
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 مقالات 
بفرساای    ،1397بشااارتی، یاطمه  عبداللهی، حساان  ساایدی، سااید حسااین و آباد، مفواایه.   .19

،  )مطاالراه موردی لایاه واژگاانی(  البلاغاهنهج  28و نااماه    27شااانااسااای تطبیقی خطباه  ساااباک
 .7 –  53(،  2)  9،  پژوهشنامه علوی، پژوهشگا  علوم انسانی و مطالعات فرهنگی

های عفبی و  ، نقش سااختارهای بلاغی در تفجمه )با تأکید بف زبان1396تقیه، محمدحسان.   .20
 .79  -65(،  33)  14 ، شناسی ادبیمجله زیبایییارسی(،  

مجله  ، بفابفهای تأکیدی در دو زبان عفبی و یارسای،  1396جیگاره، مینا  نظفبیگی، شافمین.   .21

 .87  -59،  16،  زبان و ادبیات عربی
،  4و (  3)  1،  فصــلنامه نقد کتاب ، درآمدی بف انوا  نقد و کارکفدهای آن، 1393درودی، یفیبفز.   .22

221-  234. 
امین طنز محمدمهدی جواهفی و تحلیل  بلاغت اسالوب »تکفار« در مضا   ، 1393رواایی، رواا.   .23

 . 126  - 101،  12  ، مجله زبان و ادبیات عربی )مجله ادبیات و علوم انسانی سابق( مرانی ثانویه،  
،  ساااااخات و تقادیف از دیادگااه چاامساااکی و نحو عفبیژرف ،  1397یفامفزی، زین الراابادین.   .24

لپژوهش  .45  -27(،  12)  4 ،های تطبیقی زبان و ادبیات مِلَ
ها در تفجمه واژه ، تبیین نقش و کارکفد سااخت1396مظففی، رساول.  مسابوق، مهدی  یتحی .25

 .50  -33(،  54)16 ،البلاغههای نهجپژوهشی پژوهش  -فصلنامه علمیالبلاغه،  های نهجخطبه
تحلیل عناصاف زیباشاناسای و مرناشاناسای    ، 1396تشانیزی، یاطمه.  مرصاومی، محمدحسان  شافیفی  .26

 .115 - 95(،  31)   8،  نشریه زیباشناسی ادبی اساس رو  ساختارگفایی،   در سوره قارعه بف 
البلاغه،  نهج  27ای در خطبه  شاناسای لایه ، سابک1393مقیاسای، حسان  یفاهانی، سامیفا.   .27

 .62  -40(،  7) 2،  البلاغهفصلنامه پژوهشنامه نهج
28. Chomsky, Noam. (1965). Aspects of the Theory of Syntax. Cambridge: 

M.I.T  Press. 
29. Yule, Gorge. (1996). the Study of Language. 2th edition. Cambridge: 

Cambridge University Press.
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 جیرا  یهادر سازمان هیو تنب ق ینظام تشو یبرا یانامهپرسش  یسنجو اعتبار یطراح 

  ن ی رالمومنیام یعمل  هریو س البلاغهنهج یهاه برآموز یمبتن  یتیر یمد
 **** رفیملیکه بهشت /***ضیاءالدینی محمد  **مصطفی هادوی نژاد / *یاسر سجادی سید

 16/06/1403تاریخ پذیرش:    1402/ 27/11تاریخ دریافت: 
 چکیده

هاى  ونا ونى در  يكى از راهكارهاى اصلالاىا كار  اراا اسلالاتفاده از نظام  شلالاويق و  دبيد اسلالاتم سلالادجد 

اى هاى  شلاويق و  دبيد در سلاازماا ها وجود داردم در ايج مياا خط طراحى سلادجد ار باط تا محک نظام 

م ايج پژوهش در دو مرح د  خورد ها تد چشم مى ماا هاى ع وى تراى چديج نظامى در ساز مبتدى تر  موزه 

هاى ع وى هاى نظام  شلالاويق و  دبيد مبتدى تر  موزه انجام شلالادم مرح د ن سلالات تد شلالاداسلالاايى شلالااخ  

ف  ي اف ار جامع الاحاد پ در نرم البىغد نه  كار از مداتع م تبر مر ب ىپ چوا  اختىلالااد داشلالاتم تراى ايج 

 ملادهپ در قلااللاز  دسلالالات هلااى تلاد هلاا تلاا  ح يلاو محتواى كيفى   اره اسلالالاتفلااده شلالالادم يلاافتلاد  3/ 5  د نسلالالا لا 

تددى شلادندم ايج هايى ذيو سلاد ركج مبانىپ اختىلااصلاى  شلاويق و اختىلااصلاى  دبيد دسلاتد شلااخ  

 ج از اسلالاا يد دانشلالاگاهى و    7هايى  دويج و پس از اعوا  نظرا  اصلالاىحى ها در قالز  ويد شلالااخ  

اى سلالالااملاانلادهى شلالالادنلادم   يدلاد   5اى مبتدى تر طيف ليكر   نلااملاد  ويلاد در پرسلالالاش   66  حوزوىپ تلاد   لاداد 

نفر تودم تد مدظور   326 مارى هدآ ايج پژوهشپ كاركداا صلالاددوف كار فريدى اميد و حجم نووند    د جام  

نامدپ از  نامد از  ح يو عام ى اكتشلالاافى و تراى اعتبارسلالادجى پرسلالاش ها تد ات اد پرسلالاش فروكاسلالات  ويد 

ت د ،تايدها و نبايدهارپ    2اسلاتفاده شلادم م اتق نتاي پ مبانى  شلاويق و  دبيد داراى   Smart PLS ار  اف نرم 

ت د    4هاى  شلاويقر و اختىلااصى  دبيد داراى  ت د ،قواعدپ ضلاوات  و مراقبت   3اختىلااصلاى  شلاويق داراى 

 م ها و شد  و اولويت در  دبيدر شداسايى شدند ،قواعدپ ضوات پ ناشايستد 

 کلید واژه:
 هاى ع وىم نامدپ اعتبارسدجىپ  موزه  شويقپ  دبيدپ سازمااپ پرسش 

___________________________________________________________________ 
   yaser582014@gmail.com                 گروه مدیریت، واحد رفسن ان، دانشگاه آراد اسلامی ، رفسن ان، ایران. ،  دانش وی دکترا . *

 hadavi@vru.ac.ir                  ، رفسن ان، ایران.                                  دانشیار، گروه مدیریت، دانشگاه وریعصر  .  **
  mziaaddini@yahoo.com   استادیار، گروه مدیریت، واحد رفسن ان، دانشگاه آزاد اسلامی، رفسن ان، ایران..  ***

  m.beheshtifar@yahoo.com  . دانشیار، گروه مدیریت، واحد رفسن ان، دانشگاه آزاد اسلامی، رفسن ان، ایران.  ****
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 مقدمه 

خود را مورد کنتفل و مفاقبات قفار دهناد و در بفابف کاارآمادی    همادیفان باایاد عملکفد زیف مجموعا 
تشااویق   هکارکنان از عنصااف تشااویق و در بفابف تیلف آنها از اهفم تنبیه و مجازا  بهفه بگیفند. در سااای

او را تقویت کفد و با   هداشااات و با در نظف گفیتن پادا  عزم و ارادد را به کارهای مطلوب واتوان یف می
 هاا، انحفایاا  و گنااهاان باازداشااات )بهزادی نژاد و دیگفان،توان او را از لغز  تنبیاه منااساااب نیز می

تنبیاه باا هاایی بفای تشاااویق و  مکااتاب گونااگون مادیفیات، نظاام  ه(. در گاذر زماان باا توسااارا 9:  1400
هاایی تادوین گفدیاد )ماانناد  هاای متنو  طفاحی گفدیاد کاه بفای ارزیاابی و آزماایش آنهاا سااانجاهشااااخص

های اساالامی با های جاری تشااویق و تنبیه در مدیفیت، مبتنی بف آموزه(. در کنار نظام1402مقیمی،  
توان  است که میهایی قابل شناسایی  ، شاخصعملی و نقلی امیفمؤمنان امام علی هتأکید بف سیف 

ها مطاالراتی انجام  های جاری یادشاااده تلقی نمود. در ارتبااط با این آموزهعنوان جایگزین بفای نظاامبه
(. مبنای نگفشاای این مطالرا  بف این پایه 1398  عبدالفحیمی،  1390ساات )مانند کدخدایی،  اهشااد

داری مبتنی بف زمام  هگار از شایوای ماند ، نمونهامام علی هاساتوار اسات که حکومت تقفیبا  پنج ساال
هایی مطلوب را بفای مدیفیت  آن، رهیایت  هتوان با بازکاوی بایسته و سنجیدست که میاهدین ارائه داد

 (.1391های عصف حاوف به دست آورد و به کار بست )ثواقب،  سازمان
اذعان   صاافف نظف از اهمیت جوهفی تشااویق و تنبیه در سااازمان، صاااحبان نظف در این زمینه

، در سااحت مدیفیت، سافشاار از نقاط نغزی البلاغهنهجالیصاوت در  های علوی، علیدارند که آموزه
  نمایند )حاج حساینی، های جدیدی از مدیفیت را وواع میمایهشاناخت و عمل، بن  هاسات که در عفصا 

ها  آموزههای مفبوط به این  واامن اینکه کشااف قواعد و وااوابط و اسااتیفاج شاااخص  (.80:1398
رو و نیز با عنایت به اینکه انقلاب اسلامی  (. هم از این12:1396 پذیف است )لطفی و همکاران،امکان

های حکمفانی علوی باشاد،  در ایفان خاساتگاهی علوی دارد و حکومت مطلوب آن باید مبتنی بف آموزه
تشااویق و تنبیه در  هایی بفای محک یک نظام  پژوهش حاوااف بف آن بوده اساات تا به واکاوی شاااخص

ای به این منظور  نامههای علوی و به دنبال آن، طفاحی و اعتبارسنجی پفسشسازمان بف اساس آموزه
موقع،  شاوند و باید بهبپفدازد  چفا که تشاویق و تنبیه، ابزارهایی بفای اصالاح و بهبود ریتار محساوب می

انگاری و تندوری  ه شاوند و هفگونه ساهلسانجیده و متناساب با موقریت میاطب و ریتار او به کارگفیت
 دنبال داشته باشد.  باری به های زیان استفاده از آنها ممکن است پیامدها و آسیب ه در نحو 
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 نه تحقیق ی پیش 
علمی مادیفیات مورد توجاه   ه موواااو  تشاااویق و تنبیاه کاارکناان در مطاالراا  گونااگونی، ذیال شااااخا 

 شود: عنوان نمونه اشاره می اند، که در ادامه به بفخی از آنها به گفان واقع شده صاحبان نظف و پژوهش 
( وامن انجام پژوهشای این نتیجه رسایدند که یکی از متغیفهای  2013)   1ماتساون و دالکویسات   - 

ساااازمانی بین کارکنان اسااات و از این رو اسااات که  های  توزیع پادا   ه گذار در انگیز  کارکنان، نحو تأثیف 
 ها به سیستم پفداخت پادا  مناسب نیاز دارند. سازمان 
سایساتم پادا  یفدی و گفوهی کارکنان به    ه خود در زمین   ه ( در مطالر 2015و همکارانش )   2لدلی   - 

یفدی و گفوهی    کند که منایع دهی یفدی بهتف عمل می این نتیجه رساایدند که تنها زمانی ساایسااتم پادا  
تف و وابساتگی  ایفاد ساازمان همساو و همتفاز باشاد. سایساتم پفداخت تساهیلا  مبتنی بف کارگفوهی پیهیده 

گفوهی  خود به هماهنگی و همکاری یفآیندهای درون  ه شاااود و این به نوب درونی وهایف به هم بیشاااتف می 
 کند. کمک می 

هاای پاادا :  هاا و اساااتفاتژی ان "همکااری تیم ای باا عنو ( در مطاالراه 2016و همکاارانش )   3هووارد  - 
های پادا  مبتنی بف  مرناداری بین اسااتفاتژی  ه وری" دریایتند که رابط مشااوقی بفای عملکفد تیمی و بهفه 

اجتماعی    ه نتیجه، اعم از یفدی و گفوهی، و نیز عملکفد تیمی وجود ندارد، اما میان استفاتژی پادا  سفمای 
 مرناداری وجود داشت.   ه وری رابط و عملکفد تیمی و نیز بهفه 

پاادا  در عملکفد کاارکناان در ( در پژوهشااای باا عنوان "تاأثیف سااایساااتم 2015)   4موریی   -  هاای 
پفسااش باز را در میان مدیفان عملیاتی توزیع نمود و با تحلیل    6نامه حاوی  پفسااش  16های مدرن"،  محیط 

بف عملکفد و پاادا  کال بف عملکفد  بف عملکفد تیمی در پفداخات مبتنی  نتاایج دریاایات کاه پاادا  مبتنی 
 کارکنان تأثیف دارد. 

ی های کلیدی سانجش ایفاد بفا ( در پژوهشای به شاناساایی شااخص 1391روغنی و همکارانش )   - 
یفدی، واحدی و سااازمانی   ه ها را در سااه دساات پفداخت پادا  و ارائه الگو بفای آن پفداختند. آنها شاااخص 

___________________________________________________________________ 
1. Matsson & Dahlqvist 
2. Ladley 
3. Howard 
4.  Murphy 
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بندی این برد به کساب امتیاز و اولویت   ه بندی و ساپز وزن آنها را با نظف خبفگان مشایص، و در مفحل طبقه 
 پفداختند. های اختصاصی بفگزیده و وفیب اهمیت  درصد تأثیف آنها بفای پادا   شاخص 

بفخی از   هماایا نیز دسااات  امیفمؤمناان علی  هموواااو  تشاااویق و تنبیاه کاارگزاران در سااایف 
 شود:ست که در ادامه به بفخی از آنها اشاره میاهمطالرا  واقع شد

( در پژوهش خود با عنوان "الگوی تنبیاه بف اسااااس آیا  قفآنی و  1398عبادالفحیمی و ساااهفابی )   - 
های  های آموزشای" دریایتند که ساازوکار تنبیه دارای اهداف، آداب، اصاول و رو  علوی در ساازمان  ه سایف 

های یفاوانی در پی دارد که باید عادلانه آیا  و آسایب عالمانه و غیف مترددی اسات. ایزون بف این، تنبیه غیف 
هاای مؤثف و  یاه و انوا  رو  آداب و اصاااول تنب   ه گیفی از آنهاا، آموز  مباانی نظفی در حوز باه منظور پیش 

 متناسب و نیز آموز  کارگاهی و عملیاتی چگونگی اجفای تنبیه، به تمامی مدیفان و مسئولان انجام شود. 
در مدیفیتی امام علی های واامن بفرساای ساایف ( در مطالره1395خاکپور و همکارانش )  -

در تنبیاه در نظف   ای کاه امااممفحلاهبفخورد باا کاارگزاران متیلف، باه این نتیجاه رسااایادناد کاه اولین  
گفیتند، تذکف بود و در صااور  عدم تأثیف، در گام بردی تهدید همفاه با بیان عواقب ساایت انحفاف می

گفیتند، اساتیضااح، عزل ای نمیچه برد از این مفاحل نتیجهشاد  اما چنانبفای کارگزاران مطفح می
 دادند.  در دستور کار خود قفار میکارگزار و در گام نهایی بفخورد و مجازا  را 

( در پژوهشای با عنوان "نظام تشاویق و تنبیه کارگزاران حکومتی  1390کدخدایی و یلاح سالوکایی )   - 
ها و  در اساالام" به این نتیجه رساایدند که دین اساالام بفای اجفای تشااویق و تنبیه دارای اصااول، شاایوه 

هنگام  با کارگزاران حکومتی و تشویق به نان علی های خاصی است  از جمله بفخوردهای امیفمؤم آیین 
تواند الگوی مناساابی  کارکنان و کارگزارن متیلف می   ه ملاحظ جا و بی کارکنان درسااتکار و منظم و تنبیه به 

بفای مدیفان باشد تا با شناخت نظام اداری اسلام اصیل بتوانند به مویقیت و کارآمدی روزایزون دست یابند.  
کارگزاران خود  های گوناگون و با دقت و حسااسایت، زیف نظف داشاتن، اعمال خفد و کلان راه آن حضاف  از 

گفیز  کفایت و قانون ها و در بفخی موارد، عزل مساؤولان بی کشاید و پیوساته درصادد ریع کاساتی را به نقد می 
 ورزید.     ای می شکنان بود  ومن اینکه به تشویق مدیفان با کفایت نیز اهتمام ویژه و مجازا  قانون 

شاناساایی و   المتقین علیامام  هعنوان خلأ پژوهشای در این قبیل مطالرا  به سایف آنهه به
شااده از آوریهای بفونشاااخص های روا و پایا بف پایمبنای عمل این پژوهش واقع گفدید، نبود ساانجه

 ها است.تنبیه در سازمانقول و یرل آن امام همام بفای پایش و پیمایش میدانی ووریت تشویق و 
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 اهداف و ضرورت تحقیق      
زندگی وواااع   محیط و شااافایط از  بیگانه هساااتند، ولیقوانین اسااالامی قوانین آسااامانی          

 مفدم  هروزمف   زندگی  همین  مفاساد  و  مصاال   تناساببه و  مقتضایا  و  احتیاجا   اسااس  بف بلکه  اند نشاده
و یساااد حیا  مفدم و جامره   صااحتارتباط با  بی  ندتواننمی و  اندشااده  تنظیم  منطق و عقل با  موایق و

ون میتلفی  شاائاز    ،آل انسااانی با مریارهای الهیبفقفاری حکومت ایده(.  39:1397)مطهفی،  دنباشاا 
کارگزاران     ساااتا  ایکی از محورها   حکومت تنهاارأس این  حضاااور انساااان کامل در    .بفخوردار اسااات

عموم مفدم حاواااف در متن    نیزدانشااامندان و عالمان و   ،هن جامرانفوذ  ات و صااااحبو خ  ،حکومت
یاواله لازم    هو بفای رسایدن به مدین  هساتندیفاخور جایگاه خود دارای نقش  بشافی هف کدام به  هجامر

)ابفاهیمی    کننادالهی عمالهاای  یفماانیال  ذهمگی بف مادار منظم و دقیق تکاالیف خود در  تاا  اسااات  
، ی  اماام عل  دهمااننا   ،نیهاای بزرگاان دگااهیاد بفرسااای د(. در همین ارتبااط،  20:1393کوشاااالی،

در جامره   دیفانگاه واقری میجا  ها،ارگیفی آنکو با به  کندرا بفای ما روشن  دیفیت  م هولیول ااصد  انو تمی
ایشاان منصاب حکومت را   رو کههای مدیفیتی آن امام حائز اهمیت اسات و از آن. توصایهت گفددویتق

گشاااای تواناد راههاای ایشاااان درخصاااوت مساااائال حکومتی و مادیفیتی میدار بود، رهنمودعهاده
های میتلفی  (. گزاره11:1396همکاران،   وعفصاه باشاد )لطفی  ارزشامندی بفای حل مساائل در این  

نوان محکی بفای ساانجش عتوان از آنها بهقابل دریایت از بیان و بنان آن حضااف  وجود دارند که می
در مورد  عنوان مثاال، وقتی آن ولی الهی  هاای مرااصاااف بهفه بفد. باهسااالوی ریتااری مادیفان ساااازماان

: «خادای سااابحاان پاادا  را بف طااعات و کیفف را بف مرصااایات خود قفار  یفماایادپاادا  و کیفف الهی می
  حکمت   ،البلاغهنهج)  د«سااز  روانه  به ساوی بهشاتو  بندگانش را از عذاب خویش بازدارد  داده اسات تا  

  213و   191(، مشااارف بف این مرنا اسااات که عطف به مرانی بفآمده از آیا  گوناگون قفآن، نظیف  368
صاااایاا ،    110کهف و    88ماائاده،    38غاایف،    40ابفاهیم،    51نحال،    97نجم،    31رحماان،    60بقفه،  

توان  ی کارکفد ریتاری در اسالام هساتند. میموواو  تشاویق و تنبیه با نگاهی مترالی، مورد اعتنا و دارا
،  عملی و گفتار آن حضف   هشده از متن سیف آوریهای بفونپژوهی گزارهدلالت  هبه استناد و بف پای

ها مورد بفرساای قفار داد و ابزاری مرتبف طفاحی نمود که ووااریت عملی تشااویق و تنبیه را در سااازمان
 های علوی بفرسی نمود.  آموزه میزان تطابق یا انحفاف آن را نسبت به
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 شناسی پژوهش روش
دوم اسات. با این   ه نیسات و پیمایشای در مفحل   ه ای در مفحل این پژوهش دارای دو سااحت کتابیانه 

وجو در  نیساات، واژگانی مانند مجازا ، پادا ، کیفف، تشااویق و تنبیه، محور جساات   ه توواای  که در مفحل 
  ه ایزار جامع الاحادت نساای البلاغه، غفر الحکم و درر الکلم و منابری از این دساات در نفم منابری مانند نهج 

با تشااویق و  در پیوند  قولی و عملی امام علی   ه هایی حاوی ساایف قفار گفیتند تا از این رهگذر، گزاره  3/ 5
آیاد. باا تحلیال محتوای کیفی   باه   ه گزار   1214تنبیاه کاارگزاران حکومتی یفاچناگ  و  دسااات ابتادایی  آماده 

عنوان شاااخص های نهایی به  های تکفاری، گزاره خانواده و مشااابه و حذف گزاره بازخوانی، ادغام موارد هم 
ندی شاادند. در ادامه،  ب ذیل سااه رکن »مبانی«، »اختصاااصاای تشااویق« و »اختصاااصاای تنبیه« دسااته 

تن از اساتید حوزه  7هایی اولیه در مرفض نظفا  اصالاحی و پیشنهادی  های یادشاده در قالب گویه شااخص 
ای مبتنی بف طیف نامه گویه در هفف پفسش  66عنوان خبفه، قفار گفیتند و دست آخف به ترداد و دانشگاه، به 

 ( ساماندهی شدند.  5وایقم=  تا بسیار م   1ای )از بسیار میالفم= گزینه   5لیکف   
 ه نففی از جامر  326  هصااور  الکتفونیک میان نمونشااده بهتدوین هنامدوم، پفسااش  هدر مفحل

هدف کارکنان صااندوق کارآیفینی امید در سااط  کشااور توزیع گفدید. به منظور تقلیل ابراد سااه رکن  
نامه، از تحلیل عاملی  مبانی تشااویق و تنبیه، اختصاااصاای تشااویق و اختصاااصاای تنبیه در پفسااش

ت   SPSSایزار  در نفم  1اکتشاااایی اساااتفاده شاااد. بفای اطمینان از کفایت حجم نمونه از آزمون کفوی 
منظور  به-  KMOو شاخص    -میان متغیفها    ماتفیز همبساتگیمنظور بفرسای یکه بودن به-  2ارتلتب

ها با هدف  بفای چفخش داده  اسااتفاده شااد.  -کوچک بودن همبسااتگی جزئی بین متغیفهابفرساای  
اساتفاده شاد    3از رو  چفخش مترامد  ،سااختار سااده با مترامد نگه داشاتن محورهای عاملیرسایدن به 

(Snedecor & Cochran, 1994عوامل شاناساایی .)دوم وارد   هعنوان متغیفهای پنهان مفتبشاده به
های آن، همزمان از سااه نامه و ابراد و مؤلفهمدل شاادند. به منظور ارزیابی سااازگاری درونی پفسااش

شاااخص واافایب اسااتاندارد بارهای عاملی، آلفای کفونباخ و پایایی تفکیبی در مدل صاافیا  انرکاساای 
بفای وافایب بارهای عاملی    4/0اساتفاده شاد. مقدار ملای بفای هف یک از این ساه شااخص به تفتیب  

___________________________________________________________________ 
1. Exploratory Factor Analysis (EFA) 
2. Bartlett's test of sphericity 
3. Varimax 
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(Hulland, 1999)  ،7/0    و کافوناباااخ  آلافااای  )  6/0بافای  تافکایابای  پااایااایای   & Nunnallyبافای 
Bernstein, 1994)  نامه از شاااخص  های پفسااشاساات. بفای ارزیابی روایی همگفای ابراد و مؤلفه

بفای این شااااخص، بف روایی    5/0اساااتفاده شاااد. مقدار بحفانی    1شااادهمیانگین واریانز اساااتیفاج
بفای ارزیاابی  همهنین،    .(Fornell & Larcker, 1981لات دارد )همگفای قاابال قبول متغیف دلا

( اساتفاده شاد  در این رو  میزان  1981)  2نامه از رو  یورنل و لارکفهای پفساشروایی واگفای ساازه
شاود. در این رو  روایی واگفا  ها مقایساه میهایش با رابطه آن ساازه با ساایف ساازهساازه با شااخص هرابط

هف ساازه بیشاتف از واریانز   هشادقبول اسات که میزان میانگین واریانز اساتیفاجقابل    وقتی در ساط 
   های دیگف در مدل باشد.اشتفاکی بین آن سازه با سازه

طفاحی شااد  در این حالت،    3نامه در حالت متفاکم اصاالی مورد مطالره، پفسااش   ه نظف به ماهیت ساااز 
 5دوم سااازنده   ه و مفتب   4اول آن انرکاساای   ه صااورتی اساات که مفتب دوم به   ه های پنهان مفتب مدل واجد سااازه 

ساازه بف ساازه    ه دهند های تشاکیل اسات. با این تووای  که در مدل ساازنده بف خلاف مدل انرکاسای، شااخص 
خطی بالایی وجود ندارد  ها لزوما  زیاد نیسات و میان آنها هم تقدم دارند  وامن اینکه وابساتگی این شااخص 

 (Diamantopoulos et al., 2008 ) .  بالاتف و    ه مفتب   ه طور کلی از نو  ساااز مورد مطالره به   ه بنابفاین، ساااز
ای شاد. در اینجا، ساازه بالاتف ساازنده( قلمداد می   ه تف انرکاسای و مفتب پایین   ه آن )مفتب  2 ه طور خات، گون به 

  به   شااخص انرکاسای و ساازنده  نو    دو  هف   پنهان مفکب از شااخصای ساازنده و دو شااخص انرکاسای داریم که 
  ه مفتبا   ه (. باه منظور تیمین روایی این سااااز MacKenzie et al., 2005دارناد )   ترلق   مفهومی   ه حوز   یاک 

محااساااباه    8، مرنااداری باارهاای عااملی و عاامال ایزایش نفخ واریاانز 7فونی ، باارهاای بی 6باالاتف، وزن بیفونی 
(  Hair et al., 2018باشاد )   5تف از  شادند. اگف وزن بیفونی مرنادار و عامل ایزایش نفخ واریانز نیز کوچک 

 ,.Sarstedt et alباشاااند )   0/ 50تف از تف بزرگ پایین   ه های مفتب و نیز بارهای بیفونی بفای هف یک از ساااازه 
های سااازنده در  بالاتف مورد تأیید واقع خواهد شااد. توواای  بیشااتف اینکه در مدل   ه مفتب  ه (، روایی ساااز 2019

___________________________________________________________________ 
1. Average Variance Extracted (AVE) 
2. Fornell & Larcker 
3. Aggregate Mode 
4. Reflective 
5. Formative 
6. Outer Weight 
7. Outer Loading 
8. Variance Inflation Factor (VIF) 
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رود. از  دوم، بفاز  مدل زیف سااؤال می   ه های مفتب خطی میان سااازه حالت متفاکم در صااور  بالا بودن هم 
. بفای این کار، از مریار ایزایش نفخ واریانز  خطی میان متغیفهای یادشااده ساانجیده شااود این رو، باید هم 

درصاد مقداری که این   80کم به این مرنا اسات که دسات   5تف مسااوی بودن این مریار با بزرگ  اساتفاده شاد. 
شود و لذا دلیلی بفای باقی ماندن  کند، توسط دیگف متغیفهای رقیب تبیین می پنهان را تبیین می   ه متغیف ساز 

. همهنین، در چنین مادلی، مرنااداری باارهاای عااملی از  ( Grewal et al., 2004د ) آن در مادل وجود نادار 
بف اعتباار مادل دلالات دارد  یرنی بزرگ t   (96 /1طفیق مقاادیف   بف مرنااداری    1/ 96از    tتف بودن مقاادیف  >( 

(. شاایان ذکف Hair et al., 2011درصاد دلالت دارد )   95مسایفها و مناساب بودن مدل در ساط  اطمینان  
ایزار مبتنی بف رو  حداقل مفبرا   انجام شاد. این نفم   Smart PLSایزار  اسات، محاسابا  یادشاده در نفم 

ف به چهار دلیل بود: اول اینکه مرمولا  از این  اساتفاده از این رو  در پژوهش حاوا   ه اسات و خفدمای   1جزئی 
اکتشااف قفار دارند و نوپا هساتند  دوم اینکه این    ه شاود که در مفحل هایی اساتفاده می رو  بفای تحلیل مدل 

کوچک    ه های با انداز را در حالت متفاکم دارد  سااوم اینکه این رو  بفای نمونه   ها رو  قابلیت آزمون مدل 
حد مفکزی   ه های غیفنفمال را طبق قضاای ساات آخف اینکه الگوریتم این رو  داده هم مناسااب اساات  و د 

 . ( Suprapto et al., 2015کند ) دستیو  تغییف می 

 هاتجزیه و تحلیل داده
تفکیک در قبال هف نامه از تحلیل عاملی اکتشااایی، بهها به ابراد پفسااشگویهبفای یفوکاساات  
این   هنامه )مبانی، اختصااصای تشاویق و اختصااصای تنبیه( اساتفاده شاد. نتیجیک از ساه رکن پفساش

ت بارتلت و   99آزمون نشااان داد در سااط  اطمینان   بفای هف سااه   KMOدرصااد، مقدار آزمون کفوی 
 (.1ل  رکن، مناسب است )جدو 

 آماری برای تحلیل عاملی اکتشافی  هها و کفایت حجم نمونمناسبت داد    -1جدول  

یت بارتلت  KMO مرناداری  متغیف  آزمون کفو 
 مبانی 427/3414 951/0 000/0
 اختصاصی تشویق  685/2990 943/0 000/0
 اختصاصی تنبیه 662/3839 933/0 000/0

___________________________________________________________________ 
1. Partial Least Squares 
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نامه،  ی اصاالی و رو  چفخش مترامد، بفای هف یک از ارکان پفسااش ها مؤلفه با اسااتفاده از تحلیل  
، 55تفتیب بفای مبانی، اختصااصای تشاویق و اختصااصای تنبیه، مبین حدود عواملی شاناساایی شادند که به 

برد )بایدها و   2دارای درصاد واریانز ارکان یادشاده بودند. شاایان ذکف اسات، مبانی تشاویق و تنبیه    55و   63
های تشاویق( و اختصااصای تنبیه دارای برد )قواعد، واوابط و مفاقبت   3نبایدها(، اختصااصای تشاویق دارای  

مفوری بف وافایب اساتاندارد   ها و شاد  و اولویت در تنبیه( شاناساایی شادند. برد )قواعد، واوابط، ناشاایساته   4
 ه نامه در باز های پفسااش گویه  ه داد که هم شااان می ن   1مطابق شااکل   نامه های پفسااش بارهای عاملی گویه 

ابرااد  آلفاای کفونبااخ  (. همهنین، طبق نتاایج این جادول،  0/ 4قاابال قبول قفار دارناد )    و پاایاایی تفکیبی 
. باه منظور تحلیال روایی همگفای ابرااد بود   هاای آنهاا مؤلفاه   منااساااب   ساااازگااری درونی گویاای  نااماه  پفساااش 
گونه که از نتایج  ( اسااتفاده شااد. همان AVEشااده ) واریانز اسااتیفاج نامه، از شاااخص میانگین  پفسااش 
 متغیفهای پنهان پژوهش واجد روایی همگفا بودند.   ه آید، هم بفمی   2جدول  

 
 های انرکاسی حاوی وفایب استاندارد بارهای عاملی  ارزیابی مدل با شاخص  -1شکل 
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 نامهپرسشپایایی و روایی همگرای متغیرهای پنهان   -2جدول  

 آلفای کفونباخ  متغیف پنهان 
 (7 /0    <α ) 

پایایی تفکیبی  
 (6 /0   <CR ) 

AVE 
 (5 /0   )< 

 0/ 509 0/ 859 0/ 804 نبایدهای تشویق و تنبیه 
 0/ 570 0/ 948 0/ 941 بایدهای تشویق و تنبیه 

 0/ 500 0/ 946 0/ 938 اختصاصی تشویق 
 0/ 501 0/ 925 0/ 905 قواعد تشویق 
 0/ 586 0/ 927 0/ 857 ووابط تشویق 

 0/ 571 0/ 859 0/ 752 های تشویق مفاقبت 
 0/ 632 0/ 937 0/ 938 اختصاصی تنبیه 

 0/ 500 0/ 926 0/ 909 ووابط تنبیه 
 0/ 613 0/ 876 0/ 857 قواعد تنبیه 

 0/ 507 0/ 797 0/ 700 های تنبیه ناشایسته 
 0/ 513 0/ 836 0/ 755 شد  و اولویت در تنبیه 

هاا باا ساااایف ساااازه  هااآن  همیزان رابطا   نااماه،متغیفهاای پنهاان پفساااشبفای ارزیاابی روایی واگفای  
، نظف به اینکه اعداد مندرج در قطف اصلی از مقادیف زیفین خود بیشتف  3جدول  مقایسه شد. طبق نتایج  

 قبولی است.  نامه دارای روایی واگفای قابلهستند، پفسش

 نامهواگرای متغیرهای پنهان پرسشروایی    -3جدول  

 9 8 7 6 5 4 3 2 1 متغیفها  ردیف 

  0/ 713 نبایدهای تشویق و تنبیه  1

  0/ 903 0/ 613 بایدهای تشویق و تنبیه  2

  0/ 850 0/ 835 0/ 559 قواعد تشویق  3

  0/ 828 0/ 783 0/ 812 0/ 606 ووابط تشویق  4

  0/ 781 0/ 697 0/ 708 0/ 751 0/ 645 های تشویق مفاقبت  5

  0/ 752 0/ 704 0/ 706 0/ 730 0/ 743 0/ 644 ووابط تنبیه  6

  0/ 708 0/ 707 0/ 663 0/ 647 0/ 655 0/ 704 0/ 483 قواعد تنبیه  7

  0/ 718 0/ 521 0/ 417 0/ 521 0/ 359 0/ 301 0/ 341 0/ 533 های تنبیه ناشایسته  8

 0/ 771 0/ 296 0/ 653 0/ 570 0/ 504 0/ 520 0/ 751 0/ 568 0/ 347 شد  و اولویت در تنبیه  9
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طور  بالاتف و به  همفتب  هطور کلی از نو  سااز مورد مطالره به هتف بیان شاد، سااز طور که پیشهمان
شااود. به منظور تیمین  بالاتف سااازنده( قلمداد می  هتف انرکاساای و مفتبپایین  هآن )مفتب  2 هخات، گون

باالاتف، وزن بیفونی، باارهاای بیفونی، مرنااداری باارهاای عااملی و عاامال ایزایش    همفتبا   هروایی این سااااز 
تف از  نفخ واریانز محاسابه شادند. از آنجا که وزن بیفونی مرنادار، عامل ایزایش نفخ واریانز کوچک

ه  طور کبودند، همان  50/0تف از تف نیز بزرگپایین  ههای مفتبو بارهای بیفونی بفای هف یک از ساااازه 5
 بالاتف مورد تأیید واقع شد.    همفتب هدهد، روایی ساز نشان می 4جدول  

 بالاتف همفتب هروایی ساز   -4جدول  

 VIF بارهای بیفونی  pمقدار   t  ه آمار  وزن بیفونی  تف پایین   ه های مفتب سازه  بالاتف   ه مفتب   ه ساز 
 1/ 602 0/ 929 0/ 000 20/ 201 0/ 636 بایدها  مبانی 
 1/ 602 0/ 863 0/ 000 30/ 397 0/ 471 نبایدها  

 
    tهای سازنده و انرکاسی حاوی مقادیف  ارزیابی مدل با شاخص  -2شکل 

تف  روابط بزرگ همندرج در مدل بفای هم tدهد، از آنجا که مقادیف  نشان می  2-سان که شکلآن
 شوند.نامه مرنادار تلقی میمتغیفهای پیدا و پنهان پفسش هاست، بارهای عاملی هم  96/1از 
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 گیری و بحثنتیجه
های بفآمده از مسااتمف از حیث تلازم به آموزه  هزیسااتن در پفتو انوار هدایت علوی مسااتلزم مفاقب

ها اساات. از جمله، در های بفآمده از آن آموزهو تناسااب با شاااخص  ساایفه و سااین امیفمؤمنان
های  ای مبتنی بف آموزهآید تا نظام تشاویق و تنبیه تابری باشاد از سانجهریتار ساازمانی لازم میمدیفیت  

علوی در تشاااویق و تنبیاه کاارگزاران. بف همین مبناا، هادف اصااالی از انجاام این پژوهش، تادوین و 
تنبیه  های مکتب علوی بفای پیمایش وواریت تشاویق و  ای مبتنی بف آموزهنامهاعتبارسانجی پفساش

ای در این خصاوت منتهی شاد که در گویه  66ای  نامهبود. نتایج پژوهش به تدوین پفساش  در ساازمان
گویه(، اختصاااصاای    6گویه و برد نبایدها با   14رکن مبانی تشااویق و تنبیه )دارای برد بایدها با  3قالب  

 4های تشاویق با  برد مفاقبتگویه و  6گویه، برد واوابط تشاویق با   8تشاویق )دارای برد قواعد تشاویق با  
گویاه، براد   13گویاه، براد واااوابط تنبیاه باا    5گویاه( و اختصااااصااای تنبیاه )دارای براد قواعاد تنبیاه باا  

(. 5گویه( ساامان داده شاد )جدول   5گویه و برد شاد  و اولویت در تنبیه با   5ها در تنبیه با  ناشاایساته
 شوند.  مرکوس تلقی می  هاند، گویشیص شدهنامه با )م( مهایی که در این پفسشگفتنی است گویه

ها و موازینی  طور کلی ملای این نتیجه در حالی حاصااال آمد که گفچه مطالرا  پیشاااین گاه به
ارائه نموده بودند )مانند  امام علی هعمومی بفای تشاویق و تنبیه کارگزاران حکومتی مبتنی بف سایف 

و یلاح سااالوکاایی،   باه تن1390کادخادایی  یاا محادود  بیاه واااوابطی تریین نموده بودناد )ماانناد  (، 
ویژه مدیفان  (، عملا  دسااات مدیفان و به1395  خاکپور و همکاران،  1398عبدالفحیمی و ساااهفابی،  

هاای اجفایی را بفای رصاااد و پاایش عملکفد مادیفیتی در هاای دولتی و نیز نااهفان دساااتگااهساااازماان
 گذاشتند.  ار متناسب بفای چنین هدیی خالی میتشویق و تنبیه علوی را از ابز  هنامسازگاری با نظام

 های علوینظام تشویق و تنبیه در سازمان مبتنی بر آموز      شداعتبارسنجی هنامپرسش  -5جدول  

کان 
ار

راد  
اب

 

 ها گویه 
 در این سازمان: 

بیه 
و تن

یق 
شو

ی ت
مبان

بیه  
و تن

یق 
شو

ی ت
دها

بای
 

 شود. مقفرا  انجام می تشویق و تنبیه صفیا  در چارچوب قوانین و  
 .کنند ی امور سازمان استفاده م   ی ده سامان   ی بفا   ی به عنوان ابزار   ه ی و تنب   ق ی از تشو   فان ی مد 

 . شود ی کارکنان، به کفامت آنها توجه م   ه ی و تنب   ق ی تشو   ی بفا 
ه می در گزار    شود. های مفدمی، به تشویق و تنبیه کارکنان توج 

 کند. تنبیه طوری طفاحی شده است که از یساد کارکنان جلوگیفی می سیستم تشویق و  
 کند. سیستم تشویق و تنبیه کنونی، کارکنان را در مدار قانون حفظ می 
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 .احقاق حق است   ی کننده بفا کنتفل   ی ابزار   ، ی کنون   ه ی و تنب   ق ی تشو   ستم ی س 
 . دهد ی نم   ی به خود جفئت اقدام باطل   ی شده است که کس   ن ی تدو   ی طور   ه ی و تنب   ق ی تشو   ستم ی س 

 . شود ی م   ه ی تنب   ا ی   ق ی تشو   ی ا ملاحظه   ر هی ی بدانند، ب   ه ی تنب   ا ی   ق ی تشو   ه ست ی سازمان او را شا   ی که اعضا   ی عملکفد کارمند 
 مقدم است.   ه ی بف تنب   ق ی تشو 

 . شود ی استفاده م   ستگان ی ناشا   ه ی تنب   ی بفا   ستگان ی شا   ق ی از تشو 
 . شود ی موقع انجام م به   ه ی و تنب   ق ی تشو 

 دارد.   ت ی عملکفد آنها سنی   ف ی ایفاد با کم  و ک   ه ی و تنب   ق ی تشو   زان ی م 
 .شود ی توجه م   ی و دستورا  اله   ن ی سازمان، به یفام   ی اعضا   ه ی و تنب   ق ی تشو   در 

بیه 
و تن

یق 
شو

ی ت
دها

نبای
 

 شود. )م( ای اعمال می تشویق و تنبیه سلیقه 
 شود. )م( ها و اختیارا  یکسان، تبریض روا داشته می تشویق و تنبیه میان ایفاد با مسئولیت در  

 )م(   .به تلا  و کوشش ندارد   ی رغبت چندان   ی عادلانه، کس   ه ی و تنب   ق ی به تشو   فان ی عدم اهتمام مد   ل ی دل به 
 )م(   .جسورتف شدن کارکنان بدریتار یفاهم شده است   ی بفا   نه ی زم   ست، ی عادلانه ن   ه ی و تنب   ق ی آنجا که نظام تشو   از 

 )م(   منجف شده است.   فدستان ی مایوق از ز  فان ی مد   ی کش بهفه   ی بفا   ی به عامل   ه ی و تنب   ق ی تشو 
 )م(   .است و استمفار ندارد   ی مقطر   ه ی و تنب   ق ی تشو 

ویق 
 تش

صی
صا

اخت
 

ویق 
 تش

اعد
قو

 

 . شود ی نم   غ ی ایفاد در  ه بابت جبفان خدما  صادقان   ی مال   ق ی از تشو   ، ی صور  وجود منابع مال   در 
 .شود ی عملکفد انجام م   ی اب ی ارز  ستم ی س   ی کارکنان بف اساس خفوج   ق ی تشو 

 .شتف ی آن هم ب   ق ی تف، پادا  و تشو محوله سیت   ه ف ی چه کار و وه   هف 
 . د ی آ ی به عمل م   ی مال   ف ی آنها تقد   ی خدما  کارکنان به منظور جبفان کمبود میارج زندگ   از 

 . سازمان تناسب دارد   ی اعضا   ی و اجتماع   ی یفد   ی ازها ی با ن   ق ی پادا  و تشو   ی ها نه ی گز
 شود که حسد کسی بفانگییته نشود. طوری به اعضای سازمان پادا  داده می 

 دستانه از ایفاد شایسته تقدیف به عمل آید. امکانا ، سری بف آن است تا گشاده به قدر وسع و  
 .شود ی توجه داده م   ز ی ن   ، ی اله   ی مانند جلب روا   ، ی مرنو   ی ها به پادا    ، ی ماد   ی ها کنار پادا    در 

ویق 
 تش

ابط
وو

 

 . شود ی مثبت آنها انجام م   ی کارها   د یی ایفاد با هدف تأ   ق ی تشو 
 . شوند ی م   ق ی مایوق خود تشو   فان ی توسط مد   سته ی مسئولان شا 

 . شود ی توجه م   ق، ی و احتفام مضاعف به یفد لا   ی مثل قدرشناس   ، ی به عوامل مرنو   ا ، ی از ماد   ش ی کارکنان، ب   ق ی در تشو 
 .شود ی م   ف ی تقد   ی و لسان   ی صور  گفتار کارکنان به   ه از خدما  صادقان 

 .بالاتف بفخوردار هستند   ه رتب   ایت ی و در  ع ی از شانز تفی   سته ی شا   ایفاد 
 . شود ی ایفاد استفاده م   ق ی تشو   ی مکتوب هم بفا   ه فنام ی تقد   از 

ویق 
 تش

ای
ت ه

فاقب
م

 

 دانند که در سیستم تشویق سازمان، سهمی دارند. ها می چاپلوس 
 شود. می آمیز و کبف بفانگیزی از آنها ستایش  در راستای تشویق ایفاد، به نحو اغفاق 

 های گزاف تحمیل نشود. المال هزینه تشویق از اعضای لایق سازمان در حدی است که به بیت 
 . دچار نشوند   ی که آنها به تملق و چاپلوس   شود ی عمل م   ی ایفاد طور   ق ی در تشو 

بیه 
ی تن

اص
تص

اخ
 

بیه 
د تن

واع
ق

 

 .شود حفظ    ز ی کفامت او ن   ه، ی تنب   ن ی که در ح   شود ی ریتار م   ی یفد خطاکار، طور   ه ی تنب   در 
 . شوند ی نم   ه ی تنب   یی ایفاد با خشونت و زورگو 

 .کنند ی نم   ه ی در هنگام خشم، ایفاد را تنب   فان ی مد 
 .شود ی م   ز ی زودهنگام پفه   ه ی تکفار تنب   از 
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 .ی دار است نه یور و مد    ی ا مفحله   ، ی یفد خاط   ه ی تنب 

بیه 
ط تن

وواب
 

 . شود ی سازمان استفاده م   ی ریتار اعضا   ف یی ابزار تغ   ن ی به عنوان آخف  ه ی از تنب 
 سازمان است.   ی عضو خاط   ت ی اصلاح و تفب   ه، ی هدف از تنب 

 . شود ی م   ه ی تنب   دتف ی دارد، شد   ی شتف ی ب   ارا  ی و اخت   تف ن ی سنگ   ت ی باشد که مسئول   ی اگف مقصف کس 
 مقفرا  است. در بفخورد با کارکنان متیلف، ملای قانون و  

 . شود ی بفخورد م   ی باشد، با او بدون هف گونه اغماو   ه ی مستحق تنب   ی اگف کس 
 . گذرند ی درم   ه ی تنب   ه ست ی کارکنان شا   ی روابط و ملاحظا ، از خطا   ی به علت بفخ 

 . شود ی سازمان اتمام حجت م   ی از ارتکاب خطا، از قبل با اعضا   ی ف ی و جلوگ   یی راهنما   ی بفا 
 .شوند ی م   ه ی مشمول تنب   ورزند، ی خود اصفار م   ی قانون   ف ی از انجام وها   ی ه ی که در سفپ   ی ایفاد 

 .شود ی در نظف گفیته م   ه ی آنها تنب   ی ت ی شیص   ی ها ی ژگ ی و و   ا  ی متناسب با روح   ، ی ایفاد خاط   ی بفا 
 . شود ی او در نظف گفیته م   ه شد سنگ جفم انجام هم   ه ی تنب   زان ی و م   نو  

 . شان ی ت ی شیص   ی ها ی ژگ ی نه به سبب و   شوند ی م   ه ی به علت عملکفد خود تنب   ایفاد 
 .فند ی گ ی قفار م   یی آزما ی یفد، مورد راست   ی خطا   ه و بازرسان دربار   ی مفدم   ی ها گزار    ه، ی از اقدام به تنب   قبل 

 .شوند ی وجه ممکن عتاب و عقاب م   ن ی دتفی شد   و مسئولان یاسد قاطرانه و به   فان ی مد 

ست 
شای

نا
 ها ه 

 توسط مایوق خود مصون هستند.   فان ی مد   ه ی دارند، در صور  استحقاق، از تنب   ت ی که مسئول   ی کسان 
 .شود ی م   ه ی خطاکار با قساو  و با شد   نامترارف تنب   یفد 

 .شوند ی م   ه ی تنب   ی ف ی گ با غفض انتقام   ایفاد 
 .مشاهده کفد   ی یفد خاط   کنندگان ه ی در چشمان تنب   توان ی را م   ی شاد   بفق 
 . شود ی از سفزنش او استفاده م   ی ا نده ی طور یزا به   ی یفد خاط   ه ی تنب   ی بفا 

بیه 
ر تن

ت د
ولوی

  و ا
شد

 

 . شود ی منایع استفاده م   ی یفد خطاکار از بفخ   ت ی محفوم   ی از الگو   شتف ی ب   ه، ی تنب   در 
 .د ی آ ی به عمل نم   ی ف ی گ آن چندان سیت   ه ی الناس نباشد، در تنب یفد از نو  حق   ی خطا   اگف 

با بیشش    ت ی اولو   ه، ی تنب   ی وارد نکند، به جا   ی ا رجو  لطمه ارباب   ا ی آن و    ی یفد به سازمان، اعضا   ی خطا   اگف 
 .است   ی یفد خاط 

 .قفار دارند   ی دگ ی رس   ت ی در اولو   المال ت ی و صدمه زدن به ب   ی مال   تیلفا  
 .کار قفار دارد   ه سفلوح   ی نشود، عفو و بیشش یفد خاط   ع ی سازمان وا   ا ی   ی از کس   ی که حق   مادام 

 
مزبور در کنار متغیفهای وابساته به نظام تشاویق   هنامشاود پفساشبفای مطالرا  آتی پیشانهاد می

های خصاوصای و عمومی و نیز صانایع میتلف  های گوناگون در بیشو تنبیه در ساازمان، در ساازمان
کنندگی آن گوییهای اعتبارسانجی آن، قدر  پیشمورد اساتفاده قفار گیفد و وامن بازآزمایی شااخص

 نیز ارزیابی گفدد.  
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 البلاغه نهج در شده مطرح متنی درون  تعارضات تحلیل و شناسی گونه 

 امامت( )مطالعه موردی 
 *** اعظم حسین پور اصل / ** انسب ی عل  ن یالد اء ی ض دیس  /*یبنادکوک  یمیمحمود کر

 17/06/1403تاریخ پذیرش:    1402/ 13/12تاریخ دریافت: 
 چکیده

پ فرصتى مداسز در افرادى خاد تراى  البىغدنه هاى  روو متفاو   رد ورى و ويژ ى

مقات د تا  ا پديد  ورد  ا شبها ى درتاره ايج كتاا اظهار كرده و تد زعم خود اعتبار  ا  

دار كدددم در ايج مياا و تد ويژه در دوراا اخيرپ   دادى از شبها  در  قالز  را خدشد

حضر    مت ارث  ظاهرا  نه س داا  دروا  در  صور   تد  و  م را  البىغد  متدى 

البىغدپ موضوع امامت  ستم از محورهاى اص ى   ارضا  م را شده درتاره نه اهشد

ستم مقالد  اهاست كد از ديد اه شبهد كددد اا  اهى اثبا  و  اهى نفى شدع ى

هاى قاىىا تد   ارثپ تد  ح يو   ح ي ىپ ضوج  قرير ديد اه-حاضر تا روو  وصيفى

را تر پايد محتواى ايج كتاا    البىغدنه ضا  دروا متدى   نها پرداختد و خاستگاه   ار 

ى   ارضا  در  هاهستم خاستگااهو تررسى سياقى و صدورى  نها استدباط و تياا كرد

ايج موضوع تر پايد پژوهش حاضر عبار دد ازم سوءفهم فضاى س داا حضر پ  ق يع  

 ج و حديفم پ  قيدپ  ىحيف و  س دااپ اشتباه  رفتج كىم ديگراا تا امام 
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 بیان مسأله -1
ترارض، یک مووااو  علمی اساات که هم در روایا  بدان  های حل  شااناخت ترارض اخبار و شاایوه 

ساات. توجه به اهمطفح بودپفداخته شااده و هم در میان عالمان، در حوزه یقه و اصااول و علوم حدیث  
رو اهمیت دارد که ایفادی با طفح ناسااازگاری کلام  ، از آن چگونگی انتساااب سااینی به مرصااوم

  بیت و اهل  خداایشاان، ایکار خویش را تفویج کفده و با نسابت دادن ساینانی دروآ به رساول 
نجی حدیث و بفرساای  اند. به همین ساابب دانشاای با هدف اعتبارساا در پی تحفیف مکتب ایشااان بوده

انتسااب آن به مرصاوم و صاحت عمل به مفاد آن تاسایز گفدید. پز از پیدایش این علم نیز با توجه به 
سااوالها و نیازهای جدید در این حوزه، بفخی از دانشاامندان، مووااو  ترارض را هم از نظف مفهومی و 

 اند. هم ناهف به مصادیق خاصی مورد پژوهش قفار داده
هاای میاالفاان  باه عنوان یکی از مناابع حادیثی خاات و باه دلیال اقباال ویژه مفدم باه آن، واکنش  البلاغاه نهج 

الحدید مرتزلی،  ابی ای یفاهم کفد. ابن ای را بفای طفح ترارض از سااوی عده داشاات و زمینه شاایره را در پی 
اند. این عده  الدرویش از این دسااته عبدالله    بن پاکسااتانی، تفتازانی، موسااوی و شاایخ صااال   ههیف الهی  

حضاااف  از پاذیف  خلایات براد از قتال  در قباال خلفاا، اساااتنکااف    مواردی همهون: ساااکو  اماام 
 البلاغه را از جمله تراروااا  گفتاری و عملی سااوم و اسااتناد ایشااان به بیرت خلفای گذشااته در نهج خلیفه 

از    که شابها  نسابت به جانشاینی علی ان ن حضاف  با جایگاه نصاب الهی حضاف  تلقی کفدند، همه 
 و با نادیده انگاشتن اصل نصب در جفیان سقیفه از طفف میالفان مطفح شده بود.   زمان رحلت پیامبف 

ند و  ک می   البلاغه را به صااور  ویژه در حوزه امامت بفرساای این نوشااته، مساااله ترارض در باب مرارف نهج   
 درصدد است به دو سوال زیف پاسخ دهد: 

 شود؟ البلاغه در حوزه امامت به چندگونه تقسیم می متنی مطفح شده درباره نهج . تراروا  درون 1
 . خاستگاه تراروا  در این حوزه چیست؟ 2  

آنهاا در    هاای تراارض و خااساااتگااه عادم شااانااخات گوناه - 1این موواااو  از چناد جهات حاائز اهمیات اسااات  
شاااود راهکاارهاای علمی و دقیقی بفای ریع تراارواااا  اتیااذ نشاااود و در نتیجاه،   البلاغاه  بااعاث می نهج 

البلاغه زیف ساوال رود و اعتبار خود را نزد علمای غیف شایره و عامه مسالمانان از دسات بدهد.  مجموعه نهج 
کنندگان  فح شاابهه از سااوی مطفح های نادرساات ط ها و شاایوه همهنانکه شااناخت آنها، ایفاد را با مغالطه 

 کند. ترارض آشنا می 
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شاااود کاه یکی از اصاااول  مفبوط می  بیاتنو  تراارواااا  در این مقاالاه باه حوزه اماامات اهال-2
های زیادی  رود و شااخهسانت به شامار میاعتقادی شایره و مقوم اصالی این مذهب در مقایساه با اهل

شاااود، مبااحثی کاه نوعاا مورد اختلاف یفیقین و یماانناد علم اماام، عصااامات اماام و...را نیز  شاااامال م
 ست.  اهایکنان بوددستاویز تففقه

البلاغه، حکمت بفخی از مواوااع ساایاساای و با کشااف خاسااتگاه تراروااا  اههارشااده درباره نهج-3
گفدد تا  سالامی روشان میاهو شایصایت جامع حضاف ، بفای جامر اجتماعی هاهفا مترارض علی

 اجتماعی این عصف پاسخ مناسبی یایت.-بتوان بفای بسیاری از مسائل سیاسی  با الگوگیفی از ایشان،

 پیشینه بحث: -2
در باب پیشااینه تحقیق باید گفت با جسااتجو در پژوهشااهای انجام گفیته، عنوانی خات درباره تراروااا   

سات:  ا ه فیت هایی به شافح زیف صاور  گ البلاغه در حوزه امامت بدسات نیامد. البته در این عفصاه پژوهش نهج 
البلاغه با اعتقادا  شاایره" )نوشااته خانم گفگانی، مفکز  ای با عنوان"بفرساای شاابها  مغایف  نهج نامه پایان 
البلاغاه باا اساااتفااده از مناابع  کاه در آن، اختلایاا  اعتقاادی شااایراه در نهج  ( 1380نور تهفان باه ساااال پیاام 

 ست. ا ه البلاغه اشاره نشد نهج اسلامی بفرسی گفدیده ولی به تراروا  ادعا شده در متن  
و پاساخ آنها در    علی اجتماعی عصاف امام - ای با عنوان"بازخوانی شابها  اعتقادی و سایاسای نامه پایان 

( بف محور شابها  دوران 92چی، دانشاگاه یفدوسای مشاهد به ساال مرارف علوی" )به نگار  خانم شایشاه 
 پدیدآمده و یارآ از شبها  جدید است.  خلایت علی 

بن عباداللاه الادرویش«  حااااااااااااوار مع الشااایخ صاااال  ز کتاابهاای قاابال ذکف در این حوزه، کتااب » یکی ا 
البلاغه«  قم( که نقدی بف کتاب »تاملا  یی کتاب نهج  سابحانی اسات )مؤساساه امام صاادق الله آیت 

به    و ایشاان در ابراد میتلف   الدرویش« نوشاته اسات عبدالله بن اثف محمدالصاادق اسات و مقدمه آنفا »صاال  
اسات. تفاو  کتاب مذکور با نوشاتار حاواف در تنو  موواوعا  و عدم تمفکز  شابها  مطفح شاده، پاساخ گفته 

کنندگان آن اسات. کتاب دیگف در موواو  مورد نظف اسات  همهنانکه یارآ از بفخی شابها  جدید و طفح 
وساااساااه علمی طباطبایی چا  م البلاغه« ساااید محمد کاهم »نقد متن و بفرسااای شااابها  پیفامون نهج 

البلاغه اسااات و  نهج دار الحدیث اسااات که شاااامل شااابها  بفون متنی و بفخی شااابها  درونی یفهنگی 
 ست.   ا ه تراروا  درون متنی و خاستگاه آنها را چنانکه پژوهش حاوف به آنها پفداخته، مورد بفرسی قفار نداد 
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  نقاد نظفیاه الائماه یی وصااایاه الإماام علیمقاالاه دیگف در این حوزه »دراسااااه تراالیم عصاااماه 
البلاغه،  نیا، مجله: دراسااا  حدیثة یی نهجالجمیران« ) تالیف آقایان: صاایدی و حسااینعبدالفحمن

البلاغه،  ( اساات که در آن، یقط یک شاابهه عصاامت از شاابها  مفبوط به نهج1439ربیع و صاایف  
 ست.اهبفرسی شد

تفاو  تحقیق حاوااف با پژوهش های دیگف مفتبط به این مووااو  در آنساات که این مقاله اولا: به طور 
بندی  کنندگان، استیفاج و دسته البلاغه در حوزه امامت را از آثار شبهه خات تراروهای درون متنی نهج 

البلاغه، پیگیفی  ه متن نهج سات. از ساوی دیگف نوشاتار حاواف درصادد اسات، پاساخ ترارواا  را بف پای ا ه کفد 
البلاغه با استناد به سیاق کلام و یضای صدور  کند و این یفویه را دارد که اگف کلام حضف  در کل نهج 

دهد. مقاله حاوااف، ابتدا با بفرساای منابری که به طفح شاابهه آن در نظف گفیته شااود، ترارواای رخ نمی 
پفدازد.  شناسی تراروا  می لیلی به استیفاج و گونه تح - اند و با اساتفاده از رو  توصیفی ترارض پفداخته 

البلاغه و آثار به نگار  درآمده در این مووو  و با تاکید بف سیاق و یضای صدور  آنگاه با مطالره کل نهج 
 دهد. این تراروا  را مورد تحلیل قفار می   ، خاستگاه البلاغه در نهج   سینان امیفالمومنین 

 البلاغهنهجشده درحوزه امامت در شناسی تعارضات مطرحگونه-3
، سااه محور بفای آن قابل دسااتیابی اساات:  با بفرساای در تراروااا  اههار شااده در مووااو  امامت

 امام.  پیشین و رد یا پذیف  عصمت، تراروا  نقد و تمجید خلفای  ونصب علی تراروا  با نص

 . تعارضات در موضوع نص و نصب امام1-3

 بفای حکومت هستند:  شویم که بیانگف نصب الهی علیالبلاغه، با عباراتی مواجه میدر نهج
َأُ سااین حضااف " دٍل َ"در عبار :»وَِمُِ  الْحَ ََِ قَمَّ َُ آلِ  َِ ُقَاسُ  َِ  َِ َْ مَذِ مِْ   َِ َِ ی  حَّ ُسَََ َِ دا وَ  َِ أِ أَ ََّ انُْ

 َْ ََهِ ََ َِ ِّ جَرَتْ نِعْمَُ مُْ  عَلَ اةِصُ  داً...لَمُْ  خَصَََََ َََ َُأِ وَوَِمُِ  أَ أُ الَْْ  إِذْرَجَعَ الْقََ  الْحَِِ ََأُ وَ الْحِرَاثََ الْحَ ََََِ
لَ إِلَىإِلَى هِ وَنُقَِ مْلَِ
َ
هأ نَْ قَلَِ باه خلایات و اماامات ایشاااان    اشااااره باه این دارد کاه پیاامبف  ،(2)خطباه   «َُ

الَْْ  إِذْ رَجَعَ   و دلیل این مطلب، ساین امام در ذیل خطبه اسات که بیان داشاتند: »سات  اهوصایت کفد
نَْ قَلِهِ   َُ مْلِهِ وَ نُقِلَ إِلَى 

َ
«  باید ساوال کفد: مفاد از حقی که از دسات خارج شاده بود، ساپز به الْقََ  إِلَى أ

ساال، امام از آن محفوم  25و خلایتی اسات که در طولاهلش بفگشات، چیسات؟ آیا آن غیف از امامت  
 (.  35و34: ت 1424شده بودند، سپز برد از یتفتشان به ایشان بفگشت؟ )نک:سبحانی،
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َْ قُرَُشٍ إِ َّ :»144کلام حضااف  در خطبه  َِ أَ  ةِمَّ
َ
حا وِىانْ َْ غُرَََُِ َِ  َِ « از دیگفسااینان  مَاشََِ مَذَاالْبَطْ

نویسد: عینا همان نص  مشهوری  الحدید در اشاره به آن میابیکه ابن الهی استایشان در باب امامت
(. مغنیاه نیز  87، ت  9: ج1337الحادیاد،ابی  سااات )ناک:ابن  اهرسااایاد  اسااات کاه از پیاامبفخادا

 است.نیست، بلکه از خداوند و رسول آورد: این کلام علیمی
الهی    ثبا  جایگاه جانشاینی و  امامتوی آنگاه با اساتناد به روایا  صاحی  بیاری و مسالم، در صادد ا

ََحلساات:»اهصااحی  آورد  9وید: بیاری در جلدگ می، بفآمده،  توسااط پیامبف علی ه  إ  رَ الل 
ََاَقى َنم  النبی"،  عن« و مسااالم درصاااحیحش "الفضاااائالاثنَا قَال:»ُِزال مَذاانَر وى قرُش 

که  محمد)ت(، بفگزیده بفگزیدگان اسات.  زمانیهاشام، بفگزیدگان قفیش هساتند و  سات که بنیاهآورد
ائمه، اذنی بفای گزینش برد از رساول اسات از نسالش  نبو  از آن  بفگزیده بفگزیدگان باشاد، پز ولایت

ل سااات:»اهشاااود کاه خاداوناد یفمودسااافیفه طیاب محقق میو و تنهاا در سااایفه   عََ ِْ ََثُ ُ َِ عْلَُ  
َ
هُ أ اللََّ

 (.142، ت  2ج:  1358«. )ری: مغنیه،  رَِالََ ه

 سینان دیگف در این باب به شفح زیف است:
ثَراًعَلَى-الف

ْ
سَْ أ َُ ى  قِّ َِ  َْ دْوُحعاً عَ ََ ازِلْتُ  ََ هِ   (6...)خطبهوحَاللَّ

ََ  -ب َْ َُا ا رِ  َْ ذَاانَْ كَ عَلَى مََ لا إِنََّ اةَِ
الَ قََ د ْقََ ى  وَقََ َِ

َ
رَُ  أ ِْ هِ نََ نُْ ْ  وَاللََّ

َ
لْ أ َََ تُ  بٍ لَقَرُِصا وَقُلَْ الَِ

دُ  ََِ عََ َْ
َ
 وَأ

قْرَبُ....ل
َ
خَصَ وَأ

َ
نَاأ

َ
 ( 172خطبهوَأ

داناد و روایاا  دیگفی را ایزون بف  الحادیاد بیااناا  حضاااف  را در این موواااو  در حاد تواتف میابیابن
 (.307و306،  9: ج  1337ایزاید)نک: ابن ابی الحدید،  البلاغه بف آن مینهج

شاود که با ساینان مذکور در تضااد  ترارض، مطالبی اههار میبا وجود این، در کلام بفخی از قائلان به 
   :ونصب حضف ، بصور  زیف استاست. تراروا  ادعا شده در مووو  نص

 البلاغهدر باب امامت حضرت در نهج . فقدان نص 1-1-3

مَا  وَإِنَّ الحدید با وجود اقفار به حق الهی حضااف  در بفخی از یفازهای سااینان ایشااان، درباره:»ابیابن
خَتْ عَنْمَا نُُ حسُ نخَرَُِ ََ تْ عَلََمَا نُُ حسُ قَحٍْ  وَ  ثَرَلًَ شَقَّ

َ
  گوید: گفتار علی(، می162« )خكَانَتْ أ

گوید:»مااز لحاظ نسب والاتفیم  بینی که میست. مگف نمیاهدلالت دارد بف اینکه نصی در مورد او نبود
ست، حال آنکه اهن را در نسب و شد  قفب قفار دادو وابستگی ما به رسول خدا استوارتف است« و بفها
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یفمود:»و من کسای هساتم که بف من تصافی  شاده و نام من  اگف نصای بف او بود، به جای این ساین می
 (.248، ت  9:  ج1337الحدید،  ابی  ست«.)ابن  اهبفده شد

د ندارد، چفا که  البلاغه، دلیلی بف الهی بودن منصاب امامت وجونویساد:در نهجمحمدالصاادق هم می
اكَانَتْ لِى وِى الْخِلَاوَأِ اند، از جمله:»البلاغه به این امف اشاااره کفدهدر چند جای نهج  امام ََ هِ  وَاللَّ

كُْ  َ عَحْتُمُحنِى إِلََمَا أا وَلَكِنَّ ََ ُأِ إِرْ وِى الْحَِِ و  13-11تا: ت (، )الصاااادق، بی205...«)خطبهرَغْبَأا وََِ

 (.34و33، ت  1: ج1408الموسوی،  
حملتمونی( توجه شااود و آنگاه به این سااوال - ویسااد: به واژه )رغبة( و عبارا )دعوتمونی ن می المحمدی نیز 

 ( 20، ت  1تا: ج )محمدی، بی توان"وصیت" را نتیجه گفیت؟  پاسخ داده شود که واقرا از این عبارا  می 
وید، این نصاوت حضاف ، با  گ میتوان در این موواو  نام بفد، القفاری اسات که  از دیگف کساانی که می

اند، هماهنگی دارد و باید قائل نبودن به نصاااب الهی ویژگی اجماعی  سااانت در پیش گفیتهآنهه اهل
،  1ومنابع دیگف در این مووو : الموصلی، ج    698، ت 2: ج1414نزد شیره و سنی باشد.)القفاری،  

 (.1465، ت  8: ج1423  اللالکائی،  64، ت 1تا: جهیف، بیه  إلهی  174ت 

  خلافت پس از عثمانامام از پذیرش. استنکاف 2-1-3
از خلایات و اههاار سااایناانی در این بااب، براد از قتال خلیفاه    ای، سااافبااززدن علیاز دیادگااه عاده

نص، حضاف   مرنا که در صاور  وجود اصالالبلاغه اسات، بدین  ساوم، یکی از موارد ترارض در نهج
دادند وگفنه مصااداق تفی  کفدند و حکومت دلیواه خود را تشااکیل میساافیع باید از آن اسااتقبال می

 (.262، ت    5: ج1409شدند.)تفتازانی،  دینی میواجب
كند به واساطه میتصور   رهي کند: شگفتا كه اگف امف امامت و خلایت آنگونه كه شالموساوی بیان می

عالایناص حاق  در  كفده،    الاهای  رد  آنافا  مایتواند  او  چگونه  باشد،  بوده  ثابت  او  یافزنااد  یااازده  و 
کند؟علی  گار متهم میبگويد:»دعون  والتمسوا غیفی«  آیا شاایره، علی را به میالفت با دسااتور پفورد 

نَا  یفماید:» تواند در دست او باشد یا دیگفی و درباره خود میکند که خلایت میدر این خطبه تایید می
َ
أ

ى نِّ َِ لَكُْ   َرا لَكُْ  وَزُِراً خََرا َِ
َ
انادیشاااد کاه شااایراه  «  بناابفاین، او  دربااره  امف اماامات هم، آنگوناه نمیأ

 (.11و10تا: ت  و الصادق، بی  33:  1: ج1408مرتقد است.)الموسوی،  
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نویساااد: مرتزلاه نیز این ساااین حضاااف  را بف هااهف آن حمال کفده و دلیال بف آن الحادیاد میابیابن
بود، جایز نبود امام چنین  ، نصای بف آن نیسات...و اگف چنین نصای میدانند که از ساوی پیامبفمی

 (34و   33: ت  7: ج  1337الحدید،ابی  سینی بگوید)ابن  

 . استناد حضرت به بیعت خلفا 3-1-3

،  تبیین ترارض در این مووااو  اینگونه اساات که: اگف تریین امام به نص اساات و از دیدگاه امام
از پیش تریین آن توساااط پیاامبفاماامات منصااااب  اساااات، چفا    شااااده خاداوناد حکیم و ابلاآ 

گذشااته،  راسااتای بیرت خلفایای که به مراویه نگاشااتند، بیرت خود را در  ،در نامهالمؤمنینامیف
كْرٍ وَعُمَرَ  قفار داده و شاااورا را مورد رواااایات خاداوناد ذکف کفدناد:» ََ ا َََ

َ
اُعُحاأ َََ  ََ ذُِ اُعَنِى الْقَحُْ  الََّ َََ هُ  إِنََّ

اُعُحمُْ  عَلََهِ... ََ ا ََ (. در اینجا امام بفصاحت خلایت و انرقاد بیرت خود بواساطه 6.« )نامهوَعُثْمَاَ  عَلَى 

قبلی اساتدلال نموده و گفتار امام بف این نکته دلالت دارد که حضاف  مشافوعیت  خلفایصاحت بیرت  
 (.17و16تا: ت ست)الصادق، بیاهعمف، ابوبکف و عثمان را قبول داشتخلایت

کناد کاه علی"، این نااماه را از جملاه مواردی ذکف میخلایاة  علی    وجود نص  موصااالی باا عنوان "زعمهم
 (.173، ت  1شود. )الموصلی: ت  ، انکار میتوسط رسول  علیاعتقاد به نصب

گوید: شاورا بفای امف  نویساد:این نگاشاته، تصافی  بف عدم وجود نص دارد و میباره میقفاری نیز در این
امامت، از آن مهاجفان و انصاار اسات و هفکز بف او اجما  شاود، امام اسات و هفکز از این امف سافباز  

 .(701، ت  2: ج1414القفاری،  عدم پیفوی از شیوه مؤمنین واجب است.)  زند، قتال با وی به علت

 نقد و تمجید خلفا. تعارضات در موضوع 2-3

البلاغه اساات،حضااف  نیست  شااقشااقیه، بارزتفین نمونه نقد انتیاب خلفا و عملکفد آنها در نهج خطبه 
هُ  » یفمایند:  شکایت خود را از نیستین مفحله خلایت بیان داشاااته، می  إِنَّ مَا وُلَا ا وَ َََ صَ هِ لَقَدْ تَقَمَّ ا وَاللَّ ََ

َ
أ

....« و علت بیان این مطلب اینسات که ایشاان بطور مسلم حقانیت خود را بحدی  قطری و غیفقابل  لََعْلَُ  

تفدید میدانسته که به ذهنشااان خطور نمیکفد، خلایت به دیگفی واگذار شود، این مطلب از چند جای  
 مصف است.  خطاب به اهل   62لبلاغه نیز استفاده میشود که از همه عبارا  صفی تف، نامه ا دیگف نهج 

مییفماینااد:   کفده،  وارد  از خود   برد  خلیفه  تریین  بف  مبنی  ابوبکف  بف  را  دوم  انتقاد  نیز،  ادامااه  در 
ى» َّ َِ َ عْدَ ََ مَا إِلَى وُلَاٍ   َِ ْ لَى 

َ
لُ لِسَبَِلِهِ وَأ وَّ

َ
ى انْ َُ ََ».... 
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بُمَاكَرَاكِبِ  دوم و نیز انتیاب خلیفه برد از خود اسات: » خطبه نیز در نقد شایوه زمامداری خلیفه   ادامه  ِِ ا وَصََ
 ِ لَ َََْ

َ
إِْ  أ نََ  لَمَاخَرََ  وَ شََْ

َ
عْبَأِ إِْ  أ بَِلِهِ جَعَلَمَا وِى لَمَاتَقَقَّ  الصَََّ ى لِسَََ َََُ ََ ى إِذَا َّ َِ دُمُْ  ... َِ ى أَ نِّ

َ
 جَمَاعَأٍ زَعََ  أ

حرَی وََالَلَّ  نْمُْ  دهند: » سااوم را مورد نقادی قفار می آنگاه در ادامه، زمامداری خلیفه   «. هِ وَلِلقَََ َِ  
غَا رَجُلا وَصَََ

 ٍَ عَ مَ ََ  َِ الَ الْْخَرُ لِصِمْرِ ََ غْنِهِ وَ ُِ ْ  قَاَ  ثَالِثُ وَ لِ
َ
ٍَ إِلَى أ عَْ لَِ ه مَ َُ ََ نَثَِلِهِ وَ َ ََ نََهِ  ُْ

ِِ ض با  در ترار   «. الْقَحِْ  نَاوِِاً

 شود: البلاغه مطالبی ذکف گفدیده که در ادامه بیان می این بیانا  نیز از نهج 

 بیعت با ابوبکر. 1-2-3

ل کفده و علت بیرت حضاف  با ابوبکف را قالبلاغه را درباره این دیدگاه ننهج  37محمد الصاادق، خطبه  
ااااوهو  البلاغة قول علینهجردیینویساد: »و باره میداند و در اینمی  عهد و پیمان ایشاان با پیامبف

.یاذکفأمفالیلایاة والإمااماة:   َُ رَ َْ هِ أَ ا لِلََّ مْنََ لَّ َُ وَ ََََََ ََ ا هِ قََََََُ َِ اللََّ ا عَ َنََ إِذَا  ...رَضََََِ رِي، وََ َْ وَنَظَرْتُ وِي أَ
رِي َْ عَِ ي وَ إِذَا الْمَِثَاقُ وِي عُنُقِي لِغَ َْ ََ بَقَتْ  اعَِ ي قَدْ ََََ (  نویساانده با  12-10تا: ت « )الصااادق، بی َِ

رواایت به خلایت ابوبکف داشاته و دلیل این امف،   این بیان درصادد القا  این مطلب اسات که علی
تووای  بغدادی درباره   سات.اهشافعی بودو عهدوپیمان ایشاان به عنوان یک وهیفه  سافار  پیامبف

سات، این مشاکل برد  اهخلایت با حکومت مشاکلی داشات این مطلب آن اسات که اگف حضاف  در اوائل  
خوبی  یشااود که ایشااان با خلیفه رابطهاز مدتی حل شااده و با بیرت اختیاری حضااف ، مشاایص می

 (.149: ت  1417ست. )بغدادی،  اهداشته که با او بیرت کفد

ین ویژگیخلفا با عالی . وصف2-2-3  ها تر

از خلفاا تمجیاد    اساااتنااد شاااده کاه در وااامن آنهاا علی  البلاغاهنهجهاایی از  در این مورد باه خطباه
و روااایت امام از خلفا محسااوب    البلاغهنهجدال  بف مشاافوعیت خلفا از منظف    هاهاند و این خطبکفده

 اند.  تسنن و تشیع به این دیدگاه نزدیک شدهست. بفخی از مراصفان اهل  اهشد
وََ  وََ اوَی الْعَمَدَ سات:»اهالبلاغه آمدنویساد: در نهجباره می الصاادق دراین

َ
َ  انْ َُ وُلَاٍ  وَلَقَدْقَحَّ لَا ََ هِ  لِلَّ

أَ و. نََّ اَ  السَََََ قََ
َ
لفظ ابوبكف يا عمف را حذف نمود و باه جای آن لفظ   روااای(. شفيف  228...« )خطباه  وَأ

ديگف عمف خی  آنفا ابوبكف و بف   خیكه بف ییشارحان شد تا جا  ني یلان را آورد. اين ابهام، سبب اختلاف ب
  ف ي دانند، چنانكه امام او را به بهتفين وجه و باا بفتفين صفا  توصمیرا عمف  اكثفا آن    ولیدانند،  می

باا اهنمود )الصاااااادق،  ت  یست.  صالح19-17تااا:  یفقه  نوي (.  زيديه  از  كه    زي ن  باورند  ایاان  بااف 
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اين كلام اماممیدر این سین، عمف را    ني المؤمنف ي ام یفقه جاروديه از زيديه،  را در    ستايد  
 (12، ت  4: ج1337الحدید،  ابی دانند تا او را از جايگاه مذمت خارج کنند.)ابن  میمورد عثمان 

،از یاروق و ولایتش، تصدیق رؤیای سید  ابی طالببن  نویسد: یادکفد علی ههیف میالهی احسان  
ى  خطاب اسااات، همانگونه که یفمودند:» اولاد آدم و بشاااار  عمف بن َّ َِ َ قَاَ   ََْ قَاَ  وَاََ

َ
وَوَلَِمُْ  وَالٍ وَأ

رَانِهِ ضَرَبَ  ِِ َِ  
َُ ُ  (.467«. )حکمت  الدِّ

کند که دین،  به این مطلب اعتفاف می سااد: علینویمحمدسااالم خضااف نیز با تأیید این مطلب می
زمان مباری عمف مستقف شد و اسلام در روزهای خجسته خلایت وی، در زمین منزلت یایت، آیا بفای 

طالب که در نزد ایشاان امام مرصاوم اسات، وجود دارد؟ )نک:  ابیبن  شایره، تمساکی جز ساین علی
 (429، ت 1: ج1428الیضف،  
کند  ذکف می  سانت درباره خلایت پیامبفین کلام را یکی از تأییدا  دیدگاه اهل  نجدی نیز اتمیمی  

و نک:    166،  ت 1: ج1412کند )تمیمی نجدی،و شایره را به علت اعتقادا  خود، به غلو متهم می
ل،   شر ح   1(178، ت 1: ج1406بر

 امامعثمان در لسان  . مدح 3-2-3

، چگونه از وی البلاغهنهجاز عثمان در   ترفيف امام  گونه اساات: با وجودترارض ادعا شااده بدین
ُ لَكَ  ست: اهآمد  البلاغهنهجست؟ در  اهبدگویی شد

َ
أ مَلُهُ وََِ ِْ اعْرِفُ شََئاً تَ ََ قُحلُ لَكَ 

َ
اأ ََ ْ رِی 

َ
ا أ ََ هِ  »وَاللَّ

ى لََ كَ عََ َََّ إِن هُ  ََُ رِو عَْ تََ َِ رٍ ََْ
َ
ى  أ َََ شََ ى  إِلََ  ََ ا َََ ن قَْ بََ َََ اَََ َََ َ   ُ لََ عَْ انََ َََ َ   ُ لََ عَْ َ َ ا  لََ َََ حْن لََ خََ َِ وَ  هُ  ََْ ن عََ  ََ رَ بَِ

خَْ نَُ وََ  ٍَ
ى َََ ق قْرَبُ َِ

َ
نْتَ أ

َ
نْكَ وَ أ َِ عَمَلِ الْقَ ِّ  َِ وْلَى 

َ
أ َِ ابِ  َُ الْخَطَّ َْ ى قُقَاوَأَ وََِ ا َِ

َ
َُ أ َْ اا ََ غَكَهُ....وَ وَنُبَلِّ حلِ   ٍَ ََُ إِلَى رََ

أَ رَ  َِ هِل َ وَشَِ نْمُمَااللَّ َِ   ٍ دهد،  ، عثمان را مورد ستايش قفار میعلیچگونه   ني (. بب164« )خطبه  ِِ

تف نبودند". بنابفاین،  قحایه و پسف خطاب در عمل به حق از تو شايسته  بیخصوصا آنجا كه یفمود: "پسفا
كفدند  می، ابوبكف و عمف بف حق بودند و به حق عمل علیدهد كه به اعتقاد میاين جمله شهاد  

،  1: ج1428الیضاااف،  دارد. )  تي باره از عثمان بهتف نبودند و لاذا او بفای عمل به حق، اهلو در این
 (.21و20تا: ت  الصادق، بی   160

___________________________________________________________________ 
تما:  ؛ مغراوی،بی1/232:  1424؛ سمممارو ،6/396تما:  اقمدام کردنمد، عبمارتنمد از: مبمارکاوری،بیاز دیگر کسمممانی کمس بمس این امر    .1
 (.14/479:  1420؛ ماری ی،13/387:  1413؛ محنودمحندخلیل،1/300:  1431؛سلنی،7/1406:  1423؛لارکايی،1/184
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در مدح عثمان   نویسااد: این سااین صاافی  علیالمحمدی درباره این یفاز از کلام حضااف  می
ام  یک از صاحابه و حتی برد از آن نشانیده  ای که من تاکنون چنین ساتایشای را درباره هیراسات، بگونه

 (.22، ت  1تا: ج)المحمدی، بیو این حقیقتا  اقفاری صفی  به یضل صدیق و یاروق و عثمان است 
عفان" بن علی اساات که با خلیفه "عثمان  نویسااد: این امامالموسااوی نیز با اسااتناد به این کلام، می

الموساوی: کند )نک:  ، متصاف میخدا مقفب رساولهای صاحابی  زند و او را به ویژگیحفف می
 (.160، ت 1: ج1428  الیضف،  358تا: المنصور یوری، بی     40، ت 1: ج1408

 دادن به خلفا  . مشاوره4-2-3

اند،  نویساد: علی و همه اولاد ، به خلایت ابوبکف، عمف و عثمان اعتفاف و اقفار کفدهههیف میالهی  
هاایی دربااره این  وزیف و راهگشاااای آنهاا بود، همهناانکاه از او و اولاد ، ساااتاایش  چفا کاه علی

خطاب، درباره بن  ساات، پز او: )لله بلاد یلان( را درباره ابوبکف گفت و به عمف اهبزرگواران ثبت شااد
رْ إِلَى مَذَا الْعَدُوِّ َِ  خفوجش به ساامت جنگ روم مشاااوره داده، یفمود: » َ ى تَسََِ ََ كَ  كَ وََ لْقَمُْ   إِنَّ نَْ سََِ

أا  انِ ََ ََ كََ لِمَِ َْ لِلْمُسََََْ َِ تَكُ بْ،  رْجِعا   .« و نیز بیاان داشااات: »..وَُ نْكََ ََ  ََ دَ عَْ ََ  َِ َْ لَاِ مِْ  لَ َِ ى 
قْصَََََ

َ
ُ وَ  أ

َقَأِ  صَََِ َِ وَ النَّ مْلَ الْبَلَا
َ
عَهُ أ ََ ِ زْ  ِْ قْرََاً وَ ا َِ مِْ  رَجُلًا  َْ عَثْ إِلَ َْ هِ، وَا َْ رْجِعُحَ  إِلَ َُ ََ هُ وَذَا ظْمَرَ اللَّ

َ
، وَإِْ  أ

  ََ أً لِلْمُسْلِمَِ ََ ثَا ََ اسِ وَ  خْرَی كُنْتَ رِْ َاً لِلنَّ
ُ
َِ انْ ا تُقِبَ، وَ إِْ  تَكُ  (.99، ت  1تا: جههیف، بی)إلهی  «.ََ

ََ   هفگز او را » شاود: اگف عمف كایف مفتد بود، علیباره مدعی میالصاادق در این اسِ وَ  أً  رِْ َاً لِلنَّ ََ ثَا
  ََ لِمَِ اينگونه راهنمانمی«  لِلْمُسََََْ بناابفاین،  امام، حا فخو ي خالصانه و خ  ییخواند.  از پاذیف     کیاهانه 

 (16-14تا: ت  در بفابف اوست.)الصادق، بی  منفیخلایت او و نشانگف یقدان مووع  
وخوف بف جان عمف دارد: منصافانه به این ثنا  و حب  از باب نتیجه درباره این کلام مقفر میآلوسای نیز  

عناه(؟  اللاه تادبف کن. کجااسااات آن تکفیفهاا و نااسااازاهاا نسااابات باه عمف )روااای    از ساااوی علی
 (.  453-452، ت 1: ج1415)آلوسی،

 . تعارضات در موضوع عصمت امام3-3

 بفده نام آن از صاافاحت به و شااده اسااتدلال گوناگون طفق ازامام عصاامت به البلاغهنهج در
ى لَعَلَى  ساینانی که اشااره به عصامت حضاف  دارند، از باب نمونه به شافح زیف اسات:» .ساتاهشاد وَ إِنِّ

لْقُطُهُ لَقْطاً 
َ
َِ أ رُِِ  الْحَاضِ ى لَعَلَى الطَّ َْ نَبَِى وَ إِنِّ َِ نْمَاجٍ  َِ ى وَ  َِّ َْ رَ َِ َنَأٍ   (.97خطبه  «.)ََ
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ى لَعَلَى » َْ ِ ُنِىوَ إِنِّ َِ ى وَ غََرِ شُبْمَأٍ  َِّ َْ رَ َِ  ٍَ  (.22« )خطبه  ُقَِ

رُُِ ه»
ُ
ذْ أ َُ ا شَكَكْتُ وِى الْقَ ِّ   (.4خطبه  «)ََ

ذْ َ قِبُْ ه» َُ ا وَارَقُْ هُ  ََ  (.122خطبه  « )إِ َّ الْكَِ ابَ لَمَعِى 

اسات   216خطبه دارد منایا  عصامت با هاهفا و گفیته قفار اشاکال مورد اغلب مشاهوری که اما مورد
شاااوند،  نویساااد: از بارزتفین تحدیا  یرلی که متکلمین شااایره با آن مواجه میالیضاااف درباره آن می

طالب، مفدم را در  ابیبنعصامت اسات که با پندار آنها متفاو  اسات  علیبیت درباره نظفیهموواع اهل
ق  گوید:»دهد و میمسااجد کویه مورد خطاب قفار می ََ ي  ِ تَكَُ حا عََ  عَدلٍ   وإن  َِ ََحرَلٍَ  ق ََ قَ ٍّ ، أو  َِ الَأٍ 

ي َا مُح أَلَكُ َهِ  ََِ َ نَ س َِ ه ُ 
كِ يَ الل  َُ ِ  أ   َ وِعلي ، إ َِ َُ ذلكَ  ََ َ حقِ أ  اُخطِذَ ، و ِ ن َِ ي  ََِ ََتُ وي نَ س لَس

ي ن  باز  ...«  لذا بف مفدم واجب اساات که به شاایوه امام خویش اسااتناد کفده و زمانی که از کاری آنها را َِ

شااایسااته نیساات، این مطلب را به مفدم بگوید،اگف اعتقاد   دارد، از  آن خودداری کنند. بف علیمی
 (.166، ت 1: ج1428راسیی نزد شیره به عصمت او وجود دارد )الیضف،  

کنند را مدعی  اند که حضاف  خطا نمینویساد: ایشاان در اینجا آنهه را شایره پنداشاتهالصالابی نیز می
نیاز از  دانند، همانگونه که خود را بیلکه خود را از اینکه خطایی مفتکب شااوند، ایمن نمیشااوند، بنمی

کنناد، چفا کاه امات بف گمفاهی  پنادارناد، بلکاه طلاب مشاااور  باه حق و عادالات میمشاااور  رعیات نمی
 (841، ت 2: ج1425شیره است.)الصلابی،عصمت از آن  غلا کنند و این ادعایاجما  نمی

 البلاغهمتنی نهجتعارضات درون خاستگاه -4
پدیده ترارض احادیث، همواره علل گوناگونی داشااته اساات و مساائله شااناسااائی این علل، از دیفباز  
همهون اصااال مسااائله ترارض احادیث، از مباحث مهم و مورد دغدغه محدثان، یقیهان و متکلمان  

اند. شهیداول،اسباب  ا مطفح کفدهحدیث، مطالبی ر ترارض، دانشمندان علومست. در باب عواملاهبود
حدیث را در کتاب الذکفی مواردی چون: تقیه، از بین ریتن قفاین موجود در احادیث، و اشتباه  اختلاف

بهاایی باه چهاار عاامال  ( پادر شااایخ6: ت  1272شاااهیاداول     سااات.)اهحادیاث دانساااتا بفخی راویاان
وواااعنساااخ بیناحااادیااث،  از  تقیااه  نیز  و  راوی  ساااو یهم  آنهااا،  اشاااااره   وجراال  میتلف  عواماال 

 (.169تا: ت ست.)عاملی، بیاهکفد
 کند:لله سیستانی، اسباب ترارض اخبار را به دو قسم تقسیم میاهآی
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سات  وی در این قسام، عوامل ذیل  اه. اساباب داخلی: اسابابی که از طفف خود مرصاومان ایجاد شاد1
سات: نساخ، تقسیم احکام به دو حکم قانونی و ولایی، و کتمان احکام به اهرا موجب تنایی اخبار دانسات

 علل میتلف.  
مرنا در  بهحدیث، نقلسات، مانند: وواعاه. اساباب خارجی: اسابابی که توساط راویان کتب ایجاد شاد2

، ت  1ق: ج1414خطوط و تصاحی  قیاسای احادیث.)سایساتانی،روایا ، تشاابهاحادیث،تدریج، تقطیع
27-30). 

داناد، ماانناد: اشاااتبااه گفیتن کلام علماا باا  للاه صااادر،موارد دیگف را نیز در این مسااائلاه دخیال میاهیا آ
، ت  7ق: ج1410راویان و سو یهم در احادیث. )صدر،حدیث، تصففامام، رعایت حالا  راویانکلام

ر حوزه  د  البلاغه و تامل در سااینان امامشااده در متن نهج(. با بفرساای انوا  ترارض ادعا28-41
 ست:اهامامت درخواهیم یایت که عوامل زیف در طفح این تراروا  موثف بود

 صدور. سوء فهم احادیث و عدم توجه به فضای1-4

ای شاوند در یک ساط  از دری نیساتند و گوناگونی یهم آنان و در پاره همه ایفادی که با روایا  مواجه می 
ای از روایا  بف آن دلالت دارند  چنانکه  تصافی  عالمان، پاره موارد ساو یهم، حقیقتی اسات که علاوه بف 

خدا)ت(  یفمایند:»دومین راوی حدیث، یفدی اسات که چیزی از رساول البلاغه می حضاف  امیف در نهج 
گفتن  پفدازی دچار گشاته ولی قصاد دروآ سات و در آن به خیال ا ه شانیده، ولی چنانکه باید بیاطف نساپفد 

گویاد:»من این را از کناد و می زد اوسااات، آنفا روایات کفده و بادان عمال می سااات. آن حادیاث ن ا ه ناداشاااتا 
پذیفیتند  سات، از او نمی ا ه دانساتند وی در آن حدیث اشاتباه کفد رساول)ت( شانیدم« و اگف مسالمانان می 

 (. 210کشید.« )خطبه یهمید، حدیث نادرست است، از آن دست می و او هم اگف می 
 شود:البلاغه نیز موارد مترددی از این مسئله دیده میا شده در نهجمتنی ادعدر بین تراروا  درون

 . نقد استنکاف امام از پذیرش خلافت پس از عثمان1-1-4

  ساوم، برضای از سافان نزد علیشاان صادور خطبه مذکور اینسات که برد از کشاته شادن خلیفه
وسانت  آمدند و پیشانهاد بیرت و خلایت را مطفح کفدند،آنان بیرت خویش را مشافوط به عمل به کتاب

پیشاین کفدند، حضاف  با این شافط آنان میالفت کفده و آنفا نپذیفیتند، زیفا و سانت خلفای  پیامبف
ن نیز  مرتقد بودند ساایفه خلفای پیشااین نادرساات اساات. این رو  امام مطلب جدیدی نبود،پیش از ای

نففه عمف بفای گزینش خلیفه، بف اسااتنکاف از  امام در واکنش به شاافط عبدالفحمن در شااورای شااش
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مهم، از  سایفه شاییین و عمل به کتاب و سانت تاکید ورزیده بودند و حتی به خاطف اصافار بف این اصال
 خلایت کنار گذاشته شده بودند.

ای از حقایق و شافایط حاکم بف کلام، گوشاه  در این   دهد امام عنایت به خطبه مورد بحث، نشاان می 
دهند. لازم بود در صاادور این کنند و ساایفه خویش را در اداره امور حکومت ارائه می آن عصااف را بیان می 

تأمل بیشتفی شده تا مرلوم شود که این خطبه در چه موقریتی از امام صادر شده و چفا  کلام از امام 
 اند؟ بیان دیگف امام چه نو  خلایتی را و با چه شفایطی، رد کفده اند  به بیرت مفدم را نپذیفیته 

ت نپذیفیتن خلایت، عاد  بفخی ازبزرگان صاحابه به تبریض قبلی  های اقتصاادی در زمان خلفایعل 
شاااکنی برضااای از  و نیز اطلا  از حوادت ناگوار آینده و پیمان  و توقع ادامه همان مسااایف از امام

داشاتند، مانند طلحه و زبیف   لایت، اصافار یفاوانی بف قبول حکومت امامعناصاف بود که در آغاز خ
لَقَدْ نَقَمُْ مَا  المال اعتفاض داشاتند و حضاف  با عبار  »که در همان ابتدای حکومت به امف تقسایم بیت

تُمَا كَثَِرا 
ْ
رْجَأ

َ
 .دهند( آنها را مورد مذمت قفار می205«) خطبه  ُسَِراً وَ أ

او را به ولایت بصاافه بگمارد و زبیف   خواساات علی"طلحه می نویسااد:باره میر اینالحدید دابیابن
عزمش را در  که صالابت ایشاان را در دین و قو خواسات او را به امار  کویه منصاوب کند. همینمی

بازی دیدند و متوجه شادند که  زبانی ومفاقبت او را در پفهیز از هفگونه زیفکی و سایاساتنپذیفیتن چفب
کاتااابح یاقاط  کااارهااایاش  هامااه  در  مایضااااف   ناظاف  در  را  سااااناات  و  رناجایاادهخاادا  خاااطاف  گایافد، 

 (.11-10، ت  11: ج1337الحدید، ابیشدند.)نک:ابن

 خلفا . نقد موضوع استناد به بیعت 2-1-4

اُعَنِى عبار  »   ََ هُ  ا إِنَّ ََ كْرٍ وَ عُمَرَ وَ عُثْمَاَ  عَلَى  ََ ا ََ
َ
اُعُحا أ ََ  ََ ذُِ اُعُحمُْ  الْقَحُْ  الَّ ََ   َْ ْ  عَلََهِ وَلَْ  ُكُ

َ
امِدِ أ َََّ لِلقَ

 ْ 
َ
بِ أ اةَِ لِلْغََ

َِ ارَ وَ  کاه مورد توجاه قاائلان باه تراارض در بحاث حکومات و اثباا  مبناای  - ( 6« )نااماه  ُرُ َّ ُخْ ََ

والسااایاساااه  هجفی(، الامامه 202صااافین ) ، در وقره - البلاغه اسااات بیرت بفای انتیاب خلیفه در نهج 
البلاغاه،  هجفی( باه عنوان مناابع پیش از نهج 314هجفی( و الفتوح ) 328دالففیاد ) هجفی(، الرقا 276) 

اُعُحمُْ  عَلََهِ به صااور  "  ََ ا  ََ كْرٍ وَ عُمَرَ وَ عُثْمَاَ  عَلى  ََ ا  ََ
َ
اُعُحا أ ََ  ََ ذُ اُعَنى الْقَحُْ  الَّ ََ هُ  نَّ

َ
" و همفاه با لام نِ

ته حضاف . به این مفهوم که حضاف  در ابتدا  ترلیل ذکف شاده که در حقیقت دلیلی اسات بف جمله گذشا 
نویسند: بیرت من  در مدینه و توسط اهل مدینه شکل گفیته و تو که در شام بودی، ملزم  بفای مراویه می 
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گانه بوده و تو که در زمان آنان سااه به اجفای آن هسااتی، به این علت که این روند عادی انتیاب خلفای 
 امفوز گفیزی از آن نداری. بودی، به این امف تن در دادی و  

اسااالامی در مادیناه اعم از مکاه، کویاه،  بف پاایاه ماداری تاارییی، باه علات حضاااور نمااینادگاان سااافزمینهاای 
بدون اجبار و با  عثمان، همه گفوهها با حضااف  علی بصاافه، مصااف و حجاز در اعتفاض به عملکفد 

میان تنها شااام بود که به علت وجود  روااایت بیرت کفده و تحت حاکمیت ایشااان در آمده بودند.  در این 
کفد، و او تحفکاتی را علیه حضاف  چه در جفیان جنگ جمل  مراویه، متفاو  از دیگف سافزمینها عمل می 

عسااکف بف این عقیده اسات که همه  زد. ابن و چه پز از آن پدید آورده بود و از بیرت با حضاف  ساف باز می 
ساالطه مراویه بودند، بیرت ایشااان را پذیفیتند. )ابن   مناطق اساالامی، جز سااوریه و یلسااطین که تحت 

روی حضاف  با نگار  این نامه، در ابتدای آن، او را ملزم  (. از این 124- 123، ت 3: ج 1400عسااکف ، 
 کنند. دانند و با توجه به نگف  و عملکفد مراویه در بیرت با خلفای پیشین، با او احتجاج می به  بیرت می 

ن یفاز از نامه حضاف ، بف این عقیده اسات که: بف طبق آنهه از اصال نامه نقل  میثم در تووای  ایابن
نْتَ شاااد، یفاز ابتدایی:"

َ
ْ كَ وَ أ ََ َعَ ى َِالْمَدُنَأِ لَزِ ََ عْدُ وَإِ َّ  ََ ا  ََّ

َ
اِ  أ َََّ القَ عاسااات و جمله: »َِ هُ  " اصااال اد  نَّ

َ
أ

اُعَنى كْرٍ وَ عُمَرَ وَ  ََ ََ ا ََ
َ
اُعُحا أ ََ  ََ ذُ اُعُحمُْ  عَلََهِ الْقَحُْ  الَّ ََ ا ََ "، مقدمه نیسااتین اسااتدلال و عُثْمَاَ  عَلى 

باشااد و تقدیف مقدمه کبفی اینساات: با هف که این قوم بیرت  صااغفای قیاس مضاامف از شااکل اول می
تواند کسی غیف از آنفا که آنان با او بیرت  اند، نه شیص غایب حق دارد آنفا رد کند، و نه حاوف میکفده
شاود: هیر کز، خواه غایب و خواه حاواف، حق رد کفدن بیرت  یند. نتیجه قیاس این میاند بفگز کفده

باشد و این آنان با امامشان را ندارد و لازمه این نتیجه آنست که این بیرت شامل حاوفان و غایبان می
ْ  ُرُ َّ مطلب از جمله »

َ
لِلْغَاةِبِ أ َِ ْ  ُخَْ ارَ وَ 

َ
امِدِ أ َْ لِلقَّ  شودادامه سین امام، یهمیده می « دروَلَْ  ُكُ

اند که اگف به ادعای تو، خلایت  (. بدین تفتیب، حضااف  به مراویه گوشاازد کفده354، ت 4)همو، ج
خلیفه پیشاین با بیرت مفدم، مشافوعیت و رسامیت پیدا کفده اسات، با من نیز به همان شایوه بیرت  ساه
 الهی حضف  است.مطلب یارآ از مباحث نصست و تو نیز ملزم به بیرت با من هستی و این  اهشد

 . نقد موضوع مشاوره حضرت به خلفا 4-1-3

ای بفای اثبا  دیدگاه خود، مشااوره دادن امام به خلفا را اعتفاف ایشاان به خلایت آنان ذکف کفدند  عده
را  ساات. آنهه که دیدگاه این عدهاهمشاااور و وزیف آنان بود و تا بدانجا پیش ریتند که گفتند: علی
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حضاف ،    سات و در حقیقتاهکند، شافکت حضاف  همفاه با دیگف صاحابه در این مشااوره بودنفی می
 شد، در امور حکومتی نظف دهند.ادند که از ایشان خواسته میدمیزمانی به خلفا مشاوره 

ای بفای اسااالام و مسااالمین ذکف  ، ذخیفهدوم را در دیدگاه علی از ساااوی دیگف، این عده خلیفه
دهناد. حال مطلاب  کنناد و امیاد و تمناای ابقاای وی در حکومت و خلایت را به ایشاااان نسااابات میمی

اینسات که اگف عمف در دیدگاه حضاف  ذخیفه اسالام اسات، چگونه عملکفد وی در بسایاری از موارد،  
شاود؟ از ساوی نقد حضاف  را به دنبال دارد و در مساائل حکومتی، نیازمند مشاور  در امور متردد می

ساانت به خداوند   ای از اهلاساالام را بف خلاف عدهگسااتف   گف، حضااف   در ابتدای کلام خود،دی
 گیفند.دهند و در این کلام، نقشی بفای خلیفه دوم در نظف نمینسبت می

چنین اساات: »حقیقت آنساات که خداوند شااکوه بیشاایدن قلمفو اهل این    134بیان ایشااان در خطبه
سات. آنکه دیفوز از اینان دیا  کفد و به پیفوزیشاان  اهوامانت کفد وارفشاان راکیش و پوشااندن نقاط

،خدای همیشاه  -که خود چنان نیفویی نبودند که توان دیا  و کساب پیفوزیشاان باشاددر حالی-رسااند  
 .زنده و پاینده است«

شاااوناد. یاک باار در ابتادای ساااین اههاار  نیز در ابرااد میتلف، متاذکف این نکتاه می  146اماام در خطباه
کنند: »این جفیان، نه چنانسات که پیفوزی و شاکسات آن به کمبود و ایزونی نیفو وابساته باشاد، چفا  یم

رسااند تا  الهی اسات و طفیدارانش لشاکفیان حق هساتند که خداوند، خود یاریشاان میکه اسالام کیشای
که باید،  سات، تا هف آن،جایی  اهبه هدیی که مقدر اسات دسات یابند و یفوغی که بفای برثت مرین شاد

بیشاااد و به خویش را تحقق مییی الهی اسااات و خداوند وعدهی ما بف وعدهپفتوایکن شاااود.  تکیه
 رساند«.لشکفیان خویش یاری می

یفماایناد: »و اماا حفکات دشااامن بفای پیکاار باا  در انتهاای کلام نیز باا خطااب مساااتقیم باه خلیفاه می 
دارد و در  ه این را خدای بیش از تو ناخو  میای، در پاساااخ باید گفات کا مسااالماانان که یادآور شاااده

دگفگونیش نیز، تواناتف باشاد و اما از انبوهی ساپاه دشامن که یادآور شادی، بدان که در گذشاته، پیکار ما  
 نه با نیفوی بسیار که تنها با تکیه بف یاری و امداد الهی بود و بز«.

بفای اینساات که رأی خود را که پز از    اند،جملا  مذکور را ساافآغاز سااین قفار داده  اینکه امام
ف میاین بیاان می دهناد کاه این امف یرنی امف  کنناد، بف مبناای آن قفار دهناد، از اینفو وااامن آن، تاذک 

ت کمی ساپاه نبوده اسات و با تصادیق این   اسالام، پیفوزی آن به سابب یزونی لشاکف و شاکسات آن به عل 
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عا، خاطفنشاان می یفماید.  و او آنفا پشاتیبانی و لشاکفیانش را یاری می  کنند که اسالام دین خداساتاد 
اینها سااپاهیان خدایند که آنها را یفاهم و با یفشااتگان و مفدمان آنها را یاری داده تا به این مایه و پایه  

 اند.رسیده و در آیاق گیتی ههور و بفوز کفده
غه، حاکم اسالامی شافایطی دارد البلا ای نیازمند حاکم اسات و بف اسااس نهج در دیدگاه حضاف ، هف جامره 

که باید بدان توجه شاود و در صاور  نبود چنین حاکمی یا عدم یفاهم شادن شافایط، حاکم بد، بهتف از  هفج 
و مفج اسات  دلیل این مطلب، کلامی اسات از حضاف ، خطاب به خوارج، آن هنگام که شارار)لاحکم الا  

د. آری جز یفمان خداوند، یفمانی نباشاد. اما آن  دادند:»ساین حقی اسات که آهنگ باطل دار لله( ساف می 
   - نیکوکاار یاا بادکاار   - کاه مفدم گویناد، مفادشاااان حکومات و اجفای یفماان خادا اسااات. در حاالی چاه ایناان می 

شاااود باید دارای حاکمی  ( به این مفهوم که هف حکومتی تشاااکیال می 40نیاازمناد امیفی هساااتناد«)خطباه  
فاز دیگفی از این کلام و در ادامه آمده اساات: »اما به روزگار حاکمی  باشااد، چه خوب یا بد، همهنانکه در ی 

اند و در حکومت بد و بدکار، پلیدان امکان بانان در تلا  انجام کار شااایسااته نیکوکار و شااایسااته، خویشااتن 
 یابند تا روزگار هف کدامشان به سف آید و آنان را مفگ در رباید«. کامیابی از زندگی می 

کفدناد و باه دوم را تاأییاد میآنهاه کاه بفخی ادعاا کفدناد و گفتناد: حضاااف  حکومات  خلیفاه  باا این دیادگااه،
این دلیل، ساری در حفظ جان وی داشاتند، ساینی نادرسات اسات، زیفا حضاف  با این مبنای یکفی،  

یفماایناد: »باا  دانناد و باه او میحااکمی میدوم را بهتف از بیدر  شااافایط آن روز، حااکمی همهون خلیفاه
کات باه ساااوی دورتفین سااافزمینهاا بفای جناگ باا رومیاان، حکومات باه ماد  طولانی بادون حااکم  حف 

شاوی و پناهگاهی بفای اسالام قفار  اسالامی شاناخته میماند و تو که در این دوران به عنوان حاکممی
 اسلامی را به حال خود رها نکنی«.ای، باید در جایگاه خود حضور داشته باشی و جامرهگفیته

 روایات. تقطیع 2-4

البلاغاه،گااه مواجاه باا تقطیع سااایناان توساااط قاائلین باه تراارض در بین تراارواااا  درون متنی نهج
 شود:هستیم،به این مرنا که قسمتی از کلام، حذف و قسمتی دیگف که هدف ترارض هست، بیان می

 . نقد رضایت حضرت از بیعت با ابوبکر1-2-4

باید گفت: این ایفاد از روی مساامحه،کلام حضاف  را که علیه ساین در پاساخ به ترارض اههار شاده،  
شاود،حذف و بجای آن می آنان بوده اسات،نقل نکفده و جملاتی را که داخل در یهم مفاد ایشاان

 شود:متفاو  و در دو یفاز بیان می  البلاغهنهجحضف  در اند  در حالیکه کلامچند نقطه قفار داده
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که  شانیده و حضاف  زمانی  اول:مفبوط به خبف از آینده وپیشاگویی حوادثی اسات که از رساول خدا یفاز 
درباره حوادت آینده و اخبار غیبی  متوجه شادند گفوهی از لشاکفیان ایشاان را متهم به اخبار از پیامبف 

َِ کنند،با بیان:» می  َنَاعَ َُ   رَضََِ ََ ا هِ قََََُ َْ كَذَبَ عَلََهِ « تا» اللَّ رضَََنا  دهند، نه اینکه » پاسااخ آنها را می «،  ََ
قه أترانى أكذب على رََََحل خلایت باشاااد و الا جمله» « صاااله عَ الله  ََد  ل ََ  َ ...«،  الله والله نناأو 

 ( 50: ت 1424کفد.)سبحانی،ارتباط بین صدر و ذیل را قطع و آنفا نابسامان می 
داد و گاه ته خبفهایی از حوادت آینده می نویسد: »امام پیوس مکارم در تووی  این قسمت از کلام امام می 

به من خبف داده اسات«  از جمله پیکار با اهل جمل و    یفمود:»اینها مساائلی اسات که پیغمبفاکفم می 
ت نقل امام از الایمان و بی صااافین و نهفوان بود و از آنجا که برضااای از ایفاد واااریف  خبف گاه در صاااح 

کنید که ممکن اسااات من بف یفماید: »آیا گمان می به آنها می کفدند، امام در پاساااخ  تفدید می پیغمبف 
دروآ ببندم؟ به خدا سااوگند من نیسااتین کساای هسااتم که او را تصاادیق کفدم، بنابفاین    خدا رسااول 

 ( 398- 397، ت 2: ج 1375)مکارم، کند. نیستین کسی نیواهم بود که او را تکذیب می 
باشد،  می درباره حال ایشان برد از رحلت پیامبف   در صورتیکه یفاز دوم که مفبوط به مووو  خلایت و 

و امامت و خلایت ایشااان یفامو     خدا را درباره حق علی زمانیکه اغلب صااحابه، وصاایت رسااول 
ایشاان را وصایت کفده بودند که اگف یاوری بفای   کفده یا خود را به یفاموشای زدند  با وجود این پیامبف 

اسااالام در امفخلایت،منازعه نکنند و حضاااف  حکایت این گفیتن حق خود نداشاااتند، بیاطف مصاااال  
ََبقت ََع ى حقیقت را با »  یفمایند:وجوب طاعت رساول،مقدم بف بیرت  کنند و می « بیان می وإذا ِاع ى 

 ( 50:  ت 1424است)نک: سبحانی، ن با حاکمیت و مقاومت در بفابف آ 
نکنند. چنانهه خلایت با مسالمت به دست آمد،  اند تا در امف خلایت نزا  در نتیجه، حضف  توصیه شده 

ت کفدم صالاح    صاور  صابف کنند. بنابفاین مرنای کلام امام بپذیفند و در غیف این  این خواهد بود: دق 
م بف بیرات کفدن مفدم باا من بااشاااد. یرنی یفماانبفداری   این بود کاه اطااعات یفماان رساااول)ت( مقاد 

تف  دند )تف  درگیفی و نزا (، از بیرت نمودن مفدم با من لازم در آنهه مفا به آن امف کفده بو خدا رساول 
 (. 1399و بفای تحلیل کلام مورد نظف ری: حسین پور اصل،    ( 96، ت 2: ج 1362میثم، بود )نک: ابن 

 عثمان در لسان حضرت. نقد مدح 2-2-4

رد توجه قفار  بساایاری از شااارحان و نویسااندگان، بیانا  حضااف  را در بفخورد با عثمان در دو جنبه مو
دهند، اول: صاااحبت ملایم و خودمانی با عثمان به شااایوه روانشاااناسااای بفای جلب توجه وی و می
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گاهی کند. دوم: ها مواجه میبیشاای از خطفی که در کمین اوساات و جهان اساالام را نیز با ساایتیآ
ویکفد اعمال مووااع انتقادی و اعتفاواای نساابت به وی و مساائول دانسااتن او در امور مملکتی با ر 

کفدند، بف  طلبی که تفاو  اسااسای با کساانی دارد که سایت عثمان را سافزنش میخواهی و اصالاحخیف
   32: ت 10: ج1358کفدند.)هاشااامی خویی،  تاختند و مرتفواااان را به قتل وی تحفیک میاو می

 (.163، ت  3: ج1362  ابن میثم،330،  ت 6: ج1375مکارم،
اند،  را ناقص و بفيده نقل كفده،آنبا حذف صدروذیل كلام امامای، بفای نیل به اهداف خود،  عده

دارند، اشاااره به این مطلب  عمده مطالبی که حضااف  در ابتدای کلام خطاب به خلیفه سااوم ابفاز می
گااهی، و نیاازی  خواهم باا تو باه عنوان نمااینادهاسااات کاه تو باه هماه آنهاه من می مفدم در میاان بگاذارم آ

ا الحدید با اشااره به ساین حضاف : »ابیر شاود  ابننیسات که دوباره اهها ََ قُحلُ لَكَ 
َ
ا أ ََ ْ رِی 

َ
ا أ ََ هِ  وَ اللَّ

مَلُهُ  ِْ َئاً تَ عْرِفُ شََ
َ
نویساد: این ساینی اسات حق که ابتدائا توساط حضاف  گفته شاده اسات، بدان  « میأ

گاهی داشاااتاه، بگونه  جهات که چیزی را که علی خبف  آن بیای نبوده اسااات که عثماان از بدان آ
دهد: کودکان نیز تا چه رساد به عاقلان بزرگساال، صاحی   باشاد. آنگاه وی در ساینی عجیب ادامه می

 (263،  ت 9: ج1337الحدید، ابیدانستند.)ابنمی  -جفیانا -و خطا را در آن
گاهی عثمان به احکام اساالامی در مورد رعایت حقوق مفدم و تف  هلم  امام    در این یفاز از علم و آ

از این تربیفا  این نیسات که عثمان در علم و    گویند...روشان اسات که منظور امام و ساتم ساین می 
گاهی به پایه امام می  رساید  بلکه منظور اینسات، در مورد حوادثی که روی داده و زشاتی هلم و  دانش و آ

 ( 332، ت  6ج :   1375دانست. )مکارم: ستم و لزوم رعایت حقوق مفدم عثمان آنهه را لازم است، می 
نگارد:"انسااان نادان در صااورتیکه حکم پنهان و میفی از شاافیرت را مغنیه در توواای  این مطلب می

گاه هسااتند، پذیفیتنی   نداند، مرذور اساات، اما بهانه ندانسااتن بدیهیا  و احکامی که همگان از آن آ
ران باید، مصالحت  داند، هلم، حفام و زشات اسات؟ و نیز زمامدانیسات. بفاساتی چه کسای اسات که نمی

 (462ف ت  2: ج1358مغنیه:)ها را از جامره بزدایند؟"  گیفند و ستممفدم را در پی

 خلفا . نقد استناد به بیعت 3-2-4

کننادگاان تراارض، از آخف خطباه، عباارتی کاه شاااود، اینسااات کاه مطفحنقادی کاه بف این بیاان وارد می
ر ارتباطی با اسااتدلال مسااتشااکل ندارد،  کند، حذف نموده، امفی که هیمقصااود امام را روشاان می

ى  یفماایناد: »آورناد، چفا کاه اماام در آخف خطباه میمی دَنِّ َِِ ََ لََ  كَ ُ وَ  مَحَا عَقْلَِ َِ َْ نَظَرْتَ  َُأُ لَئِ اوِ عََ َُ َُا 
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  ِ َ َْ َِ اسِ  النََّ
َ
رَأ َْ نَّ أَ َِ ْ  تََ 

َ
أ َِّ هُ إِ أٍ عَنَْ تُ وِى عُزْلََ ى كُنَْ نِّ

َ
ََّ أ اَ  وَ لََ عْلَمَ كَ عُثْمََ دَالََ َََ ا َََ  ََّ َِ ( و در  6« )نااماهى وََ 

 دهند.آن به ترارض وارد شده، پاسخ می

 . عصمت امام4-2-4

، در زماان و مکاان خااصااای یرنی در جناگ  اسااات کاه اماام   البلاغاه نهج هاای مهم  از خطباه 215خطباه  
سات. در بیش اول از حقوق ا ه صافین، ایفاد یفموده و مباحث مهمی را دربفدارد و در چهار بیش بیان شاد 

گویند، در بیش دوم: حقوق حاکمان بف مفدم و حقوق مفدم را بف حاکمان  و رعیت ساااین می متقابل والی 
 . کنند تشفی  می 

به یکی از یارانشان دادند که از دیدگاه    بیش ساوم که مورد بحث ماسات، در واقع پاسیی است که امام 
ام کفد و ویاداری کامل خود را به پیشاگاه آن حضاف  عفواه داشات  و تمجید یفاوانی از ام ایشاان، ترفیف 

اماام در پااساااخ، این یفاز از بیااناا  را یفمودناد و تاذکف دادناد: من هفگز ثنااگویی و ترفیف و تمجیاد را خو   
ها میصاوت ذا  پای خداسات و در ادامه نیز از روابط صاحی  حاکمان و مفدم ندارم، چفا که همه عظمت 

 .مرنا تأکید شده که حاکمان باید از متملقان و چاپلوسان بپفهیزند  آمده و بدین سین به میان  
نویساد: این پاساخ به کسای اسات که در مدح آن حضاف  مبالغه  میثم درباره علت ایفاد این ساینان می ابن 

اسات که  آید، این کفد: اما آنهه از ساینان امام در پاساخ شایصای که بفخاسات و او را بسایار ساتود، بفمی 
او را از زیااده می  ی ساااتودن  روی در ترفیف و ساااتاایش   خواهناد  هاای یفاوان منع کنناد و یاا اینکاه بطور کل 

ت آن هم   اشایات را جلو رویشاان اگف چه سازاوار آن باشاند، از کارهای ناپساند و زشات به حسااب آورند و عل 
ینی و خود پسااندی، در نفز و  ب روشاان اساات، زیفا این عمل در بیشااتف اشاایات باعث پیدایش خود بزرگ  

 ( 48، ت  4همو، ج (شود. کفدار می 
اگف در عباد  خدا  یفمایند:  با توجه به مجموعه کلام و بفرساای ساایاقی آن، نتیجه اینساات که حضااف  می 

ه به خدا و حقانیت ذا  باری می  ترالی اساات و  کوشاام و بفای راهنمایی شااما جدیت دارم، یقط به علت توج 
د، چگونه در مقابل عبادا  و اعمال خود اساتحقاق ساتایش و تمجید داشاته باشام؟ موقری که چنین باشا 

گفدد، شاکساته و ساپز از  نفز خود را در بفابف ساتایشای که موجب خودپساندی می  همهنانکه امام 
 اند تا درجه نیکی ایشان را بالاتف از آنهه دیگفان درباره ایشان گمان دارند، قفار دهد. خداوند درخواست کفده 

الحدید بف خلاف دیگفان، مرتقد اسات اینها کلماتی اسات که حضاف  با آنها، قوم خود را خطاب  ابیابن
نیز بود. چنانکه ایشااان در ادامه    اند و نه خود را و اینگونه سااین گفتن، ساانت و رو  پیامبفکفده
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هدی و اعطانا البصایفه  گویند: »اخفجنا مما کنا ییه الی ماصالحنا علیه یابدلنا بردالضالاله بالکلام می
در این ساین به شایص خود اشااره ندارند زیفا حضاف  ساابقه کفف نداشاتند، تا   برد الرمی«. علی

بگویند ما را از آنهه در آن بودیم خارج و به صااالاح داخل یفما....اینها کلماتی اسااات که با آنها با قوم  
گویا خودشاان هم مشامول آنند. به عبار   گفتند که ای ساین میاند، لیکن به گونهخود خطاب کفده

که مامور    اند،،مانند این ساین پیامبفدیگف به یک نکته هفیف اجتماعی و مراشافتی توجه داشاته
(، با  24سابأ،بودند به کفار بگویند یکی از ما و شاما بف سابیل هدایت و دیگفی در طفیق والالت اسات )

 (.71: ت  6: ج1337الحدید،ابی  )نک:ابن    آنکه خود حضف  بدون تفدید در مسیف هدایت بودند

  گرفتن کلام دیگران با امام. اشتباه3-4

صااور  ذکف  اساات که بدین    228متنی که درباره این مووااو ، بساایار مورد توجه قفار گفیته، خطبه  
قَا َ شاااده: »

َ
وََ  وََ اوَی الْعَمَدَ وَأ

َ
َ  انْ َُ وُلَاٍ  وَلَقَدْ قَحَّ لَا ََ فَ  لله  أَ وَخَلَّ نَّ َََ حْبِ قَلَِلَ  السَ الِْ ْ نَأَ ذَمَبَ نَقِى الثَّ

َُ َ   الْعََبِ  رُقٍ  ُِ لَ وَ تَرَكَمُْ  وِى  َِ هِ رَ قَقِّ َِ  َُ قَا
اعََ هُ و اتَّ َِ هِ  ی إِلَى اللَّ َّ 

َ
مَا أ بََ  شَرَّ ََ َ ابَ خََرَمَا وَ 

َ
بَأٍ أ قَعِّ

  َُ َ َقِ َِ ُسَْ الَ وَ  ََُّ ُمَْ دِی وبِمَاال تارییی کهن، این ساینان به نقل  -«. بف پایه مصاادر حدیثیالْمُمَْ دِیَِ

اناد  تنهاا آنفا حکاایات کفده  دوم بف زباان راناده و امیفالمومنیناز زنی ذکف شاااده کاه در رثاای خلیفاه
الاشافاف، این ساینان، بدون انتسااب به حضاف ، یقط از  (. در انسااب  941: ت  3: ج1415)نمیفی،  
(. در  430: ت 10: ج1417ل شاااده اسااات و ارتباطی به حضاااف  ندارد )بلاذری،خثمه نقدختف ابی

:  1387سات)طبفی،  اهطبفی نیز، ساین منساوب به حضاف ، به صاور  مساند، از مغیفه نقل شادتاریخ
 (. منابع دیگف نیز، ناقل این ماجفا از منابع پیشین هستند.218: ت  4ج

نکتاه اسااات کاه در متون شااایری چنین روایتی وجود نادارد.  نکتاه دیگف در بااب این کلام، توجاه باه این  
 کند.همین مسأله استناد این سینان به حضف  را دچار تفدید می

سات، نیز ساینی از عایشاه اسات که  اهو با عبار  »وافب الدین بجفانه« آمد467آنهه درباره حکمت
فدیده و مشاتبه شادن این کلام  ذکف گ   1سانتدوم با عبارا  و مضامون مذکور در منابع اهلدرباره خلیفه

 (449، ت  1: ج 1423عیسی،آل دهد. )نک:با بیان حضف  را ایزایش می

___________________________________________________________________ 
اهل  . 1 در مصادر  آن  نال  عبدارلسمنبع  تاریخسنت، مسند  احند،  ابی   واسر بحشل، مستدرکبن  و حاکم، فضايل  بکر عشاری 

 ارصحابس است. فضايل
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  سانت به علیدر منابع اهل  البلاغهنهجتووای ، این که ساینی درباره خلیفه دوم و با کلام مشاابه  
خات    سات که بفرسای کلام مورد نظف به علت وارف ساندی و عدم دساتیابی به منبعاهنسابت داده شاد

درباره حکمت مورد نظف، اعتبار آن را دچار مشااکل کفده و اسااتناد به نقل آن از عایشااه اساات.)بفای  
 (99تحلیل کلام مورد نظف نک: حسین پور اصل: زمستان  

 . تقیه4-4

سات.این  اهاند که تقیه در گفتار و رو  آنان لازم بوددر شافایطی زندگی کفده  مرصاوماکثف امامان
اناد کاه  عبااس بوده، بلکاه گااه آن بزرگواران در شااافایطی بوده  امیاه و بنی  از حکاام بنیتقیاه ناه یقط  

 اند.  کفدهازمسلمانان و نظفا  مرفوف نزد آنها نیز تقیه می
هایی غیفطبیری  ، موقریتالبلاغهنهجو نیز   از دیدگاه بفخی پژوهشگفان، با بفرسی در زندگی علی

اند. از جمله  ه اسات که حضاف  مجبور به تقیه در عمل یا گفتار شادهو ناخواساته بفای ایشاان پدید آمد
،  البلاغه نهجمواردی که تقیه در عمل حضااف  ذکف شااده، نمازخواندن حضااف  پشاات ساافخلفا و در  

 است.    228خطبه  
حاکم و دهد که راویان این جفیان، همگی از طیف جفیانصاادور این خطبه نشااان میبفرساای یضااای

سااخته و به منظور شانیدن نظف  رو با ذهنیتی پیشوم در ارتباط با خلیفه بودند.از ایندارای ساوابقی مرل
شاوشاتفی، مرتقد اسات، این ساین از باب تقیه  مفحوم  امام درباره خلیفه نزد ایشاان ریتند، از این روی 

تا    دوم که یضاای جامره متشانج بود و میالفان در کمین بودنداسات به این مرنا که پز از مفگ خلیفه
گفی کنند و جامره را دچار  دوم را دسااتاویز آشااوب و یتنهای میالفت امام با خلیفهبا کوچکتفین بهانه

اند تا میاطب، این ساینان دو پهلو را از امام  هفج و مفج ساازند، حضاف  از موواع تقیه ساین گفته
 (481: ت  9: ج1376یفض کند و به این تفتیب، یضای جامره را آرام سازند)نک:شوشتفی،

مفدم و در حضاااور ایفادی ذکف گفدید که بیشاااتف، از دوساااتان از ساااوی دیگف، این جملا  در اجتما 
رو باید گفت که موقریت  خلیفه بودند و از ناروااایتی امام از خلیفه تازه درگذشااته اطلا  داشااتند. از این

خااطف، نااگزیف گفدیادناد باا چنین  اماام بفای ایفاد خطباه، کااملا غیفطبیری و نااخواساااتاه بود، باه همین
 (.90: ت  1396روشی،به خواسته حاوفین پاسخ دهند.)ری:عشفیه،

 . تصحیف در کلام5-4

 حدیث نقل تصحیف به مرنای دگفگونی عمدی یا سهوی در سند یا متن سین، همواره در جفیان  



 

   196 

ش
پژوه

ها
 ی

ج
نه

البلاغه
 ،

ستان
زم

 
1403

شماره
 ،

 
83

 

196 

رنا و مانع از یهم درست  اتفاق ایتاده و این تغییفا  خواه لفظی وشنیداری، یا کتبی و دیداری، میل  م 
لَاُ [ وُلَاٍ ، وَلَقَدْ   رسایده اسات:» البلاغه از علیمقصاود اصالی گوینده اسات. در نهج َِ [ َُ لَا

ََ هِ  لِلَّ
 َْ حْبِ، قَلَِلَ الْعَ فَ الِْ ْ نَأَ  ذَمَبَ نَقِيَّ الثَّ أَ وَ خَلَّ نَّ قَاَ  السَََ

َ
وََ  وَ َ اوَی الْعَمَدَ وَ أ

َ
َ  انْ  قَحَّ

َ
رَمَا وَ  بِ  أ َْ ابَ خَ َََ 

مْ  َُ  َِ بَأٍ  عِّ َ قََ َُ رُقٍ  ُِ لَ وَ تَرَكَمُْ  وِي  َِ هِ  رَ قَقِّ َِ  َُ قَا
اعََ هُ وَ اتَّ َِ هِ  ی إِلَى اللَّ َّ 

َ
مَا  أ رَّ بََ  شََ الَ  َََ ََُّ مَا ال َِ َ دِي 

دِي َُ الْمُمَْ َ قِ َْ  َ سََََْ َُ  َِ باه اعلا مفاتاب  دوم را  کاه اماام در آن خطباه، بناا باه ادعاای بفخی، خلیفاه   «.  وَ 

 اند.توصیف کفده
را به این سامت ساوق داده که    البلاغهنهجبفرسای متن این ساین، بف اسااس نساخ میتلف، شاارحان  

نماایااناد  از جملاه:واژه )بلا  یلان( یاا )بلا  نویساااناد: کلام، تصاااحیف در چناد واژه را میدربااره آن می
شاافها(؟ )لا یهتدی  شاافها( یا )ساابق  الفتنه(؟ عبار  )اتقی  عبار  )خلف البلده( یا )خلف    1دیلان(؟

هاا ودوری از مقاابال آنهاا، ماا را  ؟ البتاه اخاذ هف یاک از واژه2الیهاا الضاااال( یاا )لایهتادی ییهاا الضاااال(
خ و تغییف  باه این مفهوم کاه اختلاف نسااا .  (329، ت    3باامرناایی متفااو  روبفو خواهاد کفد.)مغنیاه، ج  

 ای بفای طفح ترارض شده است.کلام حضف ، زمینه

 . جعل:6-4

رَبَ درباره کلام حضاف  با عبار  »  ى ضََ َّ َِ َ قَاَ   ََْ قَاَ  وَ ا
َ
رَانِهِ وَوَلَِمُْ  وَالٍ وَأ ِِ َِ  

َُ ُ «، محمدی با  الدِّ

سات  مجهولی ا نویساد: در ساند آن، شایص وجود اساتناد به آن، در جهت اثبا  عقاید خویش، می 
حنبل،  (، همهنانکه شااارح مسااند احمدبن 22، ت  1تا: ج که شااناخته شااده نیساات )محمدی، بی 

،  20: ج 2013و صااهیب عبد الجبار،   244، ت  2: ج 1421انند. )شاایبانی، د می را وااریف سااند آن 
نویسااد: رجال سااند ثقه هسااتند غیف از راوی آخف که اساام او ناشااناخته  (. عسااقلانی می 271ت  

میلانی، کلام مذکور را به علت مجهول بودن راوی آن از  (.حسااینی 571،  9: ج 1419اساات)همو، 
امینی نیز کلام را در  (. علاماه 38: ت  1385داناد )حساااینی میلانی،  ، یااقاد اعتباار می اماام 

اول ذکف کفده و قاائال باه جرال  در  یضاااائال خلیفاه   کتااب خود در بااب غاالیاان نقال شاااده از علی 
 ( 61، ت  8تا: ج بی   است. )امینی، 

___________________________________________________________________ 
 ارحدید  ابی تااوت در نسنس صبحی صارا و عبده با نسنس ابن .  1
  الاسلام با دیگر نسختااوت در نسنس بنیاد و فیض.  2
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 نتیجه گیری  -5
البلاغه را بفای ایجاد شاابها ، بویژه  ای با رویکفدی گزینشاای، عباراتی هاهفا مترارض از نهج. عده1

 ند.ادر حوزه امامت مطفح کفده
توساط سایدروای یرنی حذف ساند، تقطیع    البلاغهنهجدر    . شایوه خات جمع آوری ساینان امام2

 ست.  اهو مانند آن، از جمله عواملی است که زمینه را بفای طفح شبهه ترارض یفاهم کفد
توان در ذیل ساه محور نص  البلاغه در حوزه امامت را می. ترارواا  اصالی مطفح شاده در متن نهج3
شااان، و اعتقاد به عصاامت یا انکار  نصااب الهی و یقدان آن، نقد و تمجید خلفای پیشااین توسااط ای و

 بندی کفد. دسته  عصمت امام
البلاغه،  الهی بف امامت حضاااف  در نهجنصاااب، موواااوعا  یقدان نص  و. ترارواااا  محور نص4

خلایت پز از عثمان و اساتناد حضاف  در امامت خود به بیرت خلفا را شاامل  امام از پذیف  اساتنکاف  
تمجید خلفا نیز مشاتمل بف موواوعاتی اسات مانند: بیرت با ابوبکف،  شاود. ترارواا  در محور نقد و می

 ها و مشاوره دادن به خلفا.تفین ویژگیوصف خلفا با عالی
البلاغه بف اسااس نتایج پژوهش عبارتند از:  متنی نهجهای اسااسای طفح ترارواا  درون. خاساتگاه5 

ساین و گزینش قسامتی    ، تقطیعالبلاغهنهجدر   صادور ساینان علیعدم توجه به سایاق و یضاای
کنندگان منطبق اساات، جرل روایا  به منظور یضاااسااازی بفای از کلام حضااف  که بف اهداف شاابهه

 ترارض، اشتباه گفیتن کلام حضف  با دیگفان، تصحیف و تقیه.
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 .دارالراصمة: ریاضسوم    :چا ،،  الشیعة والزیدیةالسنة النبویة فی نقض کلام  أهل
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 .الکویتی  التمویلبیت
 .قم: الحقایق تشیید المراجعات و تنفید المکابرات،،    1385حسینی میلانی، علی،   .15
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 .للمطبوعا ، بیفو : دار الترارف  الاصولعلم  فی  دروسق،  1410صدر، محمدباقف،   .25
ل  محمد محمد،   .26 ب  عر لاه طالب ، أســمی المطالب في ســیرة أمیرالمؤمنین علي بن أبي ق  1425الصاااه

 .الشارقة  :إمارا مکتبة الصحابة،   عنه،اللهرضي
 . النشف الاسلامی تحقیق: جواد قیومی، قم: مؤسسه   الفهرست، ق،  1417حسن ،    طوسی، محمد بن  .27
الکوه تحقیق:عبد اللطیف   الاخبار،اصـول   الاخیار الیوصـول تا،  عبدالصامد ،بی بنعاملی، حساین   .28

 .الذخائف الاسلامیهکمفی، قم: مجمع  
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العَالیة  بزَِوَائِدِ ، المطَالب  ق1419حجف ، أحمد بنمحمد بن بن   علیأحمد بن  أبوالفضاالعسااقلانی  .30

مَانیِةِ،  .للنشف و التوزیعدارالغیث  -دار الراصمة للنشف و التوزیع المسَانید الثّ
ة الأحوییق1410عبادالفحیم ،  بن  مباارکفوری، أبوالرلا محماد عبادالفحمن   .31 امع   بشـــر   ، تحفـ   جـ

 .الرلمیةبیفو : دارالکتب  الترمذی،
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 ، بیرت  1399اییز و زمستان ، کفیمی بنادکوکی، محمود، امین ناجی، محمدهادی، ،پ----- .44
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البلاغه با بفرسای چالشها و   نهج  219 ، اعتبار سانجی اصالت خطبة1396عشافیه، رحمان ،   .45
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 .دوم، سال  هشتم، شماره فرهنگی انسانی و مطالعاتعلومپژوهشگا     علوی
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 البلاغه نهج در  بیکاری  مشکل حل راه بر تأملی با مسئولان  پاسخگویی مبانی

 
 *** ی در یمحمد جواد ح   /**علی یار حسینی /* یعبدالامام آقاجر

 18/09/1403تاریخ پذیرش:    1402/ 15/11تاریخ دریافت: 
 دهی چک

 قدر   تر  نظار   كدتر پ  هاى پيش روى مديرااپ ات ار  ويى تد عدواا يكى از چالش پاسلاد 

هاى ع وم ه در كانوا  وجد پژوهشلالاگراا حوز  جايگاه شلالاد ى  از  اسلالاتفاده  سلالاوء  تا  مقات د  و 

سلاتم در هويج راسلاتا پرسلاش اصلا ى پژوهش حاضلار ايج اسلات كد  يا در ا د مت دد قرار  رفت 

شلالاودپ تايد  نظام اسلالاىمى مديراا در قبا  جايگاهى كد دارند و كارى كد تد  ناا وا ذار مى 

 ح ي ىپ    - تفاده از روو  وصلايفى پاسلا گو تاشلادد  تر ايج اسلاا،پ نگارند اا پژوهش تا اسلا 

هلااى پژوهش را  رد ورى و  مورد تردارى داده اى و  تلاد كولاک ات ار فيش تلاد شلالالايوه كتلاات لاانلاد 

ست  از جو د ايج  ا ه اى  رديد اند كد مدجر تد حىو  نتاي  ارزنده تررسى و  ح يو قرار داده 

زوكارهاى درونى  كد مشلالا    رديد هر كدام از قواى سلالاد  اند عىوه تر ايج كد داراى سلالاا 

و مممم هسلاتددپ تر يكديگر ني  نظار  دارندپ   پاسلا گويى در ات اد ادارىپ سلاياسلاىپ اجتواعى 

 ه نقش پاسلالاد خواهى قوه قضلالااىيد از سلالااير قوا تيشلالاتر اسلالاتم هوچديج م  وم  رديد كد قو 

خواهى از سلالااير قوا و  كارهاى  ونا وا و مت ددى قادر تد پاسلالاد و ها و سلالااز مقددد تا شلالايوه 

ا ضلاوانت اجرايى چددانى نداردم در نهايت تد اعتقاد نگارند اا تراى رسلايدا  نهاده  اسلات ام 

 .  تد پاسد صحيآ  وجد تد موارد پيشدهادى در نتاي   حقيق  وس  مديراا ضرورى است 
 ها:د واژه یکل 

 مالبىغدنه فقدپ مديريت اسىمىپ پاس گويىپ تيكارىپ  
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 . مقدمه1
پااسااایگویی مادیفان در رابطاه باا بیکااری مساااائال و موواااوعاا  متراددی  در مبااحاث مفبوط باه 

مطفح اساات، یکی از مهمتفین مووااوعاتی که باید در این زمینه مورد بفرساای قفار گیفد. پاسااخ گویی  
مدیفان  نسااابت به بیکاری و تبیین نظف اسااالام در این باره اسااات چفا که ریع مشاااکل بیکاری در هف  

باشاد و متقابلا   قت، کیاسات، حسان تدبیف و شاایساتگی لازم در مدیفان میای منوط به وجود لیاجامره
کفایتی مدیف و غفلت  از وهائف، به سالب اعتماد  توجهی و بیوارف در تنظیم امور و تدبیف کارها  و بی
شاود، بیکاری به عنوان یک موواو  اما اسااسای در جامره که  عمومی نسابت به نظام اداری منجف می

فی از قبیل اقتصاااد ، یفهنگ و .... رو به روساات، نه تنها از این قاعده کلی مسااتثنی  با مسااائل میتل
نیساات بلکه از آن جهت که اشااتغال در آرامش جساامانی و روحی و روانی ایفاد و در رشااد یضااایل و 
کمالا  انسااانی نقش ارزشاامندی دارد، پاساایگوئی مدیفان در این رابطه از اهمیت و هفایت خات  

باشاد. توجه  اسات و نقش کلیدی داشاته و مسائولیت شافعی قابل توجهی متوجه آنان می  خود بفخوردار
 طلبد که جایگاه، حدود و جوانب مسئله را از دید شار  مقدس، مورد بفرسی قفار دهیم.  به این مهم می

 رت تحقیق . بیان پیشینه و ضرو1-1

بحت بیکاری از دیف باز مورد توجه  موواوعا  و مساائل مفبوط به پاسایگویی مدیفان در رابطه با 
های یقهی خود، یفو  و جزئیا  یفاوانی  یقها  و دانشامندان اسالامی و پژوهشاگفان بوده و در کتاب

هاا، در بااب مساااتقلی تحات همین عنوان یاا  اناد. در عین حاال، در این کتاابدر مورد آن مطفح کفده
بفاین اسااس رجو  به پیشاینه تحقیق، در    سات.اهعناوین مشاابه به موواو  مورد گفتگو پفداخته نشاد

جلوگیفی از اقداما  مشااابه راهگشااا بوده و به نوآوری و پفداختن به مووااوعا  جدید کمک خواهد  
 ست:اهکفد. در خصوت مووو  مشابه مورد مطاله، تحقیقاتی پفاکنده به شفح زیف انجام شد

ر یفآیند توساره روساتائی مطالره ( در رسااله دکتفی خود تحت عنوان )نقش اشاتغال د 1375خانی ) 
تفین عامل تأثیفگذار بف نحوه مشارکت اقتصادی  سات که مهم ا ه موردی اساتان گیلان( به این نتیجه رساید 

سات. »خانی، یضایله  ا ه های اخیف،  بیکاری و مدرنیزاسایون در مناطق روساتائی بود زنان روساتائی در ساال 
 توسره روستائی و مطالره موردی استان گیلان« ( جایگاه و نقش اشتغال زنان در یفآیند  1375) 

ریزی اشاتغال در اساتان یزد پفداخته و به ( در تحقیقی به بفرسای و تحلیل و بفنامه1380زیاری )
سات: ) زیاری، کفامت الله اهزا  , مالی و تجاری بودتفین بیش اشاتغالسات که مهماهاین نتیجه رساید
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شااتغال در اسااتان یزد، یصاالنامه تحقیقا  جغفاییایی، سااال  ریزی ا( بفرساای، تحلیل و بفنامه1380)
   61شانزدهم، شماره  

ارشاااد تحات عنوان، نقش اشاااتغاال در کااهش  ( در پاایاان نااماه کاارشااانااسااای1380دهقاان )
ست  اههای روستائی )مطالره موردی دهستان مشایخ شهفستان ممسنی( به این نتیجه رسیدمهاجف 

ت که ریشاه اصالی آن در نبود اشاتغال و بیکاری در روساتاها  که مهاجف  یکی از مرضالا  مهم اسا 
( طفح نظام خدما  رساانی به روساتاها )بیش مفکزی شاهفساتان  1380باشاد: »دهقان، امین )می

 ارشد دانشگاه تفبیت مدرس«ممسنی( پایان نامه کارشناسی
 اند از:  شده دیگف در مورد این مووو  عبار بفخی مقالا  و نشفیا  تدوین

 گویی( نویسنده مهدی محمدیان، دانشگاه علوم پزشکی تبفیز.مقاله )مدیفیت پاسخ  -
های دولتی ایفان با تأکید بف گویی ساااازمانمقاله )الزاما  نظام اداری در جهت بهبود پاساااخ  -

 مبانی و اصول یقهی( نویسنده الهی صبحی.  
ادیان مذاهب و عفیان، شماره گو در اسلام( نویسنده عبدالحکیم رحمانی،  مقاله )دولت پاسخ  -

بیت( نویسااانده علی پویا، پژوهشاااکده یفهنگ و گویی از منظف قفآن و اهل، مقاله )منطق پاساااخ82
 مرارف قفآن.

های دولتی( نویساندگان ناصاف میفساپاسای و گویی در ساازمانشاناسای نظام پاساخمقاله )آسایب  -
 وه.  محمدروا باقفزاده دانشگاه آزاد اسلامی واحد ییفوزندک

محمد   -گویی بف روااایت و عملکفد شااغلی( نویسااندگان سااجاد جهانی  مقاله )نقش پاسااخ  -
 زاده دانشگاه ارومیه.ابوالفضل قاسم –حسنی  
گویی( نویساااناده دکتف محماد بااقف قاالیبااف،  مقاالاه )نظاار  همگاانی، الگوی منااساااب پااساااخ  -

  .دانشگاه تهفان
له، مفجع و چگونگی لزوم پاسااخ گو بودن مورد بفرساای قفار گفیته  که در مقالا  یوق بیشااتف اد 

 است.  
ان یقهی  عنو   36همهنین در جساتجو از ساایف منابع، از جمله پایگاه مجلا  تیصاصای با ترداد  

  - گویی یقهی شاااود در رشاااتاه یقاه و مباانی حقوق باا عنوان پااساااخعنوان حقوقی، ملاحظاه می  94و  
رساد موواو  جدیدی مورد بفرسای و حقوقی، تاکنون تحقیقی با این رویکفد صاور  نگفیته و به نظف می
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که نتایج به صاور  پفاکنده، موواوعاتی به شافح ذیل یایت شاد  گیفد، یقط بهو تحلیل قفار می تجزیه
 شفح ذیل است:

با حضاور    96آبان   11نشاسات علمی امام خمینی )ره( و مساائل مساتحدثه در تاریخ پنجشانبه   -
جمری از علما  و روحانیون در دیتف قم مؤساااساااه تنظیم و نشاااف آثار امام خمینی )ره( بفگزارشاااد. در  

خواسات نشاان  ره( مینشاسات علمی امام خمینی )ره( و مساائل مساتحدثه مطفح شاد  امام خمینی )
آزار شایفازی در این نشاسات گویی به مساائل روز را داراسات عبدالکفیم بیدهد یقه اسالام توانایی پاساخ

  گفت:
روز کفدن یقه داشاتند که بتواند جوابگوی نیازهای  »این مرلوم اسات که امام عنایت یفاوانی به به

تواناد جوابگوی  اناد کاه یقاه اسااالام میسااایادهجاامراه بااشاااد و امفوز هم حقوقاداناان دنیاا باه این نتیجاه ر 
های گوناگون نوشااته شااده و در قوانین دنیا اسااتفاده یفاوانی از  المرارفنیازهای امفوز باشااد  لذا دایفب

 کنند.«  یقه اسلامی می
گویی به شاود، نشاسات یوق با ذکف )یقه اسالام توانایی پاساخطور که ملاحظه میهمان:  تحلیل

که  گویی از منظف یقه سااینی به میان نیامده، درحالیی پاسااخساات(، ولی از نحوهمسااائل روز را دارا
 های میتلف بفرسی نماید.  گویی را از دیدگاهعنوان یوق در پی آن است که ابراد میتلف پاسخ

 گویی به مسائل یقهی نظام در سط  کلان است.پژوهشگاه »یقه نظام« به دنبال پاسخ  -
محمد حاج ابوالقاسام دولابی رئیز پژوهشاگاه یقه نظام درباره علت والمسالمین  الاسالامحجت

هایی اسات که به ساؤالا   تأسایز این پژوهشاگاه گفت: »یکی از نیازهای مهم ایفان اسالامی پژوهش
هاای میتلف نظاام پااساااخ دهاد، طبیرتاا  بفای اینکاه ماا بتوانیم  میتلف در ساااط  کلان بفای بحاث

های  های شافعی تنظیم کنیم، لازم اسات که چارچوبب با چارچوبهای اجتماعی خود را متناسا نظام
ها را با رو  یقهی از منابع مرتبف اسااتنباط کنیم، بفای این منظور و بفای ایجاد  نظام شاافعی ناهف به

الله اراکی تأساایز  یضااای گفتمانی پیفامون یقه نظام، در حوزه , پژوهشااگاه »یقه نظام« توسااط آیت
 شد.«

گویی  ی مطالب یوق، بیشاتف پیفامون علت تأسایز پژوهشاگاه جهت بفرسی پاسخدر بفرسا  :تحلیل
کاه پژوهش مادنظف باه دنباال بفرسااای یقهی  گیفی شاااده، درحاالیرو  یقهی از مناابع مرتبف نتیجاه

  گویی است.پاسخ
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در بفرسای دو عنوان دیگف به شافح ذیل، مطالب مطفح شاده در حد مقاله بوده که در مجلا  چا   
های آنها، انجام نشاده اسات. در این پژوهش نگارندگان در پی  و تحلیل یقهی بفاسااس داده یه  شاده و تجز 

در چارچوب نظام مدیفیتی اساالام بفرساای و تحلیل  یقهی  گویی را  از نظف پاسااخ  ه آن هسااتند که مسااال 
 چنین پژوهشی در جهت کارآمدی نظام مدیفیتی اسلام مؤثف خواهد ایتاد.   ه تفدید نتایج ارزند نمایند. بی 

 . تعریف موضوع1-3

هف اجتماعی به مدیفی نیازمند است که به کارهای مفدم رسیدگی نموده، امور آنان را سامان دهد.  
ریع    یکی از مساائل مهم که مدیفان باید در جامره  نسابت به آن پاسایگو باشاند، مرضال تأمین اشاتغال و 

های مدنظف اسالام را در نظف مشاکل بیکاری اسات که از یک طفف مفدم باید در انتیاب مدیفان شااخص 
گفیته و از طفیی دیگف وافور  دارد که مدیفان منتیب باید با کیاسات و حسان تدبیف و راهکارهای عملی  

 ند.  مشکلا  مفدم از جمله مسئله اشتغال و ریع پدیده بیکاری، حداکثف تلا  را بنمای 

 کاری. مفهوم بیکاری و کم1-4

یف کار1-4-1  . تعر

ی عملی  ها بفای استفادهها، ابزار و ماشینمجموعه عملیاتی که انسان با استفاده از مغز، دست
دهاد.  گاذارد و او را تغییف میدهاد و این اعماال نیز متقاابلا  بف انساااان اثف میاز مااده روی آن انجاام می

 (9، ت 1375)توسلی،  
بفداری، اجابت امف و مقابل سااؤال و پفسااش مفهوم »پاسااخ« از نظف لغوی به مرنای »جواب، یفمان 

پاسایگویی مسائولان به  ( پز، 35، ت 1383)نظفپور،  اسات و پاسایگویی به مرنای جواب دادن اسات.«  
ا مرنای آن اسات که آنان باید در قبال مسائولیت  ساؤال این ها، اختیارا  و وهایف خود، پاسایگو باشاند. ام 

اسات که: مسائولیت چیسات؟ در لغت مصادری اسات جرلی به مرنای وجود صافتی که لازم شایص مسائول  
بنابفاین مسائولان باید پاسایگوی همه وهایف، اعمال و ایرال خود باشاند  ( 54، ت 1381.« )یلاح،  اسات 

که بیان شاود. چنان که شاامل مصاوبا ، دساتورا ، اوامف، نصاب و عزل ایفاد و تبرا  ناشای از این موارد می 
»مدیف به   اینکه   گویی یرنی پاسااخ علت ناتوانی و عدم انجام وهایف محوله، بیشاای از پاساایگویی اساات. 

و سؤالا  رده یااافودستی تاااوجه کاااند و    یفادستی   صور  شفاف کارنامه خود را ارائه دهد و به مطالبا  رده 
حساب توان   های خود را به ها و پیشفیت کاااه مویقیت   گونه قفار دهد و همان   و بفرسی  نقد  در مرفض   را  خود 
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های احتمالی  ها و شاااکسااات عدم توییق   ، به گذارد های مدیفیتی یا یفماندهی خود می کاری و صااالاحیت 
و درصدد جبفان آن بفآید. مااقام مرظم رهبفی در    گیفد   ها را بف عهده آن   و مسئولیت   کند  اعااتفاف   خااود ناایز 

و    گویی ماااسئولان سوی حیا  طیبه، پاسخ اسلامی به   نظام   قدم به   یفماید: »لازمه حفکت قدم می  باره این 
 (  83/   1/ 15روزنامه رسالت، تاریخ  اصلاح امور است.« )   منظور   به  خود   ارائه کاارنامه 

 دلایل قرآنی، موضوع پاسخگویی مسئولان 

 همه پاسخگو هستند. -1

 داند.ها را نسبت به عملکفدشان پاسیگو میترال، همه انسانجز خداوند مقفآن کفیم به 
ئَلُح َ » سََْ ُُ ْ عَلُ وَمُْ   َُ ا  ئَلُ عَمَّ سََْ ُُ و چفا راه دهد، چون  ( در آنهه قخدا  انجام می23« )انبیا ،  َِ 

 ها  سؤال خواهد شد.ندارد، ولی از آنان قانسان
کساانی که عملکفدهای نامطلوب در اجفای احکام ای دیگف درباره پفساشاگفی خداوند از در آیه

 یفماید:دین داشتند، می
عْمَلُح َ » َُ ا كَانُحا  ََ عَمَّ جْمَعَِ

َ
مُْ  أ ئَلَنَّ کَ لَنَسَََْ َِّ ( پز سااوگند به پفوردگار   93و    92« )حجف،  وَحَ رَ

 اند، خواهیم پفسید!که از همه آنان از آنهه انجام داده

 یل علم و عملـ پاسخگویی اعضای بدن در تحص 2

 « ًِ ؤُو سَْ ََ وْلئِکَ كَاَ  عَنْهُ 
ُ
مْعَ وَالُْ ؤَاَ  كُلُ أ هِ عِلْ ا إَِ  الْسََّ َِ َِ لَکَ  َْ الَ ََ تَقْفُ  َِ ( تفجمه: و  36« )اسافا ،  وَ

 چیزی را که بدان علم نداری دنبال مکن، زیفا گو  و چشم و قلب، همه مورد پفسش واقع خواهند شد. 
 ست.اهها تصفی  شدعضا و جوارح انساندر این آیه به پاسیگویی ا

   پذیری و پاسخگویی حضرت عیسیـ مسئولیت 3

هِ قََ » اللَ  َ ُ وِ   َِ  َِ
َْ ىَ إِلمَ َِّ ذُونِى وَأُ خَِ

اسِ اتَّ تَ لِلنََّ تَ قُلَْ نَْ
َ
أ ََ   َ َُ رْ ََ  ََ َْ ى ا ا عَِسَََََ ََُ هُ  الَ اللَ  الَ وَ إِذْ قََ

ا  ََ قُحلَ 
َ
ْ  أ

َ
كُحُ  لِى أ َُ ا  ََ بْقَانَکَ  ََُ ا َ ََ عْلَُ  

َ
َِ أ ى وَ ا وِى نَْ سََِ ََ قَ ٍّ إِ  كُنتُ قُلُْ هُ وَقَدْ عَلِمَْ هُ تَعْلَُ   َِ َِ لِى  َْ لَ

ى وَ  َِّ هَ رَ دُوا اللَ  ِ  اعْبَُ
َ
هِ أ ََِ رْتَنِى  ََ ا أَ َََ  َِّ تُ لَمُْ  إِ ا قُلَْ َََ حبِ  َُ ُ  الْغُ تَ عَلاَّ نَْ

َ
کَ أ کَ إِنََّ ََِ كُْ  وَكُنَتُ  وِى نَْ سََ ََّ رَ

مِْ  شََ  َْ مَدا عَلَ ٍَ شََ ىْ
نْتَ عَلَى كُلِّ شََ

َ
مِْ  وَأ َْ قَِبَ عَلَ نْتَ الرَّ

َ
َ نِى كُنتَ أ َْ ا تَحَوَّ تُ وَِمِْ  وَلَمَّ َْ ا ُ  ََ « )مائده،  مَِداً 

( تفجمه: و قیاد کن  هنگامی را که خدا یفمود: ای عیسی پسف مفیم، آیا تو به مفدم گفتی  117و    116
اوناد بپفساااتیاد؟ گفات: منزهی تو، مفا نزیباد کاه قدربااره  جاای خادمن و ماادرم را همهون دو خادا باه
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دانسااتی، آنهه در  خویشااتن  چیزی را که حق من نیساات بگویم. اگف آن را گفته بودم قطرا  آن را می
دانم، چفاکه تو خود، دانای رازهای نهانی.  دانی و آنهه در ذا  توساات من نمینفز من اساات تو می

ام  کاه: خادا، پفوردگاار من و پفوردگاار  یزی  باه آناان نگفتم  قگفتاهجز آنهاه مفا بادان یفماان دادی قچ
خود را عباد  کنید و تا وقتی در میانشاان بودم بف آنان گواه بودم، پز چون روح مفا گفیتی، تو خود بف  

 آنان نگهبان بودی و تو بف هف چیز گواهی.
 ی خداوند باشند.ست، انبیا  الهی نیز باید پاسیگو اهمطابق آنهه در این آیا  آمد

 کارهای شایسته -4

در قفآن مجیاد آیاا  متراددی راجع باه کاار و یراالیات وجود دارد. یکی از اهاداف مهم اسااالام در 
جامره انجام کار و اعمال شاایساته اسات. یرنی یرالیت و کار شایص، غیف مولد، میفب، حفام و خلاف  

 قوانین الهی نباشد.
نُحا وَعَمِلُ  » ََ ََ ن ذُِ ًِ إَِ   الَ  اتُ الِْ رَْ وْسِ نُزُ الِقَاتِ كَانَتْ لَمُْ  جَنَ  ( کسانی که 107« )کهف،    حا الصَ 

 اند، در بهشت یفدوس منزل خواهند یایت.ایمان آوردند و کارهای شایسته کفده
«  ََ نَِ َِ رُ الْمُؤْ  

ََِ بَقَ ُُ قْحَُ  وَ
َ
ِ ي مِيَ أ مْدِي لِلَ  َُ ذَا الْقُرْنَ   جْرًا إَِ   مََٰ

َ
َ   لَمُْ  أ

َ
الِقَاتِ أ  َََ عْمَلُحَ  الصَ َُ  ََ ذُِ الَ 

کند و مومنانی را تفین و اسااتوارتفین طفیق هدایت می( این قفآن خلق را به راساات9« )اساافا ،    كَبَِرًا 

 دهد.کنند، به اجف و ثواب عظیم بشار  میکه کارهای شایسته می

 ادله پاسخگویی در سنت و اجماع 
 سئولان روایا  و اجما  عبارتند از:  ادله پاسیگویی م

 البلاغهالف: ادله لزوم پاسخگو بودن نظام اداری، در نهج

 . استکبار و طغیان در برابر خدا1

گویی مدیفان در نظام اداری، شاابهه مساااوا  و بفابف دانسااتن خود با خداوند مترال را در عدم پاسااخ 
گویی  دانند که نیازی به پاساخ باشاد که آنها خود را قدرتی می کننده این مسائله  ممکن اسات تداعی شاته و  دا پی 

اکَ    که این قدر  یقط از آن خداوند مترال اسااات: » ندارند، درحالی  َُّ اعُ، ... إِ َِ رُ وَأُ َُ را ن ََّ ؤَ َُ ي  ََّ إِنِّ َِ تَقُحلَ وَ 
هِ وِي جَبَرُوتِهِ، وَإِ  َِ بَهَ 

قََ الََ اللهِ وِي عَظَمَِ هِ، وَال َّ ََ ا سََ َُ خَْ ال وَ  َُ َُ كُلَّ  مَِ ُُ ار وَ  ذِلَ كُلَّ جَبَّ ُُ «، تفجمه: از   َّ اللهَ 
 کشی  بفابف داشتن خود با عظمت حق و از تشبه خود با جبفو  خداوند بف حذر با  که حضف  او هف گفدن 
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 ( 53، نامه 1351کند. )سیدروی،  ارز  و پست می را خوار و هف متکبفی را بی 
ها از بفابفی خود با خداساات، زیفا خدا  ن مدیفان، بف حذر داشااتن آنبنابفاین دلیل پاساایگو بود

 کند.هف متکبفی را ذلیل و خوار می

 . لزوم دسترسی آسان مردم به مدیران نظام2

هاای اجتمااعی بادون واساااطاه،  گماان، حضاااور مادیفان نظاام اداری در جاامراه و لمز واقریات بی 
شاان از صاحنه اجتما ، موجب  دساتفس نبودن ایشاان و غیبت های مترددی دارد. از ساوی دیگف، در یایده 

َْ    کنناد: » هاا اشااااره می باه آن   گفدد کاه اماام علی عواقبی نااگوار می  کَ عَ َََ ا ََِ  ِ ِْ ََّ ا لَ دُ، وَلَا تُطَحِّ عَْ ََ ا  َََّ
َ
وَأ

َِ ، وَقِ  ََِّ ََ الَُ َِ  
عْبَأا ََُ أِ شَ ََّ عِ َِ الرَّ لَِ عَ َِ ابَ الْحُ ََِ  ِ ِْ کَ، وَإِ َّ ا َِ ََّ قْطَعُ  رَعِ َُ نْمُْ   َِ ابُ  َِ  ِ ِْ ِِ حرِ  وَا َُ ِْ ا َِ أُ عِلْ   لَّ

قْسََُ  َُ َُ وَ َُ الْقَسَََ قْبُ َُ غَِرُ، وَ عْظُُ  الصَََّ َُ غُرُ عِنْدَمُُ  الْكَبَِرُ وَ صََْ ََ بُحا ُ ونَهُ، وَ َِ  َ ِْ ا ا ََ ، عَنْمُْ  عِلَْ   َُ َُ الْقَبَِ

مَا الْحَالِي ََ  إِنَّ لِ  وَ ِِ الْبَا َِ ابُ الْقََ   َََ قَ ُُ تْ عَلَى  وَ َََ سَ َْ حرِ، وَلَ َُ ُُ ِْ ََ ا َِ هِ  َِ اسُ  ا تَحَارَی عَنْهُ النَّ ََ عْرِفُ  َُ  َِ را  َََ قَ
ََ الْكَذِبِ  َِ دْقِ  رُوبُ الصََِّ مَا ضََُ َِ مَاتا تُعْرَفُ  ( تفجمه: اما برد از این،  53، نامه 1351« )ساایدرواای،   الْقَ ِّ َََِ

اطلاعی  خویی و کم ای اسات از تنگ شاربه پنهان ماندنت را از رعیت طولانی مکن که در پفده ماندن حاکم  
دارد. بف این به امور و پنهان ماندن حاکم از رعیت، حاکمان را از دانساتن آنهه بف آنان پوشایده اسات، بازمی 

گفدد و زشات کند، زیبا زشات می اسااس، کار بزرگ پیش آنان کوچک و کار کوچک نزد آنان، بزرگ جلوه می 
آمیزد. زمامدار انسااانی اساات که آنهه را مفدم از او پوشاایده دارند نیواهد  شااود و حق به باطل می زیبا می 

 وسیله آن انوا  راستی از دروآ شناخته شود. ای نیست که به  دانست و حق را هم نشانه 
توجهی به در دساااتفس بودن مدیفان در نظام  بف اسااااس این یفاز از عهدنامه مالک اشاااتف، بی

 آورد:وجود میاداری، مشکلا  ذیل را به 
 حوصلگی مدیفانخلقی و کمتنگ  -
گاهی از امور کشور که خود موجب می - شود: کار بزرگ نزد آنان کوچک و کار کوچک بزرگ  ناآ

 گفدد.جلوه کند، زیبا زشت گفدد و زشت زیبا جلوه کند و حق با باطل آمییته  

 . رفع بدگمانی و اتهام به مدیران3

عِ   »  تِ الرَّ إِْ  ظَنََّ ارکَِ وَ قََ ََْ إِ َ َِ کَ ظُنُحنَمُْ   ذْرکَِ، وَاعْدِلْ عَنَْ عَُ َِ قِرْ لَمُْ   ََْ َ 
َ
َ اً وَأ َْ َِ کَ  َِ أُ 

«. )سااایاد  ََّ
 کن  ( تفجمه: هفگاه رعیت گمان ستمی بف تو ببفد آشکارا عذر  را به آنان ارائه 53، نامه البلاغه نهج روی،  

 های آنان را از خود بگفدان. و به اههار عذر، گمان 
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لازماه پااسااایگویی مادیفان، ریع بادگماانی از رعیات اسااات کاه در این مورد باا عاذرخواهی از پز  
 گفدند.گمان میها، مفدم نسبت به مدیف خو  آن

 حق )هدف حکومت(. گرایش مردم به4

«   ََِ هِ  ََِ ذَاراً تَبْلُمُ  إِعَْ ذْرکَِ...وَ عَُ َِ قِرْ لَمُْ   ََََْ 
َ
أ َ اً وََ َْ َِ کَ  ََِ أُ 

َََّ عِ تِ الرَّ إِْ  ظَنََّ ُمِمِْ   وَ َْ تَقْحِ َِ کَ 
اجَ ََ

( هفگاه رعیت گمان ساتمی بف تو ببفد آشاکارا عذر  را به آنان 53، نامه1351«. )سایدروای،  عَلَى الْقَ ِّ 

 رساند.می  -حقدر واداشتن رعیت به-ا ،  ارائه کن و این عذرخواهی تو را به خواسته

 دیدگاه مختار

باشاااند، در صاااورتی که مفدم گمان ساااتم خود از جانب  بنابفاین لازم اسااات مدیفان پاسااایگو  
کند، زیفا مفدم  مسائولان داشاته باشاد پاسایگو بودن و عذرخواهی مدیفان اهمیت دو چندان پیدا می

 خواهی دارند.  یطفتا  گفایش به سوی حق و حق

 . عامل خودسازی و مبارزه با نفس مدیران5

َْ اً  » َِ کَ  َِ أُ 
ََّ عِ تِ الرَّ إِْ  ظَنَّ عُذْرکَِ  وَ َِ قِرْ لَمُْ   ََْ 

َ
قَارکَِ، وَإِ َّ وِي   وَأ إِ ََْ َِ وَاعْدِلْ عَنْکَ ظُنُحنَمُْ  

نْکَ لِنَْ سِکَ  َِ اضَأً  َُ  (53، نامه1351.« )سیدروی،  ذَلِکَ رِ

های  هفگاه رعیت گمان ستمی بف تو ببفد آشکارا عذر  را به آنان ارائه کن و به اههار عذر، گمان
 گفدد.ن، زیفا اههار عذر موجب عاد  دادن نفز به اخلاق حسنه میآنان را از خود بگفدا

از لوازم پاسیگویی مدیفان جفأ  اههار عذرخواهی از دیگفان به هنگام اشتباه است، زیفا باعث 
 شود که انسان به انجام یضائل اخلاقی عاد  نماید.می

 . موجب احقاق حق طبقات اجتماعی6

بقا  اجتماعی، حق خاصی قائل شده است. هف یک از طبقا   خداوند مترال بفای هف یک از ط
 ها باشند.گوی آناجتما  حق خاصی بف عهده نظام اداری دارند که مدیفان دولتی باید پذیفا و پاسخ

هُ  » ََ لْزَ
َ
ا أ ََ قَِقَأِ  َِ  َْ َِ خْرُجُ الْحَالِي  َُ  َِ َْ لِقُهُ، وَلَ ََْ صَ ُُ ا  ََ قَدْرِ  َِ  

َِ و َْ ذَلِکَ  وَلِكُل  عَلَى الْحَالِي  َِ  اللهُ 
هِ وَِمَا خَ  َْ بْرِ عَلَ َََّ ، وَالصَ هِ عَلَى لُزُوِ  الْقَ ِّ ََِ َِ نَْ سَ َ ِِ اللهِ، وَتَحْ َِ ِ عَانَأِ  ََْ ََ ِِ مِْ مَاِ  وَا ِِ ا َِ  

َِّ وْ  إِ
َ
هِ أ َْ فَّ عَلَ

 (53، نامه1351«. )سیدروی،  ثَقُلَ 
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مشایص دارند و زمامدار از و همه آنان به مقداری که امورشاان اصالاح شاود بف زمامدار، حقی  
کاه تلا  یفاوان نماایاد و از خادا  تواناد مویق بااشاااد جز آنسااات نمیاهانجاام آنهاه خادا بف او واجاب کفد

 یاری بطلبد و خود را بفای انجام حق آماده سازد و در همه کارها، آسان باشد یا دشوار، شکیبایی ورزد.
ی ی، ادای حقی اسااات کاه بف عهادهلازماه پااسااایگویی مادیفان در احقااق حق طبقاا  اجتمااع

 شود.هاست که با یاری خواستن از خدا و سری و تلا  ادا میآن
 . تعیین معیار شایستگی نظام اداری و مدیران دولتی7

«  َِ َِ عِباِ 
ه ُ لَمُ  عَلى ألسَُ ُُِري الل  ما  َِ  

ََ الِقَ سََ دَلَ عَلَى الصَ  ُُ ما  ،  البلاغه نهج«)سایدروای،    إن 

 توان شناخت.کند میگانش را به ذکف خیفی که خداوند بف زبان بندگانش جاری می( شایست53نامه
ها بدنام باشااد آنان را بدکار  از لوازم پاساایگویی مدیفان توجه به اههارنظف رعیت که اگف در زبان

 نمایند.ها جاری باشد مفدم ایشان را نیکو شمفده، دعا میها نیکوئی بف زباندانسته و اگف از آن
 . عذرآوری در پیشگاه خداوند منان و مخلوقاتش8

و میلوقا    –جل و اعلا  –لازمه تحقق دو مریار اساااساای عذر داشااتن در پیشااگاه حضااف  حق  
رو، نظام اداری و مدیفان دولتی باید تمام تلا   گویی اساات. از اینارزشاامند حضاافتش، پذیف  پاسااخ
کاارگیفناد تاا در هیر جاا، در مرفض  متراال و مفدم باه  هاای خاداوناد  خود را در مسااایف تحقق خواساااتاه

کاری یا تیلف نباشااند و بتوانند در مقابل قصااورهای احتمالی، از خود دیا  کنند. در این صااور ،  کم
 احتمال تقصیف منتفی است، زیفا در صور  وقو  آن، در درگاه خداوند و مفدم عذری نیواهند داشت.

هَ ...» لُ اللَّ
َ
أ َََْ

َ
نَا أ

َ
هِ وَ إِلَى   وَ أ َْ َِ إِلَ أِ عَلَى الْعُذْرِ الْحَاضََِ ََ قَا ََ اإِْ َِ  َُ ا

ََ لِمَا وَِهِ رِضَََ ا َُّ قَنِي وَ إِ حَوِّ ُُ   ْ
َ
أ

کنم من و تو را به آنهه رواای ( من از خداوند بزرگ درخواسات می53، نامه1351)سایدروای،    .«خَلْقِهِ 

 دهد.  او در آن است، از مرذور بودن نزد خود و میلوقش توییق
از ادله لزوم پاساایگویی مدیفان، روااایت خدا و میلوقاتش اساات که مدیفان باید در تحقق آن 

 حداکثف تلا  را داشته باشند.
 های انسان.  محدودیت9

های انساانی اند که در همه  مدیفان شااغل در نظام اداری، انساان هساتند و مشامول محدودیت
گویی طفاحی شاود تا بتواند این نارساایی را تا  لازم اسات نظامی از پاساخرو ایفاد بشاف وجود دارد. از این

 شود.گویی در نظام اداری، یک وفور  تلقی میحدی جبفان کند. در این صور ، وجود نظام پاسخ
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تْ عَ  » سََََ َْ حرِ، وَلَ َُ ِْ ََ ا َِ هِ  َِ اسُ  ا تَحَارَی عَنْهُ النَّ ََ عْرِفُ  َُ  َِ را  قََََ ََ مَا الْحَالِي  إِنَّ مَاتا وَ لَى الْقَ ِّ ََََِ
ََ الْكَذِبِ  َِ دْقِ  رُوبُ الصَِّ مَا ضَُ َِ ( همانا زمامدار آنهه را که مفدم از  53، نامه1351.« )سایدروای،  تُعْرَفُ 

 ای نباشد تا با آن راست از دروآ شناخته شود.داند و حق را نیز نشانهاو پوشیده دارد نمی
بفای توان گفات: در این یفاز از نااما حاال، میدرعین ه، دلیلی عقلی بف لزوم داشاااتن نظاامی 

 .گویی مورد تأکید قفارگفیته استپاسخ
هاسااات، زیفا انساااان هساااتند و های آنبنابفاین از دلایل لازم پاسااایگویی مدیفان، محدودیت

انساااان محادودیات دارد، بناابفاین بفای تشاااییص حقاایق لازم اسااات کاه مادیفان از دیاد رعیات پنهاان  
 نباشند.

 در مورد کار  دیدگاه پیامبر)ص( و ائمه اطهار  – ب 

، ج  1411)کلینی،    یفمودند: »ان النفز اذا اهفز  قوتها اسااتقف « اساالام  یرسااول گفام
ت هفگز  ین روایفه کفده باشاد. البته ایقفار و آرام دارد که قو  خود را ذخ  یزمان  ی( روح آدم286، ت 6

  ی فه به مرنایفا مسااالم اسااات که ذخیکند ز یزاق مفدم نما ار ی  ییدلالت بف احتکار و انباشااات مواد غذا
انسااان    ین امف دارد که وقتید دلالت بف ای  مرنا شااایت به ین روای  اساات. ایاحتکار از امف حفام و قب

 ین خواهد شاااد و بفایاو به مفور زمان تام  یاسااات از آن طفق رزق و روز   یشاااغل و کار و مقام یدارا
او بفطفف شاده و اواطفاب بف    یهایاز نگفان  یکند، لذا بیشا ین میبان و تامیخود احسااس پشات  یزندگ 

 گفدد.ینم  یاو مستول
سااات نیز اساااتفااده  اهوارد شاااد که از امام رواااا یگف یت دیا ن رواین مطلاب، از ایچناانهاه ا

عَاَ    شاااود، که امام یفمودند: »می َِ ْ خَلَ 
َ
اَ  إِذَا أ َََ نْسَ َ رَاحَ إِ َّ اَإِْ ََْ َُ وَ اََِ نَِ هِ خَفَّ ظَمْرُ َََ کلینی،  « )  ََ

گفدد  یسب  م  یفه کند پشتش از بار زندگ یخورا  سال خود را ذخ  یوقت  ی( آدم286، ت  6، ج  1411
مهم ذکف    یبرنوان موواااوع  یگف داشاااتن شاااغل و درآمد کاییت دیشاااود. در روایو آساااوده خاطف م

 ست.اهشد
دا ا یفمودند: » اسااالام  یرساااول گفام َََ ََ َُ هُ كَ اوا وقُحا ََُ ََلََ  وكاَ  عََقَ «  ِحَى لِمََ أََ

فیته  ین اساالام را پذیدارد که آئ  یزه کساا یپاک  یخوشاابیتی و زندگ (  263، ت  15تا، ج  بی)مجلساای،  
 فومند است.یبدنش ن یباشد و به قدر مرا  خود درآمد دارد و قوا
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علیام مومنااان  »  یف  َِ    یفمودنااد: 
أَ ََ الراَََِ انَ ظََ   ََدِ  وق ََافِ  الكَ  أِ  َََ لْغ َُ على  رَ  «   اقَ صَََََ

ش رساا باشاد اکتفا کند  یکه به کفاف زندگ   ی( هف کز به درآمد 363، کلما  قصاار  1351)سایدروای،  
 ست.اهش خاطف خود را مفتب ساختیله آساین وسیده و بدیره یشان یکف یاز پف 

دا اِحَى لِمََ  یفمودناد:   بن جرفف  یاماام موسااا  ََََََ َُ هُ كََ اوَا وقُحا «  أَََََلََ  وكَاَ  عََقََََُ

مان آورده یاسات که ا یزه کسا یپاک  یزندگ  ی( انساان با آرامش و دارا236، ت  15تا، ج بی)مجلسای،  
 داشته باشد.  یخود درآمد کای  یگذران زندگ  یباشد و بفا

 آثار روحی و روانی بیکاری 

رَ وي    یفمودند: »   اسلام   ی رسول گفام  َ قَص  ه ُ َبقانَهُ َالمَ ِّ ََ َ لاَُ الل  َْ ،  1388)پاینده،  «   العَملِ ا

ساااازد.  ی مبتلا م   ی روح   ی کناد خاداوناد او را باه غم و نااراحت   ی در عمال کوتااه   ی ا بناده   ی ( وقت 198، ت  1ج 
 ی همه جانبه انجام دهد ول  ی د با دقت و بفرساا ی ن اساات که انسااان همه کارها را با ی ا   ی ا ی ت گو ی ن روا ی گفچه ا 

  ی کار ی در امف اشاتغال و ب  ی توان گفت که کم کار ی ت موواو  اساتفاده شاود، م ی و سافا   ی م ی اگف از اصال ترم 
در ابرااد   یی ها شاااود و ایفاد جامراه دچار اختلال جامراه می   ی و اجتمااع  ی یفد   ی ها در بحش   یی باعث نارساااا 

صََالُ  فمودند: » ی   فمومنان ی خواهند شااد چنانهه حضااف  ام   ی و مرنو   ی ماد  ِمَدَلًَ ، وَاتِّ ََ غُلُ  َِ القَََ كُ
َُ إ  

دَلَا  ََ سَََ   ی کار ی ه زحمت و ترب اساات، ب ی اگف تن دادن به شااغل ما    ( 298، ت  1، ج  1413  « )مفید،  الَ راِ  

  ی ف در زندگ ی و تاث   ی کار ی در خصاوت مذمت ب اسالام   ی امبف گفام ی و یسااد اسات. پ   ی ز باعث نادرسات ی دائم ن 
قََ   یفمود: » ها  انسااان  ََ عف ال داوَِه النَح  و الكسََل و ضَََ َُ ََ ى : كبر البَطَ و  «  أخقََى َا خقَََت عَلى اُ

،  1388  پاایناده،  7434، ح 460، ت 3، ج  1401  متقی هنادی،  295، ح  49، ت 1تاا، ج بی سااایوطی،  ) 
 مناکم. ی ب   ی مان ی ا  ی و ب   ی کارگ ی و ب   ی ، پفخواب ی شتف از شکم پفست ی ش، ب ی ( بف امت خو 19ت  

  ی کاریدر خصوص کار و رفع معضل ب دگاه و روش امام علیید -ج 

توجهاا  یفاوانی باه کاار و اشاااتغاال و دوری از تنبلی و بیکاارگی دارد کاه   امیفمؤمناان علی
 راهگشا هستند.

 :  یو سست یکاریت کار و کوشش و نکوهش بید بر اهمیتأک  -1   

و حفف قنوا ، ساااختن مسااجد و وقف اماکن و املا     یحضااف  شاایصااا  به زراعت و درختکار 
ِارَلَِ     یفمودند: »یشااان مینمودند ایق مید تشااویپفداختند و همگان را به کار و تولیم ََحا لل ِّ ض تَعَر 
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اسِ  دي النَ  َُْ ا وي أ د و باه کاار  یا ( »تجاار  کن6و   4، ت12، ج1412،  ی« )حفعاامل وَإ َّ وَمَا غِنىً لَكُ  عَمَ 

َ  یفمودند: » یگف ید.« در ساین دیاز شاوینیگفان اسات بید که از آنهه در دسات دیاور یب ید رو یو تول ََ

ه ُ َُ الل  ًَ و تُراَا ثُ   اوَ قَرَ وَأَعَدَ که آب و خا  در    ی( »کسا 24، ت 12، ج1412،  ی«  )حفعامل وَجَدَ َا

ش دور گفداند.«  یکفانیازمند و محتاج باشاد خداوند او را از رحمت بین وجود نیار داشاته باشاد و با ایاخت
ق مفدم به کار و تلا  در جهت  یحضاف  موجب تشاو  یفه عملید اسالام بف کار و کوشاش و سا ین تأکیا
 شود.یجاد ریاه و سراد  جامره میا

 عیق صاحبان حرفه و صنایت و تشویحما -2

ان  ی ع و کشااورزان و بازرگانان و بازار ی به اقشاار میتلف از صااحبان حفیه و صانا  ی ا ژه ی حضاف  توجه و 
  یی ها به رو    یی ت و راهنما ی گف آنها را هدا ی د   ی پفداختند و از ساااو ی ق آنان م ی   ساااو به تشاااو ی داشاااتند، از  

رت بود  حضاااف  در سااافار  به مال  اشاااتف یفمودند:  ی ن و صااااحب شاااف ی نمودند که مورد اهتمام د ی م 
  ی فا آنان منابع اصال ی سافار  کن، ز   ی کوکار ی ف و آنها را به ن ی ع بپذ ی مفا به بازرگانان و صااحبان صانا   »سافار  

 ی از نقاط دور دساات و دشااوار   ی ل زندگ ی ش و آورندگان وسااا ی و آسااا   ی ل زندگ ی د آورندگان وسااا ی منفرت و پد 
کشااورزان سابب ع و  ی ق صااحبان صانا ی ت و تشاو ی ( حما 580، ت 53، نامه 1351باشاند.« )سایدروای،  ی م 

ن امور ساااباب  ی نکاه ا ی شاااود کاه باا توجاه باه ا ی هاا م ناه ی ن زم ی در ا   ی گاذار ه یا ت و سااافماا یا ش مفدم باه یراال ی گفا 
در جامره    ی کار ی در جهت ریع مرضاال ب   ی جامره هسااتند، لذا راهکار مناسااب   ی و رونق اقتصاااد   یی زا اشااتغال 

 خواهد بود. 
 رشد استعدادها  یجاد بستر مناسب برایا -3

سااات بلکاه رشاااد ی ن   ی جاامراه کاای   ی رونق اقتصااااد  ی ع بفا ی ت از صاااناا یا د بف کاار و تلا  و حماا یا تنهاا تاأک 
ن  ی ه ا ی ن خصاوت اسات تا در ساا ی ق در ا ی رشاد اساتردادها و تشاو   ی بفا   ی جاد بساتف مناساب ی ازمند ا ی ن   ی اقتصااد 

را در کویه   ی حضف  یفمودند: »کس د. ی د آ ی همه شهفوندان پد   ی نه رشد بفا ی سالم زم  ی و یضا   ی ت اقتصاد ی امن 
م نباشاد و در ریاه به ساف نبفد حت ی توان  ی نم  خوراکش از نان گندم اسات و    ، ن قشاف مفدم ی تفن یی پا   ی ایت که متنر 

 ( 327، ت 40تا، ج ، بی ی شامد.« )مجلس آ ی فد و از آب یفا  م ی گ ی سفپناه و مسکن دارد که در آن آرامش م 
 اقشار محروم و کم درآمد و از کارافتاده  ین اجتماعیتأم -4

ت از اقشاااار محفوم و کم درآماد را در دساااتور کاار خود و یا و حماا  ییآرماان یقفزدا یحکومات علو 
بَقَأِ   ش قفار داده بود حضااف  در ساافار  به مال  اشااتف یفمودند: »یکارگزاران خو ثُ َّ اللهَ اللهَ وِي الطَّ
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َلََ  ِِ  
َِ  ََ ذُِ ََ الََّ َِ ْ لَى  ََ  السَََََ اجَِ َِ وَالْمُقْ ََ اكَِ ََ الْمَسَََََ َِ هِ …أَ لَمُْ ،  قَِّ َِ  َْ َِ کَ 

َ قَْ ظََ ا اَََََْ َََ هِ  َ ظ لِلََّ ِْ وَا
الِکِ  ََ تِ  َْ ََ  َْ َِ ف در خصوت  ی( »خدا را در نظف بگ53، نامه 1351« )سیدروی،  وَِمِْ ، وَاجْعَلْ لَمُْ  قِسْماً 

 یازمنادان و گفیتااران و دردمنادان پز بفایا نادارناد از ن  یار چاارهین و محفوم جاامراه کاه هییطبقاا  پاا
 یالمال را بفاتیاز ب  ین یفموده اساات و بیشاا ین طبقه مریا یبا  که خداوند بفا  یخدا پاساادار حق

ن  یکفد، حضاااف  یفمودناد: ایگاذر م  یافمفد از کاار ایتاادهیبف پ  حضاااف   یآنهاا قفار باده.« روز 
کار   یاسااات حضاااف  یفمودند: از و  یفمفد نصااافانی  پین ین ایفالمؤمنیا امیت؟ جواب دادند  یکسااا 
د.« )حفعاملی،  یالمال به او انفاق کنتید؟ از بیف و عاجز گشاات، آنگاه او را رها کفدید تا آنکه پیدیکشاا 

ف بماند و یاهل ذمه در جامره بلاتکل  یسات که حتین  یکه حضاف  راوا   ی( جائ49، ت 11، ج 1412
ن یت هستند. ایکنند، مسالما  مسلمانان در اولویشاان میا یبفا  یایتادگ دساتور به پفداخت حقوق از کار  

  ی ن ی و تضام  یجاد عدالت اجتماعیت از اقشاار کم درآمد و بازنشاساتگان سابب ایو حما  ین اجتماعیتأم
 کار و تلا  است.   یبفا  یقید در جامره هستند و تشویاست که مشغول کار و تول  یکسان یبفا

جاد  یا  یرنیجامره در نظف گفیتند،    یرونق و رشاد اقتصااد یحضاف  بفا  که  یین: راهکارهایبنابفا
به عنوان   یع و کشااروز یت از صااحبان حفیه و صانایساالم جهت بفوز و ههور اساتردادها و حما ییضاا

  ی کار یت کار و کوشش و مذمت بید بف اهمیدر جامره و تأک  یگذار هیجامره و مفاکز سفما ید یمنابع تول
جاد  یایفاد ا  یتمام  ینه اشاتغال را بفاید زمیبا  ین موواو  اسات که حکومت اسالامینشاانگف ا یو ساسات

 یفاهم شود.    یو رونق اقتصاد  یه آن عدالت اجتماعید تا در ساینما
ی مذکور متداول و حاد نبوده،  و صاادر اساالام گفچه پدیده ی زندگی حضااف  علیدر دوره

،  1، ج  1395« )آمدی،  نوَأُ اَلْعَمَلِ اَلْبِطَالَأآن حضف  یفمود: »ولی ایشان به این امف توجه کفده است. 
( آیت عمل بیکاری اسات )یرنی هفکه عاد  به 1043، ت 2، ج  1385  شایخ الاسالامی،  817ت 

 دهد.(  کند یا اگف کار کند، ناقص انجام میآن کفد هفگز کار نمی
ََّ  همهنین ایشاان یفمود: » حَانِيَ ضََ اعَ ال َّ َِ َْ أَ    239، حکمت 1351« )ساید روای،   عَ الْقُقُحقَ ََ

 ( کسای که تنبلی و 160  -11، ت73تا، ج  به نقل از مجلسای، بی11، ت  1378موساوی خفاساانی،  
 کند.سستی پیشه کند، حقوق خویش و دیگفان را وایع می

عوامل عبارتند  یابد. این  بیکاری تحت تاثیف عوامل اقتصاادی، اجتماعی و یفهنگی در جامره ایزایش می 
های میتلف اقتصاادی، یقدان آموز ، نبودن  از: یقف، کمبود سافمایه و اندی بودن سافمایه گذاری در بیش 

گساتف   یفهنگ کار، یقدان تقاواا بفای تولید کالاها، ساساتی و تنبلی ایفاد، یقدان مشاارکت اجتماعی و ... 
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ماعی دیگفی را به همفاه دارد که  ها و مشااکلا  اقتصااادی و اجتکاری به تدریج آساایببیکاری و کم
بفخی از آنها عبارتند از: ایزایش یقف و تهیدسااتی، گسااتف  انحفایاتی نظیف اعتیاد، یساااد، تبریض،  

 تکدی گفی و جز اینها.
جساات و مفد عمل و کار بود و مفدم را به کار و کوشااش  از کسااالت و تنبلی دوری میعلی
داشت.  آسایی که موجب یقف و تهیدستی است، بف حذر مینحوصالگی و تکفد و آنها را از بیدعو  می
 (  165  -166، ت 1376)راشدی،  

فمود: »هفگاه کسااالت و ناتوانی با هم همفاه شاادند، از آنها یقف و تهیدسااتی  ییآن حضااف  م
 (166، ت  1376شود.« )راشدی،  متولد می

و میان ساااالی و قبل از   های مولای متقیان به مفدم کار کفدن در زمان جوانییکی از سااافار  
پیفی و کهولات اسااات  زیفا عمف انساااان کوتااه و دوران جوانی و تحفی و یراالیات محادود اسااات  لاذا  
بایساتی در دوران جوانی و میان ساالی به کار و کوشاش صاحی  و شاایساته پفداخت تا در دنیای یانی  

 ی بفای آخف  یفاهم آید.اهتوش
د: »پیش از کشااایدن بار سااانگین حیا  در ساااالیان  یفمایدر این مورد می امیفالمؤمنین  

ی مشااعف و نیفوهای خود،  ی نتایج عمف و قبل از دسات دادن همهپایانی زندگی و ورود به دار مشااهده
 (  246، ت 13، ج 1362کار و تکاپو کنید. )جرففی، 

 . نظارت در کار 5

نظار  بف کار به نحو مطلوب    ها اساات. اگفیکی از امور مهم، نظار  و کنتفل بف کارها و یرالیت
های کارکنان، مدیفان و زمامداران و نهایتا رشد و رونق ها و ایزایش کاراییصور  گیفد، کاهش آسیب

شاود  اما به نظف  آورد. نظار  در کار اقشاار میتلف، مهم تلقی میاقتصاادی و اجتماعی را به دنبال می
 تف است.بازرگانان و مدیفان )زمامداران( وفوری  ها و کارهای دو قشفرسد که نظار  بف یرالیتمی

یفماید: »ای گفوه بازرگانان از خدا بتفساید، به خفیداران نزدیک  می  چنان که حضاف  علی
شااوید، با بفدباری و حوصااله خود را از سااوگند خوردن دور کنید و از دروآ بپفهیزید و از سااتم بف کنار  

پیمانه و تفازو را به صالاح آورید، در کار مفدم تقلب نکنید و در روی باشاید و ساتمدیدگان را یاری کنید و 
 (239، ت  2، ج 1376زمین یساد بفپا ننمایید و تبهکارانه زندگی نکنید.« )جفداق،  
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یفماید: »به سابب مالیا ، لباس تابساتانی و زمساتانی مفدم  می  در مورد مدیفان ,  امام علی
اند، از دسااتشااان نگیفید و بف  چهارپایی را که با آن به کار مشااغولخورند نففوشااید و  و رزقی را که می

احادی باه جهات یاک درهم تاازیااناه مزنیاد و روی دوپاایش نگاه ناداریاد. هیر چیز از اثاات زنادگی آناان را باه  
های ما آن اسات که با گذشات و اغماض از مفدم مالیا  بگیفیم و توجه تو  یفو  نفساانید  زیفا بفنامه

 (340، ت  2، ج  1376مین بیشتف از جمع آوری مالیا  باشد.« )جفداق،  به آبادانی ز
کفد.  ریت و از ووااع خفیداران و یفوشااندگان تحقیق میهف روز خود به بازار کویه می علی

یفماید: »یرلیکم بالجد و الاجتهاد، و التاهب، و الاساترداد، و التزود یی منزل  می حضاف  علی 
( بف شاما باد به تلا  و کوشاش، آمادگی و آماده شادن 13و   24، ت  12، ج1412،  یالزاد« )حفعامل

 ی آخف  در دوران زندگی.و جمع آوری زاد و توشه
ی مفدم این اساات که همه حق دارند، شاااغل در جامره یکی از حقوق اولیه از دیدگاه علی  

هفکز اعم از مفد و زن دهند و باشااند. کار کوچکی و بزرگی ندارد  مگف با توجه به کاری که انجام می
 پادا  کار خود را خواهد دید.

 . ارزش و اهمیت کار 6

یکی از مریاارهاای مهم بفای پیشااافیات و سااارااد  جوامع توجاه باه شاااکال، نو  و کیفیات کاار و 
ساات. کارهای  اهیرالیت اساات. در بفخی از جوامع بین اشااکال کار یدی و یکفی تمایزاتی وجود داشاات

شاااد.  هاا وکاارهاا باه اقشاااار پاایین جاامراه واگاذار میبود و مرمولا این یراالیاتیادی و ییزیکی یااقاد ارز   
بفای مثال در شاهفهای یونان باساتان و در اروپای قفون وساطی و در جوامع کاساتی. )مکارم شایفازی،  

( چنین چیزی وجود داشااته اساات  در حالی که در بفخی از جوامع و 580، ت 31، شاافح نامه  1386
ساات.  اهشاادنی عموما  به کار و یرالیت و به ویژه کارهای ییزیکی توجه یفاوان میادیان الهی و آسااما

 پفداختند.پیامبفان الهی خود بف کار و یرالیت تاکید داشته و خود به آن می
تجار     ی خدیجه  کفد و با مال و سافمایهقبل از برثت، گوسافندچفانی می پیامبف اکفم

نمود. حضاف   نیز گوسافند چفانی می ( حضاف  موسای6-5، ت  1366،  یشا ینمود. )نک: قف می
  نوح خیاط و حضف   به کارهای چوپانی و بنایی اشتغال داشت و حضف  ادریز  ابفاهیم

 (  327، ت40تا، ج، بییست. )مجلساهنجار بود
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صفیا  به تمجید   ی احتفام و بزرگداشت کار و تلا  مفید و سودمند حضف  رسول در زمینه
یفماید:  ساات و میاهبوسااد که از کار ورم کفده و پینه بسااتساات. بلکه دسااتی را میاهپفداختو ترفیف ن

    582، ت 53، نامه  1351»این دساتی اسات که خدا و پیامبف  آن را دوسات دارند.« )سایدروای،  
 (172، ت  1، ج 1376جفداق،  

د و هیر یک از ور را دوساات دار ی با ایمان پیشااهیفماید: خداوند بندهباز میحضااف  محمد
 (49، ت 11، ج 1412ست. )حفعاملی،  اهشما غذایی گواراتف از دستفنج خود نیورد

پفداختناد. پز از هف کادام باه کاار و یراالیات می  ی اطهاار  ائماه  علاوه بف پیاامبف اسااالام
تف بود. در امور خانه به همساااف خویش کمک  از هفکز متواواااع  رساااول اسااالام، امیفالمؤمنین

 پفداخت.شیصا به کار و تلا  در مزرعه میکفد و می
ی خفما را روی شااانه کفد و بارهای هسااتهکند و آن را شاایار و آبیاری می»با کلنگ زمین را می

ایتاد، خم  ای از آن بف زمین مییشااااند و اگف یک دانهبفد و بف زمین میگذاشااات و به صاااحفا میمی
   55تا، ت ست و یفدا خفما.« )بفقری قمی، بیاههست  فمود: امفوزییاشت و مدمید و آن را بف  شمی

 (34، ت1369هلد ،  
در طول عمف خویش علاوه بف رساالت زمامداری و امامت به کارهای زراعت و  حضاف  علی

نمود. در مورد اهمیت و پفداخت و درآمد آن را صافف یقفا و یتیمان و اقشاار پایین جامره میباغبانی می
هاای کوه، نزد من از منات دیگفان هاای گفان از قلاهیفماایاد: »کشااایادن ساااناگتلا  میارز  کاار و 

گویند: کار بفای تو عیب اسات و حال آن که عیب آن اسات  تف اسات. مفدم به من میکشایدن محبوب
 (55تا، ت که انسان دست سئوال نزد مفدم دراز کند.« )بفقری قمی، بی

ث  ی ، حد3، ت 12، ج 1412« )حفعاملی،  النَأ   ََلاح العمل َصََلاحیفماید: »همهنین می

 ( صلاح و درستی عمل به خالص بودن نیت است.2
شاااود که اخلات در عمل یکی از شااافایط مهم در زندگی  از این ساااینان چنین اساااتنباط می

ی کار و یرالیت اسات  زیفا عمل خالص علاوه بف نفع شایصای و مادی بفای ها به ویژه در زمینهانساان
رای مناایع اخفوی اسااات  هم چنین در اصااالاح و گفایش مفدم و جاامراه باه ساااوی کماال و ایفاد، دا

 سراد  دنیوی و اخفوی نقش ارزنده دارد.
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توان  شااود و با چه راه کارهایی میدر این زمینه که چه عاملی باعث خسااتگی در محیط کار می
 یفماید:می خستگی را در محیط کار کاهش داد، علی 

نْهُ قَلَِلا تَدُو » َِ مْلُحلٍ  ََ َْ كَثَِرٍ  َِ رْجَى 
َ
هِ، أ َْ انصاری      8, ت  3، ج 1406« )ییض کاشانی،   ُ  عَلَ

( »کار اندی که به آن ادامه داده شااود، بهتف از کار بساایار اساات که  59و  58، ت 10تا، ج  قمی، بی
 کند.می  خستگی آورد.« یرنی از کار زیاد و خستگی آور پفهیز کنید که نشاط و نوآوری را سلب

شااوند  پز بفای آنها لطایف ها، خسااته و ایساافده میها همانند بدنیفماید: دلهمهنین می
 (327، ت 2، ج  1396حکمت آمیز و جالب بفگزینید )قمی،  

 را  حل بیکاری  

گاه باید به عوارض و هزینهدر اقتصاااد وقتی از بیکاری سااین می های اجتماعی  گوییم، ناخودآ
کنیم. پدیده بیکاری یک ناهنجاری اجتماعی و اقتصااادی اساات که مرمولا ریع آن، در  آن هم اشاااره 

 گیفد.ها قفار میدستور کار دولت

های خدماتی خصااوصاای جهت  صاادور مجوز بیشااتف به داوطلبان احدات بیش  اولین راهکار:
صاافیه   تساافیع در انجام مفاجرا  مفدمی که روااایت مندی مفدمی را در پی داشااته و در وقت مفدم

 ( 1390- 1394جوئی خواهد شد. )قانون بفنامه پنجساله پنجم توسره جمهوری اسلامی ایفان،  

توان باه حاذف رانات نااشااای از  حاذف رانات در اقتصااااد اسااات کاه از این گفوه می  دومین راهکـار:
  )قانون بفنامه پنجسااله پنجم   .ساازی نام بفد که بیشای از بیکاری متأثف از این یفآیند اساتخصاوصای

 ( 1390- 1394توسره جمهوری اسلامی ایفان،  

ای  گذاری اسات  به گونهتلا  در جهت تثبیت عوامل مؤثف در اقتصااد و سافمایه سـومین راهکار:
الملل، بازار پول و نفخ  الملل و تجار  بینکه به کاهش ریسااک بیانجامد  عوامل ساایاساای، روابط بین

)قانون    .کنندگذاری یفاهم میو ماندگاری سافمایه  عفواه عواملی هساتند که شافایط را بفای اساتمفار
 ( 1390- 1394بفنامه پنجساله پنجم توسره جمهوری اسلامی ایفان،  

خفوج از رکود اسااات کاه دولات باه دلیال کنتفل نفخ تورم، باایاد باا قادر  تماام، این   چهـارمین راهکـار: 
تواند به  سایاسات انبسااط پولی و مالی می را در دساتور کار خود قفار دهد. در این خصاوت، اعمال    سایاسات 

 ( 1390- 1394)قانون بفنامه پنجساله پنجم توسره جمهوری اسلامی ایفان،     .خفوج از رکود کمک کند 
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سات، از آنجا که هفییت بالقوه تولید بفای ایزایش  ا ه کنند ایزایش قیمت خفید مصافف  پنجمین راهکار: 
د انگیزه بفای کاالا و خادماا  را ایزایش دهاد و این خود باه  توانا عفواااه وجود دارد، ایزایش قادر  خفیاد می 

)قانون بفنامه پنجساااله پنجم توسااره جمهوری    .کند توسااره تولید و احتمال کاهش نفخ بیکاری کمک می 
 ( 1390- 1394اسلامی ایفان،   

کند  ی های جدید، بیش دیگفی از نیاز بازار کار را تأمین م علاوه بف این آموز  متناسااب با تکنولوژی 
 .تواند به کاهش نفخ بیکاری کمک کند که خود می 

های  و در انتها کنتفل مهاجف  از کشااورهای همسااایه به داخل کشااور که عموما  به اشااغال یفصاات 
 .شک نقش مؤثفی در کاهش نفخ بیکاری خواهد داشت انجامد، بدون شغلی می 

 دیدگا  مختار

اندرکار، در قالب یک دارد که اگف همه عوامل دسات مشاکل بیکاری در ایفان، یک ویژگی چندوجهی  
پاذیفی اجتمااعی نتوانناد آن را اجفا کنناد، این پادیاده شاااوم اجتمااعی ا  سااایااسااات واحاد همفاه باا مسااائولیات 

گیف جاامراه خواهاد  اقتصاااادی، جاامراه ایفان را تفی نیواهاد کفد و طبیرتاا  اثفا  ناامطلوب اجتمااعی آن دامن 
 .شد 

 نتیجه گیری 
پز از این که مووااو  مطفح در این تحقیق را به تفصاایل مورد بفرساای قفار دادیم، در پایان با 
بیان نتایج به دساات آمده و پاسااخ به پفسااش های مطفح شااده در ابتدای نوشااتار، تحقیق را سااامان  

 دهیم  می
 ست؟  سوال اول: پاسیگویی  مدیفان چه مفهومی دارد؟ نظف اسلام در این باره چی

  یفادستی  صور  شفاف کارنامه خود را ارائه دهد و به مطالبا  ردهمدیف به اینکه گویی یرنیپاسخ
کااااه   گونهقفار دهد و همان و بفرسی  نقد در مرفض را  و سؤالا  رده یاااافودستی تااااوجه کااااند و خود

یتی یا یفماندهی خود  های مدیف حساااب توان کاری و صاالاحیتهای خود را بهها و پیشاافیتمویقیت
ها را بف  آن  و مسئولیت  کند  اعااااتفاف  های احتمالی خااااود ناااایزها و شکستعدم توییق ، بهگذاردمی

یفماایاد: »لازماه حفکات  بااره میو درصااادد جبفان آن بفآیاد. ماااااااقاام مرظم رهبفی دراین  گیفد  عهاده
  منظور به  خود  و ارائه کااااارنامه  ااااسائولانگویی مساوی حیا  طیبه، پاساخاسالامی به نظام  قدمبهقدم

 اصلاح امورا  است.«
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ئَلُح َ آیا : »  سَْ ُُ ْ عَلُ وَمُْ   َُ ا  ئَلُ عَمَّ سَْ ُُ عْمَلُح َ و    َِ  َُ ا كَانُحا  ََ عَمَّ جْمَعَِ
َ
مُْ  أ ئَلَنَّ کَ لَنَسَْ َِّ که   «وَحَ رَ

جز خداوند مترال، همه  قفآن کفیم بهخواهد. به این مرنا که  در ادله به کار ریت بدین سائوال پاساخ می
داند. و از ادله لزوم پاساایگویی مدیفان در ساانت،  ها را نساابت به عملکفدشااان پاساایگو میانسااان

 اشند..  روایت خدا و میلوقاتش است که مدیفان باید در تحقق آن حداکثف تلا  را داشته ب
 نظف اسلام در رابطه با اشتغال و مذمت بیکاری چیست؟سئوال دوم: 

های اسالام به مفدم کار کفدن در زمان جوانی و میان ساالی و قبل از پیفی و کهولت  از سافار  
اساات  زیفا عمف انسااان کوتاه و دوران جوانی و تحفی و یرالیت محدود اساات  لذا بایسااتی در دوران 

ای بفای آخف   به کار و کوشاش صاحی  و شاایساته پفداخت تا در دنیای یانی توشاه  جوانی و میان ساالی
کند. تداوم بیکاری یفاهم آید. کسای که تنبلی و سستی پیشه کند، حقوق خویش و دیگفان را وایع می

و کم کاری به سااسااتی و تنبلی ایفاد جامره می انجامد و پیامدهای سااو  آن ایزایش یقف و تهیدسااتی  
در طول عمف خویش علاوه بف حمایت از اسالام و امامت به کارهای زراعت و  علی  اسات. حضاف 

کفد. در اندیشاه  پفداخت و درآمد آن را صافف امور مسالمانان به ویژه محفومان و یتیمان میباغبانی می
ی  شااود. یکی از حقوق اولیهکار و تلا  از مباحث مهم محسااوب می  ی حضااف  علیو ساایفه

همه حق دارند، شاااغل باشااند و در بفابف کار و کوشااش خود مزد و پادا  مناسااب   مفدم آن اساات که
 دریایت کنند.  

هایی داشاته  سائوال ساوم: بفای ارتقا   پاسایگویی و ریع مشاکل بیکاری، مدیفان باید چه ویژگی
 باشند؟

اسااالام بفای پیشاااگیفی از وارد آمادن هفگوناه آسااایاب و مشاااکال در جاامراه از جملاه مسااائلاه  
ی مدیفان در ریع بیکاری اصااولی را بفای انتیاب و انتصاااب  آنان  در نظف گفیته که اهم آن پاساایگوی

 عبار  است از:  
جفا  اههار   –توجه به مفدم و در دسااتفس بودن مدیفان    -های یفدی: خودداری از تکبفویژگی

  - ش  تلا  حداکثفی جهت کسااب روااای خدا و میلوقات –عذرخواهی از دیگفان به هنگام اشااتباه  
 عدم پنهان شدن از دید مفدم  

اندیشیدن    –ویژگی های مدیفیتی: اعتقاد به کنتفل حجم گستفده واردا  اعم از قانونی و قاچاق 
 –حذف رانت در اقتصااد   –بفای تولید آن دساته از کالاها و خدما  که قابلیت تولید در داخل وجود دارد 
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 –خفوج از رکود با کنتفل نفخ تورم   –ایه گذاری  تلا  در جهت تثبیت عوامل موثف در اقتصااااد و سااافم
وافور    –های خدماتی خصاوصای  تلا  بیشاتف جهت صادور مجوز بیشاتف به داوطلبان احدات بیش

تلا  ماداوم جهات     -بفنااماه ریزی ارتبااط علم و اشاااتغاال    –جرال قاانون و آموز  مهاار  از کودکی  
   .بازنگفی در نظام آموزشی و پذیف  دانشجو
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 ع بمنا

 قرآن کریم.. 
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 ی ساختار  یدگیبر بزه د دیبا تاک دهیددر مواجهه با بزه  ی و اصول عدالت علو یمبان

 ** ی  عسکر یموس  *ی بادآده یحاج یمحمدعل
 01/09/1403تاریخ پذیرش:    1402/ 12/11تاریخ دریافت: 

 چکیده

ديده اسلات  ديده شلاداسلاى چگونگى مواجهد تا ت هاز جو د مباحف مهم و م را در ت ه

هاى رد و ترايج اسلالالاا، رهيافتخومىكد تر حسلالالاز نقش و سلالالاهم او در وقوع ت ه رقم  

زنلادم واكلااوى ايج مهم در علاداللات ع وى كلاد در  فتلاار  مهوى را در علاداللات كيفرى رقم مى

وع مقالد حاضلاراسلات كد تا روو  وصلايفى   ج ى يافتد موضلا   و سلايره عو ى امام ع ى

هاى  حقيق حاكى از  ا اسلالالات كد  امورى هوچوا  سلالالاتم يافتلاداه ح ي ى انجلاام شلالالاد

ديلاده تلاد عدواا   ك يف الهىپ  وجلاد تلاد  اهتولاام تلاد كراملات انسلالالاانىپ  لااميج  حقوف ت ه

ديلاده  لااا مظ وم تلاد م لااتلاد يلاک  ديلاده تلاد عدواا وظيفلاد اجتولااعى و حولاايلات از ت هت ه

سازدم از سوى ديده را ضرورى مىپ مبانى و واق يا ى اسلات كد مواجهد موثر تا ت هارزو

ها و اصلاولى هوچوا عدالت محورىپ احسلااا  ديگر ايج مواجهد تايد تر اسلاا، تايسلاتد

 ممدارىپ مددكارى و ظ م ستي ى صور   يرد  ا اثرت شى لازم را داشتد تاشد

 ها:کلیدواژه

ديدهپ حوايت از مظ ومپ احسلالالااا  پ ت هام ع ىمبانىپ اصلالالاو پ عدالت محورىپ ام

  .مدارى
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 مقدمه
دیده شاایصاای اساات که به دنبال رویداد یک جفم به آساایب بدنی، روانی، درد و رنج عاطفی،  بزه

(.  18، ت1390زیان مالی یا آسااایب اسااااسااای به حقوق بنیادین خود دچار شاااده باشاااد. ) اصااالی،  
مفتبط با حوزه جفم شاناسای اسات که  بیش از چند دهه از  شاناسای، زیف شااخه علوم جنایی و دیدهبزه

 گذرد .تاسیز آن نمی
ود  نیساات  نقش شاا میدیده شااناساای از یک چشاام انداز کلی در دو  ساااحت دنبال  مباحث بزه

دیده شاناسای نیساتین و یا علمی تربیف  یفد که از آن به بزهگ میدیده در وقو  جفم مورد ارزیابی قفار  بزه
دیدگان بفای پیشگیفی  دیده شناسی حمایتی است که چگونگی حمایت از بزهدوم بزه  شاود. سااحتمی

گیفد.  از تکفار و کاهش نفخ جفم و از این رو  تامین هفچه بیشااتفامنیت اجتماعی مورد بفرساای قفار می
روشاان اساات که این ساااحت به شااد  مفتبط با ساااحت نیساات اساات. در هفحال مواجهه مؤثف با  

أمین حقوق آنان امفوزه امفی پذیفیته شاده در ساط  جهانی اسات که در کنوانسایون ها و دیدگان و تبزه
مقفرا  بین المللی نیز انرکاس یایته اساات. واکاوی این مهم در منابع ساایاساات جنایی اساالام امفی  
حایز اهمیت اساات زیفا اساالام بف عدالت کیففی آمییته به اصااول و ارزشااهای اخلاقی تاکید دارد و 

 داند.دالتی را پیشگیفنده و کاهنده از جفایم میچنین ع
در دو حیطه مبانی و اصاااول مورد   مقاله حاواااف این بحث مهم را در گفتار و ریتار امام علی 

های عدالت کیففی جای بحث و بفرسای دارد  هد. سایفه حقوقی علوی در همه حوزهدمیبفرسای قفار  
مجال حکومت هفچند بفای اندی زمانی یایت  امام  چه پز از حکومت نبوی تنها امامی که یفصات و 

باشاد  با این وجود  ابراد گوناگون عدالت علوی کمتف مورد پژوهش قفار گفیته اسات. در  می علی
اگفچاه عنااوین دیگفی مورد    شاااود.دیاده  نیز پژوهشااای دیاده نمیحوزه مباانی و اصاااول مواجهاه باا بزه
توسااط حساان    الر غ مههدرسهه  شر گه شن هبزهی با عنوان انامهتحقیق واقع شااده اساات، مثلا  پایان

الله  توسااط روح  الر غ پهشههاهر  ای جر  ای مد ر گه ای باعنوان  نامهمیتاری در دانشااگاه قم، پایان
شن ه شر گ ر  حقوق کهفر  اسهه   و حقوق بزهای با عنوان نامهنور، پایانساابحانی در دانشااگاه پیام

لمصاطفی الرالمیه ولی دو حوزه مبانی و اصاول مواجهه  اهلی ییف آرا در جامرتوساط عباسار حقوق انران
ند. در این مقاله کوشااش بف این اساات که مبانی و اصااول عدالت  اهدیده را مورد بفرساای قفار ندادبا بزه

 دیده با استفاده از منابع اولیه روایی و تارییی مورد بفسی قفار گیفد،  علوی در مواجهه با بزه
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  دیده در سیره امام علیبانی مواجهه با بزه. م1
( مبنا در لغت عفب از »بنی« بف 236، ت 43مبنا در یارسای بمرنی اسااس و پایه اسات.) دهیدا، ج   

های ساینه از آن جهت که نقش ساتون را دارد بوانی  شاود، بف اوالا  و اساتیوان ساتون و پایه اطلاق می 
ساات و  ا ه ( اما در اصااطلاح تراریف متفاوتی از آن ارایه شااد 52م، ت 1979زمیشاافی،    (شااود. گفته می 

ود، مثلا در ترفیف شاا می وییم مرنای متفاوتی اراده گ می البته بفحسااب اینکه از مبنای چه چیزی سااین 
که به خودی خود از جنز علم مورد نظف نیسااتند  اما تریین  مبانی علوم گفته شااده: »مجموعه مباحثی 

(. وقتی از 37، ت 1385هاا باه نوباه خود در علم مورد نظف موثف خواهاد بود.«) حقیقات،  در آن   تکلیف 
آید در واقع در صادد پاساخ به این ساوال هساتیم که: چفا به قانون عمل مبنای حقوق ساین به میان می 
ه رعاایات هاا را بف خود تحمیال کنیم؟ هماان جااذباه و یاا نیفوی کاه یفد را با کنیم و باه خااطف چاه محادودیات 

(. در وایع مبناا  19، ت 1382کناد و جواب آن چفاهاا مبناای حقوقی اسااات.) کااتوزیاان،  قاانون وادار می 
سازد.  ناهف به آن دسته از واقریا  و حقایق و ارزشهایی است که وجود یک پدیده و یک امف را وفوری می 

دهد، و  خود را به خاطف آن انجام می های اصالی که انساان تمام ریتار  توان مبنا را آن پایه به بیان دیگف می 
به نوعی نقش انگیزه را بفای انجام بایدها و نبایدها دارد، دانسات، بف این اسااس مقصاود از مبانی مواجهه  

ساازد.  دیده را وافوری می دیده آن واقریا  و حقایق و ارزشاهایی اسات که نو  مواجهه خاصای با بزه با بزه 
دیده در وقو  جفم اسات )واقریا ( بیشای دیگف مبانی ارزشای همهون  بیشای از این مبانی نو  نقش بزه 

 هیم.  د می حمایت از مظلوم و  کفامت انسانی است که در ادامه مورد بفرسی قفار  

 حمایت از مظلوم  1-1

  1378مظلوم یرنی سااتم دیده، سااتم رساایده، کساای که به او هلم و تردی شااده اساات.)عمید،  
رکین عادالات علوی اساااات کاه هم در گفتاار و هم در ریتاار اماام  حماایات از مظلوم رکن  (  1099ت

علی
دارد    ا  امام حسان و امام حساین  در وصایتی که به یفزندان  نمایان اسات. امام ،

سااتم دیده یرنی   (  559،ت1379یفماید:» دشاامن سااتمکار و یاور سااتمدیده باشااید«.) دشااتی،  می
توان از این بیان  ساات، لذا میاهیت از مظلوم گفدیدمظلوم و در این بیان به صااور  روشاان امف به حما

دیده، مبتنی بف یک اصال و پیش یفض د اساتفاده کفد، که واکنش و نو  بفخورد با بزه امام علی
 حمایت از مظلومد است.
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ای ایفاد نمود و یفمود:  بیرت نمودند، امام خطبه هجفی برد از آنکه همه با امام  35در ساال  
صالاح خود مفا یاری کنید به خدا ساوگند که داد ساتمدیده را از هالم بساتانم و مهار  »ای مفدم بفای ا

 (255، ت1379ستمگف را بگیفم و به آبشیور حق وارد سازم، گفچه تمایل نداشته باشد.« ) دشتی،  
ای که در کویه ایفاد نمود یلسااافه و هدف از حکومت خویش را بفای مفدم این گونه  امام در خطبه

ا  در امن و اماان زنادگی نماایناد«.  تبیین کفد: »حکومات را قبول کفدم تاا اینکاه بنادگاان ساااتمادیاده
 (249، ت1379)دشتی،  

تا،  ست: بهتفین دادگفی به یفیاد ستمکش رسیدن است.)انصاری، بیاهنقل شد از امام علی
ه را از سااتمگف  ( در جای دیگف نیز یفمود: کساای که با وجود توان و قدر  حق سااتمدید172، ت1ج

هاا در حماایات از مظلوم  این گوناه از توصااایاه  (678، ت2ا  بزرگ اسااات.) هماان،جنگیفد، گنااهش
یفاوان اسات که ههور روشان دارد بف اینکه حمایت از ساتمدیده و مظلوم از    منساوب به امام علی

حمایت از مظلوم به دیده شااناساای نیز  ساات. در علم بزهاهارز  و جایگاه خات نزد امام بف خوردار بود
دیاده، از ساااوی بفخی انادیشااامنادان مورد توجاه واقع  عنوان مبناای یلسااافی و ایادئولوژیاک حقوق بزه

توان گفت که حمایت از مظلوم یکی از مبانی  ( پز در مجمو  می27، ت1387ست.) توجهی،  اهشد
 است.   دیده در اندیشه امام علیمواجهه با بزه

 اهتمام به کرامت انسانی  2-1

(   کفامت انسااانی  968، ت 1378کفامت یرنی بزرگی ورزیدن، جوان مفد بودن و ارجمندی) عمید،  
ها  هایی اسات که باعث اساتحقاق حقوق انسانی و استفاده از نرمتآن بزرگی و ارز  انساانی و شاایساتگی 

نَا  یفماید » شاود. در لساان منابع دینی نیز کفامت به مفهوم بزرگی اسات، در قفآن کفیم می می  َْ وَ لَقَدْ كَرَّ
نِ  مفساافین    باشااد. ( در این آیه مبارکه سااین از کفامت آدم و اولاد آدم می 70(:  17.« ) الاساافا  ) نَ  َ   ى ََ

هاا. ) طبفسااای،  گویناد، بنی آدم گفامی داشاااتاه شاااد و کفامات داده شاااد باه انوا  از کفاماا  و نرمات می 
باه عنوان رهبف جاامراه اسااالامی، توجاه خااصااای را باه حفظ کفامات   ( اماام علی 661، ت 6،ج 1372

های انسااانی و حقوق والای شااهفوندی و احتفام به انسااانیت که در داشاات، ارز  انسااانی مبذول می 
زند، در هیر قانون بشافی مدرن و اعلامیه قابل مشااهده نیسات. بفخی از موج می  اندیشاه امام علی 
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را در ساه شااخصاه بفابفی، حفظ  فامت انساانی درسایفه امام علی های ک نویساندگان مهمتفین جلوه 
 (   215، ت 1377عز  نفز انسانی و احتفام به شیصیت انسان می بینند. )علییانی،  

ها در همه حقوق انساااانی بدون توجه به نژاد، زبان، رنگ پوسااات و  همه انساااان   ، برابری و تســاوی 
به مالک اشااتف والی    53داری خودد که در نامه در منشااور حکومت   جنساایت بفابف اساات. امام علی 

یفماید: مبادا هفگز چونان حیوان شاااکاری باشااای که خوردن آنان را نویسااادد می خود  در مصاااف می 
باشاند.)  همانند تو در آیفینیش می   ه ای بفادر دینی تو، و دسات ند، دساته ا ه غنیمت دانی، زیفا آنان دو دسات 

ه جالب وجود دارد با اینکه مسالمان و غیف مسالمان در بفخی  در این بیش نکت   ( 567، ت 1379دشاتی،  
 حقوق متفاو  است  اما امام دستور داده که نباید به بهانه غیف مسلمان بودن کفامت انسانها از بین بفود.

آمدند،    سات : دو زن به هنگام تقسایم بیت المال نزد علیاهابی اساحاق همدانی روایت کفد
یکی از آن دو عفب بود و دیگفی غیف عفب، اماام باه هف کادام بیسااات و پنج درهم و پیمااناه بزرگ گنادم  

یفمود: به خدای   داد. زن عفب گفت ای امیفالمؤمنین! من زنی از عفبم و این زنی از عجم؟ علی
ان اسااحاق  سااوگند که من در این مال عمومی هیر بفتفی بفای یفزندان اسااماعیل نساابت به یفزند

 (107، ت15ق، ج1409بینم. ) حف عاملی،  نمی
ها در حقوق اسااات، منساااوب بودن به طبقاه پایین جامراه باعث  این روایت بیاانگف بفابفی انساااان

محفوم بودن از حقوق انساانی نیسات، کفامت انساانی مقتضای بهفه مندی از حقوق مسااوی اسات این  
شاود که یفهنگ تبریض بیاطف کم توجهی خلفای  ، زمانی مطفح میبفابفی در اندیشاه امام علی

گاذشاااتاه تبادیال باه ارز  شاااده بود  حتی نزدیکاان اماام نیز قبول کفده بود، روزی ام هاانی خواهف اماام  
درهم داد و برد کنیز عجمی ام هانی    20نزد امام آمد بفای گفیتن ساهمیه خود، امام به وی  علی

ی باه خااطف این تسااااوی اعتفاض کفد، و اماام در جواب  آماد، اماام باه او هم بیسااات درهم داد، ام هاان
 (37، ت1388یفمود که در قفآن یضیلتی بفای عفب نسبت به عجم ندیدم. )جرففیان،  

این بفابفی را اماام براد از بیرات نمودن مسااالمااناان باا وی، باه عنوان یاک اصااال در حکومات خود  
قسایم بین ما، که در راه اسالام مجاهد  و اعلام کفد، روزی طلحه و زبیف بف امام اعتفاض کفد که در ت

که در  زمان خلایت عمف تفاو  بود، امام  ها یفقی قایل نشادی، در حالیساابقه داریم، با تازه مسالمان
مندی از بیت المال امتیاز  یفمود ساابقة شاما در اسالام و جهاد تان اجف  با خداوند اسات  اما در بهفه
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زیفا رساااول نبود و هماه بفابف بودناد.  بف   خادابفای کسااای نیساااات،  قاایال  ای سااااابقون امتیااز 
( تماام این روایاا  بیاانگف بفابفی انساااانهاا در حقوق و کفامات  41، ت7ق، ج1404الحادیاد،  ابی)ابن

دیدگی که  شاود بزهدیدگی سااختاری میانساانی اسات و نادیده گفیتن آن توساط زمامداران منجف به بزه
 . ن داردریشه در ساختار حکومت و نگف  حاکما

: شااخصاه مهم دیگف سانجش کفامت انساانی در یک  احترام به عزت نفس و شـخصـیت هر انسـان
تفین ریتاری که در تنایی با عز  و شایصایت انساانی  ، کوچکجامره اسات، در سایفه امام علی

 ست. اهباشد، ممنو  شد
که در پناه اسالامند تهاجم  کساانیهای مسالمانان و م به خانهاهشانید  یفماید:»می امام علی 

که  سات در حالیاهشاده و گفدنبند، دساتبند، گوشاواره و خلیال از گفدن، دسات و پای زنان به در کفد
گفان  اند، سااپز غار آن سااتمدیدگان بفابف متجاوزان جز زاری و رحمت خواسااتن ساالاحی نداشااته

نه خساته به شاهف خود بازگشاته، اگف از این   بفجای گذاشاته و  هها از مال مسالمانان بساته نه کشاتپشاتواره
( در  72، ت1378میفد چه جای ملامت اسات؟«) شاهیدی،  پز مفد مسالمان ازغم چنین حادثه بی

این یفمایش امام تاساااف به خاطف از بین ریتن، احتفام و عز  نفز انساااان اسااات و کایف ذمی بودن  
 دیدگی وی توجه نشود.شود که به بزهباعث نمی

این مهم از شــخصــیت انســانی در هرحال شــاخصــه دیگری در ســنجش کرامت انســانی  اســت:    احترام به 
شاود امام در هف جنگ  ی امام به ساپاهیانش، به خوبی قابل اساتنباط اسات، گفته می ها ه بیانا  و توصای 

کفد، از جمله در صااافین یفمود:» وقتی در شاااد بف لشاااکفیان خود آداب جنگ را بیان می که رو بفو می 
  هجنگ دشمن را شکست دادید گفیزنده را نکشید و مجفوح را از بین نبفید و عورتی را بفهنه نکنید و کشت

ای را نادریاد و باه هیر زنی آسااایاب نفساااانیاد.« )منقفی،  را مثلاه نکنیاد و اگف باه قفارگااه وارد شااادیاد پفده 
احساااسااا  امکان  یی وجود دارد که به ساابب غلبه ها ه ( در حقیقت مواقع و بفه 203، ت 2ق، ج 1404

دیدگی ایفاد بیشاتف اسات از جمله این زمانها زمان مقابله با اغتشااشاگفان و شاورشایان و نیز زمان جنگ  بزه 
دهد که دشامن بودن ایفاد نباید باعث نادیده گفیتن حقوق انساانی  به این نکته توجه می  اسات . امام 

ود به طفیق شا می بادشامن چنین توصایه   آنها و کفامت انساانی شاان شاود. وقتی در صاحنه جنگ و مقابله 
اولی در مواجهه با مجفمانی که در جنگ نیستند چنین باید کفد خاصه اینکه بزهکار هفچند بزهکار است 

دیاده اسااات زیفا کاه بزرگتفین زیاان نااشااای از بزه، متوجاه بزهکاار  ولی بفمبناای نگف  اسااالامی خود بزه 
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ز طفف دیگف وقتی شایصایت انساانی بزهکار این قدر  ( ا 33، ت 1389اسات.) حاجی ده آبادی و حایفی،  
 دیده به طفیق اولی مورد احتفام است. مورد توجه و احتفام باشد بدون شک شیصیت انسانی بزه 

دیدگی ثانوی او دیده مورد توجه نباشااد این خود باعث بزهنکته مهم اینکه اگف کفامت انسااانی بزه
(  52، ت1390سات. )رایجیان اصالی،  اهشاناسای مورد توجدیده ود امفی  که امفوزه در علم بزهشا می

 زند، بی نظیف است.موج می  این نو  از نگف  به کفامت انسانی که در اندیشه امام علی

 دیده بعنوان تکلیف الهیتوجه به بزه  3-1

،  ا  در بفابف خداوند، اسااات امام علیبندگی و ساااف ساااپفدگی از ویژگی های امام علی
یش مبتنی بف تکلیف مداری اوساات. از  هاهمرنی واقری کلمه اساات و تمامی ریتارها و توصاایمومن به  

دیده به عنوان کسای اسات که در حق او ساتم  شاده، و آسایب و جمله مصاادیق تکلیف الهی توجه به بزه
یی از کلما  امام و نیز  هاهزیان دیده و متضافر شاده اسات، و ما مکلف به حمایت از او می باشایم، نمون

 دیدگان در ادامه می آید.  ریتار امام با بزه
سااات. در یفاز از بیاان اماام  اهاماام در روزهاای اول حکومات داری خود جملا  ارزناده را بیاان نمود

آماده: اگف خاداوناد از علماا عهاد و پیماان نگفیتاه بود کاه بفابف شاااکم باارگی ساااتمگفان، و گفسااانگی  
( با توجه به 49، ت1379سااختم.)دشاتی،  ، مهار شاتف خلایت را رهایش میمظلومان ساکو  نکنند

آیاد کاه حماایات از مظلوم،  سااات، باه دسااات میاهکاه اماام در این بیاانیاه باه کاار بفدهااییجملا  و واژه
 .ستاهگذاشته شد ای اشیات مانند علیتکلیف از جانب خداوند است که در ذمه

دیادهد ترهادی الهی اساااات کاه خاداوناد از لومد باه عنوان بزهحماایات از مظ در این بیاان در واقع
سات، بف اندیشامندان جایز نیسات که در بفابف هلم ساکو  اهدانشامندان و بندگان صاال  خود اخذ نمود

ق،  1400باشااند.) خویی،  کنند و از مظلومین حمایت نکنند. این مساائولیت بف عهده دانشاامندان می
 (.112، ت3ج

این یفاز از خطبه هشادار اسات بفای همه علما ، ساکو  شاان در بفابف هلم و عدم یا به تربیف دیگف 
حماایات از مظلوم جاایز نیسااات، و باایاد قیاام کنناد و بفای بساااط عادالات و اجفای یفماان خادا، مباارزه باا  

   پندارند تنها با انجام یفائضی مثل نماز، روزه و پاره از مستحبا های که میهالمان را شفو  نمایند. آن
اند، سااایت در اشاااتباهند، زیفا اجفای عدالت و حمایت از مظلوم و مبارزه با  خود را انجام داده هوهیف
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( از این یفماایش  399، ت1، ج1375هلم هاالم، نیز در متن وهاایف دینی آناان قفار دارناد. ) مکاارم،  
خداوند از بندگان  دیدگان در واقع تکلیف الهی اسااات، که توان بدسااات آورد که حمایت از بزهامام، می

برضاای در مورد این یفازی از بیان امام  صااالحش به خصااوت دانشاامندان و علما خواسااته اساات. 
که همکار و حامی، بفای این امف  گوید: ایساتادگی در بفابف هف منکف واجب اسات، به خصوت زمانیمی

حمایت از مظلوم  ا  یفاهم باشااد، و یکی از منکفا  هلم اساات و ریع هلم و موجود باشااد، و زمینه
 (  98، ت1، ج1358ست. )مغنیه،  اهعلما و دانشمندان، گذاشت  هتکلیف است که خداوند بف ذم

سااات؟  اهاهال علم گاذاشاااتا   هاماا اینکاه خاداوناد چفا حماایات از مظلومین را باه عنوان تکلیف بف ذما 
شاکلا   تواند معلتش دری و شارور بلندی دانشامندان اسات، یرنی دانشامندان بیاطف دانش خود می

و مظلومیت ایفاد را احساااس کنند، لذا در بفابف خداوند مساائولیت و ترهد دارند که صاادای مظلومین  
اناد را باه دیگفان کاه قاد شاااان زیف یشاااار ساااتم، خمیادهدیادگاان و آنهااییهاای بزهشاااوناد و یفیااد و ناالاه

ل خداوند دارند.  بفساانند، پز بیاطف اهلیت داشاتن بفای دری و احسااس، مسائولیتی بزرگتف در مقاب
   (46ق، ت1426)آصفی،  

دیده در ساایفه پیشااوای تواند شاااهد باشااد بف تکلیف الهی بودن توجه به بزهدیگفی که می  هقضاای
. ساوده  اسات در بفابف شاکایتی ساوده همدانی از یفماندار امام علی عدالت، واکنش امام علی

خود را   هو با اشارار خود مفدم و قبیلهمدانی خانمی از قبیله همدان که در جنگ صافین حضاور داشات 
ا ، در مناابع تاارییی موجود  هاای حمااسااایکفد و سااافودهتحفیض می  در حماایات از اماام علی

و تسالط مراویه در شاهفهای میتلف، بساف بن ارطاب والی مراویه    اسات. برد از شاهاد  امام علی
ها و یه اول به او طرنه زد، که رشااد های زیاد را مفتکب شاد، روزی ساوده نزد مراویه ریت و مراوهلم
را از یاد نبفدم، و ساااوده با کمال   را در روز صااافین و محبت قومت به علی نثاری تو و قومتجان

ایتیار اعتفاف کفد، و برد مراویه گفته حاجتت چیسات؟ ساوده گفت، والی را که بف شاهف ما یفساتادی،  
کند، باید هلم وی را از ساف ما کم کنی، مراویه تنها خود ساوده را از هلم بساف  بف من و قوم من هلم می

  بول نکفد، سوده در ومن شرفی گفت: عدالت با علیامان نامه داد  اما مراییت قوم همدان را ق
ا  با مفدم ریتار مناسااب  مساالمین بود، والی  هخلیف که علیدین شااد، برد حکایت نمود، زمانی

خواند، وقتی نماز  تمام شاد با  آمدم، دیدم که نماز می  نداشات، من بیاطف شاکایت خدمت علی
ود را که همانا شکایت از یفماندار امام بود گفتم،  کمال مهفبانی گفت چه حاجت داری؟ برد من خبف خ
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ى ِ نَرم  َظل  خلقک و ِ َ رک  ن  و علَم ، اِ   على   القامدُ  ث  قال اللم  انتَ گفیه نمود » و علی
ها را دسااتور به هلم نمودن، بف خلق تو  « خدا یا تو شاااهد هسااتی بف من و بف یفسااتادگانم من آنِقک

ب خود بیفون کفد و آن والی را عزل نمود. مرااویاه وقات این داساااتاان را نکفدم. و براد پوسااات را از جیا 
به والی خود نوشااات که در آن ساااوده و قوم همدان از هف نو  هلم و تردی مراف شاااده   هشااانید، نام

 (  59، ت3م، ج1991بودند.) کویی،  
اکنش نشاان شانود ، در واقع امام دو و در این داساتان وقتی امام این تظلم خواهی و شاکایت را می

هد که هفدو درس آموز اساات، یکی در مقابل سااوده که شااکایت کفد و امام، یفمان عزل والی را دمی
صاادر کفد. دوم تفس از خدا و اینکه امام در مقابل خداوند مسائولیت و ترهد و تکلیف دارد، تا به کسای  

ر انجام تکلیف خودم  گوید خدایا دهلم نشاااود و اگف هلم شاااود زمامدار مسااائول اسااات، زیفا امام می
کوتاهی نکفدم، یرنی من در این هلم شاافیک نیسااتم. قبول درخواساات و عزل والی در واقع توجه به 

 باشد.دیده میسوده همدانی، به عنوان بزه

 دیده بعنوان وظیفه اجتماعی هر انسانتوجه به بزه  4-1

دردهای مشاتفی دارد، و زمانی جامره به کند، تبرا منایع مشاتفی و که زندگی می  هانساان در جامر
رسااد که تمام ایفاد جامره در مقابل منایع و مشااکلا  جمری ادای مساائولیت نمایند. از  سااامان می

شاااود و تکلیف جمری اسااات، دیع منکفا  مثل هلم که در واقع مفبوط به جمع میجمله مشاااکلاتی
بد در غیف آن، اقداما  یفدی خیلی موثف  طلباشااد، دیع هلم و حمایت از مظلوم اقدام جمری را میمی

نیواهد بود، در دین مقدس اساالام مسااایل زیادی وجود دارد، که تکلیف و مساائولیت با اقدام جمری  
های اسالام و زمامدار مسالمین،  به عنوان شایص مقید به آموزه قابل امتثال اسات، و امام علی

تف از بقیه ایفاد احساااس  ساائولیت ایشااان ساانگینای به این نوعی از تکالیف دارد  بلکه ماهتمام ویژه
 ست.  اهبلندی، از انسانیت رسید  هبه مفتب شود زیفا که امام علیمی

یفماید که از رسااول کند، میبه مالک اشااتف در مورد محفومان جامره توصاایه می  53امام در نامه  
ب و بهانه باز نساتاند، رساتگار  که حق ناتوانان را از زور مندان بی اواطفاشانیدم یفمود: ملتی )ت(خدا

کند،  نقل می  از رسااول خدا  ( این روایت را امام علی583، ت1379نیواهند شااد.) دشااتی،  
ای که قابل  اسات. نکتهگفیته شاده از پیامبف اسالام بدون شاک تمام ریتار و گفتار امام علی
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امات در بیاان اماام آماده، یرنی ملات و در رأس آن والی و حااکم، اگف یااور مظلوم و   هتاذکف اسااات کلما 
که    هدیده نباشاد و حقوق وی را از هالمین نگیفد ساف یفاز نیسات، در واقع اشااره اسات که در جامربزه

هلم وجود داشاااته باشاااد، مظلومین زیف پا لگد مال شاااوند، بقیه ایفاد جامره یقط منفرت و سااالامت  
خود را یکف کند، اولا مسائولیت اجتماعی وجدانی خود را ادا نکفده، دوما که این هلم روزی  شایصای  

گیف  به او هم خواهد رسااید، زیفا اجتما  سااف نوشاات مشااتفی دارد و پیکف واحد اساات، اگف یساااد دامن
  گیف هماه خواهاد شاااد. حماایات از یفدی از جاامراه شاااود هماه باایاد بفای دیع آن اقادام کناد و الا دامن

ارز     دیدگان و مظلومین برنوان وهیفه اجتماعی هف انساان به خصاوت ایفاد مثل امام علیبزه
 دارد، امام در بفابف آن کوتاهی نکفد  تا اینکه باعث شهاد  وی شد.  

ماند که ای میدر واقع این تاثیف اعتقاد توحیدی است که اجتما  در نظف انسان مومن مثل خانواده
واحد دارند، اگف اینگونه اعتقاد در بین همه ایفاد جامره حاکم باشاااد، دیگف تردی و هماه ایده و عقیاده 

شاااود،  رود، و هماه ایفاد جاامراه پیکف واحاد حسااااب میهاا از بین میرود، خود خواهیهلم از بین می
ماند، بلکه در مقابل آن طبیری اساات که هف یفد در مقابل سااتمدیدگی عضااو از جامره، ساااکت نمی

 (457، ت1، ج1380) حکیمی،  دهد.شان میواکنش ن
زند،  مصاااداق بارز موحد و مومن واقری اسااات، حفف از مسااائولیت اجتماعی می امام علی  

کند، لذا از  دهد  اما کسای احسااس مسائولیت نمینسابت به مسائولیت اجتماعی مفدم را هشادار می
گوید علت اینکه امام آرزوی می  کند. برضای از نویساندگانکند و حتی آرزوی مفگ میمفدم شاکایت می

ها و انوا   کند، نا هماهنگی مفدم کویه اساات، و عدم احساااس مساائولیت در مقابل نا بفابفیمفگ می
واقع می امااام علیهلم کااه در جااامرااه  واقع دل  در  درد دارد،    گفدیااد.  از هم چون مفدم  خیلی 

، از ارز  والای بف  امام علیاحسااس مسائولیت و وجود هماهنگی در مساایل اجتماعی در مفام 
کاه این قادر مفدم را بفای ادا  مسااائولیات    ( علی143، ت1390خوردار اساااات. ) شاااهیادی،  

خیلی مهم   امام علی  هبیانگف این اساات که این مساائولیت در اندیشاا کند،  اجتماعی تشااویق می
های اسات، که در یک جامره  هلمسات، بیش از مسائولیت اجتماعی مفبوط به انوا  نا بفابفی و اهبود

دیدگان حمایت شاود. پز به روشانی ثابت اسات که مسائولیت  شاود، که باید از مظلومین و بزهواقع می
 دیده باشد.هتواند یکی از مبانی حمایت از بزاجتماعی می
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 حمایت از بزه دیده یک ارزش اصیل    5-1

از جمله مباحث بساایار مهمی که تاکنون چندان مورد واکاوی دقیق قفار نگفیته اساات ساالسااله 
مفاتب ارزشاها از منظف اسالام اسات اهمیت این امف از آنفوسات که منطق بسایاری از احکام اسالام را 

ند و از ساوی دیگف راهکارهایی بفای حل بسایاری از مشاکلا  جامره اسالامی یفاهم می  کمیروشان 
حکومات یاک ارز  ذاتی نادارد  اماا دیاا  از مظلوم و حماایات منطقی    د. مثلا در نظف اماام علییااور 

کند: در ساااف زمین ذیقار خدمت امام  ای اسااات. عبدالله ابن عباس نقل میدیده یک ارز  پایهاز بزه
زد، تا مفا دید یفمود: قیمت این کفش چقدر اسااات؟ گفتم بهایی  ریتم، داشااات کفش خود را پینه می

تف اساات، مگف  د همین کشااف کم ارز  نزد من، از حکومت بف شااما محبوبندارد، یفمود بیدا سااوگن
اینکاه حق را باا آن باه پاا دارم، یاا بااطلی را دیع کنم، آنگااه از خیماه بیفون آماد بفای مفدم خطباه خواناد.  

حکومات همواره یاک ارز  تبری دارد و   اسااااساااا از منظف اماام علی  (85، ت1379)دشاااتی،  
امنیت به مثابه یک  –ند اساات که بتواند امنیت لازم را بفای شااهفوندان بفهمین اساااس زمانی ارزشاام

 یفاهم آورد. –ارز   
سات، آره درسات  اهساینی حق اسات که از آن اراده باطل شادامام در بفابف شارار خوارج یفمود:   

که  گویند زمامداری، جز بفای خدا نیست، در حالیاست که یفمان جز یفمان خدا نیست  ولی اینها می
شاود، نیکو کاران در  مفدم به زمامدار نیک یا بد، نیازمندند تا ... و حق واریفان از نیفومندان گفیته می

( بفهمین اساس تدابیف پیشگیفانه  93، ت1379باشاند. )دشاتی،  ریاه و از دسات بد کاران، در امان می
   می یابد.  دیدگی ایفاد به عنوان جلوه و نمادی از امنیت وفور در راستای صیانت از بزه

یفماید:  کند، میهایش وقت یلساافه حکومت اساالامی را بیان میدر یکی از خطبه امام علی
خدایا تو میدانی که جنگ و درگیفی ما بیاطف بدسااات آوردن قدر  و حکومت دنیا و ثفو  نبود، بلکه 

های تو اصالاح را های حق و دین تو را به جایگاه خویش باز گفدانیم، و در ساف زمینخواساتیم نشاانهمی
( یکی از  249، ت1379ا  در امن و اماان زنادگی کنناد. )دشاااتی،  هااهف کنم، تاا بنادگاان ساااتمادیاده

دیدگان و مظلومین جامره اساات یرنی در واقع ارز   ی حکومت و قبول بیرت حمایت از بزههاهیلسااف
ی که تامین امنیت  دیده و مظلوم اسات و در صاورتحمایت از بزهحکومت و به دسات گفیتن قدر  بفای  

 دیده یک اصل اساسی است.هدیده شود. لذا حمایت از بزنشود باید حمایت از بزه
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  دیده در سیره امام علی. اصول مواجهه با بزه2
،  1378بن، ریشاه و بنیاد هف چیزی را گوید و جمع آن اصاول اسات. ) عمید،    ،اصال در یارسای بیخ

سااات .اصااال و قاانون دو لفظ متفادیناد کاه عباار  از  اه( نیز باه مرناای قااعاده و قاانون آماد158ت
همهنین گفته شاده: اصال (  2822، ت 7، ج 1337اسات که بف همه اجزایش منطبق شاود. ) دهیدا،  کلی 

ق،  1414باشاد.) ابن منظور،  ای که آن دانش بف آن اساتوار هسات، می د اسااسای در هف علم عبار  از قواع 
شاااود که تماام کلی و جامری اطلاق می   ه ( دراصاااطلاح یقهاا  و اصاااولیون: اصااال بف قاعد 16، ت 11ج 

موواوعا  جزئی را بصاو  بالقوه و بالففض شاامل شاود و آن جزئیا  از این قاعده اساتیفاج شاود و یف  بف  
ی اسات که بف  ا ه در بحث حاواف منظور از اصاول نیز قاعد (  213، ت 1م، ج 1996) تهاونی،  این کلی باشاد.  

دیاده نباایاد خاارج از عادالات محوری،  تماام اجزایش قاابال تطبیق بااشاااد مثلا هفگوناه واکنش در بفابف یاک بزه 
 هیم. د می احسان مداری، مددکاری و هلم ستیزی باشد، که در ادامه مورد بفرسی قفار  

 عدالت محوری  1-2

که   مام علیعدالت از جمله اصااول اساااساای در مکتب علوی اساات. به خصااوت حکومت ا
(  70م، ت2001سات.)رزق،  اهتفین حکومت در تاریخ اسالام بلکه در تاریخ بشافیت شاناخته شادعادل

به آن اشاره  اهمیت عدالت محوری به سابب کارکفدها و آثار مهم آن اسات و در سینان امام علی
فماید: »در عدالت گشاایش بفای عموم اسات، و آن کز که عدالت بفای او گفان  یمیسات. امام  اهشاد

( در جای دیگف عدل را موجب  59، ت1379تف اسااات.« )دشاااتی،  آید، تحمل ساااتم بف وی سااایت
( و 318، ت11ق، ج1407کند.«)نوری،  اند:» عدالت جهان را اصاالاح میدمیاصاالاح امور جهان  

 هاست. )همان( .تفین اساس . )همان( عدالت قویشودموجب یضیلت و بفتفی پادشاه می
به خلیفه دوم یفمود:» ساه چیز اسات که اگف   سات که امام علیاهنقل شاد  از امام صاادق

کنند و اگف آنها  نیاز میآنها را در نظف داشاته باشای و به آنها عمل کنی تو را از پفداختن به امور دیگف بی
سااودی نیواهد داشاات. پفسااید ای ابوالحساان آنها چیساات؟  را یفو گذاری، چیزی دیگفی بفای تو  

یفمود: بفپا داشااتن حدود بف کسااان دور و نزدیک، حکم کفدن طبق کتاب خدا در حال خشاامناکی و 
 (227، ت6، ج1407خفسندی و تقسیم کفدن عادلانه اموال بین سفخ و سیاه.« )طوسی،  

د، اجفای حدود الهی، یرنی در بفابف کنکلیدی اشاااره می هامام در این یفمایش خود به سااه مسااال
کند پساف خلیفه باشاد یا یک انساان اجنبی و بدون نام و نشاان،  قانون باید همه مسااوی باشاد یفق نمی
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های دور، تطبیق  ها تنها بف انساانزیفا عدالت اجتماعی همین را مقتضای اسات، اگف حدود و مجازا 
رد، مراف باشااد دیگف از عدالت خبفی نیساات، بلکه های که با زمامداری رابطه داشااود نزدیکان و آن

 هفج و مفج بف جامره انسانی حاکم خواهد شد.  
شایصای یهودی زرهی را نزد امام دید، ادعا کفد که این زره مال اوسات، نزد خلیفه   روایت شاده که

شاد و آثار  دوم، طفح دعوا نمود. خلیفه دساتور داد یا ابالحسان با خصام خود ایساتاده شاوید، امام متاثف  
ناراحتی بف امام نمایان شاد، برد از ختم جلساه خلیفه از امام جویای احوال شاد بیاطف آن ناراحتی، امام  
 یفمود بیاطف اینکه مفا با کنیه صاادا کفدی  ولی خصاامم را با اساام، چفا مساااوا  را رعایت نکفدی؟

ق اساسی که امفوزه مورد  (. این یفمایش امام اشاره دارد به یکی از حقو27، ت9ق، ج1423)قفشای،  
قبول اسااات، که هف نو  تبریض در تمام مفاحل محاکمه بین اطفاف دعوا، بیاطف اوصااااف مفبوط به 

 (.499، ت1389اشیات و نحوه بف خورد قاوی با آنان ممنو  پنداشته شده است. ) دانش،  
دیاده اسااات، کاه از اولویات نیز  عادالات ورزی نسااابات باه بزه  محوری،یکی از موارد تطبیق و اجفای  

: بهتفین دادگفی به یفیاد ساتمکش رسایدن اسات. )انصااری،  یفمایدمی بفخوردار اسات. امام علی
فماید: کساای که با وجود توان و قدر  حق سااتمدیده را از  یمی( در جای دیگف نیز  172، ت1تا، جبی

عدالت   لذا در ساایفه امام علی  (678، ت2همان،جبزرگ اساات.)  ا   سااتمگف نگیفد، گناهش
دیده به رساامیت شااناخته  محوری برنوان اصاال در تمام موارد و نساابت به تمام انسااانها، بزهکار و بزه

دیده قفبانی جفم اساات و از پدیده مجفمانه آساایب و زیان بف او تحمیل  ساات و از آنجای که بزهاهشااد
دیده هم به حقوق  بیق عدالت دارد. یرنی مطابق این اصااال بزهگفدیده، بیشاااتفین بهفه مندی را از تط

 رسد و هم به بزهکار نباید هلم شود.خود می

 احسان مداری  2-2

احساااان در لغت یرنی نیکی کفدن، نیکویی کفدن در باره کسااای و بیشاااش نمودن اسااات. ) عمید،  
ادبیا  قفآنی و روایی نیز احساان به  ( مطابق این ترفیف، هف گونه نیکی را احساان گویند، در  82، ت 1378

،  2ق، ج 1412( ) قفشااای،  443، ت 5ق، ج 1416مفهوم مطلق نیکی و خوبی نمودن اسااات. )طفیحی،  
( احسااان مصااادیق یفاوانی همهون گفیتن دساات وااریف و نابینا بفای عبور از جاده، ترلیم دادن 136ت 

 (  229، ت 25، ج 1377مطهفی،  د. ) گیف ایفاد جاهل، و هف نو  نیکی مادی و غیف مادی را در بف می 
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دیادگاان از اهمیات زیااد بفخوردار اسااات و مورد  در این میاان دسااات گیف و نیکی کفدن در حق بزه 
ها، درمانده را به یفیاد  » بفتفین نیکیسااات:  اهآمد  تاکیاد اسااات در روایت منساااوب به امام علی

 .  (191تا، ترسیدن است.« )انصاری، بی
ساات که حتی بزهکاران را هم اهآن قدر گسااتفد احسااان مداری در اندیشااه امام علی  هدامن

در وصایتی به یفزندانش توصایه    که ابن ملجم بف امام جفاحت می زند، امامود. زمانیشا میشاامل  
ند: اگف من زنده ماندم، و واافبت ابن ملجم مفا از بین نبفد، من خودم ولی دم هسااتم. اما اگف به کمی
ین وافبت از دنیا ریتم شاما ولی دم هساتید، اگف عفو کفدید بفای من هم قابل پساند اسات، و بفای اثف ا

( احساان  501، ت1379کند. ) دشاتی،  شاما هم حسانه و احساان، زیفا خداوند در قفآن امف به عفو می
ر داده،  که امام را وافبت زده و امام را در بساتف مفگ قفامداری بیشاتف از این قابل تصاور نیسات، کسای

دیده که برنوان  گوید بیشش او بهتف است. وقتی بزهکار مورد عفو و احسان امام واقع شود بزهامام می
بهفه مند نشاود؟ خوشابیتانه شاواهد زیادی در    مظلوم اسات، چگونه از احساان مداری امام علی

ی را دید گفیه  شاد، دختف از بازار خفما یفوشاان رد می این قسامت وجود دارد، نقل شاده امام علی
کنی؟ گفت مولایم مفا یفساتاده که خفما بیفم و خفیدم و ریتم خانه   کند. سائوال کفد چفا گفیه میمی

گیفد، اماام نزد خفماا یفو  ریات و یفمود  ولی قبول نکفد و حاالا خفماا یفو  هم خفماایش را پز نمی
مناسبی را در مقابل امام، از تار ناخفمایت را بگیف و پولش را بده چون این دختف خادم اسات، آن مفد، ری

گونه  این  شااناختند، به خفما یفو  گفتند، با امیفالمومنینرا می خود نشااان داد. مفدم علی
یاا  بفخود می و گفات  را گفیات و درهم را باه کنیز باازگفداناد  آن مفد خجاالات کشااایاد و خفماا  کنی؟ 

 (  112، ت2ق، ج1379ن شهف آشوب،امیفالمومنین من را عفو نما. امام در حقش دعا کفد. )اب
ا  آمد، دید خانمی  به خانه ساات، روزی امام علیاهنقل شااد  روایت دیگف در از امام باقف

گوید شاااوهفم به من هلم کفده و شاااود، خانم میمنتظف آمدن امام اسااات، امام جویایی احوال  او می
یم نزد شاوهف ، خانم گفت غضاب  قسام یاد نموده که مفا وافب و شاتم نماید. امام گفت صابف کن، بفو

شاود، امام ساف  را تکان داد و یفمود نه بیدا باید حق مظلوم گفیته شاود، در هوای  شاوهفم بیشاتف می
  ریت، شاااوهف بیفون آمد امام به او توصااایه و امف به مرفوف نمود، ولی آن اهگفم همفاه خانم به خان

، اماام یفمود من تو را امف باه نیکی و خوبی  جوان باه اماام گفات، باه شاااماا ربط نادارد) نو  بی ادبی(
کفدند،  شاد، و بف امام سالام میاین وقت مفدم رد میکنی، در کنم، ولی تو مفا با بدی اساتقبال میمی
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آن جوان امام را شناخت و از امام عذر خواهی نمود و امام هم وی را بیشید و توصیه به اخلاق مداری  
 ( . 106  نمود. ) همان، تاهو ریتار نیک با خانواد

دیدگی  دیده اساات و بزهساات که بزهاهدر این دو قضاایه، امام نهایت احسااان را به دو یفد انجام داد
دیده از  دیدگی ناشاای از ساااختار اجتماعی که در این دو قضاایه زنان بزهانوا  میتلف دارد از جمله بزه

 ووریت نا به سامان اجتماعی بوده است.

 مدد رسانی  3-2

(  1069، ت1378اسات. )عمید،    یمددکاری در زبان یارسای به مفهوم، یاری، کمک و یفیادرسا 
شود که با بسیج امکانا  مادی های سازمان یایته و منظمی گفته میمددکاری امفوزه بیشتف به تلا  

  ، 1390گیفد. ) اصل، ، اعضایی جامره بفای تامین نیازهای جمری انجام میو مرنوی و جلب مشارکت
های وارده از بزهکاری نیز مشامول مدد کاری هسات. به این مرنی که ایفاد جامره  ( البته آسایب3ت

شاود،  که نیازمند تلقی میهای خود به کساانیها و قابلیتبه عنوان عضاوی از خانواده بف اسااس توانائی
گیفی از یقفا و خدما  ارایه کنند. مددکاری امفی است که در صدر اسلام نیز وجود داشته است. دست

ن و قفآ  های پیامبف بزگوار اسالامنشاینی، رسایدگی به آنان از توصایهدرماندگان، اههار محبت و هم
کفیم اساات   شاایص پیامبف اکفم

تفین مفدم بود، وقتی درهم و دینار و یا چیزی دیگفی ، ساایی  
گشااات و با یقفا و مسااااکین  نمیرسااااند، به خانه باز  ماند، تا آن را به محتااج و نیازمند نمینزد  می

( حضاف   75، ت1378کفد. ) طباطبای،  نشاسات و ملاقا  داشات، و با آنها صاحبت و همکاری می
بود به این مهم توجه  خاصاای داشاات که در ادامه به  پیامبف اساالام هنیز که تفبیت شااد علی

 شود.  دیده در کلام و سیفه ایشان اشاره میاقتضای مووو  بحث به  مددکاری نسبت به بزه
فماایاد: »کفااره گنااهاان بزرگ باه یفیااد مفدم رسااایادن، و آرام کفدن مصااایبات  یمی  اماام علی

که به خاطف  قف آرامش ندارد، کساایکه از شااد  ی( کساای629، ت1379دیدگان اساات.« ) دشااتی،  
گوید  خواهد و یا یفدی مورد هلم و اجحاف واقع شااده، امام میبلایایی طبیری آساایب دیده کمک می

دیده نیز مصایبت دیده اسات و مصاداقی از  توجه به یک نیازمند باعث آمفز  گناهان انساان اسات، بزه
 این توصیه است .
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» مفدم را روزگار سااایتی در پیش اسااات توانگفان مال  به مفدم چنین یفمود: روزی امام علی
که به بیل ورزی دساتور داده نشاده، خدای سابحان یفموده بیشاش  دارند در حالیخود را سایت نگه

میاان خود را یفامو  نکنیاد. بادان، در آنفوز، بلناد مقاام و نیکاان خوار گفدد و باا درماانادگاان باه نااچااری  
از مرااملاه باا درماانادگاان نهی یفموده.« )دشاااتی،  ساااول خاداکاه ر کناد در حاالیخفیاد و یفو  می

کشاد که اصاول و ارزشاهای اسالامی در  ای را به تصاویف می( در این ساین امام، جامره741، ت1379
شاااود، این جامره مریارهای انساااانی خود را از دسااات آن ساااقوط نموده و به نیازمندان توجهی نمی

 ست.اهداد
ای در حالی سئوال و گدائی از کنار امام گذشت، امام سئوال نمود  دهمفد کور و سالیور  روایت شده

این کیسات؟ گفتند ای امیف مؤمنان مفد نصافانی اسات. گفت: از او کار کشایدید چون پیف و ناتوان شاد،  
اماام نگفات این    (293، ت6ق، ج1407او را رهاا کفدیاد! از بیات الماال خفح او را بادهیاد. ) طوسااای،  

تواند تامین مرا  نماید، امام از  که نیازمند هسااات، و نمیشااایص نصااافانی اسااات بلکه یقط همین
کند، در واقع بهتفین مورد بفای به مصااافف رسااااندن اموال عمومی رسااایدگی به المال هزینه میبیت

فمفد یادشاده بیانگف  باشاد.در واقع داساتان پیها مینیازمندان اسات که زندگی شاان، بساته به این کمک
دیدگی آنها ناشای از عملکفد و سااختار حکومت و قدر  اسات.  دیدگانی اسات که بزهاهتمام امام به بزه

اینهاا یفودساااتاانی هساااتناد کاه طبقاا  یفادسااات و دارای قادر  جاامراه هیهگااه آناان را باه حسااااب  
هَ وِي»یفماید:  در همین رابطه می  آورند. امام علینمی هَ اللَّ بَقَأِ السَْ لَى اللَّ ق،  1414)روی،  .«  الطَّ

(: خدا را خدا را در خصاااوت طبقاه پایین و محفوم جامراه، که هیر چاره ندارد، که عباارتناد از  377ت
گیفان، نیازمندان، گفیتاران، دردمندان. همانا در این طبقه محفوم گفوهی خویشتن داری کفده،  زمین

پز بفای خدا پاساادار حق با  که خداوند بفای این طبقه  دارد،  و گفوهی به گدایی دساات نیاز بف می
های غنیمتی اسالام را در هف شاهف  ی زمینهاهسات: بیش از بیت المال، و بیش از غلاهمرین یفمود

تفین آنان حق مساااوی  به طبقا  پایین اختصااات ده، زیفا بفای دور تفین مساالمانان همانند نزدیک
باشای. مبادا ساف مساتی حکومت تو را از رسایدگی به آنان باز دارد،  وجود دارد و تو مسائول رعایت آن می

هاای کوچاک نیواهاد بود. همواره در  کاه هفگز انجاام کاارهاای یفاوان و مهم عاذر بفای تفی مسااائولیات
یکف مشاکلا  آنان با ، و از آنان روی بف مگفدان، به ویژه امور کساانی از آنان را بیشاتف رسایدگی کن  

شمارند و کمتف به تو دستفسی دارند. بفای آیند و دیگفان آنان را کوچک مینمی که از کوچکی به چشم
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این گفوه، از ایفاد مورد اطمیناان خود کاه خادا تفس و یفوتنناد یفد را انتیااب کن، تاا پیفامون شااااان 
تحقیق و مسااائل آنان را به تو گزار  کنند. سااپز در ریع مشااکلا  شااان به گونه عمل کن که در  

اوند عذر داشاته باشای، زیفا این گفوه در میان رعیت بیشاتف از دیگفان به عدالت نیازمندند،  پیشاگاه خد
و حق آنان را به گونه بپفداز که در نزد خدا مرذور باشای، از یتیمان خفد ساال، و پیفان ساالیورده که راه 

دو  زمامداران  دارند، پیوساته دلجوئی کن که مسائولیت سانگین بف چاره ندارند. و دسات نیاز بف نمی
 (  583، ت1379است.) دشتی،  

اسااات که امام به مالک اشاااتف در وقت اعزام او به جانب مصاااف    البلاغهنهج  53قسااامتی از نامه  
ساات، با اینکه طولانی هساات، ولی نکا  مهم و جالب را بیان کفده از جمله اینکه اختصااات  اهنوشاات

باشاد،  تیصایص بودیجه عنصافی کلیدی در مددکاری میبودجه از اموال عمومی بفای این طبقه، که 
در عصاف یرلی درسات که برض کشاورها بفای طبقه محفوم و نیازمندان بودیجه اختصااصای دارد، اما  

این یفماایش را ایفاد نموده، یرنی هزار و ساااه صاااد ساااال قبال هیر    در آن زماان کاه اماام علی
 ( .100، ت4ست. ) مغنیه، پیشین، جاهحکومت و تمدنی این امتیاز و طفز الرمل را نداشت

ناشی  – از این یفاز طولانی بدست میاید، که  در حکومت علوی مددکاری نسبت به بزه دیدگان ساختاری  
یک امف ساااازمان یایتاه، و متفقی بوده اسااات، مسااائولیات والی در راس  - از عملکفد حکومتهاای پیشاااین  

تریین و تیصااایص بودجه بفای ریع نیازهای این طبقه، گزینش  تف از دیگفان تریین گفدیده،  حکومت جدی 
 باشد. ایفاد مورد اعتماد بفای ریتن در محل و احوالگیفی از مستضرفان، این نهایت خدمت رسانی می 

دیادگاان تاامین زناان و کودکاان بی ساااف پفسااات، جمع کفدن هاای دیگف ماددکااری بفای بزهاز جلوه
و  بحفان که ایفاد آسایب پذیف جامره در مرفض آن قفار دارد، اسات کودکان خیابانی و مداخله در هف ن

دیادگاان باه  هاای بین المللی تحات عنوان ماددکااری بفای بزهکاه در قوانین  کشاااورهاا و نیز کنوانسااایون
( این مهم به ووااوح در ساایفه و کلام امام  17، ت1396رساامیت شااناخته شااده اساات.) اعتباری،  

شاااود، در مورد  فاز قبلی در کلماا  دیگف اماام نیز مشااااهاده میشاااود. علاوه بف یدیاده می  علی
کودکان یتیم آنجا که یفمود: خدا را خدا را در باره یتیمان، نکند آنان گاهی ساایف و گاه گفساانه بماند.)  

( هم چنین اماام در وصاااف حکومات خود یفمود: هماه مفدم کویاه از ریااه  559، ت  1379دشاااتی،  
خورند و سااف پناه مناسااب دارند و از آب )سااالم( یفا   یقیفان( نان گندم میتفین آنها)بفخوردارند پایین
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( این نتیجه تدابیف، رسیدگی و مددکاری نظامند حکومت  327، ت40ق، ج1403نوشاند)مجلسای،می
دیدگان برنوان  شااود که مددکاری نساابت به بزهعلوی به طبقه آساایب پذیف جامره اساات. لذا توجه می

 قابل مشاهده است.  ملی امام علییک اصل مهم در سیفه ع

 ظلم ستیزی  4-2

مبارزه با هلم از شارارها و رساالت تمام یفساتادگان الهی اسات، در جامره انساانی که شافیرت الهی  
شااود، و هالم محکوم و حاکم باشااد، وااریف حق دیا  و حق داد خواهی دارد، و حفیش شاانیده می

شاود  اما در قوانین غیف دینی حفف حق همیشاه با  کشایده میمنفور اسات، و حقوق دیگفان از گلویش  
دیدگان و مظلومان بفای همیشاااه مظلوم اسااات و کسااای  هالم اسااات هف آنهه که هالم بیواهد، بزه

نیسات که وی را یاری کند، تفاو  قانون در جامره ساالم و جامره بهم رییته در همین اسات، لذا هلم 
برنوان   قوانین الهی بصااور  عموم، و ساایفه امام علی سااتیزی و مبارزه با هالم شاااخصااه اصاالی

باید دانساات که هلم (  241، ت1باشااد.) مغنیه، پیشااین، جزبان گویای شاافیرت و احکام الهی می
با این شااد  و جدیت، از روی هوا و هوس شاایصاای یا خوی و اخلاق یفدی   سااتیزی امام علی

شاد، هلم سایتزی و دیا  از  وحی نازل می  نیسات، بلکه عین اسالام اسات از همان صادر اسالام، وقت
ََ  خوانیم: »مظلومین مورد تاکید بود. در قفآن کفیم می عَِ َ ُْ هِ وَ الْمُسَْ  بَِلِ اللَّ ََ َِ تُقَاتِلُحَ  وِي  ا لَكُْ   ََ وَ 

 َِ َْ مذِ َِ خْرِجْنَا 
َ
نَا أ ََّ قُحلُحَ  رَ َُ  ََ ذُِ َِ وَ الْحِلْدَاِ  الَّ ا سََََ جَالِ وَ النِّ ََ الرِّ َِ  َْ َِ مْلُمَا وَ اجْعَلْ لَنَا 

َ
الِِ  أ أِ الظَّ َُ  الْقَرْ

َراً  َْ لَدُنْكَ نَصََََِ َِ ا  لْ لَنََ اً وَ اجْعََ  ََ ( چفا در راه خدا و در راه مفدان و زنان و 75(:4.« ) النساااا ،)لَدُنْكَ وَلِ

دایا  گویند خکنید، همان ایفاد ساتمدیده که میکودکانی که بدسات ساتمگفان تضاریف شادند پیکار نمی
گفند بیفون ببف و از طفف خود بفای ما سااف پفساات قفار ده و از جانب  ما را از این شااهف که اهلش سااتم
 خود بفای ما یار و یاور تریین یفما.

هلم ساتیزی مورد تاکید قفار گفیته اسات، که   و نیز در کلما  منساوب به پیامبف بزرگوار اسالام
کند،  تمساک می  ر مورد هلم ساتیزی به قول پیامبفهای خود، دها و خطبهدر نامه امام علی

کند به وقت مالک اشااتف را در مورد محفومین و مظلومین توصاایه می  البلاغهنهج  53از جمله در نامه  
یفمود: امت که حق وریفان را از زورمندان    کند که رسول خدااستشهاد می قول رساول اکفم

 (585، ت1379بیند. ) دشتی،  سراد  را نمیشود و روی با صفاحت نگیفد هفگز پای نمی
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علی امااام  دیگف  بیااانااا     در مورد  بااه  را مساااتنااد  هااالم حفف خود  نکوهش سااالطااان  در 
گمفاهی    هکند: بدتفین مفدم نزد خدا، رهبف سااتمگفی اساات که خود گمفاه و مایمیاکفمرسااول

شانیدم    دیگفان اسات، که سانت پذیفیته را بمیفاند، و بدعت تفی شاده را زنده گفداند. از رساول خدا
آورد، بفای او یااور و پوز  طلاب وجود نادارد، پز در آتش جهنم اناداختاه  کاه روز قیاامات هاالم را می

 (  309، ت1379شود. )دشتی،  می
در زمان حاکمیت خلفا  ثلاثه هلم صااحبان قدر   با اینکه هلم ساتیزی آموزه قفآنی و نبوی اسات 

امام هلم ساتیزی را از حاکمیت و صااحبان قدر  شافو  نمود، از    و نزدیکان حاکمیت مورد توجه نبود،
، در بدتفین شااافایط یفهنگی و اجتماعی بود، چون هلم نزدیکان  ساااوی دیگف خلایت امام علی

فدیده بود، به گفته برض دانشاامندان، واقرا  قدر  در عصااف زمامداری خلیفه سااوم یفهنگ عمومی گ 
آمد که نظفیه اسالام را در باره   ساومین خلیفه نشاد. علی  این درد أساف انگیز اسات که علی

که خود  نان جوینی را بیورد  حکومت از نو در دل یفمانداران و توده ملت وارد و عملی سازد در حالی
( اما واقریت این بود که  378، ت1352) سید قطب،  کفد.  که آرد آنفا همسف  با دست خود تهیه می

ها جفیان داشااات، سااافان قبایل به امتیازگیفی و ها و تبریضدر مد  بیسااات و پنج ساااال انوا  هلم
ساتمکاری عاد  کفده بود، بزرگان مسالمین که بیاطف اسالام و شافکت در غزوا  صادر اسالام صااحب  

های صاادر اساالام را یفامو  کفدند، دین و مقاما   آن ارز    ،نام و آبفو شااده بود، برد از پیامبف
مرنوی را وسااایله سااااختند بفای امتیاز طلبی دنیوی، نظام قبیلوی دوباره قدر  گفیت، هلم و ساااتم  

مبارزه با هلم را از    تبدیل به یک امف مشافو  و حق مسالم بفای ساتمکاران شاده بود، لذا امام علی
 های قدر  شفو  نمود.جزیفه

کشاور، به خصاوت تقسایم بیت المال اعلام کفد،   هموقف خود را در مورد ادار   علیوقتی امام  
ها بلند شاااد، تردادی از یاران امام پیشااانهاد دادند که امام کوتاه بیاید و حداقل  ها و اعتفاضمیالفت

قایل شااود، عفب و به خصااوت قفیش را بف دیگفان و موالی بیشااتف مورد   هبفای مدتی بفتفی بفای عد
قفار دهد، و در باره مراویه هم مد  وی را در شام برنوان والی ابقا  نماید  اما امام یفمود: » شما   توجه

ام را باا هلم بادسااات بیااورم، هفگز امکاان نادارد،  کنیاد کاه من هفف، دوام و بقاا  حکوماتباه من امف می
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ه این مال مال  کفدم چه رساااد کحتی اگف این اموال از خودم بودی بین شاااان مسااااویانه تقسااایم می
 (75، ت1ق، ج1410رسد.« ) ثقفی،  خداست و بفای هم مساویانه می

امام در جای دیگف یفمود: آنگاه که همه از تفس سااساات شااده، کنار کشاایدند، من قیام کفدم، و 
آنگاه که همه خود را پنهان کفدند من آشااکارا به میدان آمدم، و آن زمان که همه لب یفو بسااتند، من  

آن وقت که همه باز ایسااتادند من با رهنمای نور خدا راه ایتادم. در مقام حفف و شاارار  سااین گفتم، و
تف بود اما در عمل بفتف و پیشاتاز بودم ، زمام امور را به دسات گفیتم، و جلوتف از  صادایم از همه آهساته

به حفکت در   راهمه پفواز کفدم، و پادا  سابقت در یضایلت ها را بفدم. همانند کوهی که تند بادها آن
آورد... خوارتفین ایفاد نزد من عزیز اسااات تاا حق او را بااز گفدانم، و نیفومناد در نظف من پسااات و نمی

(  مبارزه با هلم، خصاوصاا مبارزه با هلم 91، ت1379ناتوان اسات تا حق را از او باز ساتانم. ) دشاتی،  
ت المال بزرگ تفین مشاکل و اقتصاادی و نهادینه سااختن بفابفی، بین شافیف و ووایع در تقسایم بی

ا  هم شاااکسااات هاهفی حکومت امام در بفابف  بود، نتیجه یگانه مانع بفای حکومت امام علی
( در دنیای سایاسات، رسام بف این  133، ت41ق، ج1403طمع سافان قبایل و مراویه بود. )مجلسای،

در اجفای    اساات که بقائی قدر  و دوام حکومت بفای صاااحبان قدر  مهم اساات، بفای حفظ قدر 
های قدر  و زمام داری، این رو  از  دهند، تا محکم شاادن پایهحدود الهی انرطاف پذیفی نشااان می

طفح شاد، از جمله کسای بنام مغیفه به امام گفت طلحه   مداری در اول خلایت امام علیسایاسات
د براد از آن هفچاه  را باه یمن و زبیف را بحفین و مرااویاه را باه شاااام تریین کن، تاا کاارهاایات رو بفاه شاااو

هیر وقت در   ( امام علی180، ت2تا، جخواساتی بکن  ولی امام به شاد  رد نمود.) یرقوبی، بی
مقاابل هلم و مرطال ماندن حدود الهی و تبریض بین ایفاد جامراه، از خود  انرطااف نشاااان نداد  اما  

 ثبت رسیده است.   به امام علی هدر مقابل رعیت و طبقه پایین جامره نهایت تواوع در سیف 
تف اساات،  خواهد اگف حاکمیت نوپا باشااد، هزینه ساانگینهلم سااتیزی و مبارزه با هلم، هزینه می

از روز اول بدسات گفیتن قدر  شافو  کفد به هلم ساتیزی و جالب اینکه همانجا یفمود   امام علی
کنم   را هفچه باشد، قبول میها پیامد دارد، ولی من پیامدهای آن  این هلم ستیزی و مبارزه با نا بفابفی

کناد یاا  ناد کاه آیاا هادف وسااایلاه را مجااز میکمیاماا تحمال هلم را نادارم. این بحاث باه این مهم ربط پیادا  
و مکتب اسالام بصاور  کلی بفای رسایدن به هدف مقدس باید با وسایله   خیف؟ در سایفه امام علی

( لاذا اماام مطاابق این اصااال  409، ت6ج  ،1380مجااز مسااایف را پیمود  مگف موارد خاات. ) مبلغی،  
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بفم، با هلم و یساد  های دولت یساد را از بین میبفای دوام قدر  به امید اینکه برد از استوار شدن پایه
 ه از همان ابتدا شفو  به مبارزه نمود.  کنار نیامد بلک

هُ :  اماام یفمود نَْ َِ ذَ الْقَ َّ  ى نخَُ َّ َِ عَِفا  دِي ضَََََ هُ وَ الْقَحِيَ عِنَْ ذَ الْقَ َّ لََ ى نخَُ َّ َِ دِي عَزُِزا  ََلُ عِنَْ لِ  الَذَّ

ز  براد این یفاز دومی را ایفاد کفده این دوم اداماه و باه نو  مرلول یفاز اول اسااات، کاه اماام یفمود من ا
خفم کاه برض از  کنم و باا هاالم ساااتیز، مشاااکلا  و پیاامادهاای آن را باه جاان میمیمظلوم حماایات  

کند، زیفا لحن روایت و رابطه بین این دو یفاز، مقتضای این اسات که  دانشامندان این دومی را تایید می
ل ندارد.  امام گفته من باید به عدالت ریتار کنم، حتی اگف دچار بزرگتفین مشاااکلا  شاااوم هم اشاااکا

تفین  دیده نیساات، ولی مهم( درساات که اکثف روایا  میصااوت به بزه393، ت2، ج1375)مکارم،  
شااود بنائا  دیده مظلوم واقع میدیدگان اساات چون غالبا بزهمصااداق بفای هلم سااتیزی، حمایت از بزه

 باشد.دیده میید که هلم ستیزی یکی از اصول مواجه با بزهآبوووح بدست می
 و پیشنهادنتیجه 

دیده شااناساای حایز اهمیت اساات  ی اساالامی در حوزه بزههاهاز جمله مباحثی که در واکاوی آموز 
دیده اسات که در این مقاله این مهم تنها در کلام و سایفه امام  اساتکشااف مبانی و اصاول مواجهه با بزه

دهد  تحقیق نشااان می  هایدیدگان مورد بحث قفار گفیت. یایتهآنهم بیشااتف در ارتباط با بزه علی
تواند برنوان مبانی و اصاااول، ساااازنده، زیف بنا ی ی زیادی میهاهمولف که در اندیشاااه امام علی

برنوان مریاار و تفازو بفای جهات دهی   هااهدیادگاان واقع شاااود کاه این مولفا مواجهاه و نحوه بفخورد باا بزه
بفی هاای جاامراه و تطبیق عادالات و ریتاار یاک زماامادار و یاا یاک انساااان ارز  مادار در مقاابال ناا بفا

همان    ارزشاهای انساانی مورد اساتفاده قفار گیفد. بف این اسااس مهتفین مساأله در سایفه امام علی
عدالت خواهی و ایسااتادگی در بفابف هف نو  هلم و نا به سااامانی، احساااس مساائولیت در قابل جامره،  

انه مطفح گفدید. که این مجموعه  همدلی و همدردی و همبساتگی اسات که در وامن عناوین چند گ 
دیدگان، باعث پدید آمدن بهتفین نظام  تواند برنوان یک ساالسااله راهبفدهای کلی در خصااوت بزهمی

 دیدگی گفدد.  در بفابف بزه
دیدگان با توجه با ساهم در خصاوت بزه  بدیهی اسات اساتکشااف و اساتیفاج دیدگاه امام علی

دیدگی آنها امفی نیسات که در گنجایش یک مقاله باشاد و بزهو نقش انها در وقو  بزه و بفحساب نو   
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باا آنهاه در قوانین و مقفرا  و اسااانااد و   هااهپزوهشاااهاای گونااگونی را می طلباد. نیز مقاایساااه این یاایتا 
ی بین المللی انرکاس یایته اساات می تواند دیدگاههای ارزشاامندی یفاروی دانشاامندان و هاهاعلامی

 قانونگزاران قفار دهد.سیاستگزاران و 
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 البلاغه نهجاز منظر  تیامن ن یحکومت در تأم فیوظا

 
 *** ی رضا کهسار /**علیرضا صابریان/  *سده ی ن یبهمن ام

 16/02/1403تاریخ پذیرش:    1402/ 14/08تاریخ دریافت: 
 چکیده

 ريج  رماا حكومتپ  وسلا دپ  تادانىپ   الىپ مقات د تا مفاسلادپايجاد و  سلاترو  عوده
اى كد دسلالاتاوردو  رامش خاطر اعضلالااى جام د اسلالات و  تاشلالادم مقولدرفاه عوومى مى

ايج اطويداا در تراتر خوآ و فقداا هرا،پ  رمانى است كد اهو فج از  ا تد تامديتا 
وظايف   از سلالالاياسلالالاى نظام تر حاكم هاىلحاظ ارزو امديت تا ايجاد كدددم  بير مى

رو تد دنبا  احىلااء و  دويج  ح ي ى پيش  -ها اسلاتم پژوهش  وصلايفىاصلا ى حكومت
چشلالام انداز انديشلالاد ع وى در  حقق امديت تا  ورك  تر حي د وظايف حكومتپ نشلالااا 

 حقق  دهد  وصلالالايف وضلالالا يت امج و حىلالالاو   ا عىوه تر دو محور ،نبود  هديد و مى
هاى تشلالارىر تر ركج اصلالا ى تحىلالاو  اطويدااا تد م داى   أميج امديت در  خواسلالاتد

چارچوا نيازهاى مادى و م دوى اسلالاتوار اسلالاتم ايج  أميج در  فتواا ع وى تويژه در  
هاى اقتىلالاادىپسلالاياسلالاى و نظامى تد دو شلالاكو مواجهد رف ى و دف ى در ذيو  عرصلالاد

دهلاد  ولاامى  افتلادم نتلااي  نشلالالااا مىاف مىى چوا  لااييلادپردپ دقيآ و پلاالايش ا فلا هلااه  ار 
 هاىمؤلفد تا ار باط دارند و در اىشلالابكد سلالااختارى و پيوسلالات يكديگر ات اد امديت تا

در  لاأميج امديلات تلاد   وظلاايف حلااكولااا   ردنلادم  لادويج ح يلاو مى امديلات اقسلالالاام سلالالااير
هم نقش ع لات و عامو را تد عهلاده دارند    هاى م ت ف امديلاتپاى اسلالالات كد  حي لاد وند

 ها را م  و  و ماحىو هر كدام از اقسام امديت شوردم واا  اهم مى

 ها:کلید واژه 
 مالبىغدامديتپ حكومتپ وظايفپ نه 
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 مقدمه 
اجتماعی بشاف، تأمین امنیت در  حیا   اولیه  و از جمله نیازهای   ی اسااسا   ی ها از دغدغه   ی از دیفباز یک 

تأمین و حفظ امنیت رخ داده و   ی ها بفا ها و صاال  از جنگ   ی بوده اساات و بساایار   ی میتلف زندگ   ی ها حوزه 
مفتبطی چون  مفاهیم  با این موواااو  و  ت خلق  ابتدای  از  رقم این پیشاااینه و مواجه بشاااف   دهد اما علی ی م 

 می عل  عنوان  به  امنیتی  مطالرا  ، بیساتم  قفن  در اواساط   و...  امنیتی، ناامنی  امنیت، تهدید  تأمین  ابزارهای 
 های نظام  علیه  مفدمی  های شاور   دوم،  و  اول  جهانی  های جنگ  وقو  حوادثی چون  با  مصافح و مدون، 

 گفدیده  میتلف  جوامع  در  ناامنی  ایجاد  به  منجف  که  ... و  اجتماعی  نظم  ها در قانونی نظمی و بی بی  حاکم، 
گفیت.   قفار  سایاسای و اندیشامندان  توجه و اقبال رجال  اساتفاتژیک مورد  مطالرا   از  ای شااخه  به عنوان  بود، 

 و  اسات  غفبی  اندیشامندان  به  منوط  بیشاتف  آن،  نظفی  ادبیا   تولید  و  علم  این  قابل توجه اسات که تدوین 
باشاد. این در حالی اسات که یکی از  اند  می  در این حوزه بسایار  اسالامی  اندیشامندان  و  ساهم مسالمانان 

موواو  امنیت و تأمین آن    البلاغه، و بیصاوت متن نهج   مفاهیم محوری و اسااسای در مباحث اسالامی 
یکی از اهاداف اساااتقفار حااکمیات خاداوناد و    ، در این یفهناگ، امنیات تبلوری از رحمات خاداونادی   . اسااات 

های گوناگون  در بفابف تهدیدا  خارجی و توطئه ای اساااساای  و گزاره اسااتیلاف صااالحان و طفح امامت  
،  علوی باه پیفوی از انادیشاااه قفآنی   ( در مکتاب 332،حکمات 5و 62،نااماه 34خطباه اسااات.) داخلی و خاارجی  

ها و شااهف و جامره نمونه، جایی اساات که دارای امنیت یفاگیف و جامع باشااد و مفدم در آن با  بهتفین مکان 
و تاأمین امنیات آنهاا اطمیناان و آرامش و آساااایش زنادگی کنناد. در حقیقات خوشااابیتی جوامع باه آرامش  

تفین  تفین و اسااسای یکی از اصالی نماید این اسات که  آنهه بدیهی می  لذا   ( 53، نامه 47خطبه ) . مرطوف اسات 
تاأمین و بفقفاری امنیات بفای مفدم و دیاا  از حقوق آنهاا  و    مقولا  هف حکومتی،  ابرااد زنادگی  در تماامی 

های سایاسای، نظامی، مفزی، اقتصاادی و امنیت ملی و بین المللی و ایجاد بساتفهای  حوزه بیصاوت در  
باشاد. در این اندیشاه موواو  تأمین امنیت نه یقط با توجه می   ت تحقق آن و مقابله با عوامل تهدید لازم جه 

اخلاقی دوگانه مادی و مرنوی و با    - های سایاسای ها و آرمان و تمفکز به قدر  سایاسای، بلکه بف پایه ارز  
ویی از امنیات تاأکیاد  دنیوی جاامراه اسااالامی مورد داوری قفار گفیتاه و بف الگ   – لحااظ هماه مصاااال  عمومی 

شود، که با اقتدار و انسجام و وحد  و ارتباط جامره اسلامی و استحکام درونی جامره پیوند دارد و شفط  می 
رد امنیت خارجی و اسااتحکام درونی امت اساالامی می  داند و هف گونه دغدغه و نگفانی و  امنیت ملی را در ب 

راد را مؤثف در ابرااد دیگف می  مفد و هف گوناه قو  و قادر  در یاک حوزه را منشاااأ قادر  و  شااا نااامنی در یاک ب 
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های بشاافی از که امفوزه به تناسااب پیشاافیت اساات مووااوعی  . امنیت  داند های دیگف می اقتدار در حوزه 
و قلادری اخلاقی یاک ساااو و تهادیادا ، بی  هاای  هاا و قادر هاای بفخی حکومات طلبی هاا و منفرات هاا 

ب متنوعی یایته  رر  هف نظامی  توساط  تأمین امنیت اسات. لذا اساترماری از ساویی دیگف، ابراد گساتفده و شا 
اهداف نیز در آن   تحقق  باشاد، مهم را نداشاته  این  قق تح  قدر   ، اسات و اگف نظامی  و مقبول  مرقول  امفی 
گاذاری،  امنیات و در صاااور  نیااز سااایااسااات  مقولاه  باازبینی و تفحص  شاااود. بناابفاین میساااف نمی  نظاام 

 سایاسای  نظام  هف  در  های اعتقادی و ارزشای بفای نسال جدید ساازی و ایجاد و پالایش زیفسااخت یفهنگ 
تحت  که پژوهشاااگفان به بفرسااای ابراد میتلفی از آن    موواااوعی   دارد.  قفار  نظام  آن  اهداف  سااافلوحه 

مفتبط  اند. از جمله  های حکومت مطلوب دینی همات گماارده انوا  امنیات و یا مشااایصاااه  عنااوینی چون 
نامه  ( اسات. ایشاان در پایان 1391مفوایه محمدپور )   ه ، پژوهشای از ساید رو تحقیق پیش با   این آثار تفین 

البلاغاه و نقش آن در امنیات حکومات اسااالامی« باه ارزیاابی  هاای قادر  در نهج خود باا عنوان »مؤلفاه 
های موجود در زمینه دو مفهوم  اسااات. نگارنده با در نظف داشاااتن دیدگاه مفاهیم مفتبط با امنیت پفداخته 

البلاغه،  در نهج  علی   های امام اسااات تا با بفرسااای آرا  و اندیشاااه »قدر « و »امنیت« تلا  نموده 
ارائاه نماایاد. نویساااناده در   ای را از رابطاه میاان این دو مفهوم در ساااط  حکومات اسااالامی الگوی ویژه 

بندی دقیقی از چگونگی اثفگذاری  گیفی با اسااتمداد از الگوی »ساالبی« و »ایجابی« امنیت، گونه نتیجه 
 زاده تقی   رمضاانرلی البلاغه ارائه نموده اسات. از منظف نهج بف امنیت حکومت اسالامی    های قدر  مؤلفه 

 در آن   راهبفدی   ابرااد  بف   تاأکیاد   باا   البلاغاه نهج   در علی   اماام   نگااه  از   (نیز در مقاالاه »امنیات 1402چااری) 
 این  امتیاز  وجوه   از   وجهی   و   داده   قفار   کنکا   مورد   به مقوله امنیت را  امام علی حکومت« دیدگاه   امف 

ایشااان  . اساات ساانجش قفار داده   تفازوی  در  ساایاساات  علم  در  پفدازان  نظفیه   های نگاه  از   بفخی  با   را  نگاه 
و  و راهبفدی اجتماعی و عمومی    )یفدی( باید در دو سااحت مرنوی های علوی را  در گزاره   منیت مرتقدند ا 

ایشاااان وااامن   د توجاه قفار داد  مور   باه صاااور  امفی تواماان و باا تقادم ذاتی و حقیقی امنیات مرنوی 
چون خداباوری و اسالام به مرفیی بفخی اصاول راهبفدی بساتفسااز  های امنیت یفدی هم بفشامفدن مؤلفه 

مصاطفی  کند.  امنیت اجتماعی نظیف وحد  و همدلی آحاد جامره، صال  و آشاتی با بیگانان و... اشااره می 
:  چوب مفهومی امنیت در سایفه مرصومین( نیز در رسااله دکتفی خود به نام »چار 1397اساماعیلی ) 

کند که »امنیت در اسالام شاامل انوا  امنیت مادی  با تاکید بف کتب اربره شایره« این یفوایه را بفرسای می 
شااود و هف کدام از این سااطوح و ابراد با همدیگف در و مرنوی  یفدی و اجتماعی  و داخلی و خارجی می 



 

   256 

ش
پژوه

ها
 ی

ج
نه

البلاغه
 ،

ستان
زم

 
1403

شماره
 ،

 
83

 

256 

هایی نظیف ارتداد، یتنه داخلی، بغی و خفوج، قطع طفیق و نفاق،  ؤلفه ارتباط متقابل هساتند و بین امنیت و م 
رابطه منفی وجود دارد. طبق نتایج حاصااله، چارچوب مفهومی امنیت در اساالام مبتنی بف اصااول خاصاای  

گیفد امنیت در اسالام گساتفه وسایری را در بف  کند. مؤلف نتیجه می اسات که آن را از مکاتب دیگف متمایز می 
شااود. ایشااان در مجمو  روابط بین این اجتماعی می   - مرنوی و یفدی   - گیفد که شااامل سااط  مادی می 

پایدار در   منیت در مقاله»ا کند: ارتباط متقابل، تاثیفپذیفی و زیفمجموعه.  عناصااف را در سااه نو  خلاصااه می 
  و   چارچوب   ( با تمفکز بف مبانی، 1391) احمدی  اساماعیل خان از    « البلاغه نهج  م از منظف نظام سایاسای اسالا 

های بنیادین در حوزه امنیت   های ارز  ، وامن اشااره به شااخص  اسالام   سایاسای  نظام   در   امنیت  اصاول 
  هاای آن عمومی، اساااتقلال و...  باه آرماان  آرای  باه  ، اتکاا یات حفکات بف محور ولا   چون: اسااالامی بودن، هم 

  حاکمیت   پایدار  و مواردی چون: قدر ،   نماید. نویسانده در نهایت میتصافا  به موواو  ابراد امنیت اشااره می 
اقتصاادی  و...  پفداخته اسات که به دو مورد اخیف    اجتماعی،   امنیت  چون   حکومت، جنگ صال  و مواردی   و 

 است.  بسنده نموده   در حد ترفیف و توصیف این نو  امنیت از منظف امام 
در ابراد یفهنگی،  امنیت  اهمیت  چنین  با توجه به نقش حاکمیت در بسااتفسااازی امنیت داخلی و هم 

های علوی و هجمه بیگانگان به این  و همبسااتگی این موارد در گزاره ساایاساای و بفون مفزی اقتصااادی، 
باا تکیاه بف  موشاااکاایااناه و قلمی نو  هاای امنیتی در جاامراه کنونی ماا، پژوهش یوق در نظف دارد باا نگااهی  حوزه 

به عنوان حاکمی که در دوران  به این ساوال مهم و اسااسای پاساخ دهد که امام علی  ، البلاغه متن نهج 
در راساتای اسات های میتلفی از تهدیدا  امنیتی توساط اقشاار میتلف مواجه بوده حکومت خویش با گونه 

چاه رویاه و عملکفدهاایی را در حیطاه وهاایف ن مقاالاه  هاای مورد نظف ای تاأمین امنیات هماه جاانباه در حوزه 
های مرفیی شااده و جسااتجوی پژوهشااگفان،  کند؟ با توجه به نمونه پژوهش حکومت پیشاانهاد و تریین می 

تهدیدا   مقابله با  امنیت و    تأمین   بف مووو    حکومت تحقیقی که به صور  مستقل و با هدف تبیین وهایف 
های  یفونی و تبیین و شاناساایی مفاساد بساتفسااز و آسایب رساان به حوزه درونی و ب   امنیتی در ابراد میتلف 

تمفکز  گفدد،  کاه جنباه بادیع بودن این اثف نیز تلقی می باا رویکفد مورد نظف محققاان این اثف    امنیتی ماذکور 
 باشد و یا اطلاعا  کاملی درباره مووو  ارائه دهد، شناسایی نگفدید.  داشته 

 مفهوم حکومت 
راننده و راندن    ی به مرن   gubernatioو   gubermatorز ریشه لاتین ا   ( governmentحکومت) 

« به مرنای   ( 55، ت 1376وینسنت،  )   است. مشتق گفدیده  مر کر )منع(   اهل لغت، واژه حکومت را از ماده »حر
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کم« هفگونه قضاو  و تریین باید و نبایدی ذکف نموده    )راغباند.هفگونه ممانرت و مفاقبتی و به ریع»ح 
   ق، 1404  یارس،   بن     احمد 141، ت 12ق، ج 1408  ایفیقی مصفی،  249- 248ت   ، ق 1412اصفهانی،  

توان چنین نتیجه گفیت که حکومت عبار   بنابفاین بف اساس مرانی لغوی واژه حکومت می   ( 91ت   ، 2ج 
مره و به  است از نوعی نظار  و مفاقبت در جهت مصال  مفدم و جلوگیفی از تجاوز و بفتفی طلبی در جا 

است. که از    ی و سیاس   ی حقوق   ی عبارتی بفقفاری ترادل در جامره. این واژه از جمله مفاهیم پف کاربفد و کلید 
سازد و  ی منظف ایشان حکومت عبار  است از: پیوند بین رعایا و هیأ  حاکمه که آنان را به یکدیگف مفبوط م 

 ( 69ت ،  1399،  ژای روسو   ژان )   باشد. می   ی و سیاس   ی مدن   ی دار حفظ قانون، آزاد عهده 

 مفهوم امنیت 
به مرنای   ( 21ت   ، 13ق، ج 1408)ایفیقی مصفی،    منیت، ود خوف ا  بودن،    و  امان  در  ایمنی، 

بیم   ، سلامت و عاییت و ( 247ت  ، 1386مرین،     23، ت  18ج  الزبیدی، )بی تا(، ) آرامش خاطف و آسودگی 
 به  بف اساس نگاه ایفاد   ( 90، ت ق 1412)راغب اصفهانی،  باشد. نداشتن و از بین ریتن هفاس و نگفانی می 

ترفیف اصطلاحی واحدی از این   امنیت و نهایتا به دلیل نسبی بودن امنیت،  ی ها ه خاستگا  و  ها ریشه  مفاجع، 
شود:  مشاهده می  امنیت  در همه تراریف اصطلاحی  تقفیبا  که  ی ا اصلی  واژه وجود ندارد با این وجود، عنصف 

  سیاسی مهمتفيناست. از باب نمونه در یفهنگ   تهدیدا  یا خطفا   ا و اطمینان در بفابف ه ارز   به  توجه 
ه چون یقدان تهديد بهطور مطلق و تمام  البت . است   تهديد   یقدان   میكنند،   منظور   بفای امنیت   كه   عنصفی 

،  1389  جمرهزاده،   )امام . دانستهاند   یی كا   امنیت   را در مفهوم   »به حداقل رساندن تهديد «  است،   نیایتنی دست  
 قبال  در  تهدید  یقدان  عینی  لحاظ  امنیت به  گوید: مریار در ترفیف امنیت می  نیز   1آرنولد ولففز   ( 127ت 

چنین این  از  تفس  نبود  ، ی تجفید  لحاظ  از  و  است  اکتسابی  ی ها ارز    قفار  هجوم  مورد  هایی ارز   که 
و یا به طور خلاصه آنهه از تراریف میتلفی که بوزان در اثف خویش    ( 572، ت 1383 استیو،  )بلیز، گیفند. 

 مقابله  توانایی  و  جنگ  به خصوت،  تهدید  از  آید که: امنیت، رهایی دارد چنین بدست می از امنیت بیان می 
 حیاتی  ی ها آتی، ارز   ملی، ریاه  منایع  سیاسی،  موجودیت  موجود،  ووع  از  صیانت و حفظ  توان  و  متجاوز  با 

 ( 31- 21،ت 1378بوزان،    ) باشد. مترارف می  زندگی  رو   و  راه  و  ملی 
 

___________________________________________________________________ 
1 . Arnold WolFers 
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 تأمین امنیت  در  حکومت  وظایف 
گزاره،    این   هاست. تصدیق حکومت   وهیفه   نیستین   آن   و تأمین   نیاز بشف است   تفین امنیت، اساسی 

  ، شناخته اصول   تفین مراصف، از بدیهی   شناختی جامره و    سیاسی   ندارد و در ادبیا    و مجادله   تأمل   به   نیازی 
  ندارد و اهمیت   آن   به   مفبوط   جوانب   نظف در همه   با اتفاق   ای مفهوم، ملازمه   یک   بودن   بدیهی   شود. البته می 
است  سنگ زیفبنای حیا  یفد و جامره  ، امنیت   است.   پیوند نیورده  از آن   مورد اجما    با ترفیف  مفهوم   این 

ای  که بیش گستفده   شود محسوب می و پیش شفط هف گونه توسره و رشد و ریاه و ارتقای مادی و مرنوی  
در مورد وفور  حکومت این مرنا به    از بیان امام علی   است. از این مهم بف عهده حکومت نهاده شده 

كَْ  اِ » گفتند  شبهه خوارج که می   به   شود. حضف  در پاسخ خوبی استفاده می  ُِ دَّ  ورَح :»   ِ  لله« ِ  َُ َِ هُ  وَإِنَّ
مُ ال  بَلِّ ُُ سَْ مِْ عُ وَِمَا الْكَاوِرُ، وَ َُ ، وَ َُ َِ رَتِهِ الْمُؤْ َْ عْمَلُ وِي إِ َُ وْ وَاجِر، 

َ
ر  أ َر ََ َِ

َ
َْ أ َِ اسِ  مَعُ  لِلنَّ ِْ ُُ جَلَ، وَ

َ
لهُ وَِمَا انْ

هِ الْعَدُوَ،   َِ قَاتَلُ  ُُ ، وَ َُ هِ الَْ ي َِ  َْ َِ سَْ رَاحَ  ُُ ، وَ رو ََ  ََ سَْ رُِ َُ ي  َّ َِ  ، ََ الْقَحِيِّ َِ عَِفِ  َُّ هِ لِل َِ ؤْخَذُ  ُُ هِ السَبُلُ، وَ َِ  
َُ ََ وَتَأْ

حکومت در اسلام هدف نیست،  شود این است که  آنهه از متن این سین بفداشت می   ( 40خطبه   ) .« وَاجِر 

اهداف عالی آن، که این مهم قطرا بدون تأسیز    ای است بفای اجفای احکام و قوانین و تأمین بلکه وسیله 
 و  آبادانی و رشد  ، توسره، حکومت   تفین دغدغه و هدف عمده بنابفاین  سازمان سیاسی امکان پذیف نیست.  

 ریاه  و  اجتماعی  عدالت  گستف   و  ایجاد  با انوا  مفاسد،  مقابله  ها، یرالیت  سازی سالم  با  همفاه  پیشفیت 
  امنیت نهایتا تأمین    ف و آسودگی اعضای جامره و س بفآورد و دستاورد آن آرامش خاط ای که  عمومی است مقوله 

امنیت در مقابل انوا  تهدیدا  داخلی و خارجی که در مکتب علوی    تأمین   تفین ابراد از جمله مهم .  آنان است 
 باشد:  موارد ذیل می شامل  سازی و تأمین آن است  به صور  یک تکلیف، حکومت موهف به بستف 

 ( انواع امنیت 1مودار)ن

 

 

یفرهنگی اجتماعامنیت
امنیت اقتصادی  

امنیت سیاسی، نظامی، 
مرزی
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 .امنیت فرهنگی اجتماعی 1
ها و یفهنگ  سنت نیکو و اسلامی، نفی  یهاو حفظ سنت های علوی، پاسداشت از منظف گزاره

های اخلاقی و  ها و به طور کلی حفظ یفهنگ، ارز  نگی و بدعتجاهلی و مقابله با تهاجما  یفه
ایمانی، و  عفف الگوهای دینی  و  هویت  از سنتی،  اساسی ملی  واجبا   و  یفهنگی   الزاما   امنیت 

جامره   یفهنگ و هویت حفظ اجتماعی و یکی از وهایف متولیان و حاکمان اسلامی است و موجب
جامره را رقم   یفهنگی گفدد موووعی که در نهایت امنیتبیگانه می های یفهنگ نفوذ مانع شده و

به  نسبت ترفض و تهدید هفگونه یقدان و آرامش احساس  ، زند. منظور از امنیت یفهنگی اجتماعیمی
 های اخلاقی،ارز   ماندگاری و مذهبی، تداوم مناسک و عبادا  آزادانه به جا آوردن باورها، اعتقادا ،

یفهنگی و   تکامل و تحول جهت مقبول، شفایط تحت، یک ملت هویت بقا  و حفظ رسوم، و و آداب
 مالک به یفماندار    نامه حضف  علی  از این مهم     (25، ت1393 بابالیان،  ).است   اجتماعی

که اشتف آنجا  است  دریایت  اشتف قابل  به   مالک  بلکه  را  و  تصدیع  حفظعدم  و  و   تأیید   سننآداب 
، ت  10ج  1375مکارم شیفازی،   سازد.)موهف می  اندکفده عمل بدان امت این  بزرگان ای که پسندیده

وََِ  »   است. سازگار ا مقاصد و اهداف اسلام،بوده و ب  مفدم   واقری مصال  راستای( سننی که در  439
الرَّ  مَا  َْ عَلَ وََ لَقَتْ  لَْ أُ، 

ُ
انْ مَا  َِ وَاجَْ مَعَتْ  أِ،  ََّ انُْ  َِ مَذِ ُ دُورُ  مَا  َِ عَمِلَ  َ الِقَأً  أً  نَّ َُ وََِ  تَنْقُضْ  أُ.  ََّ عِ

قَيْ َِ رَ 
ُُ تَ أً  نَّ َُ  ََّ َِ تُقْدِثَ تَ  ٍَ  ُْ نَقَ مَا  َِ كَ 

َْ عَلَ ، وَالْحِزْرُ  مَا  نَّ ََ  َْ لِمَ جْرُ 
َ
انْ كُحَ   ََ وَ  ، َِ السَنَ تِلْكَ  اضِي  ََ  َْ

نْمَا  نباشد، پاسداشت  شف  میالف ،رسوم و آداباین  که جایی تا مرتقدند  امام علی (53نامه   )«َِ

  (  401حکمت) شد. خواهد  امنیت تأمین  آن منجف به
البلاغه بیصوت مواردی که آیین ایجاد تحول یفهنگی اجتماعی را  بفرسی متن نهج ،در مقابل 

 هاییدر بفخورد با سنت عفصه این با ورود به   علی دهد حاکی از آن است که حضف  آموز  می
گونه اغماوی رد  و ابطال نموده و باشد، آنها را بدون هیر گمفاهیو   خفایا  موجب رواج جهل، که

کند.  تهذیب و پالایش می های سالم به خفایا  و موارد مشابه، آلوده شده باشد را تنقی ،فهنگآنهه از ی
رابطه خونی و  و تایید  چون پذیف     در مسائلی با رویکفدهای مذکور  های یفاوانی از این دست  نمونه

نژادی،   و  قومی  ترصبا   رد   ومن  قومی،  و..  همبستگی  استیثار  و  استبداد  کورکورانه،  تقلید  در  ردر 
بیصوت وقایری      چنین شود. هم( مطفح می134حکمت  ،  33نامه،  191، خطبه 30، خطبه2خطبه)

جهت بهفه بفداری  که در دوره خلفا در اثف یتوحا  پی درپی و غنائم بی حساب و نبودن بفنامه مناسب 
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بلکه قبیلهاز آن ثفو  و  بفقفاری »اریستوکفاسی و حکومت اشفایی«  ای  های هنگفت و میصوصا 
و    بودهای از نو جان گفیتهای قبیلهانوا  یسادها، دنیاپفستی، تنرم، تجمل، کامجوئی و  انوا  عصبیت

م یفهنگی اجتماعی در  به دنبال احساس این خطف عظی  امام علی  .در میان مسلمین راه یایت
یفهنگی چنین  میتلف    هاییمقابل  مواقف  میدر  مووع  شد   حداقل گیفدبه  چنانکه  از    25.  مورد 

نهجنامه )های  موعظه  تماما  جهت(  194- 193ت ،1389مطهفی،   البلاغه  شامل  و گیفیو  ها 
  67،   55،  54،  49،   45  )نامه    در مقابل انحفایا  یفهنگی اجتماعی است.  حضف   های آندلالت

 آیتی،  کندیفهنگی ایجاد می ی، ناامنی یها گاهی چنین سنن یا بدعتقابل توجه است که      (و..  68  ،
ند را هاملت تفقی پیشفیت، ترالی و راه تواندکه می آنهه توجه به این   ،سازد. علاوه بف آن محدود یا  و ک 

های همه  دهد هجمهقفار می  تفیسازد و امنیت یفهنگی را در مرفض خطف جدیتف میمهم را بفجسته
هدف نفی    باها، باورها و اصول و رسوم اخلاقی یک جامره  جانبه و عامدانه  یفهنگی بیگانگان به ارز  

یکفی و یفهنگی از طفیق تغییف    ههویت یفهنگی و ملی کشور مورد هجوم، بفای بفقفار کفدن سلط
جام آن  اجتماعی  و  یفدی  زندگی  رسوم  و  آداب  و  مهاجم  باورها،  یفهنگ  الگوهای  با  منطبق  ره، 

تفین وهایف حکومت، دیا  از  به یفموده خداوند، یکی از مهم  (40- 39ت    ، 1393  )بابالیان،.است
میفب، عقائد   هایها و یفهنگاندیشه تهاجما ه با  مقابل گونه اغماوی دریفهنگ اسلامی بدون هیر

ت باطل و نیز پیفو این مطلب    (، امام علی7:157قفآن کفیمهای دست و پاگیف جاهلی است. )سن 
یفماید: )به یقین امام و پیشوا جز وهایفی که به امف  خطاب به یفماندار  می  ،در شفح وهایف حاکم

ای ندارد  یرنی ابلاآ مواعظ به همه مفدم و تلا  و کوشش در  خداوند بف عهده او نهاده شده، وهیفه
ت پیامبفها، احیا و زنده  خیفخواهی در تمام زمینه و اجفای تمام قوانین الهی و اجفای    کفدن سن 

ین، بدون تبریض و بی کم و کاست، و احقاق حقوق و پفداختن سهم  حدود الهی نسبت به تمام مستحق 
المال()نامه   بیت  از  هم53همگان  نامه  (  در  حضف نهج  33چنین  که  زمانی  است  آمده   البلاغه 

شد   علی اهل مطلع  از  گفوهی  مراویه  را    که  تاکتیک  شام  طفیق  و  از  دروغین  شایرا   پیش 
ه  علی  حاکم اسلامی    پاشی بف ودسم  اذهان حج، در موسم تا داشته، گسیل  در ایام حج به مک 

کنند،  را مفدم یفهنگی امنیت و نمایند متشتت را مفدم هدف  ای  نامه سلب  ایجاد با  و    روشنگفی 
 یفماندار   »قثم به مراویه حفکت و نقشه  ساختن ایناوهام باطل و نهایتا خنثی   هوشیاری و زدودن

دهد که در بفابف این توطئه خطفنا   به یفماندار  دستور می  مکه نگاشت. آن حضف  عب« در  بن
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امیفالمومنین  کیفهنگی   نماید.  عذرخواهی  آن  از  بیواهد  بردا   که  نکند  کاری  و  باشد  هوشیار  املا  
نامه میعلی این  با  در  و روشنگفی،کوشد  گاهی بیشی   را به استحاله یفهنگی بفخی عوامل آ

های  در نامه  دارد. بف مبنای عملکفد امام علی باز آن ارتکاب از را و میاطب کارگزار خود بشناساند
ای باید به دو نکته بسیار حیاتی و حائز اهمیت توجه  یوق، حاکمان جهت عملی ساختن چنین وهیفه

 نمایند: 
   و مسائل مورد تهاجم شناسایی موووعا .1
 های مقابله با آن شناسایی ابزار تهاجم یفهنگی و راه .2

مقابله با تهدیدا  یفهنگی داخلی و    ،به طور قطع  هایی کهشد یکی از گزینهگفته  علاوه بف آنهه
احکام   این اجفای سازد بحث وفور  تضمینانجام این رسالت را به عهده حکومت محول می  خارجی و

است. بدین مرنا که مبارزه با تهاجما  یفهنگی، مسائل غیف اخلاقی و منایی عفت عمومی، اقتضا  
ی و  از  را با ابزار میتلف راس امور قفار داشته و ایفاد خاطی در  کند سفپفست و حاکمی مقتدرمی  ترد 

  شفایط   گفیتن   نظف  در  و  دارد. یکی از این ابزار، امف به مرفوف و نهی از منکف باز  ممنوعه امور ورود به
 ناامیدی موجب  و است     یفهنگی هاستحال از  نوعی محایظت و مصونیت آن است. این رو ،   وجوب

یف  ایکی از وه  به صفی  آیا  قفآنو  (  49-5:44  قفآن کفیم ،  22:41قفآن کفیمشود. )دشمنان می
  قفآن کفیم ،  2:205قفآن کفیم،  16:90  قفآن کفیماست )مهم رهبفان و حاکمان جوامع، مرفیی شده

کی از  نیز ی  که امام علیچنان(9:71 قفآن کفیم، 7:157قفآن کفیم ،33:53قفآن کفیم ، 22:41
دلایلمهم بابتتفین  را   ش  حکومت  و  خلایت  انجام   پذیف   از    وفور   پیشگیفی  و  مسئولیت  این 

اجتما   وفرهای   عفصه  در  مهم  این  میبف میترطیلی  و  را  شمفد  دانه  که  کسی  به  سوگند  یفماید: 
بارگی ستمکاران  شکایته و جانداران را آیفیده، که اگف خدا از عالمان پیمان نگفیته بود که در بفابف شکم

و   کفدم ایکندم و رهایش میا بف گفدنش میکشان خاموشی نگزینند، ایسار خلایت ر و گفسنگی ستم
ای  است از هف گزینه  لذا حکومت موهف   (3)خطبهکفدم که در آغاز کفده بودم(  در پایان با آن همان می

ها و احکام مفبوط به عفت و سلامت عمومی جامره و ملغی کننده ارز  که تهدیدی علیه این امنیت  
نیست پیشگیفی نموده و در صور  ابتلا جامره بدان،  و سبب گستف  یحشا و منکفا  است در گام  

با توجه به  با رعایت مفاتب امف به مرفوف و نهی از منکف، اجتما  را از این آسیب و تهدید نجا  دهد.  
و مهم تأثیف گستفده  علی  ، این  نامه    حضف   امام مجتبینهج  31در  به  به    البلاغه خطاب 
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کند در احیای این وهیفه خطیف کوشا باشد و  ره سفار  میعنوان امام و رهبف برد از خویش، هموا
 باشد.  دغدغه ارشاد و هدایت دیگفان را داشته

 . تأمین امنیت اقتصادی  2
در زندگی همه   یماد امور توسره مفدم، تحقق کفاف و یعموم آسایش و ریاه یفاهم آوردن لوازم

های ایفاد و به عبارتی تأمین و توسره اقتصادی، عملکفدی است که به واسطه آن نیاز  اقشار و توده
بدین    ( 271، ت5ج  ، 1380حکیمی    )میتلف بفآورده گفدیده و نیازمندی در جامره باقی نیواهد ماند.

،  12:  71قفآن کفیم   ، 215  :۲)قرآن کریم  ند ک میسبب خداوند از مال به خیف، امداد الهی و یضل یاد  
  از منظف امام علی است که مطفحیقف اقتصادی  پدیده در مقابل این مووو ، (37: 4قفآن کفیم 

یفاوانی   و خطفا   میتلفآسیبچون  پیامدها  نْقَصَأا  الَْ قْرَ  إِ َّ یفهنگی» های  ََ  َِ ُ دْمَقَأا  لِلدِّ  لِلْعَقْلِ  ََ
أا  ََ َُ  الْعُسْرُ اخلاقی»   بندوباری و انحفایا بی  (319حکمت   ) « لِلْمَقْتِ  َ اعِ قَِ خْلَاق َُ

َ
  )تمیمی آمدی، « انْ

  لذا امام  کند.را ایجاد می اداری ... و انوا  یساد(  3)حکمت خواری غفبت، انزوا و  (365ت  ،1366
، تأمین ریاهت و بهبود مریشت ایفاد و بفپایی امنیت اقتصادی  را  های دولتتفین مسئولیتیکی از مهم

یفماندار  را ملزم به تأمین نیازها و بهبود    داند ومیو توسره اقتصادی در بین اقشار میتلف جامره  
رْزَاقَ    »کند تا بدین طفیق، اصلاح در جامره اتفاق ایتد.مریشت  زیفدستانش می

َ
مُِ  انْ َْ بِمْ عَلَ َْ أَ ثُ َّ 

نُْ سِمِ وَ 
َ
ِ صْلَاحِ أ َْ لَا لَمُْ  عَلَى ا    (53نامه )«إِ َّ ذَلِكَ قُحَّ

آورد.  می را نیز به وجود آن اجفای  که برضا روند  ای داردتحقق امنیت اقتصادی راهکارهای ویژه
  ها حکومت  هایف و مسئولیتایوه  که در حیطه  این مواردتفین  تفین و مهمرو به بفجستهدر مبحث پیش

 گفدد. اشاره می است، تریین شده

 ریزی و ایجاد راهبردهای دقیق و عملیاتی و برنامه  .تدوین 1
 یکی از الزما  و وفوریا  توسره اقتصادی به نحوی که بتواند امور را به بهتفین نحو سازماندهی  

بفنامه اقتصادی ختم گفدد تدوین  امنیت  به  و  و رو  نموده  و  ها  پایههای علمی  بف  و   نگف   دقیق 
لحاظ موقریت کشور به نسبت صحی  توانایی  و  و  امکانا   نیازها،  آنمنابع،  است. های  از  حکومت 

علی بفنامهمنظف  و  مووو   جوانب  روشنبفرسی  را  اهداف  کار،  انجام  از  قبل  آن  بفای  تف  ریزی 
َرُ قَبْلَ ساخته، مانع تألم روحی و اتلاف وقت» َِ دْ

ُُ   ال َّ دَِ  الْعَمَلِ  ََ النَّ َِ نُكَ  َِ ،  1400بابویه القمی،ابن)  «ؤْ
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کفاجکی،  447 ج1410   بهفه367،ت1،  ایزایش  باعث  و  امور  (  تسهیل  و  تسفیع  وری، 
در پیاده ساختن و عملی کفدن این شیوه و سبک و سلوی حکومتی، و نتایج عینی    (47گفدد.)نامه می

علی امام  نظف  آن،  از  را  حکومتش  زمان  در  مفدم  اووا   توصیفی  تأمین    عمومی ریاه در  و 
ِ  ناعما، إ   أ نام  َنزلأ  »کشد.  به تصویف میمندانه  منشانه و شفایتکفامت َا أ بَ َالكحوأ أِد إ

ل  و ُقرب ََ َاَ ال رات  لَأكل البر   ،  2، ج 1405شهفآشوب،  بنعلیمحمدبن  .«) و ُِلِ وى الظ 

 (  327، ت40ق، ج 1403  مجلسی،  99ت

 . افزایش اثربخشی در سه حوزه تولید، توزیع و مصرف2

ها و وهایف مهم دولت، تمفکز بف این سه حوزه و ارائه راهکارهای عملیاتی  مسئولیت  یکی از
 باشد. وری هف چه بیشتف جامره در مباحث اقتصادی در سه حوزه مذکور میبهفهجهت 

 الف: وظایف دولت در حوزه تولید 

 با به کارگیفی تمامی امکانا  در ساازی یفهنگ و جامره در تلا   و کار و پفور  روحیه  ایجاد
لذا  .  پیشااافیت اساااتپویا و خواهان   جامراه یک لازمهبلی،  تنو  روحیاه ساااساااتی کاساااتن از جهات

 با ریتار و عملکفد خویش بهایشاان    (230خطبهخواند )امیفالمؤمنین همگان را به کار و تلا  یفا  می
 و بیصااوت در بیش کشاااورزی امف این سااازی یفهنگ سااری بف و داده بها تلا   کار، یرالیت و

آب و   ،  آن حضااف اند.  داشااته مفدم بینهای میتلف و موارد مشااابه در اسااتفاده از خای و آب
و می کفده  مرفیی  سااافمااایااه  را  هُ :»یفمااایاادخااای   ََ الل  َُ دَ َََ ع َْ اَ َََ و اِوَْ قَرَ  ثُ َّ  ََا  تُراَ وَ   ًَ َََا دَ  وَجَََ  َْ ََ»(  

هاا باایاد باه ابزار و آلا  تولیادناد و ملاتبادین مفهوم کاه آب و خاای،    (19ت  ،23ق، ج1403مجلسااای،
خلا  اقتصاادی خود را پف نمایند و اگف از این موهبت    ،امکاناتیوری از چنین  واساطه کشااورزی و بهفه

  الهی بهفه نبفند ملتی دور از رحمت خدا خواهند بود.
 ب:وظایف دولت در حوزه توزیع 

 در  امام علی  سایاسات اسات.  خدما  و محصاولا  توزیع مدیفیت جمله وهایف دولت، از
  بفدگی  به را دیگف گفوه  گفوهی،  صاور ، این غیف  در زیفا.  اسات عادلانه  توزیع  مبنای بف  اقتصااد،  زمینه

 تا  اسات بفده بکار امام علی که  اسات  سایاساتی  این.  گفددمی انساان  مساتثمف انساان کشاد ومی
  کنگفه دومین  )یاادنااماه.نگیفد  قفار  بزرگ  قادرتمنادان  اساااتثماار  در  حفظ و انسااااان  انسااااانی  کفامات
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حاداکثفی هماه   منادیمنظور از این مادیفیف ، بهفهاماا باه طور کلی    (210ت  ،1363البلاغاه،  نهج
باشاااد.  توزیع می چفخه در اساااتاندارد غیف خدما  و کالا ورود از و جلوگیفی منابع از جامره اقشاااار

مجفیان را موهف به در ارائه مبنایی دقیق و مناسااب در زمینه نظام عادلانه توزیع،    حضااف  علی
َِ »  کندیین میرعایت مصااال  و منایع طف  كُ ََ عُ  لْ َْ عاً  الْبَ َْ مْقاً  ََ َََََ  َِ ُ مَحَازِ عَارٍ  وَ  عَدْلٍ  َِ ََََْ

َ
قِفُ  َِ  أ ِْ تُ

 َِ َْ ُقَ الَْ رِ َِ  ََ   (53 نامه )«الْمُبَْ اعِ  وَ  الْبَاةِعِ  َِ

 وساایله ابزار مالیا  به بیشااتف درآمد اساات که بیشاای دیگف از مدیفیت توزیع مفبوط به توزیع
طبقاتی و  یواصاال توزیع ثفو  و تردیل مقصااود از آن، تأمین عدالت اقتصااادی وشااود و می مدیفیت

باشاد. در این میان  اقتصاادی می کسااد و یسااد رکود، حد وبی هایاندوخته و ثفو  از تمفکز جلوگیفی
بسایار کارسااز خواهد بود.    مالیاتی مناساب هایسایاسات اساتفاده از گزینه »اخذ مالیا « و به کارگیفی

 و  ریق  ماانناد  کفیمااناه  ایشااایوه  آن هم باهماالیاا ،  باه اخاذ  والیاان و زمااماداران را    ن مبناا علیبف ای
 بفدن بکار و  تندخویی از و کفده  سافار    گزارانخفاج  وواع  بهبود به  توجه لزوم و  خفاج  گفیتن  در  مدارا

  ، 1ج  ،1302  ابااویااوساااااف،   51،71)نااامااه.  داردماای  باافحااذر  مااالاایااا   اخااذ  در  اجاابااار  و  زور
که در زمان سپفدن ولایت مصف  چنان(  58اا 53،ت1ج  ق،1420سلام، بن،قاسمهابوعبید 50اا 49ت

عَْ مِلُحَ   »  یفماید:به مالک اشاتف می َُ أً  ََّ َِ َ ا فٍ وَ  َْ ََ  َِ ٍَ وَ  َ ا حَلََ شَِ اسِ وِى اَلْخَرَاجِ كِسَْ ََّ لِلنَّ َِ تَبَِعُ وَ 
َِ عَبْداً  مَا وَ  َْ داً   »یفماید:  در وامن این نامه می  حضاف  علی(53نامه )« …عَلَ َِ ََّ أَ َُ رِ َِ تََُْ وَ 

عَامَدٍ... َُ  َِ لٍّ وَ  صََ َُ اسِ  ََ اَلنَّ َِ دٍ  َِ الَ أَ ََ  ََّ َِ تَمَسََ حِْاً لِمَكَاِ  ِ رْمٍَ  وَ  َقَأً وَ   َََ كُْ  نَصَِ نُْ سََ
َ
خِرُوا أ َِ تَدَّ وَ 

 ََ أَ  ََّ عِ َِ اَلرَّ َرَلٍَ وَ  َِ  ََ سْ ُِ نْدَ  ُِ لًَ  َِ اَلْ هِ قُحَّ ََ اَللَّ ُ ِ َِ  «عُحنَأً وَ 

تواند  هایی هستند که میهای مفدم نیز جز  گزینهزکا  و انفاق و علاوه بف گزینه مالیا ، خمز
 شکافو کاهش    اقتصادی و توزیع ثفو   تأمین  و آنها جهت حمایت کارکفد مشابه داشته و از    بفای دولت

امیفالمؤمنین    استفاده شود. مستمندان، یقفا و نیازمندان،  بیماران خات و...طبقاتی و توسره امورا  
 گفسنگی علتنیز با توجه به نقش صدقا  و زکا  در چفخه اقتصادی و تأمین ریاه مفدم،    علی

 یفماید:  بفشمفده و می اغنیا تفاوتیبی را یقیفان و مستمندان
َِّ  وَقَِرا  جَاعَ  وَمَا»   مَا إِ نَعَ  َِ هِ  ََ هُ  وَ  غَنِيو  َِ َُ  تَعَالَى اللَّ اةِلُمُْ   جَدَ َْ ذَلِكَ  ََ  ، 3 ج ق، 1414 قمی،  )   «عَ

 ( 328 حکمت ،البلاغهنهج  474 ت
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 تفین اهداف مفتبط انفاق و صدقا  عبارتند از: در واقع، عمده

 هاتعدیل ثروت  -

 رفع شکاف طبقاتی   -

در که  بستفهایی هستند  موارد  توسره    یراهگشای این   جوامع از یقف چهفه ریع و یاقتصاد و 
 ایفا کنند.  یمهم نقش توانندمی یاسلام 

 ج: وظایف دولت در حوزه  مصرف 

کند با این تووی  که  در حوزه مصفف نیز دولت، نقش مهمی در تأمین امنیت اقتصادی ایفا می
ها  های انفژی یکی از بزرگتفین مصفف کنندهحاملدولت در بفخی موارد همانند مصارف بفق، گاز و  

با کنتفل مصفف خود میمی لذا  ایجاد کند. همتواند گامی موثف در بهینهباشد.  چنین،  سازی مصفف 
تواند نقش کارامد  ها نیز میو ایجاد زیفساخت سازی یفهنگ و ریزی، تبلیغا بفنامه دولت در جایگاه

به عنوان نمونه عینی حاکم اسلامی و سفمشقی   ماید. امام علیدیگفی در توسره اقتصادی ایفا ن
شان را به استفاده  سازی مصفف، خود و کلیه کارگزاراندر راستای بهینه مندانارزنده بفای تمامی دولت

امام   نمودند. در روایتی با تصویف کشیدن سیفه عملیالمال مقید میصحی  و اصولی از امکانا  بیت
 المال حضور داشتند  بیت  در که علی بف حضف  عمفوعات )شبی   که است آمده چنین  علی
 بیت چفاآ از جهتبی که نداشت روا و نشست، ماه نور در و کفد خامو   را چفاآ شد، امام وارد

  (110،ت2 ج ، 1376 آشوب، شهف .)ابننماید  المال استفاده

 و مبارزه با مفاسد اقتصادی  .پیشگیری 3
ایتد که مال از مووع قوامی و حدود طبیری خود خارج شود،  اقتصادی زمانی اتفاق مییساد  

و اجتما  خواهد شد،  تباهی یفد  و  نابودی  لذا    (118ت،  3ج  ،1380حکیمی  )چنین یسادی سبب 
هفآنهه که اقتصاد یک جامره را تهدید کند و مانع سود پای اقتصادی شود از جمله مفاسد اقتصادی  

از  است   یکی  میمهمو  محسوب  جوامع  اقتصادی  امنیت  تأمین  موانع  حجم    گفدد.تفین  واسطه  به 
مقابله با آن در حیطه  تفین موارد یوق که، مفتبطالبلاغهنهجگستفده و شربا  میتلف این مووو  در 

 . گفدداست در جدول ارائه میها  تریین شده وهایف حکو 
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 اقتصادی ( وظایف حکومت در مقابله با مفاسد 1جدول)

 مفهوم  مستندات 

 راهبردهای پیشگیرانه 

-  « ََ مَالِ الْمُسْلِمَِ َِ دُِنِهِ رَاوِقاً  َِ َْ تَثُِ   ََ  َِّ مَا إِ َْ ََّ عَلَ نَ ََ
ْ
َِ تَأ  (25نامه «) وَ 

اتِ  »   - حتََ َُ لِ الْبُ مَْ
َ
َْ أ َِ  َِ ا َََ أِ وَ الْقَ َََ رِ ِْ لَ ال َّ مَْ

َ
نْمُْ  أ َِ  

أِ وَ وَ تَحَخَّ الِقََ َََّ  ..«الصََ

 (53نامه)
َ عْمِلْمُُ  اخِْ بَاراً »  - َْ الِكَ وَا حرِ عُمَّ َُ  (53)نامه«ثُ َّ انْظُرْ وِي أُ

وفور  اقداما   
 از گزینشی پیش 

 هفگونه سپفدن
 ایفاد به مسئولیت

لَاحِ »  - ِ صََْ لَا لَمُْ  عَلَى اَََْ رْزَاقَ وَإِ َّ ذَلِكَ قُحَّ
َ
مُِ  انْ َْ بِمْ عَلَ َََْ

َ
مِْ  وَ ثُ َّ أ نُْ سََِ

َ
 أ

وْ ثَلَمُحا 
َ
ََ أ رَ َْ الَُ حا أَ مِْ  إِْ  خََ َْ أا عَلَ ََِّ ُِ دُِمِْ  وَ  َُْ

َ
تَ أ ا تَقَْ َََ اوُلِ  تَنََ  َْ غِنًى لَمُْ  عَ

انََ ك ََ
َ
 (53نامه)«أ

َ هُ وَ تَقِلَ  :» در مورد مساائولین قضااایی - زُِلُ عِلَّ ُُ ا  ََ َْ لَهُ وِي الْبَذْلِ  وَ اوْسََََ
عَهُ   اسََ اجَُ هُ إِلَى النَّ َِ» 

 و نیازها وفور  تأمین
کارگزاران   بف رزق توسع

و صاحبان  
 های حساس مسئولیت

پیاامادهاای عادم  ارشاااااد در  طفف   زیساااتی  ساااااده  رعاایات  هشاااادرا و 
 (، 26 و نامه 20المال )نامه  بیت  به  خیانت  مورد  در  (، هشاادار 45نامه مساائولین) 

 خواری  رانت  (، منع 21کاری)نامه اسافاف  ، ( 67المال)نامه  بیت  از  اساتفاده  در  دقت 
 از  مفدم  بازداشااتن  عدم  (، 79خواری)نامه  (، رشااوه 53و 5و 3خواهی)نامه  امتیاز  و 

 ( 53، نامه 51خود)نامه  نیازهای 

هشدارها، هادی و  -
راهنمای مسئولین و   
عامل بازداشتن آنان از  

 ارتکاب به تیلفا 

رَ »   -  عْقَََ ََ ا  ر َُ َِ رَ الِْ قْهَ ثُ َّ الْمَْ  َِ ارِ الِْ قْهَ ثُ َّ الْمَْ  َِّ ق،  1404صاادوق،   « الَ 

  ( 195، ت 3ج 
نینر  -  ؤم  ،    »انر أمیف  الم  صاااف  نر القر ب  م  کفر دی کاله یومو ب  کم یغتار نادر ة  ع 

الکویار با 
یقول   ة  ... یر

یطوف  یی أساواق  الکویر كحا َِ   : یر ََِ خارَلََ، وتَبَرَّ ِِ حا ا َُ محلَأِ،  قَدِّ السََ
ُ حا  نصَََِ

َ
الظَلِ ، وأ  َِ عَ الكََذِبَ، وتَََِاوَحا  .. وجََانِبُحا   ، ََ المُب ََاعَ  ََ َِ وَاقَ رَِحا 

اسَ   ََ الن حا  تَبخَسَََُ وِ  وَالمَزاَ   ََلَ  الكَ ووُحا 
َ
وأ ََا،  َ الرِّ حا  َُ تَقرَ وِ   ، ََ ظَلحََ المََ

مُ   ََ  ( 6، ت 7ق، ج   1407، طوسی، 151ت   5،ج 1388...« )کلینی،  أشَا

صحی  مسائل  آموز  
 اقتصادی و مالی 
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 مسئولیت انجام حین مستقیم و مستمر در  نظارت

 
 
 
 
 

ََ وِي »  مِْ  وَإِ َّ تَعَامُدَ َْ َِ عَلَ دْقِ وَ الْحَوَا مْلِ الصَِّ
َ
َْ أ َِ حَ   َُ عَثِ الْعُ َْ وَ ا

انَأِ وَ  ََ
َ
ِ عْمَالِ انْ ََْ دْوَلَا لَمُْ  عَلَى ا َِ حرِمِْ   َُ رِّ نُِ أِ وَ السَِّ ََّ عِ الرَّ َِ وِْ     الرِّ

 (53)نامه «....

عامالاکافد   باف ناظااار 
باه صاااور   مسااائولین  

 بااهو  غایافماحسااااوس  
 مااأمااوران یکااارگاایااف 

 میفی 
عْحَاِ ...«»  -

َ
ََ انْ َِ ظْ 

  (25نامه  وَ تَقَ َّ

 یساااو  از هاحسااااب وواااریت صاااور  )درخواسااات ارائه -
 (41)نامهکارگزاران(

د  و قد خان ی  برض ما ولا ه من   - ب  »إل  المنذر بن الجارود الرر
ا اً..... أعماالاه.....   َََ دَعُ لِمَحَاکَ انْقِ تََ َِ کَ  ى َ إِلَىَّ عَنَْ ا رُقِّ مَ ََ تَ وِ نَْ

َ
إِذَا أ وََ

ى مَذَا َِ كَ كَِ ا َْ صِلُ إِلَ َُ  ََ َ ِِ قْبِلْ إِلَيَّ 
َ
 (71نامه  )«وَأ

 (87، ت17ج،  1377د،  الحدیابیابن)سیستم)بیت القصص(    -

و  مساااتاماف ناظااار 
 مسااتقیم مساائولین بف
 نیفوهای تحت امفشان

 مساااتقیم بف نظاار 
 ی مالیبازارها

بااااه    - تااااوجااااه 
 مفدمی یهاگزار 

 

 مواجهه با تخلفات مسئولان بعد از وقوع جرائم اقتصادی

 (43و نامه 41)نامهالهی یتقوا به دعو  - 
 باه مسااالمین اموال گفدانادن تهادیاد و صاااادور یفماان بااز  -

 (41)نامهصاحبانش
  (71)نامهمتیلف عزل مدیفان -
  باا تشاااهیف و کیفف جاازا (،م53نااماه  )مجاازا  ایفاد محتکف  -

 (53)نامهتازیانه

تنابایاهااا    و  ارشاااااد 
کلامی، وفور  بفخورد 

  یاامجاازا     ،قااطرااناه
کیفف  عملی باا تیلفاا   

 و ایفاد خطاکار

 .تأمین امنیت سیاسی، نظامی، مرزی 3

امنیات سااایااسااای باه مرناای تاأمین آرامش و طماانیناه لازم توساااط حااکمیات یاک کشاااور بفای 
چنین تضاامین حقوق ساایاساای آنها در شااهفوندان قلمفو خویش از راه مقابله با تهدیدا  خارجی و هم

،  1389باشاد.) امام جمره زاده، درجانی،  شاان میمشاارکت جهت تریین سافنوشات سایاسای و اجتماعی
در مرفض تهااجم دشااامناان قفار دارناد. لاذا   هموارههاای اسااالامی  جاا کاه سااافزمینآناز    (  127ت  

در این صور  یکی   (1ت  ،1398  رواایی،  )گیفد.اساتقلال این جوامع، غالبا در مرفض تهدید قفار می
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ریزی دقیق و اصولی جهت دیا  از کشور، حفظ آمادگی و بفنامه  ،از وفوریا  و واجبا  بفای حاکمان
ای امنیات داخلی و خاارجی در بفابف بااغیاان و محاارباان و پفور  چنین روحیاه و قادر  مقااومات و مقاابلاه

مورد اخیف چنان در تأمین امنیت نظامی حائز اهمیت اسات که نیفوهای خود را در مفدم کشاور اسات.  
کی از ی از طفیی  (34کند)خطبهه این مورد به شاااد  توبیخ و سااافزنش میبه واساااطه مجهز نبودن ب

سایاسات خارجی و روابط بین المللی، توساره    در راساتای تحقق امنیت در برد  تفین وهایف دولتمهم
خاصای در سایاسات منشاور آموزشای  های علوی در این باب  اسات. گزاره  ساایف کشاورها متوازن روابط با

 در عفصاااه  طلبانه یفصااات و ، هوشااامندانهتا حکومت بتواند مقتدرانه خارجی تنظیم نموده اسااات
 از:  این اصول عبارتند تضمین نماید. امنیت سیاسی کشور را  ورود  پیش سیاسی
 . وفای به عهد1

اگف پیمانی میان تو و دشمنت بسته شد، جامه  )  یفماید:می به مالک اشتفخطاب   امام علی
ویا را بف عهد خویش بپوشاااان و ترهدا  خود را محتفم بشااامار! و جان خود را ساااپف ترهدا  خویش  

  ، 53نامه  )  (شااکنی مکن، و در عهد خود خیانت روا مدار، و دشاامنت را مففیبهفگز پیمان قفارده ...  
 (  112ت ،  4 ج  ،1358البلاغه،  نهجهلالیی

 . تقویت و توسعه وحدت و انسجام در ابعاد مختلف سیاست خارجی2

کند و رواای خدا در آن اسات، رد مکن، زیفا )هفگز آشاتی و صالحی که دشامن به تو پیشانهاد می
 (53نامه   آشتی مایه آسایش سفبازانت و آرامشی بفای تو از غمها و امنیت بفای سفزمینت است.()

   هجوم دشمنان. دفاع مقتدرانه در برابر 3

و دیاعی جامره،  تفین وهایف حکومت در راساتای تحقق بیشایدن به نظام جهادی  مهمیکی از 
باشااد.چنانکه  آمیز کارایی نداشااتههای مصااالحتشااد  و بفخورد نظامی در مواقری اساات که گزینه

جز    راهی  دیدم  سانجیده، را  آن  روی  و  پشات و ام،کفده  بفرسای را مراویه  با  جنگ  بارها  )من  یفماید:می
 (43خطبه  )  است.(  نمانده  باقی آورده  پیامبف آنهه  به  نسبت شدن  کایف  یا  پیکار،

 پایان مفزهای یک کشاور نشاانگفاسات.  یتأمین امنت مفزهای جغفاییای موواع دیگف این بحث
 لنگفودی،  )کند.می تریین را آن جامره حقوقی و..و  ساایاساای قلمفو که اساات دولت یک ساافزمین

منظور از امنیت مفزی آن است که مفزهای جغفاییایی دولت از ترفض دشمن    بنابفاین  (61ت  ،1379
درازی کنند.  مصااون باشااد تا بیگانگان نتوانند به جان، حیثیت و مال مفدم آن جامره ترفض و دساات

   باشد.مسئولیت اصلی تأمین این نو  امنیت بف عهده قوای حاکمه و حاکمان می
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 ناامنی شود. دشمنان دچار سوی شکل از دو به است حداقل ممکن مفزها درامنیت  
و هدف آن در    شااودمی  که از آن به تهدید ساایت تربیف  جنگ قالب در عیار تمام تهاجم .1

 است.نظام حاکم   بفاندازی ،اکثف مواقع
هدف عمده این شاااکل از    که شااابییون یا و مقطری هایهجوم ناگهانی، های  یور  .2

های  واریف در پایه سااختن و ایجاد  میدو  مفدمان و  دل درحملا ، ایجاد تفس، دلهفه و وحشات  
 عیار و سیت باشد.   جنگ تمام بفای ایتواند مقدمهرژیم است که این  حملا  گاهی به نوبه خود می

شاااد.    مواجه میبا نو  دوم حملا به کفا     در دوران حکومت خویش  امیفالمومنین علی
مهم در  ها و ارکاناز پایه یکی ارتشااایان و ساااپاهیان از منظف امام علی(  36،نامه27،68)خطبه

بیگانگان و دشاامنان را از  هجوم از کشااور حفاهت کشااور هسااتند لذا هایراه و مفزها تأمین امنیت
در تبیین این وهیفاه   53شااامفد. ایشاااان در نااماه  وهاایف مفزداران و پااساااداران در این عفصاااه بفمی

َِ تَقُحیفماید: »می َْ َِ وَ لَ
َْ بُلُ انَْ ََُ َِ وَ َ ُ

لَِ وَ عِزَ الدِّ َُ الْحَُِ ُْ أِ وَ زَ ََّ عِ حُ  الرَّ ََُ ص ُِ هِ  إِذِْ  اللَّ َِ نُحُ   ُِ ُ  وَالْ
مِْ   َِ  

َِّ أُ إِ َََّ عِ در این چناد عباار  وااامن بیاان مفهوم مورد نظف خویش، پیوسااات    اماام علی«  الرَّ

 ( امنیت1کشاااد.  چنین به تصاااویف میای این امنیت با دیگف ابراد امنیت را اینی و شااابکهسااااختار 
ح ُ  :داخلی صََُ أِ  ُِ ََّ عِ َُ ور  سایاسای امنیت)2 الرَّ ُْ لَِ  زَ َِ َِ  وَ :اعتقادی امنیت )3 .الْحُ ُ  امنیت)4 عِزَالدِّ

لُ  وَ  :اقاتصااااادی ََُ ب ََُ َََ  َِ ََْ َِ  وَ  :اجاتاماااعای امانایاات )5 انْ ََْ ح ُ  لََ قَُ أُ  تََ َََّ َ عَِ رَّ ْ   الَ مَِ ََِ )إِِ  خااان. 

 پیفوان  یقط نه  هسااتند  کفامت و  حفمت دارای مفدم  همه علوی،  ساانت  ( در234،ت1392احمدی،
 سااسااتی مفدم در شااهف انبار و امنیت حفیم شاادن شااکسااتهزمانی که خبف  لذا   خات  دین و  آیین

غارتگف مراویه و تجاوز به حفیم زنی غیف مسالمان به حضاف    و ترفض گفوه مفزها دیا  از در مفزداران
 به  بفابف در که  مساالمان غیف زنان و درباره  نامید  یاجره را  انبار  شااهف در داده روی  اتفاق  امامرسااید  

:  یفمود  کنند  کاری  توانساتندنمی  رحمت  طلب و زاری  جز  پایشاان، و دسات و گفدن  از  خلیال  کفدن در
  من   دیاده  در  کاه  اسااات  ملامات  جاای  چاه  بمیفد،  حاادثاه  چنین  غم  از  مسااالماانی  مفد  پز  این  از  اگف»

در بفابف  چنین در این خطبه آمده اساات امام علیهم  (27  خطبه.«)اساات  کفامت  چنین شااایسااته
 ، به شاد  بفآشافتمفزها   دیا  از در مفزداران ساساتی مفدم در شاهف انبار و امنیت حفیم شادن شاکساته

کوتاهی در انجام  ،واارف یفماندهیمفزداران به واسااطه یقدان آمادگی نظامی،  واامن توبیخ شاادید  و 
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هاای نظاامی، پیاامادهاای این تهااجم یرنی ایجااد  ساااازماانادهی و آموز  ناادیاده گفیتن    وهاایف محولاه،
و میتل   های نظام رعب و وحشاات در دل شااهفوندان، القا  به دشاامنان بابت وجود واارف در پایه

و در نهایت وامن نهادینه نمودن یفهنگ جهاد و شاهاد ، مفگ را   تبیین نمودهرا امنیت نظام نمودن  
بف   یفماانادار اماام چنین زماانی کاه کمیال بن زیاادهمداناد.  از پاذیفیتن چنین ذلتی سااازاوارتف می

وانهااد و باه »هیات«باه جاای آنکاه در بفابف دشااامن مقااومات کفده و از حوزه مفزی خود دیاا  کناد آنجاا را  
»قفقیسایا«که در یفمان مراویه بود حمله بفده بود وی را به خاطف وارف یفماندهی وی که به اختلال  

( بف 61ماید.) نامهنمیی میتلف نظام ساایاساای منجف شااده بود به شااد  توبیخ و ساافزنش هاهدر حوز 
راد  سااااهوهاایف حکومات در تاأمین امنیات مفزی، حاداقال در    تون،مبناای این م ویکفد داخلی و باا ر   ب 

 :باید اتفاق بیایتد  خارجی
 بیگانگان هجوم از حفظ کشور .1
   جامرهتحت لوا    بفای کلیه اقشار و مذاهب  داخلی امنیت ایجاد و مفزها و راهها از حفاهت .2
 مسئولیت پذیفی و پایبندی به انجام وهایف محوله   .3

رد  پیش زمینه این ساه به یفموده امام علی تجهیز  دیاعی،    نهادینه نمودن یفهنگ جهاد  ،ب 
هان  نظامی و ایجاد آمادگی رزمی، تریین یفماند و ترلیما  آموز    ،و پشتیبانی مجاهدان، سازماندهی

امنیت   ردر ب  د( اسات. علاوه بف موارد یوق،  39،34،29،27عدم ساساتی نیفوهای مسال )خطبه و  مقتدر
را ملزم به رعایت مسئولین نظام کلی تریین نموده و   مریارها و خطوط امام علی  سیاسی و نظامی،

ریزی  گیفی، بفنامهاسات بدین مرنا که تحقق امنیت سایاسای منوط به اتیاذ هفگونه تصامیمآنها نموده
 تفین این مریارها عبارتند از:و اقدام سیاسی مبتنی بف این خطوط، مریارها و مبانی است. مهم

  . قانون گرایی و حفظ حدود الهی1

گفایی، مفزباانی و حفظ حادود الهی،  قاانون  ،یکی از خطوط حااکم بف انادیشااااه اماام علی
ها به ویژه در مناسابا ، اقداما  و روابط سایاسی است. بدین مرنا که هیر شیصی  ها و کفامتحفمت

فزهاا و هاا و مفزهاا و باالاتف از قاانون یفض کفده و حادود الهی، قوانین محق نادارد خود را یفاتف از حفیم
شود  یفماید حاوف نمیدر بیان پایبندی خود به رعایت این وهیفه می علیام  ها را بشکند. امحفیم

ای بفانگیزتفین پیشانهادا ، ذرهها، و یا در مقابل وساوساهبارتفین شاکنجهحتی با یفض تحمل مشاقت
در دوره   سااابک ریتاری آن حضاااف   (222)خطبه  مفزشاااکنی کفده و حدود الهی را ترطیل کند.
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هاای غاارتگف قااساااطین  قاداماه زماانی کاه وی را بفای دیع گفوهوی باه جااریاة بن  هاایغاارا  و سااافاار  
نشاان از میزان پابندی ایشاان و نقش کاربفدی این مهم در تأمین امنیت سایاسای    نیز  نمود،اعزام می

   (428ق، ت1407) ابن هلال الثقفی،  دارد.
 در ایجاد و رشد تعارض کارکردی. بستری سازی 2

ید و به عبارتی بسااتفی سااازی جهت ایجاد و  اها و عقپاسااداشاات حقوق مفدمان در ابفاز دیدگاه
كه در آن مفدم آزادانه و بدون وحشت و  ساایاساایوجود دستگاه   یگسااتف  ترارض کارکفدی به مرنا

خود را در   یو باورهاسااایاسااای  های  تفس بتوانند مواوع خود را در ابراد میتلف و بیصاااوت دیدگاه
قشاار  واند ابتکه اسات موواوعی    (151،ت1401.)محمدی،خلیلی، كنند بیانموجود    قوانینچارچوب  
 و تصامیما  کیفیت ارزیابی مجدد اهداف و اقداما  خود کند، و جامره را وادار به تجدید نظفمیتلف  

 نهایتدر   و شااود گفوهیدرون هایتنش و روانی یشااارهای کاهش باعثبیشااد، بهبود را هاحلراه
  این ترارض، زمینه و عامل نظام بیش بسایاری از امور خواهد بود.   بنابفاینکند.   تقویت را پدیده تحول

ینون میتلفی   امام علی  (735-736، ت2، ج1374،  رابینز،  67-80، ت1388سایدعامفی،  )
و بسااتف سااازی در   پذیفی مساائولینواافور  انتقاداز جمله:    ترارض کارکفدیرا در ایجاد و تحفیک  

این مطلب را یکی از حقوق مفدم   (ایشان216) خطبه چاپلوسی از کلیه قوا و وفور  انتقاد بدون تملق
آنت میبف حکوماا  تحصااایاال  مقاادمااه  و  توساااط حکوماات  دانااد  مفدم  تفبیاات  و  ترلیم  و  آموز   را 

 (  34خطبه  شمفد.)بفمی
 .عدم احتجاب3

حاکمان،   بین ایتادن یاصالهاحتجاب به مرنای عدم ارتباط مساتقیم با مفدم،    حضاف  علی
 شامفدبفمی سایاسای امنیت کننده تهدید راو خود را از مفدم جدا کفدن،   مفدم و مسائولان با زمامداران

م  رابطه در نامه این در و
ثر در بامداد و یفماید: )می عباس بنای خطاب به یکی از یفماندارانش  به نام ق 

دارند با یتواها آشانایشاان    یدین یهابا مفدم بنشاین، آنان که پفساش  یشاامگاه در یک مجلز عموم
گاه را آموز  ده، و با دانشاامندان به گفتگو بپفداز، جز زبانت چیز دیگف بگفدا پیام رسااانت با  ین، و ناآ

را از دیدار خود محفوم مگفدان، زیفا   یوجود نداشاته باشاد، و هیر نیازمند   یا  دربانمفدم، و جز چهفه
(  67نامه  او بفآورده شااود.)اگف در آغاز از درگاه تو رانده شااود، دیگف تو را نسااتاید گفچه در پایان حاجت  

در دساتوری مشاابه به تشاکیل محایل   چنین در عهدنامه خود خطاب به مالک اشاتفهم امام علی
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شاااان را ابفاز و نظفا زباان،    عمومی و ایجااد یضاااایی کاه مفدم باا صااافاحات و بادون تفس و لکنات
هاای  قاابال ذکف اماام  طفحیکی از  (  53یفماایاد.)نااماهامف می  هاا و مطاالاب خود را مطفح کنناددرخواسااات

ایشاان   ای بدیع و ابتکاررساد شایوهکه به نظف می  مفدمی  هایها و گزار  جهت ارائه دیدگاه علی
 یا القصااص )خانه شااکایا   ساایسااتم بیت  ( اسااتفاده از471ص  ب1ج  تابقلقشننیدیب     فزاری اساات)
بادون دغادغاه و بادون نیااز باه چهفه باه چهفه بتوانناد نظفا  مکتوب خود را    کاه مفدم  هاا( بودگزار  
  ربه عبد  ابن589ت  ،8  ،ج1376  شاوشاتفی،  87  ،17،ج1377الحدید،ابی.)ابندر آن بیندازندشادن 

 (199 ت  ،1ج  ق،1404  اندلسی،
 . دفاع از مظلومان و برقراری عدالت قضائی، حقوقی و...4

ای تنها در سااختار  نظام سایاسای و نهادهای اجتماعی در هف جامره،  علی  نظف حضاف م  از 
 همواره ایشانلذا تواند باقی مانده و به یرالیت و حیا  خود ادامه دهد.  است که می  و تأمین آن عدالت

رعایت عدالت را واامن امنیت و حفظ نظام و مایه روشانی چشام زمامداران و رساوخ محبت آنان در دل 
لَِ  » یفماید:  میو  مفدم دانساااته حَ َّ ََ أُ الْعَدْلِ وِي الْبِلَاِ ، وَظُمُحرُ  ََ ِ قَا ََْ لَِ اََ َِ الْحَُِ

َْ لَِ عَ لَ قُرَّ َََ وَُْ
َ
إِ َّ أ وَ

قَِطَ ِ  َِ  
َِّ َقَُ مُْ  إِ ََ نَصََِ دُورِمِْ ، وََِ تَصََِ أِ  ََُ ََ لَا سَََ َِ  

َِّ تُمُْ  إِ حَ َّ ََ تَظْمَرُ  َِ هُ  إِنَّ أِ. و ََّ عِ لَِ  مِْ  عَلَى وَُِ الرَّ
تِمِْ   دَّ َُ َِ انْقِطَاعِ  ِ بْطَا ِ ثْقَالِ ُ وَلِمِْ ، وَتَرَْ اََََْ أِ اََََْ حرِ، وَقِلَّ َُ بنابفاین از جمله تاثیفا  و   (53نامه  )«انُْ

محوری نظام سااایاسااای این اسااات که چنین  کارکفدهای عدالت در جامره و نظام سااایاسااای و عدل
های منطقی را های خود راهها و خواسااتهشااود که مفدم بفای رساایدن به آرمانرویکفدی ساابب می

کاری  ، سو  استفاده و خلافها را به نیفنگانتیاب نمایند و در غیف این صور ، یأس از عدالت، انسان
ناخواه نتیجه آن، تزلزل در کشاااند که خواهپاشاایدگی اجتماعی میو تضااریف اخلاق عمومی و از هم

به  از طفیی پیشااه ساااختن رویکفدی عدالانه  .امنیت و ثبا  ساایاساای نظام حاکمه و دولت خواهد بود
دْ »  انجااماد.  حفااهات از دولات و بقاای آن می الْعََ ََِ لَ  َْ عَمَِ هََ لْكََ َُ هُ  ََ اللََّ صَََََّ َِ   ، 1366تمیمی آمادی،    )« لِ 

اگف عدالت در جامره اجفا نشااود، هلم و سااتم، جای آن را خواهد گفیت و جامره    در مقابل،  (340ت
، خطااب باه یکی از والیاان خود باه ناام  حضاااف   لاذا  .گفیتاار هلم هفگز امنیات نیواهاد یاایات

هابیاه زماانی کاه وی را باه جاای عبادبنزیااد عبااس، باه یاارس و شاااهفهاای پیفامون آن حکومات داد بناللاه
ت را به آوارگی کشااااند، و یفماید:  می )عدالت را بگساااتفان، و از ساااتمکاری پفهیز کن، که ساااتم رعی 

اماام    (476کمت  ح  )انجامد(بیدادگفی به مبارزه و شمشیف می ارائاه شااااده،  علاوه بف مساااتنادا  
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ابرااد  چون موارد پیشاااین باا دیگف  شاااوناد این امنیات نیز همالبلاغاه متاذکف مینهج  9در نااماه  علی
. ایشاااان جهت تقویت انگیزه حاکمان،در تأمین امنیت  دارد ایسااااختاری وشااابکه پیوسااات  ،امنیت

نَا، وَ نماید: )ه آن را تفسیم میای از تهدیدا  و پیامدهای همه جانبنظامی، گوشه َِّ نَا قَْ لَ نَبِ َُ رَاَ  قَحْ
َ
وَأ

ا ا حنََ لَسََََُ ِْ ذْبَ، وَ أَ ا الْعََ نَعُحنََ ََ ََلَ، وَ  اعِ وََ
َ
ا انْ نََ َِ ا الْمُمُحَ  وَ وَعَلُحا  نََ َِ ا، وَ مَمَحا  لِنََ ََََْ 

َ
احَ أ َََ لْخَحْفَ،وَ اجِْ 

وْقَدُوا لَنَ   اضْطَرَونَا إِلَى
َ
 ( ا نَارَ الْقَرْبِ جَبَلٍ وَعْرٍ، وَ أ

نَا   (تهدید امنیتی)تفور(: 1 َِّ نَا قَْ لَ نَبِ َُ رَاَ  قَحْ
َ
ْ لِنَا   ( تهدید اعتقادی: 2  وَأ

َ
احَ أ ََ ( تهدید سیاسی:  3،  وَ اجِْ 

نَا الْمُمُحَ  وَ وَعَلُحا  َِ نَعُحنَا ( تهدید یفهنگی اجتماعی:  4   وَ مَمَحا  ََ وَاعَِلَ، وَ 
َ
نَا انْ لَسُحنَا الْخَحْفَ. َِ ِْ    الْعَذْبَ، وَ أَ

وْقَدُوا لَنَا نَارَ الْقَرْبِ. ( تهدید نظامی:  6.   جَبَلٍ وَعْرٍ  وَ اضْطَرَونَا إِلَى ( تهدید اقتصادی:  5
َ
 وَ أ

 بحث و نتیجه گیری 
  و  آبادانی توساره،  آرمانش، تفینعمده که  اسات  اجتماعی  هایساازمان از  ایمجموعه  حکومت

 آن  دسااتاورد که ایمقوله.  اساات  عمومی ریاه  گسااتف   و  ایجاد  مفاسااد،  انوا  با  مقابله  ترالی، و  رشااد
 و دلهفه یقدان و  خوف بفابف  در آرامش و  اطمینان این و  اسات جامره  اعضاای  آساودگی و  خاطف آرامش

  محور   «خوف  عدم»  واقع در.  کنندمی  تربیف  «امنیت» به آن از  ین  اهل که  اسااات  آرمانی  هفاس،  و  بیم
امن و   تیوور  فیتوص  دهدینشان م یعلو   یهاگزاره ی.  بفرسباشدیم  یامنیت از حیث لغو   مرنایی

 حصول آن بف سه محور استوار است:

 
گیفد حصااول اطمینان اساات که مقصااود از آن تأمین امنیت در  نهه در راس این هفم قفار میآ

منظور از تهدیدا  امنیتی   منظف امام علیچارچوب نیازهای مادی و مرنوی است. بف این مبنا، از 
ها و منایع حیاتی اعم از مادی و مرنوی اسات. لذا در گفتمان علوی در مرفض خطف قفار گفیتن ارز  

 ایتد:مواجهه با تهدیدا  امنیتی به دو شکل کلی اتفاق می
 مواجهه با تهدید پیش از وقو  آن)مواجهه ریری، پیشگیفی( .1
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 از وقو  آن)مواجهه دیری(مواجهه با تهدید پز  .2
در راساتای ریع تهدیدا  داخلی و خارجی    بندی کلی، امیفالمومین علیعلاوه بف این دساته

نماید.  و تأمین  امنیت در هف کدام از ابراد یفهنگی، اقتصاادی و سایاسای نظامی راهکارهایی ارائه می
تفین وهایف ترفیف تفین و مهمرو عمدهالبلاغه در متن پیشبف اساااس مسااتندا  ارائه شااده از نهج

 :شده بفای حاکمان عبارتند از
 فرهنگی: های ماموریتی حکومت جهت تحقق امنیتعرصه

ی  تهاجما  یفهنگ ها و  بدعت و مقابله با    صاال  پیشاین ن و سان   اسالامی   ی ها پاساداشات و حفظ سانت  .1
   میفب 

 جاهلی   پاگیف   و  دست   های سنت نجا  و رهایی مفدم از    و  باطل  ، عقائد اوهام   ، خفایا   زدود  .2
 ها بف ود حاکم اسلامی پاشی سازی شایرا  دروغین و سم هوشیاری، روشنگفی و خنثی  .3
 منتقدان   بفای   امن  یضای   ایجاد   و   اندیشه  و آزادی در  احیا حفیت  .4
 های آموزشی و یفهنگی( گستف  یرالیت و    مستقیم   سازی )تدوین سیستم آموزشی آموز  و یفهنگ  .5
 های اخلاقی  تهذیب و پالایش رسوم و ارز   تنقی ،  .6

 های ماموریتی حکومت جهت تحقق امنیت اقتصادیعرصه
در عفصااه امنیت اقتصااادی، حکومت مکلف به تأمین نیازهای اساااساای ایفاد جامره خویش و   

 پفدازی دررو ملزم به الگومقاومت در بفابف یشااارها و تهدیدا  اقتصااادی درونی و بیفونی اساات. از این
های جدید اقتصااادی و برضااا بازنگفی ریت از تنگناهای اقتصااادی و نیز ارائه نظفیه در عفصااهبفون

  البلاغاه نهجبااشاااد آنهاه از یفازهاای میتلف  هاای اقتصاااادی خویش میمجادد وهاایف و مسااائولیات
 :بندی نمودتوان در ابراد ذیل دستهآید را میبفمی

هاا و امکااناا   بف پاایاه تواناایی  و راهبفدهاای دقیق و عملیااتی  اساااتفاتژیریزی و تادوین  بفنااماه .1
 کشور

 ورود به سه عفصه: تولید، توزیع و مصفف و ایزایش اثفبیشی در این سه حوزه .2
مواجهه ریری و دیری)اقداما  گزینشااای،  مقابله با مفاساااد اقتصاااادی در قالب دو شااایوه   .3

 نظارتی،کیففی(
 کند.  ها، یرالیت و وهایف خاصی را بفای حکومت اقتضا میهف کدام از این عفصه
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 های ماموریتی حکومت جهت تحقق امنیت سیاسیعرصه
یااباد. امنیات  امنیات سااایااسااای و نظاامی در چاارچوب امنیات داخلی و امنیات خاارجی مرناا می

دنبال ایجاد امنیت و آساایش زیسات جمری و مدنی ایفاد از طفیق قوانین و اقامه نظم ه اجتماعی نیز ب
یابی به چنین امنیتی مساتلزم تأمین امنیت سایاسای و نظامی اسات. بنابفاین  و حکومت اسات. دسات

مرنای تأمین آرامش و طمأنینه لازم توسااط حاکمیت یک کشااور بفای شااهفوندان  امنیت ساایاساای به 
تش اولا از طفیق مقاابلاه باا تهادیادا  میتلف خاارجی و ثاانیاا از طفیق تضااامین حقوق  قلمفو حکوم

سااالار محقق خواهد شااد. نهایت  ساایاساای ایفاد جامره و در مسااائل داخلی و از طفیق حکومتی مفدم
  ی »خواستها   بین نتواز  وجود به  ناهف اصل  در و امنیت سااایاسااای  محصول  سااایاسااای،ثبا   اینکه 

(  29، ت1385،  همیاخوان كا)باشدمیديگف    ی« از سو متیحكو  ییو»كارويژهها« از ي  سو  میمفد
در    و مساااتنادا  پیشاااین  224،216،131،34،27،  476هاایخطباهتوان بف مبناای  این وهاایف را می

 موارد ذیل ادغام نمود:

 

عرصه های ماموریتی حکومت جهت تحقق 
امنیت داخلی

قانون گفایی و حفظ حدود الهی

اه ها پاسداشت حقوق مفدمان در ابفاز دیدگ
و انتیاب عقیده

گزینش یفماند هان و مسئولین 
وهیفه شناس، مترهد و مقتدر

عدم احتجاب

دیا  از مظلومان و بفقفاری عدالت 
...قضائی، حقوقی و

عرصه های ماموریتی حکومت جهت تحقق 
امنیت خارجی

تأمین وسایل دیاعی و ابزار نظامی

تجهیز و پشتیبانی مجاهدان

سازماندهی آموز  های نظامی

تحکیم مفزها

تریین یفماند هان مقتدر 

نهادینه نمودن یفهنگ جهاد و شهاد 

ایجاد سفویز های  اطلاعاتی
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نــامــه  ــلـ ــی  فصـ ژویشـ پـ مـی  لـ یــت  آفــار  عـ نـ  امااام  جاااماع  دانشاااگاااه  تاهافان:  م، ها پااانازد  شاااماااره  ، امـ
  ،5 (15 )149 -187حسین 

   ، ی اسالام   ن ی در سافزم   ت ی امن   جاد ی در دیا  و ا   ی حکومت اسالام  ف ی ، وها   1398احد بهزاد،   ، یی رواا  .43
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80 
 ( 64- 61) 48  ، فرهنگ کوثر و امنیت ملی،    ، امام علی   1379لنگفودی، حسن،  .45
امـه علمی پژوهش البلاغاه،  رقیاه، مادیفیات تراارض از منظف نهج محمادی، روح اللاه  خلیلی،  .46 هـای  فصــلنـ
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 83/ العدد  1445عام  شتاء /والعشرون لثةالسنة الثا
1735ـ  8051

ة البلاغه الدولیمؤسسه النهج صاحب الامتیاز
 سید جمال الدین دین پرورالمدیر المسؤول

محمدجواد ارسطارئیس التحریر

 هیئه التحریر، حسب ترتیب الحروفش،: 
 استاذ مشاری یی جامره طهفان محمدجواد ارسطا 
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 استاذ یی جامره شیفاز سید محمد مهدی جرففی  
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حجت الله شیرمحمدی التقویم العلمی:
 ماندانا محمدی کلاهدوز  :الانجلیزیه علی رضا محمدرضایی العربیه یمترجم الال

محمدحسین محامد  مدیر التحریر:

 ة البلاغه الدولی الشهداء، شارع الحجتیه، مؤسسه النهج   ة قم، ساح العنوان:  
98ـ   025ـ   37736440 هاتف:

 www.nahjmagz.irالموقع الالکترونی:
 nahjmagz@gmail.comالبرید الالکترونی:
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 العدو: اَ راتََِأ الر ع للصقحلَ اإَلاََأ وي تعزُز البصَرلَ الحِنَأ   ى نثار ال عرف عل 
نظحر      ََ  البلاغأ نمع َ

 **** مر ضى په واني  / ***ع ي  ردست  / **رضوي كدتي ةيسو دةيس /*فاطود رضاىي 
 08/01/2025: القبولخ یتار   25/04/2023: الإستلامخ یتار

 الملخص
العدو ايحدى الركائز الأساااساالتع لتعزلز العبينع لن الوالح واة الع اميساابل ع     يعَدّ التعرف علی

ذ ينبغي أأن لتمتع الأفراد لاعيٍ ولصاااااتنٍ ب مااسااااا  لع أأولاااااال اتتمع وال  اااااا  ال  باا  اا  اي

دكاط الألتاك ال  تهدد   اة الع.فالذلن يمل ان لصااتن ساالتاساالتع كانع ل اكان أأةً يندكن  علی اي

في كفع لسااالتاى الةصاااتن   العدو لدوكٍ فعّال  سااالتاالا وعي.عي. ومسااا ر التعرف علیالوظام ال 

الاطوتع وتح  ق أ ثاك لن ايع علی لسااااالتاى الاعي عي.عي.واكتبين ا لن لضرو ال اااااوكن  اعتمد  

 طاك الةاحث في دكاسالت  علی انهج  الافا ي التيلتلا مسالت  ااف أ ثاك لضرو الةصاتن.وفي لضرا امي 

العدو كاسااااايابتلتع ،لردل  لع خرة  لىا  علی    اساااااع الة ث عن أأتر التعرف علیبواولت الدك 

بعزلز الأسس الث اف ع والع ائديع لبيجالع عن السؤال التالي: لا هي أ ثاك ذلك علی خرسلتخ الص ان  

الااعي   تمع؟ويند ت ات الوتا  اي  أأن ات الةبغعنه اميسابل ع والةصاتن الاطوتع في لااض ل االن  

دو لتم ن في انهرحلة الأو  لن تمت  اةق عن الةااطا   وب  ا  اي.ل العادو وبوظ با     بالعا 

تحركاب  السااالتاسااالتع.وفي       التعرف علی اسااايابتلتاب  في اساااللداف الألداف الث اف ع  وعلی

ا عن لث كوا التسألح واميحبا  في اتتمع  ةما  طتح ق الةصاتن اااعتع والاطوتع  يصاةا العدو عايز 

  يصااع  علت  الو اذ اي  ل افاا  اةتان اةتل ع تتمع لتمتع بالاعي والةصااتن.بؤةد كتا  الة ث علی

ا في لوااض يتمع ينا  وقصااااان وتح  ق الصااااا ان    أأن بعزلز التعرف علی العادو يمثا  عاالب  حاافيا 

 .اميسبل ع علی أأسس كانع ولتكاللة

 ت الرئیسیة کلماال
 .الةبغعنه العدو  لصتن الألع   التعرف علی

  

___________________________________________________________________ 
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  pahlavani114@yahoo.com.   الإسلامیً،  امعً ارعلوم اربحریً وارنلاحً، تشابهار، إیران أستاذ مساعد ف  قسم ارنعارف    .****

mailto:fatemer13981366@gmail.com
mailto:ss.razavi128@gmail.com
mailto:a.tardast.@cfu.ac.ir
mailto:pahlavani114@yahoo.com
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 البلاغأ نمع الخبرُأ وي القِكَ  الحار لَ وي  انغراض الثانحُأ للِمل  
 *ييرمضاا رضا

 23/10/2024تاریخ القبول:    03/04/2023تاریخ الإستلام: 
 الملخص

يعَُتبَُر علُم انهعاني أأحد ال رول الأساااااساااالتع في علام الةبغع  وو دوك  قاك  في اي  اك ل افااااد  

الكلام وبالااااتا لعاكت  لدينعّ وولاااااا. ةما يعُد  أأدان  أأساااااساااالتع في تحلت  ا تا  وف ر انهعاني 

الكالمع وكاض العةاكات.في لضرا السلتاق  تُحظى الأغراض الثاكايع ،للم  ا بريع وامين ائتع ال موتع  

،لكلام. الأغراض الثاكايع   بمكاكع لالع في علم انهعاني  ح ث تسااا ر في ب سااات الألعاد غت انهةا ن

ا  ائادا في   یلاا رر علی  واحادن لن أأرر  ب متاات الةبغاع ال  بعُز  الةُعاد الأدكلا ،لكلام وتمويا  ز ا 

ا بريع  وفي لضرا السالتاق ببر  الأغراض    وحِكَََ  غوتعّ باا الةبغعنه الالاعي ،لكلام.اين    انهعنی

الةبغتع انهربةتع بها. ح ث بتجلّی و ت لا الةبغتع ب ااو واب.لعةاكن أألرى  مساالتادم انهت ر 

والأغراض  الةبغتااع  انهعاااني  ك اا   لجااا في  ا  لسااااالت  ااد  الةبغتااع   الوب  لن ااع  لتعزلز  ا بريااع 

لثا  اليغتا   والتياضرلر  وال  ر  والألر    ضالثااكاياع.تسُااااالتاادم لاضرو ااا  ا برياع لو ا  الأغرا

جاالاع علی الساااااؤالن التاالن: لاا هي  والجيي  وغت ذلك  اي  انهتل ي.تهادف لاضرو الدكاسااااااع لبي

  ولاا ال ادف لجاا؟ الةبغاعنه الأغراض الثااكاياع ال  يا اسااااالتاادا اا في ااا  ا برياع في حَِ   

الثاكايع بانهج  الافاا ي التيلتلا في عاعع  الأغراضو حاولت الدكاسااع اي  تحلت  انهعاني الةبغتع  

ررا  يااك  فصااااحع ولبغع ام اميلام  الةبغعنه مختاكن لن حَِ   وبالاااتا أألعاد    لادفا اي

ا اي  ف ر وتحلت  أأزق ل ضرو اةَِ . بظُ ر   الأغراض الثاكايع ،للم  ا بريع.ةما تحاول الدكاساااع أأي ااا 

ا لثا  اليغتا     الةبغاعنه َ  أأن لعظر حِ  اساااااعكتاا  الدك  باسأ  لصاااااتغاع ا بر. ةما أأن أأغرالااااا 

 .والتيضرلر  وال  لتع  بظ ر لسأعلی خ راك

 ت الرئیسیة کلماال
 .علم انهعاني -الةبغع  -اةكَع  - الةبغعنه  -اميلام علا

  

___________________________________________________________________ 
 Drr_rezaei@yahoo.com   أستاذ مشارا ف  مرک  بحوث ارعلوم الإنسانیً واردراسات ارثاافیً، نهران، إیران. *

mailto:Drr_rezaei@yahoo.com
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ال ارََأ لنُ ي، أنصارُا ،    البلاغأ نمع  راَأ لغحُأ لبعض أ وات اَِ ئناف وي ترجمات  
 َ   ش ي، شمَدي، وَض اإَلا ، وَكار  شَرازي

 * طاهر ق يمهداز 
 10/01/2025تاریخ القبول:    01/10/2024تاریخ الإستلام: 

 الملخص
لام علا تحتا  علی أأدوات لتواعع.في  الةبغعنه في    ا ت  والرسائ  وال مات ال صتن لبي

لعض الأح ان  يؤد  عدم التعرف علی كال لضرو الأدوات وخرجملا ب ااو حتا وف  ا نه ت ااتات 
ينمال  ا،لغع انهساللدفع اي  وينال انهيجمن في ا تسأ. بما أأن ب د  اليجمع الصا تيع يعُد  لن وساائ  اي

ضرو الأدوات يعُتبر ضروكن م ل ر لجااا.تهاادف لااضرو انهتل ي  فاااين علمام بانهعااادمت الدين  ااع ل اا 
الدكاساااااع اي  تحلت  لعض أأدوات عسااااالتلماف لث  الااو وال اض  وح   ل ن ول  في خريمات 
أ ي   أأكصاااك ن  دتياال   تياا تد   ف ض اميساابم  ولكاكم تيااتا   باساالتادام لج  وفاا ي  

عدم اسااالتادام أأ  ل ن عود خرجمع  تحلتلا.بظُ ر الوتا  أأك  لن الأحسااان في اليجمع ال اكسااالتع  
ت اسالتادام ممع تسست و عود الااو وال اض عسالتلماف ع. ماما لوان لن عف ا  عود خرجمع تح 

 الةبغعنه خرجمع تلونت اسلتادام توليت وت أألات. تسُلتادم ممع »ل « عسلتلماف ع  في لت   
لتال. ولن ال ااوك  في الي  جمع الصاا تيع لراعان جاك   في تياا ن: لبيضرا  وعكت ال  ولبي

 .حرف »ل « واسلتعمامتها الةبغتع

 ت الرئیسیة کلماال
 .  خرجمع ا ت الةبغعنه أأدوات عسلتلماف  

  

___________________________________________________________________ 
 tahergholimahnaz1359@gmail.com . نارس دکتوراه ف  علوم ارارآن وارحدیث،  امعً ارعلامً ارطبانباي . * 

mailto:tahergholimahnaz1359@gmail.com
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ُأ القَعَأ  أ الله وي الرؤ  ِ   راَأ وي ضرورلَ ال عرف على َصا ُ  ِ
 البلاغأنمع َع ال ركَز على 

 *  قي ركدي لووكيمحود 
 12/05/2024تاریخ القبول:    06/09/2023تاریخ الإستلام: 

 الملخص
باّ لدايع البشراا  وف  ا ل اعدن ا،لت   جل  ت بعا . اةلَُُ  اميل تعّ ا الذلن أأّ  تُ بهر تّتَ  

ال الاات علی عةادو  ويعل ر وسالتلتَ  في لدايع البشرا اي  اةقّ. في لضرا السالتاق  يثُت لع اُ ر  
ل تعّ أأو في تحديد لصااادي  ر. لذلك  يصااةا لن   لن لىبل ال  اا  في في ضروكن وياد اةلَُ  امي
ال وك  الة ث في لضرا انهالال واميجالع علی السؤال: لا هي ضروكن وياد تع ت  ولن لا 

فااا ي انهصاااادك انهايادن في انه تةات وبانهج  الا  لصاااداين ا؟بوتلق لضرو الدكاساااع بانهرايعع ا 
لع الية  علی    يخوالتيلتلا لدكاسااااع ضروكن وياد تتع تت وتحديد لصااااادي  ا علی لرّ التاك

في   . خرُةزّ الدكاساع علی أأيناال اميلام علاالةبغعنه أ لر لصاداق لااااااا تتع تت لواض  علی  
كايطاك كئيس لتيلت  لالااال ضروكن وياد تتع تت وتحديد لصااادي  ا.للغت كتا   الةبغعنه 

أأن وياد تت  تت لا لا يم ّد عكلاتع و يوت طريق ساعادن امينساان وياّ اةجع  الدكاساع ا 
ا لن الوبي أ دم   وفام     علی عةادو. ةما يةُنّ أأن سلسلة ت  ت بت من الأكب اض اميل تن لدض 

  وأ لرا لن أأل  ليت الوبي محمد      ولن لعدو الأئمع انهعصالن    الوبي لىا   اي 
 .اميلام انه د  )عج(

 ت الرئیسیة کلماال
 . الةبغع نه    اميلام انه د  )عج(   الأئمع انهعصالان     تعّ ت  الأكب اض اميل تان  

 

  

___________________________________________________________________ 
  .  rokni44@yahoo.comالإسلامیً ارتابع رلإمام ارصادقأستاذ مساعد ف  مرک  بحوث ارعلوم . *

mailto:rokni44@yahoo.com
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 البلاغأ نمع تقلَل الثحرلَ ضد عثما  ووقًا ل 

 * ييفشمحوود 
 21/04/2024تاریخ القبول:    14/12/2023تاریخ الإستلام: 

 الملخص
في ثاكن ال ااع  لااد ع ن     السااؤال الرئيس في لضرو الدكاسااع لا: لواض  علی كايع اميلام علا 

اميسبل ع كت  يم ن ب  يم  الرن الو ال لسأسلا  الثاكن؟ الو ال لن أأج  اي الة الظلم يعُدّ لن انهةادئ  
ال ر  والأحاديث الوةايع. في لضرا الساالتاق  ي ي ت اا   الأساااساالتع ال  حظتت لتسأكتد واسااع في ال رأ ن 

ال.م ال رأ ن واةديث علی لبدأأ الو ااال ذاب   ل  التد لي اام  التسأكتد علی التري ع الصاا تيع نه اولع 
انه  ام اةديث ،لثاكن ي ل ن يند ن اسأ  الظلم  بما في ذلك الية  علی الو اال انهسالت  .علی الرم لن أأن  

ا اي    م أأن اةرةع ال  حدثت لىبل فين ا بفع الثالثع يم ن اعتةاكلا  اسا ماد  لعد في فادك اميسابم  اي
ا ،لثاكن  ال  وينعات في   ا لب ر  انهعاايت الثاكياع في الع ااااا اةادياث  أأةً لن يرد تمردّ لا  بعُادّ ًاذجا 

أأن    الةبغاع نه  في    ر الدكاسااااااع الدين  اع لساااااتن اميلاام علا وينات ركيي غت لمااساااااا .بظ  
ا هااو لاضرو الثاكن. ةن  اع  كان و ك اد مذل ،لالت اع    أألتانهؤلمن  ا لتاا ا  ولع اد  كان يتبنی لاين ا 

ا ،لمسالمن. ولن  ع أألرى  كان ياج   ا وا   ع ن بساب  عاعع لن السالتاساات ال  كأأى فظا  لم 
ا ،لثااك بساب  هاو ا الترق السال ع وانهشراوعع في الو اال.وف  ا لةتاات اميلام علا  ا حاد    اكت اد 

الةبغع  كان يعت د أأن أأساالا  اميفاابا عن طريق الو د الةواض  والوصااتيع اة  ع  والتعاون في نه  
 ع الظلم وتح  ق التغتتات  الو اد   وعلتواال عن التعااون لع اةال الظااي لا التري اع الصااااا تياع نهاا 

والتعديبت. ويند كأأى أأن لضرا الأسااااالا  لا لدي  لمت ي وضروك  عن التترف الثاك  في ال  ر 
يند دافع ل ان عن أأسلا  اميفبا لدم  لن الثاكن   أأن اميلام علا   والعم . ت ت كتا  الدكاسع ا  

ا اي  ضروكن اساالتادام الأدوات الع بكتع وال  شرااعتع في لعا ع ال ساااد والظلم  ولا لا  العوت ع  ل اات 
 . الةبغع يوع س في سلتاسلت  وكصائح  ال  وكدت في نه  

 ت الرئیسیة کلماال
 .ح الع ع ن  لكافحع الظلم  الثاكن  اميفبا  علا

  

___________________________________________________________________ 
 shafiee.mahmood@gmail.com . ستاذ مشارا ف  قسم ارعلوم ارسیاسیً،  امعً مایدأ . * 

mailto:shafiee.mahmood@gmail.com
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وخطب    البلاغأ نمع الدراَأ انَلحََأ المقارنأ للبنَأ الصروَأ وي الخطبأ انولى ََ  
  در اإَلا  َع ال ركَز على الحظَ أ وال كرار 

 *** ديياحود زارع زرد / ** موسوي تفروىيمحود   ديس /*رمحوودييهادي م ديس
 14/01/2025تاریخ القبول:    24/05/2023تاریخ الإستلام: 

 الملخص
  هي الةبغعنه لن ا صااااائب الةاك ن ،ل ت  ال  أتل  ت في فاااادك اميساااابم  ولجا لت   

لصااائصاا ا ا،لغايع  وب ااو لىا  عو اا الةن ع ال ااف ع ال  أأساا مت في بعمتق الدملة و  دن  

في الدينع الةتاكتع في لضرو ا ت . ويعاد ذلك اي  أأن التتاك كال ال مات وطري ع خربياا مسُااااا مان 

اييحاض لعانٍ أأدقّ وأأوساع.اعتمد لضرا الة ث علی الأسالالتع انه اككع  لأن ف ر فلسا ع خربي  ال مات  

مّ لن لىبل  والتتاكلا في الوب ي تضياا كايع أأساالالتع دين  ع. و م يت  ّق هلتع أأساالا  الوبِّ اي

 الةبغعنه ف ع في ال   لجٍ  ل اكنٍ في دكاساع الأساالت .حاول لضرو الدكاسع اي  تحلت  أألعاد الةن ع

لن لمظاك الةن ايااع  بامع.د علی انهج  التيلتلا انه اااكن. لذلك   التتاااك ا تةااع الأو  لن  

لافا  ا كصاا  أأسااسالتا  ل ضرا الة ث  بهدف تحلت  الةن ع ال اف ع الغالةع علظا لن لىبل  الةبغعنه 

انه اككع وانهاا كع لع ا ت  الألرى ال  أتل  ت في فادك اميسابم  لتالاتا الأدوات والأساالت  

اع  .ت اااات الوتا  اي  أأن خ راك الةُنی ال ااااف ع  لث  أأو ان االةبغعنه الةتاكتع انهساااالتعملة في 

واسالتادام انهصاادك لن الألاا  ال اف ع  وبا ت  ال مات انهتجانساع والواينصاع  والتواساق لن 

الأل اظ والةنی ال ااف ع وانهعاني انه صااادن  يعَُدّ لن ا صااائب ا،لغايع ال  تمّ  ا تةع الأو  لن  

ع اميلاام  عن لُتا  ساااااائر ا تةااض في فااااادك اميسااااابم  ال  بادلّ علی لادى دينا   الةبغاعنه 

في التتاك الةُنی ال اااف ع بهدف ايلااا اض السااابساااع علی الوب  و  دن بسأثت لتال      علا

ينمال اةاط   .واي

 ت الرئیسیة کلماال
 .الةبغعنه الةن ايع  الأسلالتع  لت  فدك اميسبم  الةن ع ال ف ع  ا تةع الأو  لن 

  

___________________________________________________________________ 
 .، کلیً الإرهیات وارنعارف الإسلامیً،  امعً میبداربلافًنهومن نلبً اردکتوراه ف  قسم علوم ومعارف   *

mirmahmoodi.s.hadi@gmail.com 
 muosavi@meybod.ac.ir  . أستاذ مشارا ف  قسم علوم ارارآن وارحدیث،  امعً میبد.  **

 zarezardini@meybod.ac.ir  . أستاذ مشارا ف  قسم علوم ارارآن وارحدیث،  امعً میبد. ***

mailto:mirmahmoodi.s.hadi@gmail.com
mailto:muosavi@meybod.ac.ir
mailto:a.salimi@razi.ac.ir
mailto:zarezardini@meybod.ac.ir
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إثباتُ ِ دقِ اَِ بَاٍ  لنظاِ     الثحابِ والعقابِ وي المنظماتِ اإ ارُأِ الساةدلَ، تصمَ ا و
َ   البلاغأ نمع اَ ناً ا إلى تعالَِ           والسَرلَِ العملَأِ نََر المؤَنَ

 **** فر م يكة تهشتي   / *** دي ي الد   اء ي محود ض /   ** هادوي نژاد   ى مى ف   /   * سجادي   اسر ي   د ي س 

 06/09/2024تاریخ القبول:    16/02/2024تاریخ الإستلام: 
 الملخص

ايحادى الاساااااائا  ال عاّالة لتعاديا  سااااالاا انها  ن في الوظاام اميداك  هي اسااااالتاادام كظاام الثاا   

والع ا .باجد لعايت لتعددن ل  الح فعالتع أأكظمع الثاا  والع ا  في انهؤساااساااات.وفي لضرا السااالتاق   

نهث  لضرا الوظام في   اميلام علّا  يبُحن وياد فجان في بصااااميم عساااالتب ان مساااا مد اي  بعاليم 

صااات انهرحلة الأو   ِ ،لتعرّف علی لؤّ ات كظام    انهؤساااساااات.تمت لضرو الدكاساااع في لرحلتن:لُصاااّ

اليغت  والتيضرلر انهسااا مد اي  التعاليم العلايع.ولت   ق ذلك    عسااا ماد اي  لصاااادك لاثاينع ذات  

.أأ  رت الوتا  لن  3.5ررال  تجالع الأحاديثت اميفااداك    لن لىبل اساالتادام  الةبغع ج  فاالة  ة 

لىبل تحلت  المحتاى الواعي ،لةتاات انهسااالتالصاااع  أأن العةاكات   بصاااوت  ا تن لؤ ات بوتا  

تحت الأساااس ا افاااع باليغت   والأساااس ا افاااع بالتوب   والتيضرلر.  بوظيم لضرو انهؤ ات في  

ف   خمس لدائ  لعد بتةتق     اكتع بعتمد علی ل  الح لت رت الذ عةاكن اسلتب    66  اسل.كات ل لتملة علی 

ال كاض التعاديلتاع ال  يناد اا سااااالةعاع لن الأسااااااباضرن لن ا االعتن ولن اةا ات العلمتاع الدين اع. اتتمع  

  326اميحصاااالم انهساااللدف في لضرو الدكاساااع لا لا  ا فاااودوق ك دن الأعمال  وتر العتوع كان  

ا.لن أأج  ب لتب الع  التيلت  العاللا عساالت  ااافي   اساالتادام ةاكات اي  أألعاد عساالتب ان     شخصاا 

ل ايلح    وف  ا ،لوتا   بةن أأن لبادئ اليغت   ولتصاديق عسالتب ان   اسالتادام ررال  اساماكت إيي اي

والتياضرلر بت ااااامن لعادلن لما تلاا ل اا ت وتلاا علظاات. ليغ يت ااااامن اليغتا  ا اا  ثبثاع أألعااد هي  

  تحديد أأكلعع أألعاد ،لتيضرلر والع ا  ا ا  ت اااام     ن   تال اااااالوت  وتانهراينبعت  في ح تال ااعدت 

 . تال ااعدت  تال االوت  تالأفعال غت البئ عت  وتأأولايع الع ا  وتيدتهات 

 ت الرئیسیة کلماال
 .اليغت    التيدلر والع ا   التوظيم  اسلتب ان  الت  ق لن الصبح ع  بعاليم علا

___________________________________________________________________ 
، فرع رفسن ان،  امعً آزاد الإسلامیً، رفسن ان، إیران   *   yaser582014@gmail.com   . من نلبً اردکتوراه ف  قسم الإدارً

،  امعً ور  عصر )عو(، رفسن ان، إیران .    **   hadavi@vru.ac.ir    . أستاذ مشارا ف  قسم الإدارً
، فرع رفسن ان،  امعً آزاد الإسلامیً، رفسن ان، إیران .    ***   mziaaddini@yahoo.com . أستاذ مساعد ف  قسم الإدارً

، فرع رفسن ان،  امعً آزاد الإسلامیً، رفسن ان، إیران أستاذ مشارا  .    ****   m.beheshtifar@yahoo.com   . ف  قسم الإدارً

mailto:yaser582014@gmail.com
mailto:hadavi@vru.ac.ir
mailto:m.mohamadzadeh@cfu.ac.ir
mailto:mziaaddini@yahoo.com
mailto:m.beheshtifar@yahoo.com
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أِ المطروِأِ وي    َ َ   البلاغأ نمع تصنَفا وتقلَلا لل عارضاتِ الداخل  ل راَأا َحضحع اإَاَأ

 *** اعظم حسيج پور اصو  /**سيد ضياء الديج ع يا نسز /*محوود كريوي تدادكوكي 
 07/06/2024تاریخ القبول:    03/05/2023تاریخ الإستلام: 

 الملخص
نَّ التري عَ انهتم نَ في جمعِ  ُ  الأسالالتعَ وانهعوايع  يند أأوجدت فرفاع  لماسالةع   الةبغعنه اي ولصاائصاَ

ثاكنِ تيالااتٍ حالَ لضرا  لر نهعاكلات  وال  ا  في ف    فا دفعَ لؤمض اي  اي لةعضِ الأتياااِ  او لىافاّ

ال تا   وذلك رزز ر ،ل  اا  في في لصااداين ت  والتعن في اعتةاكو. وفي لضرا الساالتاق  وم ساال   

 عواد الظاالر  لن أأيناال عاعاع  لن ال ااااالااات في اطااك بعااكلاااااات  في ال وكاع الألىتن  طُرحِات

  أأ  لصااتغع بعاكلااات دالىلتع في الوب ك ساا . لن المحاوك الرئيساالتع الةبغعنه في    اميلام

لاالاع علاّ   الةبغاعنه ،لتعااكلاااااات ال  أأثتت حال    الذ  لن و اع كظر  لا لالاااااال اي

التيلتلا   –ب ماول لضرو الدكاسااااع بانهج  الافاااا ي   انه اااا ّ ن  أتثبتَ ركن  وكفض ركن  أألرى.

و ات كظر انهتعاكلان وتحلتل ا. ويند اسالتنبتت لضرو الدكاساع ولتّنت لصادك التواين اات الدالىلتع 

نَّ لصاادك التواين اات  الةبغعنه وللت الا في   لواض  علی قتاى ال تا  ودكاساع سالتاين  ولماسالةاب . اي

اساااع  هي كالتالي: سااااض ال  ر ف  وكد في سااالتاق أأيناال اميلام   في لضرا انهالاااال  وف  ا ل ضرو الدك 

 .ب تتع الأيناال  ا لو لن ام اميلام وأأيناال ال لرلن  الت  ع  التص ت   وتحري  اةديث

 ت الرئیسیة کلماال
    اميلالع. الةبغعنه    ح  التعاكض  لصادك بعاكض الةبغعنه  بعاكلات 

___________________________________________________________________ 
  .  karimii@isu.ac.irالإرهیات وارنعارف الإسلامیً،  امعً الإمام ارصادقأستاذ مشارا ف  کلیً   *

    z.olyanasab@hmu.ac.irستاذ مشارا ف  قسم علوم ارارآن وارحدیث،  امعً ارسیدً ارنعصومً **
،  امعً فرهنگیان، نهران، إیران )ارنؤرف ارنسؤول( .   ***  a.hoseinpour@cfu.ac.ir        أستاذ مساعد ف  قسم تعلیم ارنعارف الإسلامیً

mailto:karimii@isu.ac.ir
mailto:z.olyanasab@hmu.ac.ir
mailto:a.hoseinpour@cfu.ac.ir
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أِ البطالأ وي ضحَِ   لا وي َعالِ ََ أُ للمساَلأِ لدی المسؤولََ: تأ  َ ُِ الم امَم    البلاغأ نمع انَ
 *** محود جواد حيدري / **ع ي يار حسيدي /*عبد الامام اقاجري

 08/12/2024تاریخ القبول:    04/02/2024تاریخ الإستلام: 
 الملخص

التيد تِ الرئيساالتع ال  يااُ  ا انهسااؤولان  ح ث ت ااوّ أأدان  كينالتع  بعُد  انهساااضلُة واحدن  لن  

سااضنِ اسالتادام انهوافا . ويند أأفاة ت انهسااضلة قاكَ ال.مٍ كئيس  فعّالة ل اةوِ السالتع ولكافحعِ اي

،لةاحثن في مختل  اتامتِ العلمتع.وفي لضرا السالتاق  لتم اك الساؤالُ الرئيسُ الذ  تساعى لضرو  

جالعِ علت : ل  يجُ  علی انهسااااؤولن في الوظامِ اميساااابيالدكاسااااع  أأن يت ملاا لسااااؤولتعَ   لبي

انهوافااااا  ال  يحتلانها والأعمالِ ال  أتكتتت بهر؟لواض  علی ذلك  ينامَ لؤل ا لضرو الدكاساااااع  مع 

وتحلت  لتاات الة ث باسااالتادام انهج  الافااا ي التيلتلا  واعتمدوا علی انهصاااادك انهايادن في 

أأن الساالتات الثب) )التو  ضريع    تةات  وجمع الةتاات ولرايعلا وتحلتل ا. ت اات الوتا   ا انه 

للتاتٍ دالىلتع ،لمساااااؤولتع في الألعاد اميداكيع والسااااالتاسااااالتع  ال شرااااايعتع  وال  اااااائتع( تمتد أ

ضلة  الساالتع ال  ااائتع في لسااا  دوكَ وعي.عتع  باميلااافع اي  لراينبلا لع اا ا ،لةعض. ويظ ر أأن  

ا.ةما بةن أأك  علی الرم لن أأن السااالتع ال شرااايعتع تمتد  السااالتات الألرى كان الأةً ولااااح 

م أأنها ب ت ر اي  لااماات بو  ضريع  للتات لتعددن ولتواعع نهساااضلة الساالتات الألرى  اي أأسااالت  وأ

ا  يعت د الةاحثان أأك  لن ال وك  أأن يالي ا ا بالو اط ا  نهسؤولانينايع.وأألىت  ل    التاف  ال.ل 

لظا في كتا  الة ث  لن أأج  الافال اي  ايجالع حتيع وفعّالة  .اي

 ت الرئیسیة کلماال
 .  الةبغعنه ف   اميداكن اميسبل ع  انهساضلة  الةتالة  

  

___________________________________________________________________ 
 *    ً ً آزاد الإسلامیً، أهواز، إیران من نلب  a.aghajari.a@gmail.com .  اردکتوراه ف  قسم ارااس ومبان  ارحاوق الإسلامیً، فرع أهواز،  امع

 الإسلامیً، أهواز، إیران )ارنؤرف ارنسؤول(أستاذ مساعد ف  قسم الإرهیات وارنعارف الإسلامیً، فرع أهواز،  امعً آزاد  .   **
    hosseini@iauahvaz.ac.ir-aliyar 

 dr.mjheydari@gmail.com .  أستاذ مساعد ف  قسم ارااس ومبان  ارحاوق الإسلامیً،  امعً قم، إیران.  ***

mailto:a.aghajari.a@gmail.com
mailto:aliyar-hosseini@iauahvaz.ac.ir
mailto:dr.mjheydari@gmail.com
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 َبا ئ وأ حل العدالأ العلحُأ وي َحاجمأ ضقاُا الِرُمأ   
   ع ال ركَز على الِراة  المَكلَأ 

 ** موسى عسكري/ * تادي دهحاجي  محودع ي 
 21/11/2024تاریخ القبول:    01/02/2024تاریخ الإستلام: 

 الملخص
لن انهاالااتع ال الع وانهتروحع في علم  ا  ا ريمع لا كت  ع التعال  لع  تع ا ريمع  والذ  يا 

كاى لالع في تحديدو لواض  علی دوكلا وحصااالا في وينال ا ريمع. وعلی لضرا الأساااالح  ب  اااو  

العادالة ا واائتاع. تحلتا  لاضرا انهالاااااال في العادالة العلاياع ال  هساااااادت في ينال وساااااتن  

باسااااالتاادام انهج  الافااااا ي   لا لالاااااال انه االة اةاالتاع  ال  ّ  اييراالاا  علااميلاام

ا لث  عل.م ر رالع امينسان  بسألن ح اق ال  تع كااي    التيلتلا.بظُ ر كتا  الة ث أأن أألاك 

ل يي  عل.م بال ااااا تاع كاايا  اي.عي  ودة ال ااااا تاع كانهظلام باعتةااكو ين اع  هي لباادئ   اي

ا ضرو .لن  ع أألرى  يج  أأن وح ائق أأسااااسااالتع  فا يجع  التعال  ال عّال لع ال ااا تع أألر  ك  

ل ان لضرا التعال  ينائم ا علی لعايت وأأسااااس لث  قاك العدالة  اميحسااااان  الرعايع عي.عتع  

 .ولكافحع الظلم  لت  ق ال اعلتع انهتلالع

 ت الرئیسیة کلماال
 .  ال  تع  دة انهظلام  اميحسانلبادئ وأأفال العدالة  قاك العدالة  اميلام علا

  

___________________________________________________________________ 
 dr_hajidehabadi@yahoo.com    .أستاذ مشارا ف  قسم اراانون ار ناي ، کلیً اراانون،  امعً قم *

ً اردکتوراه ف  م نع ارتعلیم   .** ً ارنصطای ارعارنیً، قم، إیران من نلب  askari.mosa1395@gmail.com. ارعار  رلعلوم الإنسانیً،  امع

mailto:dr_hajidehabadi@yahoo.com
mailto:askari.mosa1395@gmail.com
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 البلاغأ نمع واجبات الدولأ وي تققَ  انََ ََ َنظحر  
 *** رضا کهساري/   **صابریانعلیرضا  / *سده دييتهوج ام

 05/05/2024تاریخ القبول:    15/11/2023تاریخ الإستلام: 
 الملخص

انه ااسااااااد  اين لن أأرر  أألاداف اة الاع لا تح  ق التةتاع والعمران  وعكب ااض باتتمع  ولاا اع  

يجاد الرفالتع العالع وباسلتع ا. وهي ل الة بؤد  ثماكلا اي  تيعاك أأفراد اتتمع بالتمسأكيمع وال دوض.   واي

علتصاااااا  بمصاااااتلا  ولضرو التمسأكيمع  في ل ال  ا اف هي اةالة انهثالتع ال  يعُبّر عجا أأل 

لساااائدن في الوظام السااالتاالا تالألنت وغتا  ا اف واةاوفت.اين تح  ق الألن لع لراعان ال يم ا

نّ لضرو الدكاسع بانهج  الاف ي التيلتلا مسعى اي  اسلت صاض  يعُدّ لن انه ام الأساسلتع ،ل  الات.اي

العلايااع في تح  ق الألن  لع الية  علی كتاااق وايبااات اة الااع  ويةُنّ أأن  وباادولن الرايااع 

كعدام اللديد وبلةتع اةاجات البشرايع  بافات  اةالة ال لمع وتح    ا م ي الان ف و علی قاكَ  ا

ا علی الركن الأساااااالا ولا تتح  ق التمسأكيمع ت  بمعنی بسألن الألن تن ايطاك   ل  لرخ زان أأي اااا 

اةاجات انهاديع وانهعوايع.اين لضرا التسألن في ا تا  العلا   وم سااالتمّا في اتامت عينتصااااديع 

نهاا ع الرافعع والدافعع  وذلك في ايطاك ل امت والساالتاساالتع والعساا ريع  يت  ّق علی تياا ن: ا

ا لن ا     لثا  التاسأيتاد والرفض والتو  ا والتصااااا  اع.بةُنّ الوتاا  أأن جمتع أألعااد الألن ليالتاع خرالتا 

نّ بدولن وايبات  وتيااالة   ا ف  ليجا. وكاكاا يُحللّانها في اكبةاط ا لع ل اّلات ساااائر أأينساااام الألن.اي

لن ياّ لتري اع هعا  ياامت الألن اةتل اع بؤدّ  دوك العلّة وانهؤترّ لن  اع  اةكّام في باسألن الأ 

 .ويم ن اعتةاكلا في الاينت ك س  لعلالة وك  جع لوّ ينسر لن أأينسام الألن لن  ع أألرى

 ت الرئیسیة کلماال
  .الةبغعنه الألن  اة الع  الاايبات  

 
 

___________________________________________________________________ 
    talabe2122@gmail.com    .  من نلبً دکتوراه ف   امعً آزاد الاسلامیً، سننان، إیران *

 أستاذ مساعد، قسم علوم ارارآن وارحدیث، فرع سننان،  امعً آزاد الإسلامیً، سننان، إیران، )ارنؤرف ارنسؤول(.  **
  Ali1341ali@gmail.com 

 kohsari888@gmail.com.  أستاذ مساعد، قسم علوم ارارآن وارحدیث، فرع سننان،  امعً آزاد الإسلامیً، سننان، إیران .   ***

mailto:talabe2122@gmail.com
mailto:Ali1341ali@gmail.com
mailto:kohsari888@gmail.com
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Government's Duties in Ensuring Security According 

 to Nahj al-Balaghah  
 

Bahman Amini Sadeh* / Alireza Sabrian**/ Reza Kohsari   *** 

Received  date: 15/11/2023      Accepted date :05/05/2024 

Abstract 
The primary ideals of government include development, prosperity, 
excellence, combating corruption, and the creation and expansion of 
public welfare. The fulfillment of these goals leads to peace of mind 
among members of society—an assurance in the face of fear and 
anxiety—which experts define as ‘security’. Establishing security in 
accordance with the values that govern a political system is one of the 
fundamental responsibilities of any government. The present 
descriptive-analytical research seeks to identify and formulate the 
perspective of Alavi thought on the realization of security, with a focus 
on the scope of governmental responsibilities. It demonstrates that the 
description and achievement of a secure state, in addition to two main 
dimensions—the absence of threats and the fulfillment of human 
needs—is fundamentally based on the core pillar of ‘attaining 
assurance,’ meaning the provision of security within the framework of 
both material and spiritual needs. In Alavi discourse, this provision, 
particularly in the economic, political, and military arenas, is manifested 
through two complementary approaches: resolution and repulsion, 
articulated through concepts such as affirmation, rejection, refinement, 
and purification. The findings indicate that all dimensions of security are 
structurally interrelated and form a networked system, each linked to and 
influenced by other types of security. The formulation of governmental 
responsibilities in this context reveals that different areas of security 
serve as both cause and effect, and can simultaneously be understood as 
outcomes and manifestations of one another. 

Keywords:  
Nahj al-Balaghah, Security, Government, Duties.  
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Foundations and Principles of Alavi Justice in Addressing Victims: With 

an Emphasis on Structural Victimization 
 

Mohammad Ali Haji Deh Abadi */ Musa Askari ** 

Received  date: 01/02/2024      Accepted date :21/11/2024 

Abstract 
One of the important and prominent topics in victimology is how to 
respond to victims, this matter largely shaped by their role and level of 
involvement in the crime. This assessment significantly influences 
approaches within the criminal justice system. The present article 
analyzes this issue within the framework of Alavi justice, as reflected in 
the words and practical Seerah of Imam Ali (AS), using a descriptive-
analytical method. The findings of the study indicate that concepts such 
as respect for human dignity, ensuring victims’ rights as a divine 
responsibility, paying attention to victims as a social duty, and 
supporting the oppressed as a moral value constitute the foundational 
principles that necessitate an effective and compassionate response to 
victims. Moreover, this response must be guided by core principles such 
as justice-centeredness, benevolence, cooperation, and opposition to 
cruelty in order to be truly effective. 

Keywords: 
Fundamentals, Principles, Justice-Centeredness, Imam Ali (AS), Victim, 
Support for Oppressed, Benevolence. 
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Abstract 
Accountability, as one of the major challenges facing managers, serves 
as a means of control, power oversight, and prevention of the abuse of 
authority, and has been widely studied by researchers across various 
scientific fields. In this context, the main question of the present study is 
whether, in the Islamic system, managers are required to be accountable 
for the positions they hold and the responsibilities assigned to them. 
Accordingly, the authors of this study employed a descriptive-analytical 
method, using library-based research and a questionnaire tool to collect, 
examine, and analyze the data—leading to valuable findings. Among 
findings, it was established that each of the three branches of 
government, in addition to possessing internal accountability 
mechanisms across administrative, political, and social dimensions, also 
exercises oversight over the others. The judiciary, in particular, plays a 
more significant role in holding other branches accountable compared to 
the others. Furthermore, it was found that the legislature is capable of 
holding other powers and institutions accountable through various 
methods and mechanisms, although it lacks strong executive 
enforcement capabilities. Ultimately, the authors conclude that, to arrive 
at an appropriate understanding of accountability, managers must 
consider the key insights and recommendations presented in the research 
findings. 

Keywords: 
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Jurisprudence. 
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Abstract 
The unique method of compilation and the distinctive characteristics of 
Nahj al-Balaghah have provided an opportunity for certain individuals 
to challenge its authenticity, raise doubts about the text, and, in their 
view, undermine its credibility. In recent times, several doubts have 
emerged, often centered around seemingly contradictory statements 
attributed to Imam Ali (AS) within Nahj al-Balaghah. One of the primary 
areas of contention concerns the issue of the Imamate of Ali (AS), which 
skeptics have at times sought to affirm and at other times to deny. This 
article, employing a descriptive-analytical method, describes the 
perspectives of those who raise such conflicts and critically analyzes 
their claims. It further identifies and explains the origins of these 
perceived contradictions within the text of Nahj al-Balaghah, through 
both contextual and source analysis. According to the findings of this 
study, the sources of these conflicts include: misunderstanding the 
context of the Imam's (AS) words, extracting statements out of context, 
confusing the words of others with those of the Imam (AS), instances of 
taqiyyah (dissimulation), tasheef (errors in transcription or hadith 
correction), and the fabrication of hadiths. 

Keywords: 
Conflicts in Nahj al-Balaghah, conflict resolution, origin of conflict, Nahj al-
Balaghah, Imamate. 
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Abstract 
One of the solutions for reforming organizational agents is the implementation 
of an effective system of encouragement and punishment. Various 
benchmarks exist for such systems in management organizations; however, 
there is a noticeable gap in the development of a framework grounded in Alavi 
teachings. This research was conducted in two phases. The first phase focused 
on identifying the indicators of an encouragement and punishment system 
based on the teachings of Imam Ali (AS). To achieve this, authoritative 
sources—such as Nahj al-Balaghah —were examined using the Jami' al-
Ahadith software, version 3.5. Through qualitative content analysis of the 
extracted statements, the findings were categorized into indicators under three 
main categories: foundational principles, specific encouragement, and specific 
punishment. These indicators were then transformed into questionnaire items. 
Following the integration of feedback from seven university and seminary 
professors, the questionnaire was finalized with 66 items, organized on a 5-
point Likert scale. The target statistical population consisted of employees 
from the Omid Entrepreneurship Fund, with a sample size of 326 participants. 
Exploratory factor analysis was employed to reduce the items into coherent 
dimensions, and the Smart PLS software was used to validate the 
questionnaire. The results indicated that the principles of encouragement and 
punishment consisted of two dimensions (do's and don'ts); specific 
encouragement included three dimensions (rules, criteria, and encouragement 
care); and specific punishment comprised four dimensions (rules, criteria, 
inadequacies, and severity and prioritization of punishment). 
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Alavi Teachings, Encouragement, Organization, Punishment, Questionnaire, 
Validation.  
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Abstract 
One of the defining features of sermons delivered in the early Islamic 
period—including those in Nahj al-Balaghah—is their linguistic quality, 
particularly the morphological structure, which enhances the semantic 
depth and expressive precision of the texts. The selection and 
arrangement of words evoke broader and more nuanced meanings. The 
present study employs a comparative stylistic approach, as 
understanding the rationale behind word choice and arrangement in a 
text requires a stylistic lens, and highlighting the style necessitates a 
comparative analysis of different stylistic patterns. This study aims to 
analyze the dimensions of morphological structure in Nahj al-Balaghah 
from a structuralist perspective, using an analytical-comparative method. 
The first sermon of Nahj al-Balaghah was selected as the main focus of 
this research to examine the expressive tools and structural techniques it 
employs. By comparing and contrasting its dominant morphological 
features with those found in other early Islamic sermons, the study seeks 
to reveal its stylistic uniqueness. The findings indicate that linguistic 
features such as the frequent use of specific morphological plural 
patterns, chapter-derived lexical forms, imperfect consonantal verbs, and 
the harmony between word structure and intended meaning contribute 
significantly to the linguistic superiority of the first sermon of Nahj al-
Balaghah over other early sermons. These elements reflect Imam Ali’s 
(AS) meticulous selection of morphological structures to enhance textual 
fluidity, increase the impact of his speech, and effectively persuade his 
audience. 
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Structuralism, Stylistics, Early Islamic Sermons, Morphological Structure, 
First sermon of Nahj al-Balaghah.  
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Abstract 
The main question of this article is how, based on Imam Ali’s (AS) 
perspective on the people’s revolutionary struggle against Uthman, the 
phenomenon of struggle in the form of a revolution can be evaluated. The 
struggle against oppression is an Islamic principle that is widely reflected in 
the Qur’an and narrations. However, both the principle of struggle and the 
method of opposing oppression are addressed independently in these 
sources. Although the modern concept of revolution had not yet emerged in 
the early Islamic period, the movement that occurred during the reign of the 
third caliph can, by today's standards of revolutionary action, be regarded as 
more than a rebellion—it represents a form of revolution that occurred at a 
historically inopportune time. A close examination of the life, statements, 
and writings of Imam Ali (AS) in Nahj al-Balaghah reveals that the Imam 
Ali (AS) maintained a dual position: he held a critical view of the caliph’s 
actions while opposing the radicalism exhibited by the people in their 
uprising. Imam Ali (AS) criticized the caliph for various injustices and, at 
the same time, criticized the people for abandoning proper methods of 
struggle. The most important conclusion of this research is that Imam Ali 
(AS) upheld reform—expressed through criticism and counsel, constructive 
cooperation, non-cooperation, and similar means—as the correct method of 
struggle. In both theory and practice, he presented this approach as an 
alternative to revolutionary extremism. 

Keywords: 
Uthman 's rule; Abolition of Oppression, Revolution, Reform, Imam Ali (AS). 

  

___________________________________________________________________ 
* . Associate Professor, Department of Political Science, Mofid University (Corresponding Author). 
                shafiee.mahmood@gmail.com 

mailto:shafiee.mahmood@gmail.com


 

   298 

Q
u
a
rte

rly
 Jo

u
rn

a
l o

f 
N
a
h
jo

lb
a
la

g
h
e
h
 R

e
s
e
a
r
c
h

 
 

298 

 

Explaining the Necessity and Identification of God's Proof from 

Shiite Viewpoint, with Emphasis on Nahj al-Balaghah 
 

Mohammad Taghi Rukni Lemuki * 

Received  date: 06/09/2023      Accepted date :12/05/2024 

Abstract 
The sermons, letters, and short sayings of Imam Ali (AS) in Nahj al-
Balaghah are rich in rhetorical devices. At times, a failure to recognize 
these devices and to translate them accurately—while considering the 
linguistic and cultural requirements of the target language—has led 
translators to stumble. Since providing an accurate translation is one of 
the key means of persuading the audience, it is essential to observe the 
precise equivalents of these rhetorical elements. This article adopts a 
descriptive-analytical approach to examine certain appellation devices—
vaw, fa, hatta, lakin, and bal—in the translations by Ayati, Ansarian, 
Dashti, Shahidi, Faiz al-Islam, and Makarem Shirazi. The findings 
suggest that in Persian translations, it is often more appropriate to omit 
direct equivalents for vaw and fa. The term hatta is best rendered as pas 
(then) in Persian. Furthermore, appellation can also be expressed through 
other words in the sermons, such as wali and amma. The term bal appears 
in both affirmative and corrective (negative) forms in the sermons of 
Nahj al-Balaghah, and proper attention must be given to its expressive 
function in translation. 
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Abstract 
The sermons, letters, and short sayings of Imam Ali (AS) in Nahj al-
Balaghah are rich in rhetorical devices. At times, a failure to recognize these 
devices and to translate them accurately—while considering the linguistic 
and cultural requirements of the target language—has led translators to 
stumble. Since providing an accurate translation is one of the key means of 
persuading the audience, it is essential to observe the precise equivalents of 
these rhetorical elements. This article adopts a descriptive-analytical 
approach to examine certain appellation devices—vaw, fa, hatta, lakin, and 
bal—in the translations by Ayati, Ansarian, Dashti, Shahidi, Faiz al-Islam, 
and Makarem Shirazi. The findings suggest that in Persian translations, it is 
often more appropriate to omit direct equivalents for vaw and fa. The term 
hatta is best rendered as pas (then) in Persian. Furthermore, appellation can 
also be expressed through other words in the sermons, such as wali and 
amma. The term bal appears in both affirmative and corrective (negative) 
forms in the sermons of Nahj al-Balaghah, and proper attention must be 
given to its expressive function in translation. 
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Abstract 
Semantics is one of the important branches of rhetorical sciences. It plays a 
significant role in the expression of speech and serves as a key tool for 
analyzing discourse and understanding the meaning hidden behind phrases. 
In this context, the secondary functions of declarative and informative 
sentences hold an important place in the field of semantics. They are among 
the rhetorical techniques that deepen the literary dimensions of speech. Nahj 
al-Balaghah and its wisdoms are filled with declarative (news) sentences in 
which rhetorical functions and deeper meanings are also evident. In other 
words, to enhance the rhetorical structure of the text, the speaker employs 
declarative constructions not only to convey information but also to express 
secondary rhetorical functions such as persuasion, warning, boasting, 
command, prohibition, and more. This research aims to answer the question: 
What secondary functions of declarative sentences are used in the wisdoms 
of Nahj al-Balaghah, and what is their intended effect? To address this 
question, a descriptive-analytical method was employed. The study attempts 
to explain the rhetorical functions and secondary functions of declarative 
sentences in a selection of the wisdoms of Nahj al-Balaghah, in order to 
highlight the eloquence and rhetorical depth of the Imam’s (AS) speech. It 
also aims to shed light on the various dimensions of these secondary 
functions, thereby contributing to a deeper understanding and analysis of 
these wisdoms. The findings of the study indicate that most of the wisdoms 
in Nahj al-Balaghah utilize declarative sentence structures, and rhetorical 
functions such as persuasion, prohibition, condemnation, and 
encouragement appear with the highest frequency. 
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Abstract 
One way to strengthen the connection between the people and the Islamic 
government is by fostering public awareness and understanding of societal 
conditions and governmental challenges. People with political insight are 
better equipped to recognize the dangers that may threaten the government. 
Understanding the enemy enhances national insight and contributes to 
achieving macro-level visionary outcomes in society. This necessity 
encouraged the authors of this study to examine these visionary effects using 
a descriptive-analytical method. In this process, the following question will 
be addressed: What effects does understanding the enemy have on 
promoting Islamic awakening and national vision from the perspective of 
Nahj al-Balaghah, as a deterrence strategy focused on strengthening cultural 
and belief-based foundations? Ultimately, it has been concluded that a 
society which understands its enemy will, as a first step, gain recognition of 
right and wrong, as well as the enemy’s ranks and formations. Following 
this, it will become aware of the enemy’s strategies in cultural objectives and 
political movements. At that point, by relying on the public and national 
awareness it has developed, the society will prevent the enemy from 
spreading despair and hopelessness. An enlightened society, thus, will not 
easily allow the enemy to infiltrate various aspects of its life. 
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